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 نشريّة ادبياّت تطبيقی

 دانشکدة ادبيـّـــات و علوم انســانی

 دانشگـــــاه شهيــــد باهنــــرکرمـــــان

 )علمی(

 03/32/13مورّخ 3131/0332نشريّه براساس رأي جلسة شمارة اين 

افت درجــــةکميسيون بررسی نشرياّت علمی کشور، حائز شرايط دري

شناخته شد. «  پژوهشی-علمی»  

رسانی علوم و اي اطلاعسازي مرکز منطقهنظام نمايه« ايران ژورنال»اين نشريه در 

  (RICeST)فناوري 

  (ISC)ان اسلام پايگاه استنادي علوم جه

 (SID)دانشگاهی جهاد علمی اطلاعات پايگاه  

 انسانی علوم جامع پرتال

 اسکولار گوگل  

 اسکولار گوگل

 نورمگز

 ابسکو

 سيوليکا

 شودنمايه می

 3423 پاييز و زمستان ،02 ةشمار ،34 سال     



 

 

 نشريّة  ادبياّت تطبيقی

 دانشکدة ادبياّت و علوم انسانی

 باهنــر کرمـــاندانشگــــاه شهيد 

 : دانشكدة ادبيّات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمانصاحب امتياز

 : دكتر محمّدصادق بصيریمدير مسئول

 نيا: دكتر ناصر محسنيسردبير

 : دكتر حميدرضا خوارزميمدير داخلی

 داخلی اعضاي هيأت تحريريّه 

 كرمان دانشگاه شهيد باهنرگروه زبان و ادبيّات فارسي استاد  :کتر محمّدصادق بصيريد -3

 تبریز دانشگاه خارجي زبانهای و ادبيات دانشكده استاد دکتر محمدحسن جواري: -0

 كرمان باهنر شهيد دانشگاه فارسي ادبيات و زبان دانشيار: حجازي الساداتبهجت دکتر-1

 باهنر شهيد دانشگاه انگليسي ادبيات و زبان استاد :ابوسعيديرستمی اصغرعلی دکتر-4

 كرمان

 دانشيارگروه زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه شهيد باهنركرمان.پور: الله شريفدکتر عنايت -5

 دانشيارگروه زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه شيراز.: دکتر اکبر صيادکوه -6

 كرمان شهيد باهنراستاد گروه زبان وادبيّات فارسي دانشگاه دکتر محمّدرضا صرفی:   -2

 یيطباطبا علامه دانشگاه ،يفارس اتيادب و زبان گروه استاددکتر يحيی طالبيان:  -1

 كرمان باهنر شهيد دانشگاه فارسي ادبيات و زبان دانشيار: نيا فرخّ دخت مهين دکتر -3

 ادبيات و ها زبان دانشكدة ، روسي ادبيات و زبان استاد :مطهر کريمی اله جان دکتر -32

 تهران دانشگاه خارجي

 باهنرگاه شهيددانشدانشگاه ادبيّات فارسي وگروه زبان ستاد: انيادکتر ناصر محسنی -33

 كرمان.

 یيطباطبا علامه دانشگاه عرب، اتيادب و زبان گروه استاددکتر رضا ناظميان:  -30

 یزد.استاد گروه زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه دکتر محمّدرضا نجاّريان:  -31



 

 ادبيات و زبانها دانشكدة روسي، ادبيات و زبان استاد :پوريحيی مرضيه دکتر -34

 تهران خارجي،دانشگاه

 المللیاعضاي هيات تحريريه بين

 آمریكا كاليفرنيا، بركلي، دانشگاه استاد :جوادي حسن دکتر

 روسي ادبيات و زبان تطبيقي استاد :جورجيوا استفکا دکتر

 فرانسه تور، رابله، فرانسوا دانشگاه استاد :کاستلانی پير ژان پروفسور

 استاد تطبيقي زبان و ادبيات روسي :مدبازه ايرينا دکتر

  : دكتر حميدرضا خوارزميويراستار فارسی

 پور غنچه موسي دكتر:  ويراستار انگليسی

 نامهدو فصلفاصلة انتشار: 

 

باهنر كرمان، دانشكدة ، دانشگاه شهيد 67367-311كرمان، صندوق پستينشانی:

 ادبيّات و علوم انساني، نشریۀ ادبيّات تطبيقي.

        *نشاني سامانۀ دریافت، ساماندهي و انتشار مجازی مجلۀّ ادبيات تطبيقي:

http://jcl.uk.ac.ir 
 adabiyat_e_tatbiqi@uk.ac.irپست الكترونيكي:        

 411 - 13133113-11376177تلفن تماس و فاكس: 

 

http://jcl.uk.ac.ir/


 

 راهنماي تدوين مقالات
 نشريه قبول مورد نامةالف: شيوه

عمال آنها رود كه در تدوین مقالۀ خود، موارد زیر را لحاظ و بعد از ا نظران و نویسندگان محترم انتظار مياز صاحب
 به دفتر نشریّه ارسال فرمایند.

  :مقالات تهيةّ ساختار و روش
 لازم است نویسندگان محترم، نكات زیر را در تنظيم مقاله رعایت فرمایند:

فاصله در باشد و رعایت نيمتنظيم شدهاساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسي الخط مقاله، بررسم -3
 ها الزامي است.نوشتن واژه

 حاشيۀ و 87/1 صفحه ، پایين8/7 صفحه بالای حاشيۀ) وزیری قطع ابعاد در شدهتایپ صفحۀ 34 در باید مقاله –3
 ابتدای تورفتگي و شود تایپ و تنظيم ،Word ،Bzar=31 برنامــۀ از استفاده با  و (مترسانتي 7/1 راست و چپ

 .باشد مترسانتي 7/4 ها،پاراگراف
صورت )نام خانوادگي مؤلّف، سال انتشار: شمارة صفحه( و منابعي كه بيش از یک به ،متن داخل در ارجاعات –1

شود. در مؤلف دارند، به صورت )نام خانوادگي مؤلف اول و سوم و همكاران، سال انتشار: شمارة صفحه( آورده
 فارسي، همانند منابع فارسي عمل شود.غير مورد منابع

 (74استفاده شود: )همان: « همان»ارجاع تكراری به یک منبع، به جای نام نویسنده یا نویسندگان از واژة  -
صورت جدا از متن های بيش از چهل واژه، بهقولشوند و نقلِقرار داده»« های مستقيم، داخل گيومه فارسي قولنقلِ -

 درج شود. (33)با قلم شمارة متر( از طرف راست و سانتيي )نيمبا تورفتگ
 (74-17: 3183شود: )ن.ک: كریمي،شده، به شكل مثال نوشتهقول خلاصه یا استنباطنقلِ -
 (74: 3167، به نقل از منصور، 3761شود: )پياژه قول برگرفته از منبع واسطه، به شكل مثال نوشتهنقلِ -
 شود.فقط یک بار آورده 30قلم با  در داخل پرانتز و ،ها و اصطلاحات نامأنوس درجلوی آنها واژهمعادل لاتين  -1
 شود.ها، از راست به چپ نوشتهعددنویسي فصول و بخش -7
 ها ، ترجيحاً در متن در كنار توضيحات مربوط قرار گيرند.ها، نمودارها و عكسجدول -7
 :شود تنظيم ساسا این بر باید مقاله ساختار -6

 (30)با قلم شمارة  .كليدی هایواژه و چكيده نویسندگان، یا نویسنده نام  : عنوان مقاله،صفحة اول
 .باشد مقاله موضوع از روشني بيان دربردارندة و دقيق ، كوتاه:  عنوان -
 ستاره با مكاتبات، دارعهده نویسندة نام و شودنوشته چپ  : در زیر عنوان و سمتنام نويسنده يا نويسندگان -

ه ترتيب ب نویسندگان از هریک به مربوط موسّسۀ یا دانشگاه نام و علمي مرتبۀ زیرنویس، در و شود مشخص
 .شود  ذكر

 معرّفي  شامل و شودنوشته انگليسي و فارسي زبان دو به و كلمه وپنجاه دویست تا صدوپنجاه در باید:  چکيده -
 بيان باید چكيده در دیگر، عبارت به. باشد پژوهشي هاییافته و كار روش پژوهش، اهميّت و ضرورت ، موضوع

 ایم.و چه یافتهایم گفته چگونه ، ایمگفته چه كه شود
 مقاله تأكيد مورد و كندمي بحث آنها محور حول مقاله كه است هایيواژه تریناساسي:  هاي کليديواژه –

-واژه ، آن از بعد و شودگذاشته):(  علامت ،«كليدی های واژه » عنوان مقابل در. باشد واژه 7 تا 1 بين باید و است

 (boldياهو س 30)با قلم ویرگول )،( از هم جدا شوند.  علامت با نظر مورد  كليدی های
 قسمت، هر نگارش در و منابع فهرست و هایادداشت گيری،نتيجه بحث، مقدّمه، : به ترتيب شامل: صفحات بعدي

 :شود رعایت زیر موارد
 معمولاً مقدمّه در.  اصلي بحث به ورود برای مخاطب ذهن شدنآماده جهت است بستری  مقدّمه،:  مقدّمه -

 ضروری همچنين.  شود حاصل خواننده برای بحث متن از روشني فضای  تا شودمي بيان جزء به كل از موضوع
 . قرارگيرد نظر مدّ مقاله مقدمّۀ در پژوهشي هایهدف بيان كه است

 تحقيق است.  یهااستدلال و : شامل تحليل، تفسيربحث -



 

 است. بحث و هایافته فشردة ذكر شامل:  گيرينتيجه -
ها و به طور كلي مطالبي كه جزو اصل مقاله نيست امّا در نوشت ها ، ضمائم ، پي: شامل پِيوستهايادداشت -

 رسد.به نظر مي ایضاح موضوع نوشته، ضروری و مناسب
ت زیر ارائه صوربه و الفبایي شكل به ،...و هامقاله و هاكتاب شامل جداگانه، هایبخش در  : منابعفهرست منابع -

 شوند:
 شود(است، نوشتهشدهنها ارجاع دادهآکه در متن به  یفقط منابع ،)در فهرست منابع فهرست منابع

انجام شود و با خط  يخط و به صورت دست یاز ابتدا یدبا یشود. شماره گذار یمنابع در هر قسمت، شماره گذار
 ...( -3بعد از عدد ) ،فاصله

 
 هاکتاب -
: انتشار محل. چاپ نوبت. مصححّ یا مترجم نام  نام خانوادگي، نام نویسنده. )سال نشر(. نام كتاب )پررنگ شود(. -

 .ناشر
. چاپ یازدهم. تهران: ها، مفاهيم و کاربردهااجتماعی: نظريهشناسی روان (.3183كریمي، یوسف. ) -3

 ارسباران.
(. قم: انتشارات پژوهشگاه علوم 3187محمّدهادی شهاب. )ۀ . ترجمعقل و دلوین رایت، ویليام )بي تا(.  -3

 ومعارف اسلام.
 هايی که دو نويسنده دارند:کتاب

 مترجم نام  نام نویسندة سوم. )سال نشر(. نام كتاب )پررنگ شود(.نام خانوادگي، نام نویسندة اول و نام خانوادگي،  -
 ححّ. نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر.مص یا
. ترجمۀ علي پارسائيان و سيد محمّد روش تحقيق کيفی (.3166مارشال، كاترین و راسمن، گرچن ب. ) -3

 های فرهنگي.اعرابي. تهران: انتشارات دفترپژوهش
 دو نويسنده دارند:هايی که بيش از کتاب

نام خانوادگي، نام نویسندة اول و نام خانوادگي، نام نویسندة سوم و همكاران. )سال نشر(. نام كتاب )پررنگ  -
 .ناشر: انتشار محل. چاپ نوبت. مصححّ یا مترجم نام  شود(.

 ی. تهران: نيلوفر.فرزانه طاهر ۀ. ترجممبانی نقد ادبی (.3167گرین، ویلفرد و مورگان، لي و همكاران. ) -3
 ؛ مانند مثال زیر:هاي يک نويسنده در يک سالارجاع به کتاب

 تهران: رشد. شناسی اجتماعی.روان الف(.3186كریمي، یوسف. ) -3
 . تهران: آگه.شناسی شخصيتروان ب(.3186كریمي، یوسف. ) -3

 :براساس نام كتاب مرتب شوندها و ، درپایان فهرست كتابهايی که نام نويسندة آنها مشخص نيستکتاب
 اكبر علمي و شركا. (. ترجمۀ عبداللطيف طسوجي تبریزی. تهران: علي3138)الف ليله و ليل(. ) هزارويک شب -
 هامقاله - 

 نام مجلّه. جلد، شماره، صفحه.«. عنوان مقاله»نام خانوادگي، نام نویسنده. )سال نشر(.  -
 ارند:هایي كه بيش از یک نویسنده دمقاله

«. عنوان مقاله»نام خانوادگي، نام نویسنده و نام خانوادگي، نام نویسنده و نام خانوادگي، نام نویسنده. )سال نشر(.  -
 نام مجلّه. جلد، شماره، صفحه.

 هاي الکترونيکیمقالة نشريهّ
. noاطلّاعات نویسنده یا نویسندگان. )سال انتشار(. عنوان مقاله. عنوان مجلۀّ علمي دوره، }ش. برای فارسي و  -

 برای انگليسي{. مقاله )دسترسي در تاریخ(. نشاني الكترونيكي.



 

رساني. علوم عای و اطّلاافزارهای كتابخانههای بازیابي اطّلاعات بهينه در نرم(. طرّاحي سيستم3167گزني، علي.) -
. از طریق نشاني: 3187آذر  34.دسترسي در  3-3، ش.37رسانياطّلاع

http://irandoc.ac.ir/ETELAART/37/37_3_3_6_abs.htm  
 

 مقالات مجموعه مقالة
اطلّاعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان مقاله. }در{ عنوان مجموعۀ مقالات، }ویراستۀ{ نام ویراستار)ان(، شمارة  -

 { انتهای مقاله. ناشر: محل نشر.-صفحۀ ابتدا }
(. بررسي دیپلوستوميازیس در لای ماهي تالاب انزلي. در 3181دقيق روحي، جواد، و بابا مخير، محمّدرضا.) -

شناسي ایران، ویراستۀ ریحانۀ المللي زیستخلاصۀ مقالات سيزدهمين كنفرانس سراسری و اوّلين كنفرانس بين
 لان: دانشگاه گيلان.. گي11-31سریری، 

 
 هامقالة کنفرانس

 اطلّاعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان مقاله.}در{ عنوان همایش، محل همایش، روز و ماه برگزاری. -
بر بلوغ آزمایشگاهي، ازسرگيری ميوز و  DEHP(. تأثير 3181دالمن، اعظم و ایماني، حسين و سپهری، حوریّه. ) -

 شناسي، گيلان. شده در چهاردهمين كنفرانس سراسری زیستغ موش. پوستر ارائههای نابالتكوین اووسایت
 

 مقالة دانشنامه
اطّلاعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان مقاله. }در{ عنوان دانشنامه، }ویراستۀ{ نام ویراستار)ان(، شمارة صفحۀ  -

 { انتهای مقاله. ناشر: محل نشر.-ابتدا }
 .861-864: 3رساني، ویراستۀ عبّاس حرّی، ج. المعارف كتابداری و اطّلاعربط. در دایره (.3184حریری، نجلا. ) -
  

 هاي علمی فنیّگزارش
 اطلّاعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان گزارش. }گزارش طرح پژوهشي{. محلّ نشر: ناشر. -
سال شهر تهران.  14تا  37بين افراد (. بررسي الگوی كاربری اینترنت در 3187گنجي، احمد، و دوران، بهزاد.)  -

 گزارش طرح پژوهشي. تهران: پژوهشگاه اطلّاعات و مدارک علمي ایران. از طریق نشاني:
ITAnalyze/004088.php-85-http://www.itna.ir/archives/84 

 
 استناد برگرفته از منابع ديگر )کتاب( - 

ک{. ناشر: محلّ نشر ]اطلّاعات اثر مورد استناد[. }نقل در{ نام و اطّلاعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان اثر }ایتالي
نام خانوادگي نویسنده یا نویسندگان اثر اصلي، عنوان اثر اصلي )محلّ نشر: ناشر، سال انتشار اثر اصلي(، صفحۀ مورد 

 استناد در اثر اصلي.
ران: انتشارات توكا. نقل در احمد روستا، . تهاصول بازاریابي و مدیریتّ امور بازار(.  3177عراقي، حميدرضا.)  -

 .(343 :3181داور ونوس و عبدالمجيد ابراهيمي، مدیریّت بازاریابي )تهران: سمت، 
 

 هاها و رساله نامهپايان -
 نامه یا رساله. نام استاد راهنما. نام دانشگاه یا مؤسسه.اطلاعات نویسنده. )سال دفاع(. عنوان پایان

نامۀ كارشناسي ای ادراک خود در زمينه تحولي و سلامت رواني. پایان(. بررسي مقایسه3161)خامسان، احمد.  -
 شناسي تربيتي، دانشگاه تهران.ارشد روان

  
 استناد به اينترنت: -



 

- Laporte RE, Marler E, AKazawa S, Sauer F . The death of biomedical journal. BMJ. 5991; 

053: 5031-93. Available from: http:/www.bmj.com / bmj/archive. Accessed September 62, 
3777. 
  

 راهنماي کلی نگارش -ب
كارگيری علائم سجاوندی است و لازم است كه مقاله نيازمند اصلاحات نگارشي و ویرایشي، خصوصاً در به

 .دهند قرار بازنگری مورد را مقاله ارسيف زبان فرهنگستان «دستور خط فارسی» جزوة نویسندة محترم بر اساس
 .""استفاده شود، نه گيومۀ غير فارسي»« از گيومۀ فارسي -
 علامت ولي شودگذاشته Spaceیک گيومه، و پرانتز از بيرون بعد، و قبل كلمۀ بين ها،هگيوم و قبل از پرانتزها -

 «رسانه و فرهنگ» مجلۀّ در مقاله این: مثال باشند؛چسبيده آنها درون هایشماره یا كلمات به هاو گيومه پرانتزها 
 .استشده چاپ

 بعدی كلمات از Space یک واسطۀ به و باشدچسبيده خود از پيش كلمات به ویرگول نقطه دونقطه، نقطه، كاما، -
 .باشدداشته فاصله

 .شوندآورده( صفحه: مؤلف، سال) صورت به و شودداده قرار پرانتز داخل متن، درون منابع كليۀ -
 استفاده شود:« ة»موصوف، از علامت  و مضاف حالت در غيرملفوظ، های به مختوم كلمات برای -

 ...و خودنوشت ینامهزندگي جای به خودنوشت نامۀزندگي/  او ینامه جای به او نامۀ ی من / خانۀ من به جای خانه
-رابطۀ خدا نوشته و خدا به صورت: زمينۀ بررسي، پيشينۀ تحقيقتر كيباتي مثل: زمينه بررسي، پيشينه تحقيق، رابطه 

 شوند.
 شود؛ مثال: علي، عِليّ/ مبين، مبينّشود، علامت تشدید گذاشتهدر موارد لازم و مواردی كه موجب ابهام مي -
 :مثال شود؛ رعایت لازم موارد تمام در «فاصلهنيم» - 

 به «بوداست و نوشتهنوشته»ماضي نقلي و بعيد:  ،«رود مي» جای به «رودمي» افعال استمراری:بين اجزای فعل؛ مثل 
 جای به «كاربردنبه» كب مانندمر افعال ،«گفته شد»جای به« شدگفته»، فعل مجهول: «است و نوشته بود نوشته» جای

 ...و «شناسي باستان» جای به «شناسيباستان» مانند مركب كلمات و «بردن كار به»
 صورت به فاصله نيم از استفاده با اند،شده تشكيل جزء چند یا دو از كه هایيكلمه و ها،فعل پسوند جمع، ی«ها» -

 .شوندنوشته جدا
عبداللطيف  شود:قرار داده»« قول مستقيم، در داخل گيومه علامت نقطه، قبل از ارجاع منابع و در حالت نقل -

 بوده فاضل مردی شخص این». است  شاه و محمّدشاه و اوایل عهد ناصریفتحعليطسوجي تبریزی، از فضلای عهد 
هزاده بهمن ميرزا، برادر شا فرمان به را آن كه است شبهزارویک ترجمۀ همين است،جاماندهبه او از كه اثری تنها و

 (177: 1،ج3717)پایيز، « است.محمّدشاه قاجار، ترجمه كرده
به كشف الگوی عامي برای  ،تا توصيفي ساختاری از روایت ارائه دهد تا در نهایتكند شناسي تلاش ميروایت

 (77:3183كند. )ن.ک: برتنز،روایت دست یابد كه در حقيقت توليد معنا را ممكن مي
 از قبيل ویرگول و نقطه ویرگول، بعد از پرانتز مشخصات منبع بياید: ،های دیگر سجاوندیواو عطف و علامت -

 بهمن شاهزاده فرمان به را آن كه است شبهزارویک ترجمۀ همين مانده، جا به ا اثری كه از طسوجي اگرچه تنه
حسن ذوق و »دهد كه او ي نشان ميتنهایبه كتاب همين ،(177 :1،ج3717 پایيز،: ک.ن) «استكرده ترجمه ميرزا

 (347: 3177)ناتل خانلری،« دارد. و نثری متين و استادانه و در عين حال شيرین و شيوا استادی تمام داشته
ای از زنجيره»كنند كه ای از آثار خلاقه اطلاق ميشناسان غالباً لفظ روایت را به طور خاص به دستهروایت

دانند. )ن.ک: ( و بيشتر، آن را محدود به قصّه مي7: 3188)لوته،« استرخدادهاست كه در زمان و مكان واقع شده
 (3164احمدی،

 .باشد املایي و تایپي اشتباهات از خالي متن -
 گذاری صحيح متن الزامي است.رعایت نشانه -
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 .مقاله خواهدشد تأييد مانع يادشده، املايیِ و ويرايشی نگارشی،
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1. Introduction 
Paying attention to the syntactic and rhetorical patterns of composition 

leads to the discovery of the main techniques of the poets of each 

period. The composition was an important characteristic of Indian 

style poetry (Shafi'i Kodkani, 1987: 64). The style has lasted for three 

centuries and includes various styles (Hasanpour Alashti, 2005: 19). 

 This research investigates and describes the procedure and 

frequency, and patterns of composition, in two branches of Isfahani's 

Nazok-khiyal (delicate Imagination) and Indian Dur-khiyal (remote 

Imagination) in Indian style. However, research has already been done 

on the Special vocabulary compounds and genitive, and attributive 

compositions of the poetry of this style based on generative-

transformational grammar, but those studies don’t care about the 

unique characteristics of the combination in Indian style and didn’t 

pay attention to the significant differences in composition between the 

two important branches of the Indian style. 
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2. Methodology 
This article, based on Semantic relations and the existence or non-

existence of the determination and the head, in semantic relations, 

classified the compounds into two branches: Endocentric compounds 

and Exocentric Compounds (Bloomfield, 2000: 222). 

 In this essay, the meaning of composition is close to the logical 

meaning of the composition. It means the words, phrases, or sentences 

that created the complete concept (Mohaghegh, 2007: 42). 

 To accurately examine the routine of complexity and techniques of 

poets, the poets were classified into: the poets of Nazok-khiyal 

(delicate Imagination) style: Baba faghani, Orafi, Naziri, Kalim, and 

Hazin, and the poets of Dur-khiyal (remote Imagination) style: Zolali 

Khansari, Asir shahrestani, Ghani Kashmiri, Shukat Bukhari, and 

Naser-Ali Sarhindi. 

 

3. Discussion 
 The Endocentric compounds consist of Special vocabulary 

compounds, polysemous and ambiguous compounds, irregular 

compounds, consecutive attributive compounds, and predicated 

metaphorical compounds which have the head and the determination, 

and the Exocentric compounds Consist of simile and metaphorical 

genitival compounds, irony, and allegorical verbal compounds, and 

figurative predicated with simile and metaphor, and hyperbole. These 

compounds do not have pronounced determination. 

 Endocentric compounds: 

1.The Special vocabulary compounds in nazok-khiyal style, are 

simple and abounded and these compounds are artificial and 

abstracted in Dur-khiyal style. 

2.The irregular equivoque compounds in Nazok-khiyal styles are 

ingenious and these compounds in Dur-khiyal style are 

platitudinous. 

3.The Nazok-khiyal poets utilized attributive metaphorical 

compounds. These compounds in Dur-khiyal style are ambiguous 

because they describe rare and abstract situations. Sometimes 
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these compounds are scattered, therefore, do not create a coherent 

meaning image. 

4. The predicate compounds in Dur-khiyal style are more difficult 

because these compounds have been mixed with hyperbole and 

antithetical simile and far-fetched etiology.  

Exocentric compounds: 

1.The attributive, additional, verbal compounds which have simile 

and metaphorical genitive means in Nazok-khiyal style are 

numerous and meaningful. In Dur-khiyal style, the poet relates 

unrelated adornments to each other. 

2.The predicated compounds have allegorical and metaphorical 

genitive means. These compounds constructed without any 

arguments somehow cannot be imagined as semantic for 

combinations. 

 

 4. Conclusion 

Consideration of the process and pattern of composition in Nazok-

khiyal style indicated that in the endocentric part existed the 

determination. In Nazok-khiyal style, the Special vocabulary 

compounds are simple and near to the Khorasani style. In Dur-khiyal 

style, these compounds are difficult and very close to the Azerbaijani 

style. The polysemous and irregular compounds in Nazok-khiyal style 

are artistic and ingenious so which increases the coherence of the 

distich, but it seems that the Dur-khiyal poets do not have this ability 

to use this artistic technique, therefore, compounds compose 

ambiguous images. In both styles, attributive compounds with 

condenses and eliminate compose comprehensive, hyperbolic 

contradict consecutive adjectives. in Dur-khiyal style, these adjectives 

convert to abstract clauses which do not have enough coherence and 

cannot compose a meaningful description. In both styles, phrasal 

verbs are an outstanding technique of depiction which gradually 

become complex and abstract expressions. Predicated figurative 

compounds in Nazok-khiyal style are simple and in Dur-khiyal style 

composed with an array. 
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In the exocentric part, the additional compounds in Nazok-khiyal 

style are meaningful although imaginative but in Dur-khiyal style, 

these abundant compounds are insignificant. Predicated figurative 

compounds in Nazok-khiyal style are attendant with a condensed 

trope and condensed antithetical simile. These compounds in Dur-

khiyal style with abstract relations predicated on each other without 

logical causation. These compounds are an important technique that 

composes the complex meaning. in Dur-kheyal style, the intentional 

leonine rhyme of the poet and weak causation are conducive to an 

unusual nonsensical predicate that increases the intricacy of the poem. 

a complex compound sentence, artificial instance, and hyperbolic 

antithetical predicate destroyed the coherence of this style and created 

abstract intricacy, and indeterminacy, and plays a major role in the 

blunt imprecision of the composition of this style. 

 

Keywords: exocentric compounds, endocentric compounds, Indian 

style, Nazok-khiyal, Dur-khiyal. 
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  2)نویسنده مسئول(یمهدو محمدجواد  ،4 فرد یمیابراه مهینع                     

 چکیده

 سازیکوشد روال و الگوی ترکیبمشخّصۀ مهم شعر سبک هندی است و این نوشتار می ترکیب،

خیال اصفهانی و دورخیال هندی را تشریح کند. به این منظور، ترکیبات بر اساس نازک دو طرز

مرکز مرکز و بروندر دو گروه ترکیبات درون ،رابطه معنایی و قرینه صارفۀ لفظی و معنوی

اند. منظور از ترکیب، سازوارۀ نسبت دادن عبارات به یکدیگر برای ساخت مفاهیم بندی شدهدسته

در  ،دهدواره یا جملۀ کامل باشد. نتایج پژوهش نشان میتواند واژه، جملهمفهوم میاست. این 

خیال به سبک مرکز که قرینۀ لفظی وجود دارد، ترکیبات واژگانی در طرز نازکمحور درون

ریخته در هم خراسانی و در دورخیال به سبک آذربایجانی نزدیک هستند. ترکیبات دومعنا و به

رسد شعرای طرز دورخیال نظر میانگیزی هستند؛ امّا بهمنسجم وعامل خیال خیالطرز نازک

مهارت زبانی استفاده از این ابزار هنری را ندارند. شاعران هر دو طرز در ترکیبات وصفی با 

سازند؛ البته در گونه و متتابع میآمیز، متناقضسازی و حذف روابط، صفاتی گسترده، اغراقفشرده

شوند که انسجام لازم را ندارند و نزدیک می هایی انتزاعیوارهجملهاین صفات به  طرز دورخیال،

خیال، ساده و در مرکز در طرز نازکسازند. ترکیبات اسنادی مجازی درونتصویری پراکنده می

مرکز، ترکیبات اضافی در طرز در محور برون شوند.های بلاغی ترکیب میطرز دورخیال با آرایه
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سازی هستند که روالی تر هستند. ترکیبات فعلی در هر دو طرز عامل مهم تصویرگستردهدورخیال 

رو به پیچیدگی انتزاعی دارد. ضعف ارتباط استنتاجی کلام و شبکه پیچیده تصویری و  بلاغی، در 

شود که بر پیچیدگی شعر این معنا و نامعمولی میطرز دورخیال منجر به ظهور اسنادهای اسمی بی

 است.افزودهطرز 

 

خیال، طرز دورخیال، زبان و ادبیات فارسی، سبک هندی، طرز نازک های کلیدی:واژه

 تراشی.بندی، لفظترکیب
 

 مهمقدّ .1

شعرا در خلق  هایتوجه به الگوهای نحوی در ترکیب عناصر زبانی منجر به کشف تکنیک

آید و شعرا به حساب می های مهمترکیب یکی از توانایی گردد؛ چراکه ساختاثر ادبی می

کدکنی،  شفیعی)« است. شناسیسبک عامل مهم ترکیب بسامد بودن بالا هندی سبک در»

 «بندیکلمه»و « گویینزاکت»، «تراشیلفظ»ن امنتقدان عصر صفوی، تحت عنو (61: 4366

ر هایی دعلاوه بر اینکه از دیرباز، برای سبک هندی زیرشاخهسازی توجه داشتند. به ترکیب

نویسان برجستۀ این عصر، در توصیف شیوۀ شاعری خوشگو از تذکرهاست. شدهنظر گرفته

گویان و تابع طرز اسیر کند و یکی را شیوۀ پیچیدههندیان، به دوگانگی طرزخیال توجه می

فتوحی و مهدوی ر.ک: ) داند.شهرستانی و دیگری را طرز مدعامثل و متتبع میرزا صائب می

بندی در شعر سبک هندی، کوشد ویژگی ترکیب( مقاله حاضر، می13: 4303و همکاران، 

خیال اصفهانی و دورخیال هندی را با تکیه روال، بسامد و الگوهای آن را در دو طرز نازک

 کند. بر شعر گروهی از شاعران برجستۀ دو طرز، تشریح و مقایسه

 پیشینۀ پژوهش. 1-2

در سبک هندی هیچ اثر مستقلی  با محوریت عبارات دربارۀ ساختار ترکیب

کنند، شفیعی کدکنی دوره را بررسی میاست؛ امّا در آثاری که زبان شعر این نشدهنوشته

کند. به ترکیبات خاص بیدل و شاعران آن دوره اشاره می هاشاعر آیینهدر کتاب 

 به ترکیبات خاص شناسی غزل سبک هندیطرز تازه، سبکپورآلاشتی نیز در کتاب حسن



 یهند الیدورخ و یاصفهان الیخنازک طرز در یبندبیترک                        45

ها را به کلمات مرکب، ترکیبات اضافی و ترکیبات شعرای این دوره اشاره دارد و آن

 کند.وصفی تقسیم می

 ۀنظری ۀپای بر فارسی مرکب هایواژه به نگاهی»ای تحت عنوان مستأجرحقیقی در مقاله

و  ( برای اوّلین بار بر مبنای گشتار، ترکیبات را مورد بررسی قرار داده4360« )زایاگشتاری

 کند.بندی میواژگان مرکب را دسته

ترکیبات »گیری و تکامل ساخت شکل»منش و همکاران در دو مقاله تحت عناوین علی

ترکیبات خاص اشعار صائب و بیدل بر اساس روابط »و  (4301« )در سبک هندی« خاص

در مقاله را شده ( واژگان مرکب مطرح4305« )ترکیب نحوی و هسته معنایی

کنند. این مقاله قی اساس کار خود قرار داده و برای هر مورد، شواهدی ذکر میمستأجرحقی

با تکیه بر نظریه زایاگشتاری که زبان معیار را مدّنظر دارد، تنها واژگان مرکبی را که به 

 است.کنند، مورد بررسی قرار دادهعنوان یک واحد معنایی عمل می

هایی از شعر سبک هندی و بر تکیه بر نمونهآموزش انواع ترکیب با »صباغیان در مقاله 

سازی و ارائه الگوهای دادن آموزش ترکیب( با محورقرار4301« )گشتاری پایه نظریه

نظران، انواع ترکیبات ذکر شده در نظریۀ زایاگشتاری را بررسی گشتار از نگاه صاحب

های اله ویژگیاست، تا از این طریق، شعر سبک هندی را رمز گشایی کند؛ امّا مقکرده

 فرد شعر سبک هندی را در نظر نگرفته است.بهمنحصر

سازی شعر طرز هندی و ابهام در آن، اشاره پس هرچند به کرّات، به مشخّصه ترکیب

نشینی تا کدام از این آثار به ترکیب عناصر نحوی و بلاغی در محور همشده است؛ امّا هیچ

های ادبی منحصر به فرد شعر سبک تر و ویژگیهای شعرا در این بسسطح جمله و خلاقیّت

 اند. در دو طرز توجهی نداشته هندی و تفاوت معنادار عنصر ترکیب

 مبانی پژوهش. 1-3

مرکز که تر، ترکیبات در دو شاخۀ کلی ترکیبات درونمنظور بررسی دقیقدر این نوشتار، به

مرکز که به معنایی خارج از ونها در بطن ترکیب وجود دارد و ترکیبات برهسته معنایی آن

اند. باید توجه داشت که در هر یک از بندی شدهالفاظ موجود اشاره دارند، طبقه
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شود؛ امّا منظور این می های ادبی و هنری ارزشمندی دیدهساختارهای ذکرشده نمونه

های نامتعارف و پیچیدۀ دو طرز است که موجد گرفتگی و ابهام بندیپژوهش، ترکیب

 است.ک هندی شدهسب

بندی، تنها واژگان مرکب قاموسی نیست که نقش نحوی واحدی ایفا منظور از ترکیب

بندی شود؛ بلکه در این پژوهش، بنیان ترکیب تواند جانشین آنای بسیط میواژهو کنند می

مجازی که ناظر بر یک اضافی و اسنادیرو رابطۀ نحویبر مفهوم کامل ترکیب است؛ از این

تواند در سطح واژه، عبارت و جمله بندی میهوم کلی باشد، مدّنظر است؛ پس ترکیبمف

خیال شعر: بابافغانی بندی، در طرز نازکهای ترکیببر تکنیک منظور احاطۀ جامعباشد. به

هـ( و در طرز 4415هـ(، حزین )4564هـ(، کلیم )4523هـ(، نظیری )000هـ(، عرفی )052)

کشمیری هـ(، غنی4560هـ(، اسیرشهرستانی )4525خوانساری )لیدورخیال هندی شعر: زلا

هـ( بررسی شده است؛ 4451هـ( ناصرعلی سرهندی )4452بخاری )هـ( و شوکت4520)

انتخاب این شاعران، در جهت بررسی روال و ترسیم الگوهای نحوی متنوع جریان 

وره،  بابافغانی را نویسان آن داغلب تذکره»بندی نامطلوب در سبک هندی است. ترکیب

(؛ پس در این پژوهش، بابافغانی نقطه 141: 4361، 1)صفا، ج .«اندکردهمبدع طرز نو معرفی

حساب آمده است و از میان شاعران طرز دورخیال، آغاز این جریان در طرز هندی به

 ، بر گردنبد خونِ مذلّت شعر»اند که به زعم منتقدان همان دوره شاعرانی انتخاب شده

متنی به دیوان شعرا، جهت ( ضمناً در ارجاعات درون55: 4304)واله داغستانی،  «هاست.آن

 است.رعایت اختصار، سال چاپ کتاب تکرار نشده

 

 و بررسی بحث.2

های بررسی اجزای جمله است. در یکی از حوزه (compound)شناسی، ترکیب در زبان

شود. سته معنایی ترکیب توجه میتر ترکیبات، به هاین نوشتار برای بررسی دقیق

به  (semantic relations)و رابطه معنایی  (head)شناسان ترکیبات را به لحاظ هسته زبان

مرکز و ترکیبات برون (Endocentric compounds)مرکز دو گروه ترکیبات درون

(Exocentric Compounds) ان شناس( از زبان16: 4311افراشی، ر.ک: کنند. )تقسیم می
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بحث دقیقی دربارۀ ( Bauer)و باوئر ( katamba) ، کاتامبا(bloomfield)معاصر بلومفیلد 

کزی مرکز، کنش اصلی بیرون از سازۀ مراین اصطلاحات دارند و معتقدند در ترکیب برون

مرکز و اگر اگر کاربرد صفتی داشته باشد، درون« تلخ و شیرین»زند: است. هینچا مثال می

را  جنسیت واژگان او (Hincha, 1961: 3)مرکز است. به گیاهی اشاره داشته باشد، برون

نویسد: وقتی مفهوم با ساختار مطابقت ندارد یا به هم در تعیین نوع ترکیب مدّنظر دارد و می

بلومفیلد به عنوان  (Ibid, 1961: 5)مرکز است. کند، برونی دیگر اشاره میجنسیت

مرکز، رابطۀ مرکز و بروننویسد: اصطلاح درونبندی میترین تحلیلگر این تقسیماصلی

دهد و ناظر به ارجاع بیرونی مفهوم ساختار یک گروه برآیند را نشان می اجزای مفهومی

مرکز، مستلزم آن است گوید: تصدیق ساختار برونی میو( 222: 4320است. )بلومفیلد، 

های بیشتری در ساختار نحوی و صرفی نسبت به واژگان حقیقی در عبارت یا که فرد گره

را  poor johnای که در دست دارد، قرار دهد. وی برای مثال ساختار گروه برآیند جمله

تواند مرکب و گروه وابسته می کند،داند و عنوان میمی« هسته»را   johnمرکز و درون

مرکز را دو نوع های درون( او گروه221: 4320تر باشد. )بلومفیلد، های جزئیدارای هسته

( و گروه وابسته یا وصفی co-ordinative or serialپایه )داند: گروه هممی

(subordinative or attributive). (Bloomfield, 1993: 194) بندی او در طبقه

bittersweet ریزی، به معنی بوتۀ تاجlonglegs باغی، به معنی پشهbright-eyes  به معنی

مرکز، نوع نحوی گوید: گاهی ساختار برونمرکز هستند و میانسان شاد، همگی برون

مرکزی نام های برون( او از گروه223: 4320متفاوتی با هسته دارند. )ر.ک: بلومفیلد، 

( دارند؛ مانند: جملات هسته و وابسته، subordinationمپایگی )برد که ساختار ناهمی

ها(. های برآیندی )موولهای متممی و وصفی(، گروهساختار محور و رابطه محور )گروه

(Bloomfield, 1993: 194) 

کند و آن را به نیمرود بری علاوه بر مفاهیم فوق، اصطلاح گریز از مرکز را مطرح می

در « قرینه صارفه»را معادل determination دهد. وی اصطلاح سبت مینسبی بودن مفاهیم ن

 (Barri, 2009: 12)برد. کار میبلاغت، به معنای عامل نحوی نشانگر بسط مفهومی به

https://link.springer.com/article/10.1007/s11525-008-9122-5#auth-Laurie-Bauer
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دهند، پس برای تحلیل هایی تشکیل میای از فرمنویسد: ترکیب را مجموعهبلومفیلد می

در ( Bloomfield, 1993: 210)عبارت هستیم. توصیفی ترکیبات، نیازمند توجه به معنای 

 Theپذیری معنایی )با اصل ترکیب سازی، ترکیب(Semantic realationمعنایی ) رابطه

principle of contextuality ) و مفهوم کانونی(Focal concept)  .مرتبط است

لات و ترکیب پذیری معنایی، ناظر به نحو و مباحث مربوط به معناپذیری اجزای جمترکیب

 (11: 4304ها در معنی نهایی جمله است. )ر.ک: سبزواری، اجزاء و نقش آن
گوید: معنای یک عبارت، تابعی از معنای اجزای آن، پذیری معنایی میاصل ترکیب

( این اصل را fergeاند. فرگه )ای است که این اجزاء با هم ترکیب شدهباتوجه به شیوه

گونه تعریف نهد و آن را این( نام میThe principle of contextuality« )متنیّت»

: 4302)سبزواری،  کند.کند: تنها در دریافت یک جمله است که واژه معنا پیدا میمی

50) 

ای دارد که از کلمات منفرد به نظر بسیاری پژوهشگران، این اصل دامنۀ کاربرد گسترده

های دارای ( گروه50گیرد. )همان: برمیگفتارها در بافت را در شود و تا پارهشروع می

( 56( هستند. )همان: opacityهای فاقد هسته تیره )( و گروهtransparencyهسته، شفاف )

مرکز تمایز قائل ، بین هسته نحوی و معنایی ترکیب برون morphologyکاتامبا در کتاب 

نحوی آن باشد، هسته  که هسته معنایی ترکیب، مغایر با هستهنظر او، زمانیشود. بهمی

مرکز تیره است. وی این ( ترکیب باشد، پس ترکیب برونmodifierتواند توصیفگر )نمی

کند. )کاتامبا، به نقل از مرکز را در دایرۀ واژگان منفرد فهرست مینوع ترکیبات برون

 (12: 4304سبزواری، 

ای، گسسته و ندهستهای و چهای: تک هستهها، به گروهبندی گروهفرشیدورد در تقسیم

: 4312فرشیدورد، ر.ک: کند. )پیوسته، پایدار و لغزان، گردان و گریزان و... اشاره می

( و exocentricهسته )های برونبندی ناظر بر هسته، به گروه( او در تقسیم453-455

(؛ وی در ترکیبات حرف 452اشاره مختصری دارد )همان:  (endocentricهسته )درون

به منظور »و « چون»معادل « بعلت»، « با»معادل « بوسیلۀ» زند که عباراتی مثال میااضافه

های زند گروه( او همچنین مثال می245مرکز هستند )همان: و برون« برای»معادل « اینکه
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کار، پا سازند عبارتند از: دست اندر. می.ای که صفت مفعولی و.وصفی مرکب برون هسته

هوا، دست بر سینه و...  دوش، پا بر جا، سر به هراه، خانه به گوش، چشم ب هدر هوا، حلقه ب

کند: از خود ها را ذکر میاین نمونه ( وی برای ترکیبات وصفی درون هسته205)همان: 

 (51: 4310رسته، کار کرده و... )فرشیدورد،  راضی، نو

ده از کمترین واژگان، نویسد: زبان تمایل دارد با استفابی در تعریف ترکیب میمقرّ

مایه کند؛ پس آنچه در یک ترکیب مانده، صورتی کوتاه شده از یک بنسازی معنا

( در نحو عربی مراد از ترکیب، نشان دادن رابطۀ 14: 4322بی، )ترکیب بزرگتر( است. )مقرّ

 ( از نظر22: 4310رود. )فرشیدورد، کار می کلمات با یکدیگر است که در مقابل تجزیه به

که مخاطب پس از ایگونهدانان مسلمان، هر لفظ مرکبی که معنای آن کامل باشد، بهمنطق

شنیدن آن منتظر لفظی دیگر نباشد تا معنای آن را کامل کند، لفظ مرکب تام است )ر.ک: 

همان جمله و گروه است.  ،شود(؛ پس آنچه در منطق، مرکب نامیده می12: 4316محقق، 

، واژۀ «مرکب»الدین شیرازی به جای واژه خواجه نصیر و قطببعضی فلاسفه مانند: 

(؛ بنابراین 21: 4310اند تا با مرکب نحوی اشتباه نشود )فرشیدورد، را به کار برده« مؤلّف»

بندی، متمایل به مرکب منطقی است تا نحوی. منظور ما از در این مقاله، اصطلاح ترکیب

کدیگر برای ساخت مفاهیم است و مایۀ اصلی ترکیب، سازوارۀ نسبت دادن عبارات به ی

ای است که به عنوان یک متن مفهوم ذهنی تر گستردهسادهترکیبات پیچیدۀ فشرده صورت 

 تواند یک واژه، یک عبارت یا یک جمله باشد.دهد. این مفهوم میکاملی ارائه می

ساز، ویژگی با توجه به اظهارنظر منتقدان عصر صفوی، ساخت ترکیبات بدیع و مفهوم

« بندیتراشی و کلمهگویی، لفظنزاکت»مهمّ شعر سبک هندی است که با اصطلاحات 

بندی فقط اضافه شدن چند مورد توجه بوده است. پس در این نوشتار، منظور از ترکیب

کلمه اعم از: اسم، صفت، ضمیر، فعل، حرف و وند به یکدیگر و ساخت یک ترکیب چند 

که تقلیل ترکیبات سبک هندی به اجزاء خُرد، به . نیست؛ چرائی مثل اسم و صفت و..جز

توجهی به هنر بی معنای فروکاستن ادبیّت هنری شعر این دوره به ساختارهای زبانی و

بندی ناظر به بسط معنایی و محصول ترکیب بدایع معنوی در واقع ترکیبشاعران است. در
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نشینی در سطح مصرع رکیب در محور همرو مقاله، توجه بیشتری به تبستر نحو است؛ ازاین

 عنوان یک ترکیب دارد.یا بیت، به

 خیال اصفهانیبندی در طرز نازکترکیب .2-1

های مجزایی گیرد و شاخهسبک هندی قریب به سه سده از ادوار شعر فارسی را در بر می

 های کاملاًهای زبانی، ادبی و فکری ویژگیشناختی، مشخّصهدارد که از حیث سبک

( دو سبک عمدۀ این طرز: یکی 40: 4311پورآلاشتی، جداگانه و مستقلی دارند. )حسن

تر بود و باید آن طرز رایج در ایران و هند است که در نازکی خیال و دقائق شعری متعادل

را اصفهانی نامید و دیگری سبکی آکنده از خیالات پیچیده در هند است که با بلاغت 

سلامت زبان و فصاحت کلام، »شود ( گفته می54: 4302ی، هندی همسو بود. )فتوح

وضوح و روشنی ترکیبات و تصاویر در شاخه ایرانی نسبت به شاخه هندی بسیار بیشتر 

کوشند سبک عصر صفوی را به اعتبار گروهی می»( 40: 4311پورآلاشتی، )حسن «است.

 ( 54: 4302)فتوحی،  «وضوح بیشتر و زادگاه آن اصفهانی بنامند.
 مرکزترکیبات درون.1-1 -2

هسته معنایی آنها در درون عبارت مرکب قرار »مرکز ترکیباتی هستند که ترکیبات درون 

تر، یکی از اجزای آن هسته معنایی و اجزای دیگر توصیفگر محسوب دارد. به بیان ساده

 (16: 4311)افراشی، « شوند.می

این طرز، رنگی از کهنگی و بازگشت به  : این واژگان در شعرترکیبات واژگانی.2-1-1-1

ناک )حزین: شره(، 261کورانه )نظیری: (،05سبک خراسانی دارند؛ مانند: شبینه )بابافغانی: 

زدایی، واژگان را تغییر شاعر به هدف آشناییگاهی  .(232هان )حزین: دستگا(، قیامت422

طبیعتی به جای رنجور ( و رنجش 362آرایی )نظیری: دهد؛ مثلاً به جای دیوانگی، دیوانهمی

نظارهْ فریب  (،330فریب )عرفی: واژگان مرکبی مانند: زخم آورد.( می511طبع )نظیری: 

خیال، ساده، عینی، دارای ( و... در طرز نازک626دشمن )عرفی: (، معموره222)کلیم: 

 اند. بودههای بسیاری قرینه لفظی و پرشمار هستند؛ البته این ترکیبات، محور پژوهش
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بندی قرار دادن کلمه در موقعیتی است که در راه دیگر ترکیب ترکیبات دومعنا:.2-1-1-2

 ارتباط با واژگان مختلف در متن، معانی مختلفی بسازد؛ مانند:

 فرا رسیدن ، ( پایان یافتن256)کلیم:  رسیده استباز از شراب غصه دماغم 

 امتا کمر را در میان زلف پیدا کرده  امها در آن اندام زیبا کردهموشکافی
 ج

 (542)کلیم:  

 مو را کنار زدن، دقت نظر کردن

 از تن گر استخوان مرا کهربا کشد   چنین که من از غم عجب مدار امهکاهید
 

 (142)کلیم: 

 ام هم مدّنظر است.شدن به قرینه کشش کهربا، معنای کاه شدهبه غیر از لاغر

خیال است. بندی در طرز نازکی و عالی شعر کلیم برای ترکیباین ساختار، تکنیک اصل

نشینی بیت دهنده روابط همو انسجام این ترکیبات در این طرز دارای نحوی قوی و هنری

 هستند.

: در واقع این ترکیبات، هسته معنایی را در بطن خود دارند؛ امّا به ریختههمترکیبات به. 2-1-1-3

 شود؛ مانند:ان، معنا به دشواری دریافته میجایی واژگدلیل جابه

چشمان حیا از تنگ ام طمع آب( دانه325ام آب حیا دارد )حزین: تنگان دانهطمع از چشم

 دارد 

 ( اگر تو به کف پای روی نیاز داری420رخسار نیازت به کف پایی اگر هست )حزین: 

 روددر صحرای تو بر باد می( گرد ما 441بر باد رود گرد به صحرای تو ما را )حزین: 

( من خاک این دیار را به دیده سرمه 62به دیده سرمه کشد خاک این دیار مرا )حزین: 

 کشم

( آن گنج گهر را که دل ما خراب آن 22آن گنج گهر را که خراب است دل ما )حزین: 

 است...

همراه  های مبهمگ و تصویرسازیهایی گنحتی این عبارات آشفته، گاهی با استدلال

 سازند؛ مانند:شوند که انسجام معنایی ترکیب را متزلزل میمی
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 داشت جا فاخته در جامه یکتایی سرو

 
 

 ار نبودطوق گردن به گلو حلقه زنّ 

  (22)حزین: 

 قفل گنجینه گل در گره شبنم ازوست  عشق کو شد به سرانجام دل آب شده

 (462)حزین: 

 خود را  ۀپوش در محفل کند پروانعرصّم  فروغ اشک من خاصیت بال هما دارد

 (21)حزین: 

 شود.های اصلی شعر حزین در این طرز محسوب میبندی، جزو تکنیکاین نوع ترکیب

: صفات در شعر سبک هندی میل به گسترش دارند؛ هرچند هنوز در وصفی. ترکیبات 2-1-1-0

وجود دارد؛ مانند: داغ این طرز غالباً هسته معنایی ترکیب، در کنار موصوف در عبارت 

گرایانه ( تعمد شاعر در ساخت ترکیبات فشردۀ استعاره442)حزین:  .رنگ پَرافشانحسرت

و دور از انتظاری بسازد؛ مانند:  گردد با حذف روابط، ترکیبات وصفی طولانیسبب می

جنونِ (، 325)کلیم:  سبیل یک اقلیمخون، بادۀ (240بینندۀ همزبان )کلیم:  تغافلچشمِ در 

واقع بخش مشخص شده، هسته ترکیب است ( در310با بیابان دوستی. )کلیم:  شهرْدشمن

شود. صفاتِ متتابع که در سطح نمایی یا توصیف میکه به کمک واژگانی دیگر بزرگ

خیال است؛ مانند: شوند، تکنیک مهم اکثر شاعران طرز نازکمی مصرع گسترده

تقاضای قیامت  آشوب(، جلوۀ بالای 05خواران )نظیری: صبحِ دولتِ دیدارِ می فالِمبارک

شمع کلک  سنجافسانه(، 03طرازش )عرفی: طرۀ سنبلْهای پریشانْشکن(، 423)عرفی: 

( گاهی ترکیبات 225تراوش دشنامِ همتم )عرفی:  سرچشمۀ(، 453)حزین:  آشوبمشعله

دهد؛ مانند: بت میمتناقض را به هم نس زدایی بیشتر، دو مفهوموصفی برای آشنایی

 فراغت(، 615)عرفی:  شبپروردِ سایه آفتاب، (215شبیخون )عرفی:  زخمِشناسِ لذت

شود در بیشتر این ترکیبات موصوف طور که دیده میهمان (؛221)کلیم:  فقرشعارِ گوشۀ 

هم پیوسته است که یک کل واحد را ای از صفات بهشود و ترکیب، مجموعهذکر می

 سازد.می
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شوند و شاعر اموری : بسیاری از این افعال به اقتضای ردیف ایجاد میافعال ترکیبی.2-1-1-5

آمیزی دهد. معمولاً در این ترکیبات، نوعی استعاره یا حسغیرمعمول را به فعل نسبت می

گریستن، تغافل و شیون باریدن، امید و شتاب وجود دارد؛ مانند: ستاره ریختن، جلوه

شدن و... استفاده از این نوع شیدن، قانون فروچکیدن، شنیدن محوجوسوختن، حیا و دعا 

تر، ترکیبات فعلی بین شاعران سبک هندی رایج است. افعال ترکیبی در شکل پیچیده

(، روی 21دادن )بابافغانی: سرکرشمهسای را بهسرمهشوند؛ مثل: نرگستبدیل به کنایات می

(، 601)عرفی:  دزدیدن سراغ(، ز گرد بادیه کحل01)بابافغانی:  کار خود داشتن شکستدر 

)نظیری(. چون این  پیچیدن اثر(، پای در دامن 641)عرفی:  سوختنصبوریشتاب در عنان

 مرکز هستند، چندان انتزاعی نیستند.ترکیبات درون

کارگیری فعل ربطی : منظور از این نوع ترکیبات، اسناد نحوی با بهترکیبات اسنادی .2-1-1-6

نشینی و اسناد فعل به عنصر اغتشاش در محور هم»بلکه مقصود اسناد بلاغی  ،ستنی

( این 451: 4313)شمیسا، « غیرحقیقی یا اسناد صفتی غیرمتعارف به موصوف است.

ترین مرکز بودن، همچنان واضح هستند. مهمترکیبات با وجود پیچیدگی، به دلیل درون

در که ناد امور متناقض به یکدیگر است؛ مانند: شکنانه در این ترکیبات، استکنیک عادت

 بود در عشق تدبیر دوا کردن دردیبی(، 352به نامحرمی هنوز )حزین: محرمیم عشق 

روشن نما شمع به باد دامنی (، 452بابافغانی: بودن خرابات )معمور (، منزل 316بابافغانی:  )

(، ناگوارایی غم 311عرفی: منست ) خموشهزار نغمه گره بر لب (، 21را )حزین:  مزارم

( در این 41: زند ناقوس استغفار )عرفی عصیان(، بانگ 445کند )عرفی: می حلاوتکار 

کنند. این ترفند هنری سبب ساختار اجزای ترکیب، به لحاظ منطقی یکدیگر را نفی می

 شود.زدایی، چند بُعدی شدن سخن و ایجاد غموض میآشنایی

 مرکزترکیبات برون.2-1-2
گروهی واژگان است که صفت، اسم یا فعلی دیگر را تداعی »شده، گاهی ترکیب ساخته 

رو مفهومی هایی از مجاز، استعاره و تشبیه دارد؛ از اینای است که رگهوارهکند یا جملهمی

 (231: 4305منش، )علی« کند.نو را که خارج از هسته واژگان موجود است، القا می
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: منظور، ترکیباتی است که در زیرساخت خود، بنیان تشبیهی یا فیترکیبات اضا.2-1-2-1

کنند؛ مانند: استعاری دارند؛ در نتیجه، مفهومی خارج از الفاظ موجود را به مخاطب القا می

بخشی؛ طالع پیراهن فانوس )کلیم: (، نوعی مفهوم حیات104)عرفی:  سنمسیحادمان حُ

(، مفهوم شکُوه فقر؛ گره 226)کلیم:  فقر تختِپوست(، مفهوم در حجاب بودن؛ مویِ 441

 (، مفهوم گرفتگی؛ بانگ عصیانِ ناقوسِ استغفار20نوا )حزین: غنچه منقار مرغ خوش

(، مفهوم تأیید حتمی؛ جامۀ 330)عرفی:  شکنی؛ مهُر محضر خون(، مفهوم توبه644)عرفی: 

ها )نظیری: آغوش اثرناله هم(، مفهوم غفلت ناشی از عشق و پیرهن 216)عرفی:  خواب مهِر

خیال، نسبتاً قابل دریافت (، نوعی مفهوم اجابت. این نوع ترکیباتِ وصفی در طرز نازک05

  و انتزاع هستند.

است که با ترکیبی نو و شده: معادل معنایی کنش و مفهومی شناختهترکیبات فعلی .2-1-2-2

کند؛ مانند: آب دندان را خلق می شود و تصویری دور از ذهنبدون قرینه لفظی بیان می

(، نمک بر صهبا ریختن 461(، با تار جگر گریبان رفو کردن )نظیری: 362گشتن )بابافغانی: 

تری مانند: به ( و ترکیبات پیچیده21(، کاسۀ دیده آب جغد شدن )بابافغانی: 01)نظیری: 

 زعفران شدن زار حیا پایمالِ(، ارغوان601آستین نمک خون ز داغ دزدیدن )عرفی: 

(، رگ جان جسم را 224افلاک را در بغل داشتن )کلیم:  ۀ(، سنگ شیش322)عرفی: 

(، نقش 461(، نافه داغ به گریبان ختنی داشتن )حزین: 216شیرازه زنّار کردن )حزین: 

 ( و...01(، موم گردنِ آتش به تار بستن )نظیری: 251پیشانی دل تا به سما ریختن )حزین: 

بندی به خیال برای ترکیبهای اصلی شعرای طرز نازکبات، جزو تکنیکاین نوع ترکی

آیند و بسامد قابل توجهی دارند. در بسیاری از آنها، کنش، به اسم معنا و حساب می

گردد ترکیب، شود که دور از انتظار است و سبب میمسندالیهی تجریدی نسبت داده می

ین چون شعرای سبک هندی در پی خلق استعاری داشته باشد؛ همچن-زیرساختی تشبیهی

گریز هستند، بخشی از این جنس ترکیبات را کنایات های تازه و عادتموقعیت

(، از 134)عرفی:  دهند؛ مانند: ترانه از نوای زاغ دزدیدنپارادوکسیکال تشکیل می

 (323آموختن )عرفی:  پژمردگی باغ پرورش
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 ایم ماهای سینه نمک سودهبر داغ  ایمزخم دل شکسته به الماس بسته
  

 (05)بابافغانی: 

: گاهی جملات با اسناد مجازی فشرده یا معکوس و غیرمعمول، ترکیبات اسنادی .2-1-2-3

مرکز هستند. ترکیبات نتیجه، برونظاهر شده، در بطن خود دارند؛ در مفهومی فراتر از الفاظ

فضیلی دارند؛ مانند: ماه دو هفته اسنادی در بسیاری موارد، زیرساختی از تشبیه ضمنی و ت

(، فروغ از لمعه مهر رخت شمع الهی را )بابافغانی: 22گرد رخ دایره بست هاله را )بابافغانی: 

00) 

 کشد گرد رهت غزاله را سرمه ناز می  دهد می ز لبت پیاله راچاشنی ماه می

 

 ام غرقه بحری که ز اعجاز خطرشده

 (22)بابافغانی:  

ور بود پیچش گرداب آنجا زلف منص

 (3)حزین: 

 دهد:ای دور از انتظار را به کنش نسبت میگاهی شاعر برای تفضیل، نتیجه

 اگر آیینه نیابد ز قبولت نظری

 

 زلف جوهر همه از چهرۀ فولاد رود 

 (122)کلیم:                                                 

 کند پیراهن صد چاک ماه آنجاکتانی می  ییاگر چاک گریبان در شب مهتاب بنما

 (1)حزین:                                                            

زند، علت را عقیم گاهی شاعر در ساخت جملۀ خود تعمداً نظام علت و معلولی را بر هم می

ی را عامل اصلی دهد یا علت دیگرکند یا معلول را بر علت ترجیح مییا محتاج معلول می

 شوند؛ مانند:ای غیرمعمول یا محال میداند، به این جهت مقدّمات، منتج به نتیجهمی

 سرمستی سودای تو گوی زر خورشید

 

 بــر چــرخ ز یــک حملــه چوگــان مــن انــداخت        

 (22)حزین:                                                        
ــاندم      ان راجبریل به این مرگ نمرده است که ج ــار فشــــ ــدم یــــ ــفت در قــــ ــه صــــ  پروانــــ

 (334)حزین:                                                        
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کیست کز شعله خورشید برآرد شبنم )حزین: آمیزد: یا اغراق و استعاره تبعیه را در هم می

60) 

 من استقبال به آردهمی استغنا همت  من دنبال از خویش راه به حاجت دودمی

 (321عرفی: )                                             

 بندی در سبک دورخیال هندیترکیب. 2-2

کنند طرز دورخیال دانند و بیان میگروهی موطن اصلی سبک هندی را سرزمین هند می

بینی، دقت هندی حاصل برخورد فلسفۀ هندی با اندیشه ایرانی بود که سبب لطافت، باریک

در زمان خود به طرزخیال،  حتیشاخه هندی سبک هندی، ت معنی در این طرز شد. و رقّ

های زبانی، ها و شکستگیبندی شهره بود. در این طرز، آشفتگیطرز ایهام یا شیوۀ خیال

غموض معنایی، ابهام، انتزاع و تجرید در معنا یا تصویر و اشتباهات صرفی و نحوی بسیاری 

(؛ چراکه شعر این دوره حاصل 40: 4311پورآلاشتی، نحسر.ک: خورد )به چشم می

)فتوحی و آفرینی است نه جوشش عواطف شاعرانه یابی و مضمونتلاش برای معنی

بیشتر خودش  بندیو این ساختگی بودن شعر، در ترکیب( 13: 4303مهدوی و همکاران، 

 دهد.را نشان می

 مرکزترکیبات درون.2-2-1

مرکز شعر سبک هندی را در دو بات سبک هندی ترکیبات درونصباغیان در بررسی ترکی 

(؛ امّا به نظر ترکیبات درون26: 4301کند )صباغیان، بندی میگروه اضافی و وصفی دسته

 مرکز دیگری هم، در هر دو طرز وجود دارد.

در طرز دورخیال خصوصاً شعر زلالی بسامد این ترکیبات بیشتر و  :ترکیبات واژگانی.2-2-1-1

کاری )زلالی: (، غازه11شوند؛ مانند: مریمکده )زلالی: می به سبک آذربایجانی نزدیک

( واژگان ساختگی در شعر همۀ 65دار )غنی: ( روزینه202آموز )زلالی: (، مرغوله426

(، 223هو )زلالی: (، بت12پاش)اسیر: شود؛ مانند: آیینهشاعران این طرز دیده می

نایره (، فروغ410مجنون )اسیر: (، فرصت415بال )اسیر: آیینه(، 401مصرع )اسیر: آیین

 (140ابرو )شوکت: (، سبحه261)شوکت: 
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تر در ایشکل محدودتر و کلیشهدر طرز دورخیال این ترکیبات به ترکیبات دومعنا: 2-2-1-2

ده رسد شاعران این طرز مهارت زبانی استفاشوند؛ امّا به نظر میکشمیری ظاهر میشعر غنی

 شود؛ مانند:میهایی معدود دیده از این تکنیک را ندارند؛ هرچند نمونه

 ( انسان/ چشم42بیمار را )غنی:  مردمطاقت بستن نباشد 

 ( شهره شدن/ زبان به زمین کشیده شدن0)غنی:ها فتادم به زبانعمریست که از ضعف 

 شدن در خاکنشانه شدن/ علامت و( بیچاره45)غنی:  هاخاک نشینند نشاندر دشت هوس 

 شدن( مشهورشدن/ رساتر413شنوم )غنی: نمی بلند نگردد سخنکه تا 

 غبار خـاطرم از اهـل عـالم جمـع شـد چنـدان      
 

 دیوار بردارمخواهم به پیش روی خود که می 

 (421)غنی: 

 دیوار بکشم/ )از خشم( دیوار را بشکنم

تر در طرز دورخیال کمتر به شکلی سادهاین ترکیبات با بسامدی ریخته: همترکیبات به .2-2-1-3

( صیاد خط لب بام را دام 60دام را خط لب بام نسازد صیاد )غنی: شوند؛ مانند: دیده می

 نسازد

 شود( رازِ در پردۀ ما مانند بوی گل فاش نمی12در پرده بوی گل نشود راز فاش ما )اسیر: 

ا اغراق است؛ این موارد ابهام و تفضیلی همراه بگاه پریشانی بیت ناشی از اسناد معکوس

(، از قدت 12ام گیرد رنگ )شوکت: هدشواری بیشتری دارند؛ مانند: نگه از دیدن آتشکد

شوند و شبکه تصویری و گاه در یک بیت گسترده می( 42اختر نظاره بلند اقبالی )اسیر: 

 مبهمی دارند؛ مانند:

 کان مسهلی از خنجر خورشید کفـم خـورد  

 

 خـون شـکم را   دریـا بخـورد  هر باچه کـه   

 (26)زلالی:                                                          
 

 پهلــویم را بــالش فکــرش ز نقــش بوریــا

 

 خوش قماشی را ز چشم پرنیان انداخته 

 (0)زلالی:                                              

این ترکیبات ی است. سازدر طرز دورخیال هم صفت میدان ترکیب :ترکیبات وصفی.2-2-1-0

دهند وصفی در قالب یک عبارت و گروه وصفی با معنای مبهم و پیچیده خود را نشان می
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های نادر، جزئی و دور از ذهن، کارکرد بلاغی و زبانی ها و موقعیتو با استخدام پدیده

دلیل وجود موصوف در ترکیب، همچنان قابل  پررنگی در ایجاد ابهام دارند. هرچند به

شکار جلوه (، ساقی453حال )اسیر: شکار ابرِ پراکندهباران مانند:ریافت هستند؛ د

 آشوبدلبهارِ حسن  (، رنگین265)اسیر:  طرازالفتگریۀ (، بهار426)اسیر:  گدازطاقت

حسن نوای سوز و  کاریناخن(، 33)زلالی:  کارظلمت(، دود دوزخ بالافراز 340)اسیر: 

کالای مقراضشهپررخی از این ترکیبات هسته، مبهم است؛ مانند: (. در ب22)زلالی:  ساز

خامش مهر  (، سیخ زرین ترانه245شرار )اسیر: کبابشعله(، شراب24هواگیر )زلالی: 

و پیچیده هستند؛ زیرا اجزای  (. این نوع ترکیبات در این طرز بسیار گسترده41)زلالی: 

فۀ هنری مهم شعر دورخیال وصف، مؤلّکنند. ها، تصویری معنادار و منسجم خلق نمیآن

 شود:طولانی با اغراق در آمیخته می در موارد فراوانی ترکیبات وصفیاست که 

ــاز    ــک و ت ــش در ت ــر ران ــمندی زی  س

 شـد ز گردش جیب گردون چاک مـی 

 به مغرب گـر ز مشـرق رفتـی از دشـت    

 زبس آهش گل از شـاخ رزان ریخـت  
 

ــی  ــه مـ ــالای آواز کـ ــر بـ ــام بـ  زد گـ

 شــدگــرفتش خــاک مــیتــا مــیهــوا 

 گشـت به برگشتن دچار خـویش مـی  

 خیال کشته چون برگ خزان ریخت
 

 (621زلالی: )                                                                                                    

فرینی بیشتر با همان آافعال ترکیبی در طرز دورخیال با هدف خیال افعال ترکیبی: .2-2-1-5

زدن، شفق آویختن، اتاقهطرازیدن، رقمآتش شوند؛ مانند:خیال ساخته میکیفیت طرز نازک

روفتن و... در این نوع ترکیبات، گاه شاعر شستن، نالهسوختن، شعلهچکیدن، قهقهه و ناف

انند: از سازد؛ مدهد و گروه فعلی نامأنوسی میربط نسبت میاجزای کلام را به فعلی بی

گل پیداست از آیینه رویش  بویعکس  ؛(11)اسیر:  چکدحیران میغبار ما بهار چشم 

 دیده ؛(411از بال و پرم امشب )شوکت:  نظارهکه چون مژگان چکد  ؛(221)شوکت: 

در  آهمخدنگ  ؛(411گرفت )اسیر:  دیدنحیرت ما ساغر  (،45افلاک چکیدن )سرهندی: 

م بر این تیغ و ترنج جوش صفرا زد )زلالی: سودایکه  ؛(245مغز استخوان رقصد )زلالی: 

آمیزی، معنایی این ترکیبات بر پایۀ حس .(1شیرازه الفت بستن )سرهندی:  آهیبه  ؛(24
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امّا به دلیل وجود هسته در ترکیب، قابل فهم هستند و امکان تبدیل به  ،سازندغریب می

 تر را دارند.فعلی ساده

پیچیده تصویری ناشی از اسناد  ۀترکیبات اسنادی دارای شبک :ترکیبات اسنادی.2-2-1-6

را )شوکت:  آهشپیچند بتان در پردۀ آیینه میمانند:  ؛اموری غیرمتعارف به یکدیگر هستند

 شوند:های بلاغی همراه میواقع این ترکیبات با آرایه(. در22

 بر ضعف تنم گر کند رنگ پریده تکیه   تواند چهره شد با من چو عکس آیینهمی

 (433)غنی:                                        

شاعر به عمد دو ( یا 502رُست )زلالی: که از بال هوا چون شعله می بالادوی چُستادهم 

تو را از قلم شکوه نویسد )اسیر:  شکردل  دهد؛ مانند:امر متناقض را به یکدیگر نسبت می

یم در سفر آرام است طاقتبیشور  ؛(416وان گرفت )اسیر: تمیرا به دام و قفس  پرواز ؛(6

 .(41م از سر بریدن است )سرهندی: زندگانیچون شمع  ؛(45)اسیر: 

طرازد )زلالی:  آتششود؛ مثلاً: مگر آغوش آب گاهی پارادوکس با کنایه ترکیب می

د سفید از شود: چو ماهی در تنم خون شیا اسناد با اغراق در امری محال همراه می. (506

 (3)سرهندی:  هانشترآب 

 شوند:گاه اسناد تفضیلی معکوس و اغراق درآمیخته می

 گـر سـهم بـال   مرغ خدنگش هنوز نیـزه 
 

ــه شــهپر  جلــوۀ    شکســتســیمرغ را در ت

 (21)زلالی:                                        

 تعلیلی در خود دارد: یا ترکیب علاوه بر اسناد نامفهوم، حسن
 بـــــه راهـــــش چـــــرخ در ظلمـــــت نشســـــته    

 

ــته  ج ــر اســـــت از وی دل شکســـ ــین مهـــ  همـــ

     (164)زلالی:                                        

ــنه ــا از فــــرات تشــ ــدند تــ ــاز پــــس شــ  لبــــان بــ

 

ــت     ــا کنشــت رف ــرو ت ــه ف ــه اشــک کعب ــزم ب  زم

   (14 )زلالی:                                         

ــه چـــرخ  ــق او آســـمان را هـــم بـ  آورد شـــور عشـ
 

 چشـمی افـلاک بـس   ننگ مـا سرگشـتگان هـم    

   (334)اسیر:                                                  



 25 1041 پاییز و زمستان، 22 ۀ، شمار41سال  یقی،تطب ادبیّات یۀّنشر                       

 مرکزترکیبات برون. 2-2-2

کند. در این پژوهش، تکنیکی ها، گاه شاعر چند تکنیک را ترکیب میبندیدر این ترکیب

 قرار داده شده است.کند، اساس که ابهام بیشتری ایجاد می

هایی تشبیهی و استعاری که دارند ترکیبات اضافی به دلیل رگه ترکیبات اضافی: .2-2-2-1

مژه عمر  کنند که خارج از ترکیب است؛ مانند:مفهومی ضمنی را به مخاطب القا می

 پرواز خندۀ گلِ شوخِ ؛(263زار رنگین چمن گریه )اسیر: آیینه ؛(64جاودانِ مهتاب )اسیر: 

ضعف عقدۀ زلف نظاره  ؛(51شعلۀ حنای کف دریا )شوکت:  ؛(431هوای دل )اسیر: 

بند شعلۀ دیدار گلدسته ؛(54پرگاری )زلالی: وسعت دایرۀ عشرت بی ؛(445)شوکت: 

گاهی ترکیب چند اضافه، بیت را دچار  .(01شبنم گلزارِ دماغِ پرِ شمع )اسیر:  ؛(30)اسیر: 

 مانند: کند؛معنا مینوعی اسناد بی
 به استقبال پا انداز او از سنبل خجلت

 

 

 ببندد چون پری بال چمن را باغبان آرد 

 (252)اسیر:                                             

 سبزه دود دل خویشم شرارم شبنم است
 

 

 ریشه در آب است از سرچشمه اخگر مرا

 (22سیر: )ا                                             
 است گشته آتش گرداب خس من موم نخل

 

 

  اندکرده گلگون فانوس امشعله حریر از

 (210: شوکت)                                        

شود که اشتباه ساخته و ترکیبات اسنادی تشبیهی که به قرینه وجه شبه، مشخّص می 

ها ام چون ماهی از بال و پر خود تیرخورده اند؛ در نتیجه، ابهام بیشتری دارند؛ مانند:شده

 ( منظور شاعر پرنده است که بال و پر دارد.45)سرهندی: 

 ( که مجدداً منظور، پرنده است.46یا: به رنگ گل پر و بال است آشیانه ما )سرهندی: 

با شاعران ایرانی تبار شاعران هندی تفاوت بینش بلاغی، نتیجۀ اسنادهارسد این به نظر می

های گسترده و دور از ذهنی دارد که در چراکه مثلاً تشبیه در بلاغت هندی گونه. است

 (223-224: 4155ها مصداقی قائل شد. )ر.ک: غلامی، توان برای آنمیان ایرانیان نمی

های تر و گرفتار لایهخیال انتزاعیاین ترکیبات نسبت به طرز نازک فعلی:ترکیبات  2-2-2-2

سازد؛  کند و استعارات تبعیه نامفهوم میهستند که کشف معنا را دشوارتر میمعنایی بیشتری 
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پس خم زدن سهلی و ایمای بلندی  ؛(113مانند: سیماب از سر سوزن افتادن )زلالی: 

عنبر از موج بوریا گرفتن  ؛(34سینه ماهی ز آبگینه بخار نمودن )زلالی:  ؛(43)زلالی: 

زاییدن پر از موی کمر ؛  اختر چار(161زلالی: دوال کوس دل کردن ) ؛(252)شوکت: 

بلبل برای گلشن ژاله  ۀبیض ؛(46ریخته به پیشانی یم بستن )زلالی: ؛ چین فرو(25)زلالی: 

ناوک خود  ؛(210سنگ سرمه طالع از برای کسی شرر گرفتن )شوکت:  ؛(23شدن )غنی: 

ز موم کافوری خنک آب نگین دیار نامداری ا ؛(140پر از مژگان اعمی کردن )شوکت: 

از شکست خویش  ؛(2از سر عنبر کله تا به زنخ بیضه گشتن )زلالی: ؛ (231کردن )شوکت: 

جوهر  ؛(141پوش کردن )زلالی: صدف را بحر سوزن ؛(356دست مومیایی بستن )اسیر: 

آغوش آب آتش طرازیدن )زلالی:  ؛(( 25اندر استخوان ماهیان پروانه شدن )سرهندی: 

 یاتی که در بیت بسط یافتند:( و کنا506

یا ترکیبات فعلی که ؛ (423است )شوکت: ها شدن رشتۀ نالۀ ما فکر آچیده دامان سحر

یا ترکیباتی  ؛(31شنیدن محو گردد گر به کس گویم خیالت را )اسیر: آمیز هم هستند: اغراق

 آمیز بودن، موهوم و خلاف واقع هستند؛ مانند:که علاوه بر اغراق

 گشـت  بیضـه  زنـخ  بـه  تا کله برعن سر از
 

  خطـــا مشـــک نافـــه شـــد کـــافور حلقـــه 

 (2: زلالی)                                             

ما دامن خورشید  ۀآمیزد: شبنم گریگاه شاعر اغراق، اسناد معکوس و استعاره تبعیه را در می

طور همان .(52وکت: توان کردن )شمیشعله روشن از غبارش چراغ ؛(411گرفت )اسیر: 

 های این ساختار پیچیده و فراوان هستند.شود نمونهکه دیده می

چنان نامعمول « ب»به « الف» در این ترکیبات اسناد مجازی عنصر: ترکیبات اسنادی 2-2-2-3

این ساختار بیشترین  ای برای آنها متصوّر شد.توان حالت بلاغیاست که به دشواری می

گونه که بنا بر روابط انتزاعی دور یا حتی بدون هیچدر این طرز دارد؛ چرا و ابهام رابسامد 

شوند؛ مانند: لب میگون کند چشم به استدلال منطقی، عناصر به یکدیگر اسناد داده می

؛ (420سواد گردش پروانه خط جام من است )شوکت:  ؛(51خون آغشته ما را )شوکت: 

شود از روزن گل گردن شبنم بلند می ؛(60 ابرو نگردد ناخن شهباز من )شوکت: ۀوسم
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پنبۀ مینایم از مهتاب  ؛(111زعفران خنده برق است کشت طالعم )شوکت:  ؛(200)شوکت: 

ز داغ  ؛(53ریخت دامان بیابان به گریبان جبل )زلالی:  ؛(254شب آدینه داشت )شوکت: 

 ؛(6د ز شبنم )اسیر: خاکستر پروانه سرشتن ؛(233جوشد )اسیر: کاران سبزۀ الماس میلاله

باشد آتش آب نان پخته  ؛(12ام بی در رخسار تو مژگان شده است )سرهندی: هدید

فتد  ؛(453چو شعله تیپ کشد از حنای رنگ هواست )شوکت:  ؛(65گرداب را )شوکت: 

 ؛(410ام )زلالی: همچو خون سرو کام ناردان آورده ؛(35تجلی ایمن ز بینی کافور )زلالی: 

 سنبل برگ را خود چشم هایپرده ؛(00شک من صدف راز بلبل است )اسیر: های اگل

با وجود پیچیدگی بسیار به کمک مجاز و کنایه برای ترکیبات  .(200: شوکت) کندمی

 توان معنایی انتزاعی متصوّر شد.مذکور می

در طرز  آمیختن ترکیبات مشوّش و اسنادهای اسمیدر هم معنا:ترکیبات اسنادی بی. 2-2-2-3 

ها عموماً به اسنادمعنا در طرز دورخیال شده است. این خیال، تبدیل به اسنادهای بینازک

های خنک یا اسناد کنشی دور از انتظار به فاعل یا مفعول و ضعف ارتباط اقتضای التزام

 توان برای آنها معنای روشن متصوّر شد؛ مانند: شوند و نمیمنطقی و استنتاجی ایجاد می

 (11نجیردار موجۀ دود دماغ توست )زلالی: ز
 آید بـرون نـالان ز شـاخ   غنچه منقار می

 

ــت      ــه اسـ ــل ریشـ ــال بلبـ ــا را بـ ــد مـ ــبن امیـ  گُلـ

 (416)شوکت:                                             

 عید اگر بلبل هر صبح نگردد چـه کنـد  

 

 گیــری و مشــرب بــه فغــان آمــده اســت روزه مــی 

 (433)اسیر:                                                        

 حــرف لــذت بــه گــوش خصــمانش     

 

ــزه     ــت مــــــ ــاب هزارپاســــــ ــته تــــــ  رشــــــ

 (10)زلالی:                                              

ــه ــرد بیضـ ــایرۀ مـ ــرم نـ  اشهای از اخگـ

 

ــت     ــمندر شکسـ ــال سـ ــر زدن بـ ــک پـ ــر یـ  آخـ

 (20)زلالی:                                             
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 بنــــددام را کــــه خــــون نمــــیخامــــه

 

ــزه    ــت مــــــــــ ــۀ خطاســــــــــ  اول نافــــــــــ

 (10)زلالی:                                                

این عدم ارتباط گاهی ناشی از استخدام شواهد ساختگی  معنا:جمله پایه و پیرو بی

 غیرملموس است؛ مانند:

ــر    ــاز نظ ــه ز اعج ــیند ک ــار نش ــق بیک  عش

 

 تشــنه خــون نمــک گشــته ســفیدآب آنجــا       

 (3)اسیر:                                                        

رسـد شـوقی کـه الفـت راهبـر      میبه جایی 

 دارد

 پــر پــرواز طــوطی رنــگ بــرگ نیشــکر دارد      

 (233)اسیر:                                                      

ــزد   ــالک پـ ــان ره سـ ــزلنـ ــش منـ  از آتـ

 

ــدارد     ــیر نـ ــکم سـ ــود دل شـ ــو شـ ــل چـ  کاکـ

 (232)شوکت:                                               

ها زده صـحرا بـه چـاک خرقـه     چه وصله

 فقر

ــی     ــنگ مـ ــاری فرسـ ــه کـ ــدت  ز بخیـ  نماینـ

 (21)اسیر:                                                      

دور و بر پایه حذف و استنتاج بعید است که در رابطه استدلالی بین یا آنقدر تصویرسازی 

 آورد؛ مانند:ها گسست به وجود میمصرع

ــر گــرد غــربتم طــاهر   چنــان گردیــد دامنگی

 

 که ریگ شیشـه سـاعت بـود خـاک مـزار مـن       

 (455)غنی:                                                   

ــور      محمل نعش ز بس که تنگ کند خاکدان به ــد عبـ ــل کننـ ــوی اجـ ــه مـ ــه بـ ــار هفتـ  قطـ

 (35)زلالی:                                                

 ام گیـــرد رنـــگهنگـــه از دیـــدن آتشـــکد

 

ــی   ــل م ــا   خــون گ ــمندر اینج ــم س ــد از چش  چک

 (12)شوکت:                                               

 نقش پی سـگش اگـر از خـار گـل کنـد     

 

ــای     ــار پـ ــی از افتخـ ــد زمـ ــمان نهـ ــر آسـ  بـ

 (15)زلالی:                                              

ــیاد    ــی ص ــه از گرم ــیریم ک ــرغ اس  آن م

 

 مژگـــان ســـمندر شـــده چـــاک قفـــس مـــا   

 (12)اسیر:                                              

ــوش    قلم ز اسبش چـون بـر زمـین نویسـد بـاد      ــاه نـ ــار مـ ــی  چهـ ــار مـ ــدددر غبـ  خنـ
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 (02)زلالی:                                             

 ز عکس رایش چندان که هست برشمرد

 

ــور   ــته دیـــده کـ ــاو مـــاهی مـــوی نرسـ  ز گـ

 (15)زلالی:                                            

 چـــرا ز ســـایه پـــرواز مـــن چمـــن ندمـــد

 

ــت      ــیراب اس ــال س ــر ب ــوام اب ــوای ت ــه در ه  ک

 (25)اسیر:                                                

روشنی نداشته ی شود بیت مفهومی را القا کند؛ امّا معناارتباط مبهم دو مصرع باعث می

 باشد.

های محال عامل مهم دیگری برای ایجاد آمیز به کمک تصویرسازیاسنادهای اغراق

 انند:ترکیبات پیچیده در شعر این طرز هستند؛ م
 نفس آید به جای سرمه بیرون از لب جویش  آیدز بس گلشن به سوی او شتاب آلوده می

 (321)سرهندی:                                     

دوره است. بندی در شعر این اغراق مؤلفۀ اصلی ترکیبواقع در موارد بسیاری، در

ای وارونگی عمل یا اسناد مجازی اغراقی که محصول برهم زدن نظام منطقی و عرفی یا ادع

 عمل به علتی موهوم است.
بخشی به های لطیف و نازک و انتزاعی هستند که با روش شخصیتهای زلالی اغراقاغراق

های او علاوه بر معانی و تصاویر دور از ذهن و شود در اغراقامور ظریف و ذهنی بیان می

 خورد.های غیر عینی و... به چشم میبه پدیدههای پیچیده، حرکت بخشی انتزاعی، استعاره

در اثر  با شگرد تشخیص ساخته شده است. صائب احتمالاَ سابقه که عمدتاَهای کمتصویر

هایش به معاشرت با هندیان به اغراق و پیچیده گویی روی آورد و در بسیاری از شعر

 (345: 4301. )فتوحی، دیریابی و دشواری شعرش بالیده است

 تیجه گیرین. 3

های نحوی آن بندی نامطلوب و تکنیکمنظور ترسیم جامع روال ترکیبدر این پژوهش به

، کلیم و ، نظیریخیال، شعر بابافغانی، عرفیدر سبک هندی از بین شاعران طرز نازک

خوانساری، اسیرشهرستانی، و از میان شاعران طرز دورخیال، شعر زلالی حزین

ی و ناصرعلی سرهندی مورد بررسی قرار گرفت. مفهوم بخارکشمیری، شوکتغنی
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اساس اینوارۀ سازندۀ معنایی کامل است. بربندی در این نوشتار، ناظر بر سازترکیب

ترکیبات شاعران با تکیه بر قرینه صارفه معنایی لفظی و معنوی در دو گروه اصلی ترکیبات 

 اند. شدهطبقه بندی مرکز مرکز و بروندرون

مرکز، ترکیبات واژگانی در طرز دورخیال پرشمارتر، دشوارتر و دروندر محور 

و به سبک  خیال، واژگان مرکب سادهنزدیک به سبک آذربایجانی هستند. در طرز نازک

تر و به لحاظ نحوی، قوی خیالتر است. ترکیبات دومعنا در طرز نازکخراسانی نزدیک

رسد نشینی بیت هستند؛ امّا به نظر میروابط هم دهندۀای انسجامتر و به شکل خلاقانههنری

شاعران طرز دورخیال، دانش زبانی استفاده از این ابزار بسط معنایی را نداشتند. ترکیبات 

تری دارند که در طرز دورخیال تبدیل خیال روابط نحوی قویهم ریخته در طرز نازکبه

سازی و یبات وصفی با فشردهشوند. هر دو طرز در ترکبه شبکه تصویرسازی مبهم می

سازند؛ البته در طرز گونه و متتابع میآمیز، متناقضحذف روابط، صفاتی گسترده، اغراق

رسند. افعال معنایی میسازند و به بیدورخیال این ترکیبات تصویر معنادار منسجمی نمی

مرکز دوطرز تفاوت معناداری ندارند. ترکیبات اسنادی درونمرکز در ترکیبی درون

شکنانه و ناشی از اسناد امور متناقض به یکدیکر هستند که در طرز دورخیال با عادت

مرکز بودن مفهومی را منتقل شوند؛ امّا همچنان به دلیل درونمیهای بلاغی ترکیبآرایه

 کنند.می

زدایی و خیال با وجود آشناییمرکز، ترکیبات اضافی در طرز نازکدر محور برون

و  کنند؛ امّا در طرز دورخیال این ترکیبات که گستردهز بودن، مفهومی را القا میانگیخیال

اند. ترکیبات فعلی در معنایی شدهدلیل چندبعدی بودن تصاویر، دچار بیپرشمار هستند به

استعاری روالی رو به پیچیدگی  -بندی و با زیرساختی تشبیهیهر دو طرز میدان ترکیب

خیال با اسناد در طرز نازکمرکز ترکیبات اسنادی برون ه بالا دارد؛انتزاعی و بسامد رو ب

مجازی فشرده یا معکوس و زیرساختی از تشبیه ضمنی و تفضیلی مفهومی فراتر از الفاظ 

ظاهر شده در بطن خود دارند. اجزای این ترکیبات در طرز دورخیال با روابط انتزاعی دور 

های تأثیرگذار شوند و از مؤلفهگر اسناد داده میو حتی بدون استدلالی منطقی به یکدی
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های خشک و ضعف ارتباط استنتاجی کلام در کردن معنا در این طرز هستند. التزامدشوار

شود که بر پیچیدگی شعر معنا و نامعمولی میطرز دورخیال، منجر به ظهور اسنادهای بی

ساختگی، اسنادهای معکوس  ربط، شواهدجملات پیرو و پایه بیاین دوره افزوده است. 

های بعید و محال، درآمیختن حواس با یکدیگر، ضعف ارتباط آمیز با تصویرسازیاغراق

بندی را گسسته است و سهم منطقی و استنتاجی میان اجزای کلام، رشته انسجام ترکیب

 بندی در طرز دورخیال هندی دارد. ای در گرفتگی ترکیبعمده
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1. Introduction 

In Persian and Arabic literature, there are poets who devoted special 

attention to morality. Therefore, a large portion of their poetry are 

devoted to this matter. “Morality refers to a set of standards to which 

humans must comply” (Fouchécour, 1998: 211). Poetry, among other 

matters, is a reflection of moral thoughts across different cultures. 

Qasemi Gonabadi and Nasif al-Yaziji paid attention to virtues and 

moral advice in their poetry; Qasemi’s masnawīs The Essence of 

Poems (Zobdat  al-Ashar) and The Majority of Poems (Omdat al-

Ashar), and al-Yaziji’s diwan. There are poems with didacticism 

themes in al-Yaziji’s diwan (Al-Fakhoury, 1995: 677). Qasemi also 

“focused on moral issues in all his masnawīs” (Qasemi Hosayni 

Gonabadi, 2015: 17). 

Belief in one God and in prophets, along with the poets’ attention 

to and interest in the Qur’an and Qur’anic teachings and Nahj al-

Balagha in their works encouraged us to compare their perspectives in 

terms of moral virtues. 

Indeed, this study aims at examining and comparing moral virtues 

in the works of the two poets. The other goal of the study is to 

encourage the young generation’s interest in the rich and long history 

                                                           

*Date received: 25/08/2022   Date review: 05/11/2022   Date accepted: 22/11/2022 
1.Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of 

Literature and Humanity, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. Email: 

ekhtiari@um.ac.ir. 



 یازجیال و یقاسم اشعار در یاخلاق لیفضا                        63

of the Persian language based on the ideas of Iranian scientists in the 

past centuries. 

Knowledge, humility, honesty, patience and loyalty constitute the 

core of moral virtues in the two poets’ works.  

The article aims to answer these questions: 

*What are the common moral themes in Qasemi’s and al-Yaziji’s 

poems according to Khaje Nasir al-Din al-Tusi’s category of moral 

virtues? How? 

*Are there any differences between the two authors’ attention to 

moral virtues? 

The main purpose of this paper is to examine common moral virtues 

in Qasemi’s and al-Yaziji’s poems. 

 

2. Methodology  

This study draws on library resources and available documents. To 

analyze the data, a descriptive-analytic approach is taken. In doing so, 

Khaje Nasir al-Din al-Tusi’s category of moral virtues in the book 

Nasirean Ethics is used within the American School of comparative 

literature. There has been no research on the comparison of moral 

virtues in Qasemi’s and al-Yaziji’s poems. 

 

3. Discussion 

 Moral virtues have always been in poets’ spotlight; poets who lived in 

two or more lands far from each other, but their intellectual 

similarities cannot be overlooked. Qasemi’s and al-Yaziji’s goal in 

using these moral virtues is to praise and honor human virtues or to 

encourage goodness and righteousness. “Morality means how society 

perceives what is wise albeit in practice than theory. That is the reason 

why Khaje Nasir al-Din al-Tusi and many others before him put 

morality under ‘practical wisdom’” (Fouchécour, 1998: 8-9). 

In his book Nasirean Ethics, al-Tusi enumerates four main virtues: 

wisdom, courage, chastity and justice (Khaje Nasir, 1994: 109). For 

any of these virtues, he introduces some subcategories (Ibid: 109-

117). In what follows, a summary of common moral virtues in 
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Qasemi’s and al-Yaziji’s poems is presented according to al-Tusi’s 

category. 

3.1. Wisdom 

Of al-Tusi’s subcategories for “wisdom”, “knowledge” is chosen and 

common points in Qasemi’s and al-Yaziji’s poems are briefly 

reviewed.  

3.1.1. Knowledge 

Qasemi has praised knowledge in all his poems. For example, he 

wrote four pages on the importance of knowledge under the title “In 

Honor of Knowledge and People” in The Essence of Poems (Qasemi, 

2014: 182-186). He calls knowledge the water of life and a reason for 

survival. 

Resort to knowledge and wisdom for salvation/it is the staff of life 

for survival and immortality (Qasemi, 2015: 184). 

The magnificent features of this poem are: it is easy to understand 

and is sophisticated, not to mention its pleasant aesthetics. 

For al-Yaziji, knowledge is the source of life and survival of the 

scholars’ names: 

How many kings disappeared [by reputation] after their death, 

while scholars’ names always remain among people (al-Yaziji, 1983: 

45). 

Beauties of al-Yaziji’s poems are: 

•Positioning the word “king” before “scholars” indicates the 

superiority of the rank and position of knowledge and scholars over 

kings. 

•“Populace” means common people and scholars. That is, the 

name of ordinary knowledgeable people will be remembered but not 

the name of kings.  

Qasemi puts emphasis on knowledge (if combined with action) 

and scholars. 

Knowledge and practice both together to make [human beings] 

prosperous in this world and Hereafter (Qasemi, 2015, p. 217) 
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Using similes and parables, he manifests the importance of 

knowledge combined with action through various forms (Qasemi, 

215: 161). 

For Al-Yaziji, action drives life and is the source of the world’s 

survival:  

You should resort to knowledge. So, ask for it without laziness and 

act on it because a wise life makes sense only through practice. (al-

Yaziji, 1983: 400). 

3.2. Courage  

3.2.1. Humility 

  For both Qasemi and al-Yaziji, humility is associated with being 

lofty: 

Someone who practices humility, his status is as lofty as the sky, 

and his value is excellent. (Qasemi, 980 AH: 113). 

Al-Yaziji considers humility to be the cause of nobility. It also has 

verses close to this theme. (al-Yaziji, 1983: 306).  

He is the one whose humility is higher than dignity. Every time his 

rank and position rise, he tells himself to sit down and not be arrogant. 

(al-Yaziji, 1983: 203). 

3.3. Chasity 

3.3.1. Patience 

Patience is a key concept in the vast Islamic culture. It is stated in the 

Qur'an “... God is with the patient” (Al-Baqarah: 153). 

Qasemi considers patience to be a source of peace and refuge for 

man in hardships;  

I am at the heart of the sea of hardship and suffering, but I seek 

refuge in patience (Qasemi, 2014: 194). 

When you flower look at the face, you tore the shirt of patience 

Qasemi used the beautiful metaphor “the flower’s shirt of patience 

being torn” and Al-Yaziji calls patience the most valuable medicine 

and treatment in hardships: 

Patience is the most valuable thing that heals the wounded/It 

wounds the heart and shows the paths to God (al-Yaziji, 1983: 222). 
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Be patient during the difficulties, hardships, and events of the time 

coming one after the other (al-Yaziji, 1983: 222). 

3.4. Justice 

3.4.1. Loyalty 

In all his masnawīs, Qasemi strongly emphasizes keeping the promise. 

He believes that anyone who breaks his oath is an animal lower than a 

dog: 

He is one of the loyal/ but a dog’s life is full of lust! 

But whoever breaks his oath out of misery, he is a dog, but a 

disloyal one. (Qasemi, 2015: 187). 

al-Yaziji also praised loyalty and considered it one of the qualities 

of generous people and breaking the oath is one of the characteristics 

of the wicked: 

Fulfilling the oath is one of the virtues of honorable people, while 

breaching it is a feature of wretches (al-Yaziji, 1983: 324). 

3.4.2. Honesty 

Qasemi and al-Yaziji have repeatedly praised the virtue of honesty 

and honest people. Using the title highness, Qasemi praises honest 

people: 

You practice honesty, dignity, and sincerity. Oh, my friend! May 

God protects you from the evils of the time! 

May God bless you! May honesty be your way until the Day of 

Doom! (Qasemi, 2015: 197).  

Al-Yaziji also praises the praised for being honest and trustful:  

Those who keep their promises and avoid deception are honest 

people and do not lie (al-Yaziji, 1983:301). 

 

4. Conclusion 

 Persian and Arabic literature are quite similar on many grounds. Both 

Qasemi Gonabadi and Nasif al-Yaziji addressed moral virtues in their 

poetry. Such scholars as Khaje Nasir al-Din al-Tusi have written 

books on morality and ethics. al-Tusi developed a classification of 

moral virtues. Following the American School of comparative 

literature, common moral virtues were examined in Qasemi’s and al-
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Yaziji’s poetry. The analysis suggests, both poets similarly paid 

attention to moral virtues. The two poets wrote poems concerning 

such moral virtues as wisdom, courage, chastity and justice. 

Knowledge is one of these virtues as both poets praised cognitive 

certainty and knowledge combined with action. Qasemi had topics and 

anecdotes concerning knowledge and acting on knowledge. He wrote 

70 verses on the value of knowledge and 80 verses on criticizing and 

condemning knowledge without action. Modesty is another common 

feature of the two poets’ works, which equips the modest person with 

honor. Mentions should be made of courage, chastity and patience on 

which the poets wrote verses. Loyalty was considered a virtue of the 

noble people, and both poets praised honesty. Qasemi also used 

similes and animal symbols to manifest moral virtues. Appealing 

literary devices can be seen in their poems. 

 

Keywords: morality, Qasemi Hosayni Gonabadi, Nasif al-Yaziji, 

American Comparative Literature. 
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 تطبیقی ادبیّات نشریۀ

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1041پاییز و زمستان، هفتمو  بیستشمارة  ،مچهاردهسال 

 

 یازجیال و یقاسم اشعار در یاخلاق لیفضا
 4زهرا اختیاری

 چکیده

که گویندگان کثیری، بدان  سنگ فارسی استهای اصلی ادب گراناخلاق یکی از زمینه 

ادی گنابقاسمیاست. از ها هم مورد توجه بودهاند. فضایل اخلاقی در دیگر زبانپرداخته

اندیشی و بیانی سهل، مضامین اخلاقی با طرفه است که در آنهاهشت مثنوی برجای  ،ق.(337)ف.

از جمله ناصیف الیازجی  در ادب عربی نیز شاعران سترگی است.را غالباً در قالب حکایت سروده

 کایییدر این جستار با تکیه بر مکتب آمر. انده داشتهم.( به مفاهیم اخلاقی توج4324-4344ّ)

اخلاقی فضایل داند، به بیان های تأثیر و تأثّر را صرفاً شرط تطبیق نمیادبیات تطبیقی که وجود زمینه

و  عمدةالاشعار هایهحاضر با تکیه بر منظوم پژوهششد. پرداخته دو شاعرمشترک در اشعار 

طوسی از دّیننصیرالبندی خواجهر الیازجی و بر اساس تقسیماشعا دیوانقاسمی و  رزبدةالاشعا

است. پرسش اخلاقی در چهار حوزۀ کلی )حکمت، شجاعت، عفت و عدالت( انجام گرفته فضایل

وجود  قاسمی و الیازجیهای اخلاقی مشترکی در شعر اصلی پژوهش آن است که چه مضمون

، از دستاوردهای ارزشمند آن تبیین و تحلیل مضامین مشترکی چون علم، تواضع، صداقت دارد؟

های ادبی به زیباییاست. بیان شده عهد است که در شعر دو شاعر ایرانی و لبنانیبهوفایصبر و 

گیرتر بسامد برخی مفاهیم اخلاقی در شعر قاسمی چشماشعار درحد گنجایش مقاله اشاره شد. 

                                                           

 44/43/4144:  مقاله نهایی پذیرش تاریخ                         41/43/4144 تاریخ بازنگری:  46/43/4144: مقاله دریافت تاریخ 

    Doi: 10.22103/jcl.2023.19939.3507                                                                                              33 – 63صص 
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های متعددی که مشحون از مفاهیم اهتمام قاسمی در سرودن مثنوی توان به. از دلایل آن میاست

 .های خُلقی شاعر اشاره نمودقی و اجتماعی است و نیز مناعت طبع و ویژگیاخلا

 .یکایییازجی، ادبیات تطبیقی آمرالگنابادی، ناصیف اخلاقی، قاسمی فضایلکلیدی:  هایهواژ

 

 مهمقدّ .1

اند و این موضوع داشته ایدر ادب فارسی و عربی شاعرانی هستند که به اخلاق توجّه ویژه

ای است که به منظور از اخلاق مقوله»دهد؛ ز شعر آنان را تشکیل میا یبخش عظیم

: 4622کور، )فوشه« .ای که رفتار آدمی باید منطبق با آن باشد، مربوط استمحتوای وظیفه

 .های مختلف استهای اخلاقی در فرهنگهای بازتاب اندیشه( شعر یکی از زمینه744

 7یازجیالم.( و ناصیف 4346ه.ق./ 337متوفا - متولد اواخر قرن نهم) 4گنابادیقاسمی

و اندرزهای اخلاقی فضایل م(  هر دو در شعر خویش به 4324 -4344ه.ق./ 4732 -4741)

 دیوانیازجی در الو  زبدۀالاشعارو  6رعمدۀالاشعاقاسمی بیشتر در دو مثنوی  د؛انتوجه داشته

 . اشعارش

تواند موجب آفرینش یک گفتمان م اخلاق میگیری از علادبیات تطبیقی اصیل، با بهره     

ادبیات در  «تشابه»مطالعات  مقولۀ همچنین ؛(33: 4633وند، جهانی گردد )زینی –اخلاقی

 (.32: 4636پردازد )پراور،مایۀ مشخصی در سراسر ادبیات جهان میتطبیقی به بررسی درون

)پروینی، .« هاستبین ملت افزودن تفاهم و نزدیکی»از اهداف ادبیات تطبیقی درحقیقت 

ها تفاهم میان ملت ،(. آشنایی با ادبیات دیگر ملل و مقایسۀ آن با ادبیات خودی47 :4633

؛ (31 -36: تایهلال، برک: گردد )دهد و باعث نزدیکی فکری بین آنها میرا افزایش می

بهتر و  شناخت دو شاعر موجباین مقایسۀ مضامین اخلاقی در شعر رود رو انتظار میازاین

  گردد.قرابت بیشتر دو فرهنگ فارسی و عربی 

در مکتب ادبیات تطبیقی فرانسه به بررسی روابط میان ادبیات ملل مختلف با توجه به       

ادبیات تطبیقی که  یکاییمکتب آمر. شوداصل تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پرداخته می
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های تطبیقی شرط واجب در پژوهش اصل تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را» ،جدیدتر است

ندانست، بلکه مقایسۀ میان ادبیات مختلف را براساس اصل تشابه، داخل حوزۀ ادبیات 

اند و بررسی رابطۀ ادبیات با تهنگریس( برخی فراتر 6: 4633)پروینی،  .«استتطبیقی دانسته

حوزۀ ادبیات تطبیقی  در ،که در حوزۀ علوم انسانی قرار ندارد، مثل علوم پایه را هاییدانش

تر مفهوم امریکایی ادبیات تطبیقی جامعحال هربه ؛(13 -37: 4333اند )الخطیب، قرار داده

 (. 27: 4634)رماک،  است

خورد که هیچ ارتباط زمانی و هایی بین دو یا چند اثر ادبی به چشم میشباهت» یگاه     

ها شباهت گونهین( ا77: 4633شیروانی، )انو« .استمکانی بین نویسندگان آنها وجود نداشته

خلاصه ادبیات تطبیقی یعنی  بررسی نمود. یکاییآمرتوان در حوزۀ ادبیات تطبیقیرا می

 .(34: 4333الخطیب، کشور با ادبیـات یـک یـا چنـد کـشور دیگـر ) یک اتادبی ۀمقایس

 لهئ. شرح و بیان مس1-1

 ،زبان لبنانیشاعر عرب ،یرانی و ناصیف الیازجیزبان اشاعر فارسی ،گنابادیحسینیقاسمی  

الیازجی اشعاری با مضامین حکمی  دیوان در .مشترکات فراوانی در زندگی و شعر دارند

هایش به مسائل اخلاقی در تمام مثنوی»( و قاسمی نیز 322 :4621)الفاخوری،  استوجود م

 مقدمه(.  42: 4631گنابادی، حسینی)قاسمی« .توجه دارد

ی در آثار آنان بود. علاوه بر خلاقدلیل انتخاب این دو شاعر وجود تشابهات فکری و ا     

یگانگی پروردگار و ایمان به فرهنگی مشابه، نمود  –رشد دو شاعر در محیط اجتماعی 

در  البلاغهنهجو مفاهیم قرآنی و  قرآناعتقاد به انبیای الهی، علاقه و توجه  هر دو به 

پرداخته از جهت توجه به مفاهیم اخلاقی های آنان به مقایسۀ اندیشهان موجب شد شآثار

 ۀدربار ند. الیازجیادر شعر خویش بهره جسته قرآن ازو الیازجی هر دو شود. قاسمی 

إذا شئت أن تفوقَ أقرانک فی العلم و الادب و الأنشاء »گوید:می البلاغهنهج و قرآن

 (. 431: 4622، غزالی) «.4البلاغهفعلیک بحفظ القرآن و نهج
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دادن توجهلۀ پژوهش به دنبال بررسی و مقایسۀ فضایل اخلاقی در شعر دو شاعر  و ئمس    

نسل جوان به پیشینۀ پربار زبان غنی و دیرسال پارسی و محتوای کامل این زبان آن هم بر 

 نهایت  هدف برگشت به فرهنگهای قبل که دراساس نظریات دانشمندی ایرانی در سده

سعی بر آن بود تا به مطالبی که پاسخگوی نیاز نسل امروز باشد، خودی است، بوده است. 

 پرداخته شود. 

، مثلِ تواضع، صداقت برخی فضایل اخلاقیاز مضامین مشترک در اشعار دو شاعر به      

 آموزیدو شاعر علم و علم نمود. برای نمونه هرتوان اشارهمیو غیر آن صبر و وفای به عهد 

دانند و آن را آب حیات و موجب بقای نام عالِم می شمارندبرمیرا از کمالات انسانی 

دهند ت مییّ( و به علم توأم با عمل اهم713ّ: 4336یازجی، ال؛ 431: 4631)قاسمی، 

قاسمی برای تبیین ارزش علم با عمل از  و (144: 4336یازجی، ال؛ 742: 4631)قاسمی، 

تواضع را سبب بلندمرتبگی و استفاده نموده است. آن دو م فهسهل و آسان هایحکایت

، پاسخ که در پی آمده هاییپرسش مقاله بر آن است به دانند.بلندقدری آدمی می

های اخلاقی نصیر از فضایل اخلاقی، چه مضمونبندی خواجهبا توجه به تقسیم .4گوید:

یا توجه آ .7؟  و چگونه رد؟وجود دا گنابادی و ناصیف الیازجیقاسمیمشترکی در شعر 

 دو شاعر به فضایل اخلاقی متفاوت است؟ چرا؟

تا از  ستقاسمی و الیازجی ا در شعرمشترک اصلی این جستار بیان فضایل اخلاقی  هدف

ها ارزشمند و ها و ملتاین طریق اثبات شود که فضایل اخلاقی و انسانی نزد همۀ فرهنگ

 قابل احترام است.  

 روش پژوهش .1-2
گاه آن  ؛3تصحیح شد بر اساس تنها نسخۀ موجود در جهانقاسمی  رالاشعاعمدة ابتدا مثنوی

و  عمدۀالاشعاربا تکیه بر دو مثنوی  برخی از فضایل اخلاقی مشترک در آثار قاسمی 

های این تحقیق به داده الیازجی مورد بررسی قرار گرفت. ناصیف دیوانو  زبدۀالاشعار

تحلیلی است  -آوری شده و شیوۀ تدوین محتوا توصیفیای جمعکتابخانه-روش اسنادی
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و در  اخلاق ناصریبندی خواجه نصیر از فضایل اخلاقی در کتاب که با توجه به تقسیم

 چهارچوب مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی انجام گرفته است.   

  پژوهشۀ یشینپ.1-3

گنابادی در منابع کهن ازجمله: حسینیقاسمییا گنابادی در مورد زندگی و آثار قاسمی 

تذکرۀ در  (، احمدعلی احمد63 -14: 4631) سامیتذکرۀ تحفۀمیرزاصفوی در سام
 انمعاصرهای نوشتهاست. در ها مطالبی آمده(، و دیگر تذکره463: م.4333)آسمان هفت

 اند؛ ازجملههای تاریخ ادبیات مدخلی را به قاسمی اختصاص دادههم نویسندگان کتاب

دوازده صفحه در مورد زندگی و شعر وی  تاریخ ادبیات در ایرانالله صفا در کتاب ذبیح

  (.273 -242: 4631است )صفا، نوشته

به معرفی  ،«نامهاسماعیلقاسمی یا شاه شاهنامۀ»( در 4376-4343: 4613زاده )سلماسی     

 شاهنامۀ نوّاب»( در 36 -21: 4633است و درودگریان )پرداخته نامهاسماعیلشاهمنظومۀ 

است. قربانی و قاسمی را معرفی نموده نامهطهماسبشاه، منظومۀ «گنابادیعالی و قاسمی

، به موضوع «تحلیل شکر و ناسپاسی در متون عرفانی با تکیه بر عمدۀالاشعار»ها در یلمه

اند )قربانی و و به عمدۀالاشعار نیز نظری داشته شکر و ناسپاسی در منابع عرفانی پرداخته

نیز برخی « های سبکی عمدۀالاشعار قاسمی گنابادیویژگی»(؛ و در 4633ها، یلمه

(، هر دو مقاله با 433 -742: 4632است )شدهدههای سبکی عمدۀالاشعار توضیح داویژگی

 این که در موضوع خود کار نوی است، خالی از سهو نیست.  

 ۀهای برجسته سدومجنونگنابادی و مقایسه با لیلیومجنون قاسمیلیلی» مقالۀ اختیاری در    

های قبل از آن مقایسه ومجنونکرده و با لیلیومجنون قاسمی را معرفی، لیلی«نهم

به معرفی « نامهرخزشناخت حماسۀ شاهبا»(. همو در 433 -746: 4633، است )اختیارینموده

 نامۀ قاسمینامه، و مقایسۀ زندگی تاریخی شاهرخ و تصویر او بر اساس شاهرخخشاهر

روشن آثار و سایه»(. معرفی انتقادی آثار قاسمی در 62 -36: 4633است )اختیاری، پرداخته

چنین شرحِ زندگی هم ؛(12 -22: 4634است )اختیاری، آمده« گنابادیهای قاسمینوشته

گنابادی حسینیونادرست در شرح حال قاسمیدرست»گنابادی را در انتقادی قاسمی

http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1024029.html
http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1024029.html
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دانشنامۀ زبان و ادبیات ( و نیز در 14 -23: 4634است )اختیاری، بیان کرده« )جنابدی(

است )اختیاری، زندگی و آثار قاسمی را به اجمال نوشته« قاسمی گنابادی»مقالۀ  ،فارسی

4636 :423- 421 .) 

میخائیل عیسی  :ازجمله؛ اندو مقاله نوشته نامه، پایاندر مورد ناصیف الیازجی چند کتاب    

، را منحصراً در مورد ناصیف الیازجی، الشیخ3، ج. الفکرالعربینوابغ( کتاب 4333سابا )

 ۀبارزندگی و آثار ناصیف الیازجی نوشته است. در کتب تاریخ ادبیات عرب هم نکاتی در

 و (723: 4636) تاریخ ادبیات زبان عربیحنّا الفاخوری در  :است ازجملهالیازجی آمده

 (. 4636) عصرین المملوکی و العثمانی تاریخ ادب العربی فیجهانگیر امیری در 

شاد اند. محمد فارغینامۀ کارشناسی ارشد هم در مورد آثار الیازجی نوشتهچند پایان     

 یالشعرایازجی و ملکالمقایسۀ تحلیلی مضامین حکمی در شعر ناصیف » در مقاله (4634)

به مقایسۀ برخی مضامین حکمی اشعار ناصیف و بهار پرداخته است. حدیث پروین « بهار

، برخی «های اشعار حکمی ناصیف الیازجیمایهبررسی مضامین و درون»( در 4634)

خیریه عچرش و کوکب بازیار  است.های حکمی اشعار ناصیف را بررسی نمودهموضوع

های تأثیرپذیری ناصیف یازجی ادیب معاصر لبنانی از قرآن و حکمت»( در مقالۀ 4634)

اما مقایسۀ فضایل اخلاقی در شعر  ؛اندهای ناصیف از قرآن توجه کردهبه استفاده« روایی

 است.قاسمی و ناصیف موضوع نوی است که تاکنون بدان پرداخته نشده

 پژوهش  تیّو اهمّ ضرورت .1-0

سرای ایرانی در ضمن آثار و اشعار خویش به مسائل اخلاقی و گنابادی شاعر حماسهقاسمی 

فضایل انسانی توجّه وافر داشته است. وی حقیقت را با زبانی طنزگونه در قالب حکایت بیان 

سرود میاندیشید، شعر گونه که می. قاسمی هماناستنموده و ازگفتن حقیقت ابایی نداشته

طهماسب، دور از وی به صداقت فکر و شعرش بود. ظاهراً بر اثر نارضایتی از شاه و زندگی

یار و دیار خویش در دیاربکر درگذشت. آزادگی و شجاعت شاعر خراسانی در بیان 
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فضایل اخلاقی نیاز به تبیین و معرفی دارد. ناصیف الیازجی شاعر مسیحی و لبنانی هم ضمن 

 های اخلاقی و انسانی اشاره داشته است. ه فضیلتقصاید مدحی، ب

جامعۀ امروز نیاز به دانستن مفاهیم شعری شاعران بزرگ میهن خویش و جهان نزدیک     

هاست. در این دار بزرگترین رسالت یعنی تربیت نسلبه خود دارد. در همۀ دنیا ادبیات عهده

هایی از فضایل اخلاقی و مونهجستار هدف و غرض غایی آن است که مخاطب با مشاهدۀ ن

انسانی در شعر دو شاعر فارسی زبان و عرب زبان، با برخی فضایل انسانی مطرح شده در 

  شعر دو شاعر و رسالت شعری آنان آشنا گردد.

های علمی در در دنیای کنونی دانشمندانی از میان مسلمانان با تشکیل نهادها و انجمن     

( و شعر 733 -733: 4144ی هستند )رک: گرجی و همکاران، پی شناساندن ادبیات اسلام

قاسمی که قطعاً در حوزۀ   زبدۀالاشعارقاسمی از این نظر قابل توجه است. علاوه بر مثنوی 

ها، ها، منقبتهایی از دیگر آثارش از جمله: تحمیدیهادبیات اسلامی است، قسمت

شمار است. نیز وع ادبیات اسلامی بهها و راز و نیازهای شاعر با پروردگار، از نمناجات

شود؛ بنابر این گسترش و جزو محدودۀ ادبیات اسلامی محسوب می اخلاق ناصریکتاب 

حوزه به گسترش ادبیات اسلامی کمک خواهد  نشر افکار سرایندگان و نویسندگان این

     است.دهتا کنون به مقایسۀ فضایل اخلاقی در شعر قاسمی و الیازجی پرداخته نشنمود. نیز 

 و بررسیبحث . 2

شاعرانی که در دو یا  ؛قابل توجه شاعران است هایهای اخلاقی یکی از موضوعفضیلت

های فضیلتبه  و های فکری فراوانی دارنداند، اما مشابهتچند سرزمین دور از هم زیسته

یا  یلهدف دو شاعر از کاربرد این فضا .انددهتوجهّ نمواخلاقی مشترکی در شعر خویش 

عنوان  ه. بترغیب بر نیکی و نیکوکاریاست و یا های انسانی بودهبزرگداشت فضیلت

اند تا مخاطب را بر انجام این آن بوده برصفات پسندیدۀ یکی از قهرمانان شعر خویش، 

 .نمایند خصال نیک ترغیب
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علم تهذیب اخلاق یکی از سه شاخۀ حکمت عملی است و در آن از بد و نیک     

شود تا نفس آید. این کار موجب میفتارهای آدمی و از چه بایدکردها سخن به میان میر

های از رذایل پالوده شود و منشأ فضایل گردد. فضایل اخلاقی عبارت است از زیبایی

رفتاری و عملی و شیوۀ زندگی خردمندانه و عادلانۀ آدمی که با تلاش و کوشش روحی و 

ها در مورد آنچه نه از های بینش جامعهاخلاقیات یعنی نحوه» یگردعبارتبه .همراه باشد

ین طوسی و پیش لحاظ نظری بلکه در عمل عاقلانه است. به همین جهت است که نصیرالدّ

( 3 -3: 4622کور، )فوشه« .اندقرار داده« حکمت عملی»از او بسیاری دیگر اخلاق را ذیل 

سی، موضوع کتاب خود را به آنچه عقل بشری شناخواجه با در نظر گرفتنِ ضوابط روش»

  (.347: 4622)دوفوشه کور، « .کند، محدود ساخته استها حکم میها و مکاندر همۀ زمان

« اجماع و اتفاق جملگیِ حکمای متأخّر و متقدّم»به  ناصریاخلاقطوسی در کتاب      

 )خواجه. . عدالت1 ،. عفت6. شجاعت، 7. حکمت، 4: شمارداجناس فضایل را چهار برمی

(. 443 -442)همان:  کندذکر میهایی ( و برای هرکدام زیرمجموعه443: 4626نصیر، 

الیازجی بر اساس  دیواناینک مختصری از فضایل اخلاقی مشترک در آثار قاسمی و 

 :طوسی بندی خواجهتقسیم

 . حکمت1 -2

د. )محمدی افشار؛ اربابی، اندانسته« علم به حقیقت اشیا»را در فرهنگ اسلامی « حکمت»

های علم های حکمت، در موضوعنصیر از زیر مجموعهبندی خواجهدر تقسیم( 737: 4144

 شود:یازجی پرداخته میالنکاتی مشترک در شعر قاسمی و بیان به  ،لعقّحسنِ تو 
 . علم1 -2-1

ذيِنَ يَعلَْمُونَ واَلََّذيِنَ لَا هَلْ يَسْتَوِي الََّ»قرآن کریم دانایان و نادانان را یکسان ندانسته است:  

 خاتماند: از اهمیّّت و ارزش علم سخن گفته مکرّرهم  ( در احادیث3: 63)زمر/  «يَعْلَمُونَ

رأسُ : »)ع(علی، (633: 4633شهر، )محمدی ری« .العلمُ رأسُ الخَیرِ کُلَِّه»فرمودند:  )ص(الانبیا

شده: مطلق ادراک، در معنای علم گفته (جانهما)« .3مالفضائلِ العلمُ، غاية الفضائل العل

 فی عرف العلماء يطلق علی معان منهما مطلقاً تصوّراً کان او تصديقاً»یقینی یا غیریقینی؛ 
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علم را های خود ( قاسمی در تمام منظومه4743: 4333تهانوی، ال« ).او غیر يقینیقیناً ي

چهار « در شرف علم و مردمی»ذیلِ عنوان  زبدۀالاشعار؛ ازجمله در بزرگ داشته است

وی علم را آب حیات (. 437 -433: 4631صفحه در اهمیّّت علم سروده است )قاسمی، 

 جاوید است. بقا و زندگینامد که موجب می

اـت   اـبی نجـــ ــه یـــ ــم و ادب ورز کــ  علــ
 

ــر جــوی کــه بینــی حیـاـت    آب خضِ
 

 (431: 4631، قاسمی)                   

های آن بسنده همراه با کرشمۀ عطرآگین بیت، در بیان زیباییفهمی و پرمغز بودن آسان 

 است.

 :داندبقای نام عالمِ می حیات و الیازجی هم علم را باعث

 مَضییی ذکییرُ الملییو ِ لصییلَِّ عصییر     
 

 7و ذکییرُ السَییوقةِ العلمییاء بییاق    
 

 (713: 4336یازجی، ال)               

 شود:د تنگنای متن بیان میهای ادبی بیت الیازجی، در حبرخی از زیبایی

  بر تفضل رتبه و جایگاه علم و عالم بر پادشاهان « علماء»در برابر « ملوک»آوردن لفظ

 دارد. دلالت 

 «شود مردم عادیِ به معنای مردم عادی و رعیت است که با صفت علماء می« السوقۀ

ماند، امّا یاد می خواهد بگوید یادِ حتی مردم عادیِ عالمِ نیز باقیعالم؛ یعنی شاعر می

 پادشاهان خیر تا چه رسد به یاد دانشمندان مطرح و بزرگ.

  از باب تأکید است.« ذکر»تکرار کلمۀ 

  ال استغراق است؛ یعنی همه ملوک و همه علما «السوقۀ»و « الملوک»بر سر « ال»لفظ ،

 بدون استثنا.

  استباقی »به معنای « باق»و « گذشت»به معنای « مضی»تضاد بین کلمۀ.» 
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  یعنی  ؛جملۀ فعلیه است که ذاتاً بر حدوث دلالت دارد« مضی ذکر...»در جمله اول

جمله اسمیه است و « ذکر السوقۀ العلماء»واقع شد، امّا در جمله معادل یعنی « گذشتن»

دلالت بر ثبوت و استمرار دارد. به عبارتی « باق»با توجه به قرینه خبر مفرد؛ یعنی کلمۀ 

گوید یاد ره و مستمر باقی است، اما در جمله اول به دلیل قرینه مییاد علماء هموا

کند تا در هر عصری استفاده می« لکل عصر»حاکمان از بین رفت. سپس از عبارت 

 استمرار را برساند. 

 ورزد:قاسمی به عالِم و علمی که با عمل قرین و همراه است، تاکید می 

ــم     ــل هـ ــه عمـ ــود بـ ــه نبـ ــم کـ ــسعلـ  نفـ
 

 آن جملــه وبـاـل اســت و بــسحاصــل از  
 

ــل بــــــی  ــر،عـــــاـلمِ دانـــــاـ ز عمــــ  اثــــ
 

 هســــت درختــــی کــــه نــــدارد ثمــــر  
 

 مــرد کـــه بــاـ علــم و عمـــل همـــدم اســـت  
 

بـنم اسـت     چون گل و سبزه است که با ش
 

 جـاـیچیســت عمــل؟ آن کــه در ایــن عرصــه
 

اـ نکشـــــی از رهِ حکــــم خـــــدای     پـــ
 

 (434: 4631)قاسمی،                                                                                

کند. علمی که با عمل س میاست که تنفّقاسمی برای علم شخصیّت و جانی قائل شده

نفَسَ نیست، حاصلش رنج و وبال است. وی عالمِ عامِل را به درختی مثمر تشبیه همدم و هم

ای که با عمل را به گُل و سبزهثمر. نیز علم توأم عمل را به درخت بیکرده است و عالم بی

پانکشیدن از »کند و خلاصه عمل به علم را شبنم بر سر دارد و با طراوت است مانند می

. وی علمِ یقینی را موجب سرافرازی و دولت (434: 4631)قاسمی، داند می« حکم خدای

أم با عمل را و با تشبیه و تمثیل اهمیّت علمِ تو (434: 4631)قاسمی، داند دنیا و دین می

 های مختلف بیان نموده است. گونهبه

 و عمل را زندگی و حیات علم خوانده است:  الیازجی نیز به علم توأم با عمل معتقد است    

 علیکَ بالعلمِ فاطلُبهُ بیلا کَسِیل   
 

 فاعمَییل فییحنا ِیییالِ العلییمِ بالعمییل8ِ  
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 (144: 4336یازجی، ال)            

در ارزش « در توصیف علم و عالمان با عمل چنان که پیامبر فرمودند»قاسمی تحت عنوان 

 -741: همان)؛ نیز (434 -436: 4631)قاسمی، علم و عالمِ با عمل هفتاد بیت سروده است 

744).  

 شجاعت .2-2

 تواضع  .2-2-1 

: 4626نصیر، که نهمین آن تواضع است )خواجه داردنصیر شجاعت انواعی خواجهاز نظر  

: 4633پور، )صفی .ده استشمعنا « گردنیفروتنی و نرم»تواضع  الأربمنتهیدر . (446

6616) . 

  :داندبلندمرتبگی میقدری و فلکمندی از تواضع را قاسمی بهره 

 منـد اسـت  کسی کو از تواضع بهره
 

 قــدر اســت و قــدر او بلنــد اســت    فلــک 
 

 ([ر-446]: 334)قاسمی،       

تضاد زیبایی ایجاد کرده « قدریفلک»و « بلندقدری»در مقابل « تواضع»وی با قرار دادن      

شمارد. همچنین ابیاتی نزدیک به این الیازجی هم تواضع را سببِ بلندمرتبگی میاست. 

 (.643: 4336)الیازجی،  ←مضمون دارد: 

 مُتَواضِیی ف فییوقَ الصَرامییة  کُلامییا 
 

 9قامَییت عُییلاقُ يقییوَُ للیینَفیِ اقعُییدي   
 

 (746: 4336یازجی، ال)                       

( و داشتن تواضع را از 423: 4631د )قاسمی، شمارقاسمی تواضع را بر همه واجب می 

شمارد )همان: میبرتواضع انسان  از(. وی رکوع نماز را 434د )همان: دانخردمندی می

وی کج خوبان، شکلِ در نظر او خمَ بودن هلال، سر به پایین داشتن درختِ مثمر، ابر .(433

 قاسمی در کتاب(. 433 -432خم چرخ، همگی نشان از تواضع آنان دارد )همان: 

های زیبا به بیان ارزش و اهمیت تواضع در با تشبیه« در تواضع»تحتِ عنوان  زبدۀالاشعار
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خواهد که ( و از پیشگاه پروردگار می433 - 432 :4631)قاسمی، زندگی آدمی پرداخته 

 را پیشۀ وی نسازد: یرکستواضع به ه

 امتواضـع بـه هـر کـس مکـن پیشــه     
 

 امببــــر جــز رکــــوعت ز اندیـــشه    
 ج

 (462: 4632)قاسمی،               

 عفت.2-3
  صبر .2-3-1

که در کتاب صبر و شکیبایی از کلمات کلیدی در فرهنگ عظیم اسلامی است. چنان

زبانان، یفارسدر فرهنگ ( نیز 436)بقره: « .إنَّ اللهَ م َ الصّابرين»... محکم الهی آمده است: 

شکیبایی و انتظار فرج و گشایش از سوی  صبر کلید گشایش و پیروزی است. صبر در لغت

کردن نقیض جزع و گریز از  یباییو شک یباییشک(. »4432: 4333تهانوی، الخداست )

داند: می صبر را چون حکمت ستانگلسعدی در  (7266: 4663)شاد، « .44صفات اوست

 (443: 4633)سعدی، « .که را صبر نیست حکمت نیستهر ؛کنج صبر اختیار لقمان است»

 داند:صبر را مایۀ آرامش و پناهگاه انسان میها مرارتقاسمی در 

ــت ــرِ ملامـــ ــدم در بحـــ  آرمیـــ
 

بـر   ــن صـــــ یـد  در دامــــ اـ کشـــــ پـــــ  
 

 (431، الف:  4636، )قاسمی   

 گل چون به رخش نظـاره کـردی        
 

ــردی   ــاره کـــ ــبر پـــ  پیـــــراهنِ صـــ
 

 (       636 :ب 4636، قاسمی)                     

یا شکفته شدن آن استفاده نموده « پیراهن صبر پاره کردنِ گُل»قاسمی از استعارۀ زیبای 

 به عاریت گرفته است. « ایانهخ»است. از دیگر تصویرهای قاسمی این است که برای صبر 

ــت   ــل پرداخـ ــد و دل ز عقـ ــق آمـ  عشـ

 

ــۀ صـــبـر  ــداختدر خانــ ، آتــــش انــ  

ــمی،  ــف:  4636)قاســــ (63، الــــ  
 
 

و در دیوان بارها با این  نامدها میترین دارو و درمان در سختیرا ارزندهصبر  هم الیازجی

؛ شکلات به صبوری توصیه نمودهدر م و استآفرینی کردهکلمه تصویرسازی و مضمون

 ازجمله:
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 صَبراً علی نَصَدِ الدُنیا التی طُبعَِت
 

 علی معُاقَبَةِ الأِداثِ و النُوَبِ 
 

 والصبرُ أَنفَ ُ ما داوَي الجريحُ بهِ
 

 11جُرحَ الفؤُادِ و أهدَي الطُرقِ للأَرَبِ 

 (777: 4336)الیازجی،                  

 لَّ نائبة أنتَ المعینُ لنا فی ک
 

  11دلايسُتطاعُ علیها الصبرُ و الجلََ 
 

 (734 :4336)الیازجی،                  

 شود:های ادبی سخن ناصیف الیازجی در این ابیات به بیان چند نکته اکتفا میاز زیبایی

 دارد.دلالت بر تأکید بیشتر بر صبر  «اصبر»به جای فعل امر  «صبراً»آوردن مصدر . 4
 اند، تناسبی هست.جمع مکسر که هردو از این نظر  «نوب»و  «احداث»دو لفظ بین .  7
 «.جرح»و  «جریح»جناس اشتقاقی بین . وجود 6

 دارد. ت موضوعیّدلالت بر اهمّ «صبر»کلمۀ تکرار . 1
به یک انسان تشبیه  «فؤاد»است.  زخمی شدن قلب اضافه استعاری یا« جرح الفؤاد. »3

 است.آن ذکر شده مجرح از لواز و نکه زخمی شداست شده
 کند.را بیان می« هاخمیزتمام »استغراق یعنی « الجریح»بر سر « ال. »3
ای که به مقصود عهد ذهنی است؛ یعنی راه شناخته شده« الطریق»بر سر « ال. »2

 هاست. رساند و بهترین راه از میان تمام راهمی
 .یعنی همیشه صبر مداوی استرساند. را میثبوت خبر « والصبرُ أَنفَعُ»جمله اسمیه . 3
 ؛ یعنی فقط تو معین هستی و نه غیر از تو.«انت المعین»الیه در . قصر مسند بر مسند3

 عدالت.2-0

 شود: های عدالت به چند موضوع پرداخته می. از زیر مجموعه
 وفا .2-0-1

. (422: 7/ بقره) .«ادِهِمْ إِذَا عَاهَدُوواَلمُْوفُونَ بِعَهْ» :استعهد تأکید شدهوفای بهبر در قرآن  

: 4144شود )پشابادی، میوفاداربودن حتی به زبانِ مادری، از خصایص نیک انسانی شمرده

هایش به دلیل توجه به فضایل انسانی به وفای عهد اهتمام ویژه قاسمی در همۀ مثنوی(. 13
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ل وفا قرار دارد. هرکس دارد. به اعتقاد وی سگی که وفادار است، نامش در ردیف اه

 :از سگکمتر ترک وفا کند، حیوانی است 

 بس  نام وی از اهل وفای است و
 

 سگ که بودَ رسم وفایش هوس 
 

 وفاهست سگی لیک سگ بی
 

 هر که کند ترکِ وفا از جفا 
 

 (432: 4631می، )قاس                                                                                    

را از  یداند و عهدشکناز صفات کریمان می ستوده و آن را الیازجی هم وفاداری را    

 شمارد:خصایص لئیمان می

 11وَ نقیی ُ العهییدِ مِیین شِیییَمِ اللِئییا ِ  
 

 وَفیییاءُ العهیییدِ مِییین شِییییَمِ الصیییرا ِ  
 

 (671: 4336یازجی، )ال                

  صنعت مقابله دارد.  «ضُ العهدنق»و « وَفاءُ العهد »در بیت 

  «استغراق است. « الکرام»و « اللئام»بر سر « ال 

و  به عهد و در وفایِ کنددر استقامت بر وفاداری به کوهی مانند میرا  صاحب وفاقاسمی 

خواهد و مهربانی بروید، بوی وفا  مگوید که گُلی که از خاکخویش می عهدیِنیک

 داشت:

ــا   ــوهِ وفــ ــقی کــ ــنم در عاشــ  ییمــ
 

ــایی    ــوه جفــ ــرم کــ ــر ســ ــان بــ  ز خوبــ
 

 ([پ-11]: 334)قاسمی،                     

ــانی   ــد نه ــن روی ــی کــز خــاک م  گُل
 

 دهــــــد بــــــوی وفــــــا و مهربــــــانی    
 

 ([ر-13])همان:                                     

-میعهدی به خوشرا  سراید، او می ای که برای یکی از امرای عربناصیف ضمن مدیحه

 :یدستا

 14بِذِمین الصَی   و صادقُ القوَِ معصیوماً 
 

 هُشیییمتُالحییافظُ العهییدِ تییغبی ال ییدرَ ِ   
 

 (434: 4336یازجی، ال)       

 استغراق است.« الکذب»در اول داخل « ال»  -
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 صداقت    .2-0-2

های دینی اساس ارجمندی های عالی انسانی است و در آموزهراستی و صداقت از ویژگی 

است. صداقت و راستی صلاح هر چیزی است )تمیمی، سان معرفی شدهبختی انو نیک

آید )حکیما، فاطمه و حساب میصداقت جزو گفتمان عرفانی نیز به(. 734: 4، 4626

 و دارندگان آن خصلت نیکو ستایش اینقاسمی و الیازجی بارها به (. 431: 4144دیگران، 

ستاید و رحمت حق را گی میپیشراسته باو را )وزیر( اند. قاسمی در صفت صدر پرداخته

 :خواهدبرای وی می

 ات پیشــــه، نکــــویی شــــعارراســـتـی
 

اـ    ــد نرســد یـ اـر ...  ب  ربــت از روزگـ
 

 رحمــت حــق بـاـد نثـاـرت کــه هســت  
 

ــه ز روزِ الســـــتراســــتـی   ات پیشـــ
 

 (432: 4631، )قاسمی              

 ید:ستارا به دارا بودن صداقت و راستی می شالیازجی نیز ممدوح

ــالا  ــالَ فعـــ ــعُ المقَـــ ــادقب یتُبِـــ  34صـــ
 

 حــــــافظُ العهــــــدِ للصــــــدیقِ امــــــینب 
 

 (644: 4336یازجی، ال)       

 گیرینتیجه.3

ادبیات فارسی و عربی در موضوع و مضمون تشابهات فراوانی دارند. در بین شاعران این   

ملت و ها کم نیست. شاعران که زبان گویای هر تشابه افکار و اندیشه ،دو حوزه هم

کنندۀ فرهنگ حاکم بر بازگو توانندفرهنگی هستند، بدون در نظر گرفتن زمان و مکان، می

ر خویش به بیان اشعایازجی هر دو در الگنابادی و ناصیف قاسمی. مردم و زبان خود باشند

که برای اوّلین  عمدۀالاشعارو  زبدۀالاشعارویژه در قاسمی به ؛اندمضامین اخلاقی پرداخته

 است.نموده مفاهیم و مضامین اخلاقی توجه خاصتصحیح شد، به بار 

طوسی در موضوع اخلاق  صیرالدّینناز گذشتۀ ادبی ایران نویسندگانی چون خواجه    

های اخلاقی در این تحقیق وضوعاند. شیوۀ روشمند خواجه سبب شده تا مکتاب نوشته

یکایی ادبیات آمروجهّ به مکتب با تاین پژوهش نیز بندی وی تنظیم شود. اساس تقسمبر

به بررسی فضایل اخلاقی مشترک در شعر داند تطبیقی که تأثیر و تأثّر را شرط لازم نمی
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و الیازجی  گنابادی و ناصیف الیازجی اختصاص دارد. در زندگی و شعر قاسمیقاسمی

فضایل اخلاقی خی بربه تبیین فقط  جا، به دلیل تنگنای مقاله،مشترکاتی وجود دارد که در این

در شعر دو شاعر از نظر توجه به . نتایج نشان داد که شدمشترک در شعر آنان پرداخته

 مضامین اخلاقی مشترکات ارزشمندی وجود دارد. 

های دو شاعر در چهار مبحث کلیِ حکمت، شجاعت، عفت و عدالت و زیرمجموعه     

 از جملۀ این مضامین علم است.. ندامشترک سروده اخلاقی اشعاری با مضامین ،این چهار

ستایند. دانند و علمِ توأم با عمل را میهر دو علمِ یقینی را موجب دولتِ دنیا و دین می

ها اختصاص داده است. در های خاصی را به علم و عملِ به دانستهقاسمی عناوین و حکایت

عمل به یادگار مِ بیجایی هفتاد بیت در ارزش علم، و هشتاد بیت در نکوهش و ذمِّ عال

آن را سبب بلندقدری و  .تواضع از دیگر مشترکات شعر دو شاعر است است.گذاشته

ها هر دو در این زمینه. دانند. دیگر شجاعت و عفت و صبر استوالامقامی فردِ متواضع می

 .اندآفرینی کردهمضمون

ند و سگ با وفا ان شمردهوفاداری را از اخلاق کریما .عهد استبهدیگر صداقت و وفای    

داند. نیز هر اند. قاسمی وفا را در وجود خود موهبتی ازلی میوفا برتر دانستهرا از آدمیِ بی

مندی خاص قاسمی با توجهّ به کثرت آثار شعری و علاقه اند.دو شاعر صداقت را ستوده

است که جزو  ها و تصویرهای جانداری آفریدهوی و خاندانش به فضایل اخلاقی، تشبیه

هایی همراه گردد. شعر هر دو شاعر از نظر ادبی با زیباییهای شعر وی محسوب میمزیّت

نمودن نسل جوان با این نوع از متون مقتضای این جستار بیان شد. آشنا است که در حد

 ادبی رسالت استاد و معلمّ ادبیّات است.

 ؛آثار سترگ ادبی و اسلامی است هایی نظیر این کار، بازشناختِهدف غایی در پژوهش    

ویژه در بین نسل جوان امروز که با مفاهیم اخلاقی در متون کهن زبان خویش غالباً بیگانه به

را « ادبیات اسلامی»در جهان معاصر برای اولین بار ابوالحسن ندوی در هند نظریۀ اند. شده

نویس معاصر عرب نیز از ( ادیب و داستان4364-4333گذاری کرد و نجیب کیلانی )پایه
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های اصلی مایهاست که فضایل اخلاقی را از درون« ادبیات اسلامی»پردازان جمله نظریه

  اند.ادبیات اسلامی شمرده

 هایادداشت

او را در مثنوی  .استدهم هجری شاعرِ قرن  )جنُابذی( گنابادیحسینیقاسمیگنابادی یا . قاسمی. 4

کسی در این زمانه مثنوی »نویسد: می میرزا(. سام424: 4636ند )فخرالزّمانی،اسرودن، نادرۀ زمان خوانده

، 4333، 7: ج 334کرد )( وی در گناباد زندگی می63: 4631میرزا، )سام .است« را بهتر از او نگفته

Rieu). بدل زمان خود است ]...[ در این علم سرآمد سروران گردیدهدر ریاضیات بی»اند: گفته. »

جا درگذشت )شریفی، ( آخر عمر به خدمت والی دیاربکر پیوست و در همان463: 4326د، )احم

: 4634؛ اختیاری، 333: 4632اند )روملو، هجری نوشته 337را جزو متوفیّات سال  قاسمی(. 4441: 4632

  (. 14-23: 4634اختیاری، قاسمی، رک: ) کامل نامۀجهت مطالعۀ زندگی(. 12-17

گونه هایش این، آخرین سرودۀ قاسمی، نام و سال سرایش مثنویزبدۀالاشعارساس مقدمۀ بر ا: آثار     

. 1 ،(334نامه )طهماسب. شاه6،  (312وچوگان ). گوى7(، 314نامه ). شاه اسماعیل4است: 

)سرایش دوم ومجنون لیلى. 2 (،333) الاشعارعمدۀ. 3(، 334) نامهرخشاه. 3(، 334) وشیرینخسرو

محمود والی های سلطانای در شرح دلاوریقاسمی دیوان شعر و مثنوی (. 323) الاشعارزبدۀ . 3 (، 324

ای از آن دو یافت ( که نسخه33 -24: 4634؛ اختیاری، 142: 4633دیاربکر هم داشته )گلچین معانی، 

زبدۀالاشعار،  ،وچوگانگوی ،ومجنونلیلیه، ناماسماعیلشاه مثنویِ ششقاسمی تاکنون آثار از  نشد.
برای . استمنتشرشدهشده که سه مثنوی اولی  تصحیحنامه و عمدۀالاشعار نامه، شاهرخطهماسبشاه

   .(12 -22: 4634اختیاری، ) رک: قاسمی معرفی آثار

 .م4344)مارس(  73شیخ ناصیف الیازجی در روستای کفرشیما در : یازجیالنامۀ ناصیف زندگی. 7

سعد الیازجی بننبلاطناصیف بن جُبنعبداللهبنناصیف» :نویسدگونه میرش اینمتولد شد. نسبش را پس

بیماران را  یناس( عبدالله در زمان خود طبیب مشهوری بود که به روش ابن42: 4336یازجی، ال« ).اللبنانی

د راهبی خواندن را نز»(. ناصیف باهوش بود و 47: 4333؛ سابا، 324: 4621نمود )فاخوری، معالجه می

 (. 324: 4621)فاخوری ، « .به نام متی فراگرفت

(. 436: 4636، کردند )امیریچون در دورۀ مملوکی و عثمانی حاکمان ارزش شعر عربی را درک نمی 

دید، درصدد زنده کردن شیوۀ قدما برآمد سامان میکسی چون ناصیف که اوضاع شعر عربی را نابه

وضوعات علوم مختلف از قبیل معانی و بیان، بدیع، عروض و قافیه، یازجی در مال(. 73: 4333)سابا، 

. 6البحرین؛ . مجمع7.دیوان 4 فقه، منطق، طبابت و موسیقی تبحر داشت. برخی آثار الیازجی عبارتند از:
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، 4336)زیدان، . قطب الصناعۀ 3. نقطۀ الدائرۀ؛ 2. الجمان؛ 3. جوف الفرا؛ 3. الجمانۀ؛ 1فصل الخطاب؛ 

 های درسی در موضوعات مختلف دارد.(. نیز جزوه333: 6ج 

تصحیح نویسندۀ این مقاله های قاسمی است که  برای اولین بار یکی از مثنویعمدۀالاشعار مثنوی  . 6

 -14]: 334)قاسمی،  نظامی سرود خسرووشیرینبر وزن ق. 333در سال را  این منظومهقاسمی  شد.

تابی بنیاد کرد در صفت کعبه و مدینه و بعضی احوال دیگر در حرم معظمّ ک»(. در یک سفر حج پ[

گنجینۀ در  رعمدۀالاشعاۀ نسخۀ منظومتنها  (31: 4631)قاسمی، « .نام نهادم الاشعارعمدة]...[ و آن را 

    شود. نگهداری می 3636قدس رضوی به شماره کتابخانه مرکزی آستاننفایس 

 آغاز      

ــ ــایالهـ ــمی را راه بنمـ  ی قاسـ
 

 بگشـای « بسـم الله »زبانش را به  
 ج

  انجام    

 همینم بس که در آغـاز و انجـام  
 

ــام    ــق ن ــرِ ح ــری را غی ــردم دیگ  نب
 

 الهــــی قاســــمی را راه بنمــــای
 

ــه   ــانش را ب ــم الله»زب ــای« بس  بگش
 

گذشت زمان  این نسخه که در زمان حیات شاعر نوشته شده، ممهور به مهری ناخواناست که بر اثر

آید که ظاهراً نسخه به دستور و درخواست است. از محتوای این مهر برمیقسمتی از کلمات پاک شده

 است.   دختری از آنِ  شاه اسماعیل صفوی تحریر شده

اگر می خواهی در علم و ادب و نویسندگی بر اقران خویش برتری داشته باشی به از بر نمودن . 1

 ن و نهج البلاغه را حفظ کن(.آلاغه بشتاب )قرقرآن و نهج الب  )حفظ(

نویسی آقای مصطفی درایتی اتفاق دکتر محمدجعفر یاحقی از کارگاه فهرستبه 4633در مردادماه . 3

ای از آخرین فهارس ثبت شده در ایشان که مجموعه رایانۀسیستم  درافزار موجود . در نرمشدبازدید 

اخیراً باخبر شدم  ، نسخۀ دیگری پیدا نشد.3636همین نسخۀ  جز ؛ایران و جهان است، جستجو کردیم

ای ناقص و در حد چند صفحه از این کتاب موجود است که درخواست دریافت آن که در هند نسخه

 است.شدهداده

 ها دانش است.ها دانش است؛ نقطۀ پایان فضیلتسرآمد فضیلت .3

که نام عالمان همیشه در بین مردم بین رفت، درحالیشان از چه بسا شاهانی که نام آنان با درگذشت. 2

 باقی است.
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ن عمل نما؛ زیرا زندگی عالمانه با عمل معنی پیدا آکاهلی آن را بطلب و به بر تو باد علم. پس بی. 3

 کند.می

به نفس  ،روداو کسی است که تواضعش بالاتر از کرامت است. هر وقت مرتبه و مقام وی بالا می. 3

 بنشین و مغرور نشو. :ویدگخود می

 شود یکی از معانی شکیبایی.گردد. یعنی گریز از صفات جزع، هم میبرمی« جزع»به « او». ضمیر 44

صبر بهترین دارویی آیند، صبر کن.  می درپیپیها و حوادث روزگار که بر  مشکلات و سختی . 44

 ترین راه رفع نیاز است. د و صائببخشاست که شخص مجروح به واسطۀ آن جراحت قلب را التیام می
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  کند.که مورد اعتماد دوست است و صادقی که به سخن خویش عمل می حافظِ عهدی. 43

دانشگاه فردوسی مشهد  زبان و ادبیات عربیاستاد محترم گروه آموزشی  ،قیمتّ از دکتر امیر مقدم *

 شود.شان تشکر میهایبابت مساعدت

گردد. بدین وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه صت مطالعاتی ارائه می* این مقاله جهت اتمام فر

 .گزار استسپاسفردوسی مشهد 
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1. Introduction 

The rhythm, which means the repetition of elements, is one of the 

principles in all arts: music, dance, poetry, and theatre. In poetry, the 

repetition of words, sounds, and phrases creates rhythm. Perhaps an 

example can clarify the concept of rhythm. If a person's footprint on 

the beach's sand is an example of rhythm, the places where he puts his 

foot on the sand and digs it is called a beat (or motif); And the 

distance between beats is called space. That is, we can consider 

rhythm a set of beats that are separated by spaces. Based on the 

differences between the beats of a chain or the differences between the 

spaces of a chain, we can classify the rhythms. In this article, we show 

that although rhythm is important, experts have not paid much 

attention to it. At first, we try to provide a more accurate definition of 

it; and we introduce its subcategories with the definition and example. 

Then we remind that in fact, the rhythm of poetry is one of the 
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examples of rhythm; As well as one of the physical characteristics of 

the language. 

language can be divided into two semantic and physical layers from 

one perspective. The semantic layer consists of meanings and 

concepts. This layer is not an objective layer and its elements cannot 

be touched, seen, or heard. The physical layer consists of elements 

such as words or rhythms and rhymes. This layer is objective and 

tangible. In fact, in linguistic communication, the physical layer is 

transmitted and activates the semantic layer in the mind of the 

audience. 

 

2. Methodology 

In the present study, we intend to achieve the most effective style of 

translation of poetry from French into Persian. For this reason, we 

have compared the opinions of various experts on the role of the 

physical layer of language in the translation of poetry; in addition, we 

have compared different styles of translation of poetry into Persian; 

we have also compared the types of rhythms and rhymes in Farsi. 

 

3. Discussion 

In our opinion, the physical layer of language is highly used in 

literature, especially in poetry. Our issue is whether translators can 

translate the physical layer. Do we need to translate this layer? If the 

answer is yes, how should we do this? This paper attempts to answer 

these questions. Of course, our focus is on the rhythm and the rhyme, 

and we examine the «translation into Persian», not the «translation 

from Persian». 

We want to answer this question, which in the translation of poetry 

from European languages into Persian, considering the differences 

between them and Persian, a translator, what physical facilities can 

use. We know that rhythm and rhyme are a poem's most important 

physical elements, and we want to know what they do in the 

translation process. Our effort is to explain to the reader using a set of 

evidence, some of the ambiguous concepts. 
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Based on the relationship that may form between the source poetry 

and the destination poetry, we can expect a variety of approaches to 

translating poetry. However, if we want to make a general 

classification, we can separate the three main approaches (Vide: 

Boase-Beier, 2009: 194): 

1. Prose rendering. In this approach, semantic characteristics are 

recreated, and poetic characteristics such as rhythm and rhyme are 

eliminated. Such an approach can only convey the concepts and 

imagery to the translation audience. 

2. Adaptation. In this approach, the most important semantic 

characteristics and sometimes even the most important poetic 

characteristics are eliminated, to increase the impact of the poem 

created in the destination language. Translators who use this approach 

sometimes claim that the work they created must be evaluated as 

independent work. 

3. Recreative. In this approach, the semantic and poetic 

characteristics of the original poem are recreated using the destination 

language facilities. The purpose of the translation that chooses this 

approach is to achieve a relative resemblance between the poetry of 

origin and its translation. 

In this article, our focus is on the recreative approach. It should be 

noted that the methods of taking any approach could be changed. That 

is, in different ways, one can follow a specific path. Based on the 

relationship that may form between the origin rhythm and the 

destination rhythm, we can expect a variety of approaches. Overall, 

three approaches can be used to translate poetry rhythm (Vide: 

Holmes, 1988: 25-27): 

1. Mimetic. In this approach, the origin rhythm structure is 

recreated in the destination language; Of course, there is no guarantee 

for the result. Hexameters, for example, are natural for French 

speakers, while for English speakers who are accustomed to 

Pentameters, such a rhythm is heavy. 

2. Analogical. In this approach, a structure is used in the 

destination language, which has a similar effect to the origin rhythm 
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structure. For example, in translation from France to English, 

pentameters are used instead of Hexameters. 

3. Organic. In this approach, the translator uses a rhythm that he 

thinks is more appropriate. That is, there is no relationship between 

the destination rhythm and the origin rhythm. 

We believe that the nature of the rhythm of poetry is not well known. 

Therefore, our first attempt is to study it. We have hypotheses that 

show how it works. The basics of the rhythm of poetry are different in 

different languages; we refer to them. Meanwhile, we explain 

different opinions and try to choose among them, the idea that seems 

more appropriate. We will talk about all kinds of rhythms and rhymes; 

and of course, in Persian poetry, rhyme and fixed-rhyme [: radif] are 

interrelated. When we talk about rhythm and rhyme, we also have to 

talk about modern formats and rhythms. We try to ignore semantic 

issues; in no way, we will not enter issues like imagination; we only 

deal with language physics. Then we introduce a kind of developed 

rhyme called super-rhyme, and we give examples to show its 

performance. Super-rhyme is objectively like a classical rhyme-in-

prose [: saj?]. In the end, we examine three translations of a French 

poem. 

 

4. Conclusion 

Finally, we conclude that because the formats of classical Persian 

poetry and the vocabulary and concepts that form it are limited and 

unchanged, this genre cannot be a suitable container for the content of 

a poem from another culture. On the other hand, since the new 

vocabulary does not fit in the classic rhythm, the freshness of the 

source poem will be hurt. Therefore, to achieve the best result, it is 

better to use non-metric rhythm and super-rhyme; Classic formats 

generally restrict translation; so if they need to be used, we can 

simulate them; That is, we can create a quasi-classic format with non-

metric rhythm and super-rhyme. In other words, non-metric rhythm 

and super-rhyme can greatly increase the quality of a translation. 

Every translated poem has two identities. An identity that is dependent 
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on the source poem, and by comparing the translation with it, we can 

evaluate that identity, and an identity that is independent of the source 

poetry, and by comparing the translation with the poems in the target 

language, we can evaluate that identity; so a successful translation is a 

translation that has two acceptable identities. In the article, we have 

introduced a new style in translation, which consists of a kind of 

rhythmic prose and a kind of developed rhyme and maximizes the 

impact of a translated poem without weakening its semantic aspect. 

 

Keywords: poetry, translation, rhythm of Persian poetry, non-metric 

rhythm, syllabophonemic structure, super-rhyme. 
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 چکیده

 میمفاه و معناها از متشکل ییمعنا یۀلا. کرد میتقس یکیزیف و ییمعنا یۀلا دو به منظر کی از توان یم را زبان

 سازندیم را هیقاف و وزن ای کلمات که است یعناصر از متشکل یکیزیف یۀلا. ندارند ینیع وجود که است،
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 مهمقدّ .1

: موسیقی، بود در تمامی هنرهاتوان شاهد حضور آن می کهاز آن دسته عناصر است ریتم 
های زندگی حضور دارد. گردش زمین به اساساً ریتم در تمام عرصه .رقص، شعر و تئاتر

تند. های طبیعت هسترین ریتمشدهدور خورشید، چهار فصل سال، و ضربان قلب، از شناخته
دارد، آنچنان که باید  انکاریاهمیت غیرقابلکه اگر چه ریتم  دهیممیدر این مقاله نشان 

 رده،تری از آن ارائه کتعریف دقیق کنیممیاست. در ابتدا سعی مورد توجه قرار نگرفته
کنیم که سپس یادآوری می ؛کنیممصداق معرفی  تعریف و آن را با ذکر هایشاخهزیر

سه و انگلیسی ریتم نامیده ، در زبان فرانکنندبا نام وزن شعر یاد میفارسی،  انزبآنچه که در 
 واقع وزن شعر یکی از مصادیق ریتم و یکی از مشخصات فیزیکی زبان است.و در شودمی

تقسیم کرد. لایۀ معنایی همان  فیزیکیتوان از یک منظر به دو لایۀ معنایی و زبان را می
توان عناصر آن نمی، و مفاهیم است. این لایه وجود عینی ندارداست که متشکل از معناها 

یا وزن و قافیه کلمات  عناصری است که متشکل از فیزیکیرا لمس کرد، دید یا شنید. لایۀ 
واقع در یک ارتباط زبانی، لایۀ ت دارد و محسوس است. درلایه عینیّ. این سازندرا می

کند. البته این تعاریف ر ذهن مخاطب فعال میو لایۀ معنایی را د شودمنتقل می فیزیکی
 تواند آنچه در ذهن داریم به خوبی برساند.کاملاً دقیق نیست، ولی می

بنابراین اولین تلاش ؛ استت وزن شعر، کاملاً شناخته نشدهما بر این باور هستیم که ماهیّ
کارشناسان  ما کندوکاو در وزن شعر است. ما ضمن طرح نظرهای متفاوت و بعضاً متضاد

کنیم از میان آنها، بهترین رویکرد را انتخاب کنیم. از وزن که زبان، شعر و ترجمه، سعی می
البته در شعر فارسی ردیف هم  ؛آیدرود، عموماً از قافیه هم ذکری به میان میسخن می

م البته قالب شعر را ه .شویمبنابراین به این مباحث هم وارد می ؛سهمی در این میان دارد
اساساً سعی  .های نوین هم جایی در بحث ما دارندها و قالبوزن .کنیمفراموش نمی

وجه وارد موضوعاتی مانند صور خیال هیچبه و کنیم از مسائل معناشناسانه فاصله بگیریممی
 پردازیم.تنها به فیزیک زبان می ،شویمنمی

شود؛ در شعر، بسیار استفاده می ویژهدانند که لایۀ فیزیکی زبان، در ادبیات، بههمه می
توان ترجمه کرد یا آیا این لایه را باید ترجمه اما سؤال این است که آیا این لایه را می

، نواگاه (phanopoeia)ازرا پاوند معتقد است شعر سه ساحت دارد: تصورگاه کرد؟ 
(melopoeia) گاه و تداعی(logopoeia) .(Vide: Pound, 1991: 37) یت او قابل
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 ,Pound)داند. شود[ بسیار بالا میساحت نواگاه را ]که وزن و قافیه را هم شامل می ۀترجم

as cited in Gibbons, 1985: 656)  است، چگونه  پذیراین ساحت شعر ترجمهاگر
البته با  ؛ها پاسخ داده شودشود به این سؤالباید این کار را کرد؟ در این مقاله تلاش می

ای حوزهها، برای پاسخ به این سؤال .گیردمی قرار وزن و قافیهۀ در حیط که تمرکز بر آنچه
 «.ترجمه از فارسی»است، نه « ترجمه به فارسی»گیرد، مورد توجه قرار می که

آن زبان است، ترجمۀ شعر به هر زبانی اسلوب  خاصکه مختصات هر زبانی ازآنجا
در زبان فارسی داشته باشیم و را عر طلبد. اگر قصد بررسی پیشینۀ ترجمۀ شخود را می

هایی بپردازیم که متن مبدأ و متن مقصد آنها در دسترس است و شعر بخواهیم تنها به ترجمه
باید بپذیریم که شروع  ،های بسیاری با شعر فارسی دارد، کنار بگذاریمعربی را که شباهت

گردد. حال اگر میرزا حبیب تقریبی ترجمۀ شعر به زبان فارسی به اواخر دوران قاجار بازمی
های اروپایی ]که مختصات ( را از پیشگامان ترجمه از زبانیدیخورش 4741-4723اصفهانی )

اگر تاریخ حیات او را همچنین شعرشان با مختصات شعر فارسی تفاوت جدی دارد[ بدانیم؛ 
( و یدیخورش 4326-4371(، احمد شاملو )یدیخورش 4336-4728با تاریخ حیات نیمایوشیج )

 .رسیمشماری دیگر از نوآوران عرصۀ شعر فارسی مقایسه کنیم، به نتیجۀ جالبی می
جز شعر کلاسیک فارسی چیز دیگری نبود، تا به هاز زمان حیات میرزا حبیب که ب 

اند، پذیرترین شکل خود درآوردههای رپ، شعر فارسی را به انعطافامروز که ترانه
است. در تمام این مدت، ای یافتهسابقهر بیع و تطوّتنوّ امکانات موجود در شعر فارسی

شناسی فارسی کوتاه واقع عمر ترجمهاست؛ دربه صورت شهودی انجام شده ترجمۀ شعر
اوراقی که در باب ترجمۀ شعر قلم  رقماند و باره منتشر کردهاست و شمار آثاری که دراین

کلیاتی بوده که گرهی از کار مترجمان  توجه نیست؛ همین اوراق هم پذیرایاند قابلزده
یکی منظوم، که ریختن  :گشاید؛ از قبیل اینکه دو روش برای ترجمۀ شعر وجود داردنمی

شعر به نثر ساده  و دیگری منثور، که برگردان های شعر کلاسیک فارسی استر قالبشعر د
جود در عرصۀ ع موگرایانۀ امکانات متنوّمتأسفانه تاکنون شاهد بررسی عمل که است

 ایم.شناسی شعر فارسی نبودهترجمه
خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که برای ترجمۀ یک شعر از ما در این مقاله می

جانبه ]از جمله مبانی وزن شعر[، های اروپایی به زبان فارسی، با توجه به اختلافات همهزبان
ما وزن و قافیه را مهمترین  از لحاظ فیزیکی، یک مترجم چه امکاناتی در اختیار دارد؟
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توان واژگان یک غزل دانیم. برای درک نقش وزن و قافیه، میعوامل فیزیکی شعر می
آمده را خواند و دید که دستحافظ را فقط بر مبنای قواعد دستوری کنار هم چید و متن به

ا محور گردد. به همین خاطر است که ما وزن و قافیه روقار میآن کلام فاخر چگونه بی
 یدر ترجمه است، متشکل از نوع اسلوب تازه کی یقصد ما معرفایم. کار خود قرار داده

شده را شعر ترجمه کی یکیزیف یۀلا یرگذاریکه تأث افته،یتوسعه یۀقاف یو نوع نینثر آهنگ
 .کند فیآن را تضع ۀبدون آنکه وجه معناشناسان رساند،یبه حداکثر م

 

 و بررسی بحث .۲

 . ریتم۲-1

 متوصل لیتمث کی به ستین بد م،یبده تمیر مورد در یروشن حیتوض میبتوان نکهیا یبرا

 ماسه بر پا که را ینقاط میتوانیم م،یبدان ایدر ساحل بر یآدم یردپا را تمیر اگر م؛یشو

 برخاسته هوا به پا که را یامحدوده و (beat) ای (motif) زدگام کرده، گود را آن و نشسته

 تمیر میتوانیم تر،ساده زبان به. میبنام (space) گامانیم ند،یبنش ماسه بر دورتر یانقطه در تا

 ینگاه میتوانیم اکنون. اندکرده جدا هم از ییهاگامانیم را، آنها که میبدان ییهازدگام را

  :(Vide: Ragans, 2005: 205-210) اندبرشمرده تمیر یبرا که ییهارگروهیز به میبکن

 که است، یمتفاوت یزدهاگام از متشکل تمیر نوع نیا (random): یتصادف تمیر .4

 در که یانیدانشجو اگر مثال، یبرا. اندشده جدا هم از یمختلف یهاگامانیم توسط

 و شوند محسوب زدگام دارند، تفاوت گریکدی با و کنندیم حرکت دانشگاه یراهروها

 مواجه یتصادف تمیر کی با د،یآ حساب به گامانیم است، متفاوت که آنها انیم ۀفاصل

 .میهست

 یهاگامانیم که است، یمشابه یهازدگام از متشکل تمیر نیا (regular): ثابت تمیر .7

 دهیچ فروشگاه یهاقفسه در که ییکالاها مانند اند؛کرده جدا هم از را آنها یمشابه

 .اندشده

 از متشکل آن، از یاگونه. دارد گونه چند ودخ تمیر نیا (alternating): یتناوب تمیر .3

 یهازدگام از متشکل آن گرید ۀگون ،است مشابه یهاگامانیم و متفاوت یهازدگام
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 که هست، هم یسوم ۀگون و است؛ مشابه یهاگامانیم و یجزئ یهاتفاوت با یمشابه

 .است متفاوت یهاگامانیم و مشابه یهازدگام از متشکل

 مانند که شودیم ساخته ییانحناها تکرار از تمیر نیا (flowing): یازابهیخ تمیر .1

 در ،یاسکته و گسست چیه و کنندیم نزول و صعود متیملا با که انوس،یاق یهاموج

 .شودینم دهید شانانیم

 صورت به که د،یآیم دیپد ییهازدگام از تمیر نیا (progressive): یاستمرار تمیر .1

 که بار هر که باشد، یمربع ما زدگام است ممکن مثال، یبرا. کنندیم دایپ رییتغ مستمر

 .شودیم بزرگتر یاندک شود،یم تکرار

 میبخواه اگر درواقع. دارد مشکل یمنطق لحاظ از یکم بالا یبندمیتقس ما، باور به

 دو به را تمیر ابتدا دیبا م،یبده سامان هاگامانیم و زدهاگام یمبنا بر را خود یبندمیتقس

 دو یدارا را هاگروه نیا از هرکدام و ریمتغ زدگام و ثابت زدگام: میکن میتقس گروه

 توانینم را یاحوزه چیه باًیتقر نکهیا با. ریمتغ گامانیم و ثابت گامانیم: میبدان رگروهیز

 ۀهم که تمیر از مانع و جامع یفیتعر افتنی باشد، نداشته یارتباط تمیر با که افتی

 دیبا سطور یلاهلاب از درواقع. رسدیم نظر به دیبع باشند، داشته اتفاق آن بر کارشناسان

 :که میابییدرم شد گفته آنچه اساس بر نیبنابرا. کرد کشف را تمیر یهامشخصه

 زدهاگام تفاوت به منجر آنها، در رییتغ که هستند، ییاجزا از متشکل زدهاگام .4

 .گرددیم

 است؛ ثابت «تیهو» با یزیچ تکرار منظور، حاًیتلو رود،یم سخن «تکرار» از هک یزمان .7

 گرفته نظر در هم تیهو در رییتغ حاًیتلو رود،یم سخن زدهاگام در رییتغ از که یزمان اما

 .رودیم سخن متفاوت زدگام چند از عملاً ،یتناوب تمیر در مثال یبرا شود؛یم

 یمتجسّ یهنرها در استفاده مورد تمیر متوجه شتریب بالا، فیتعار که نکته نیا یادآوری با

 با را تمیر که م،یباور نیا بر ما. میکنیم آغاز حرکت و تمیر ۀرابط از را خود سخن است،

. نازمانمند و زمانمند: کرد میتقس رشاخهیز دو به توانیم زمان، با آن ۀرابط درنظرگرفتن

 نیچن از. است موجود تماماً همواره ،ینقاش یتابلو کی مثل نازمانمند ۀدیپد کی در تم،یر
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 مثل زمانمند ۀدیپد کی در تم،یر اما( Ibid: 211. )کرد استنباط را حرکت توانیم ،یتمیر

 کی در تماماً هرگز ت،یموجود نیا و ابدییم تیموجود زمان طول در ،یقیموس ۀقطع کی

 لحظه آن تا که یتمیر م،یهست یقیموس ۀقطع انیم در ما که یزمان یعنی ابد؛یینم تحقق زمان

 هنوز چون تمیر آن ۀادام و دارد؛ وجود ما ۀحافظ در تنها که واقع، عالم در نه م،یادهیشن

 ندارد وجود زین ما ۀحافظ در یحت م،یادهینشن

 کلاسیک شعر فارسی وزن.۲-۲
ر وزن ( قواعد حاکم ب43-47: 4327شمیسا،  ر.ک:گوید )براساس آنچه سیروس شمیسا می

و متفاوت  شوندن نظر که بر هجاها اعمال میهای مختلف، مشابه هستند، از آشعر، در زبان
نوعی ریتم زمانمند  شعر فارسی هموزن کدام به جنبۀ خاصی توجه دارند. هستند، چون هر

کوچکترین اجزای سازندۀ آن، هجاها هستند. از ترکیب این هجاها، ارکان  که است
از کنار هم نشستن ارکان عروضی، بحرهای علن، فاعلاتن و ...[ و ]مفتعلن، مفا عروضی

طور بالقوه تعداد بحرها نامحدود است، ولی عملاً فقط هشود. بکلاسیک فارسی ساخته می
تر هستند، در عروض کلاسیک فارسی به رسمیت تعدادی از آنها را که موسیقایی

دانیم که و می کنندبحر، تلقی میداق شناسند. عموماً وزن یک مصرع از شعر را، مصمی
و هر بیت خود متشکل از  شوندسی، از تعدادی بیت ساخته میهای شعر کلاسیک فارقالب

 دو مصرع است.

است؛ ولی مفهوماً سامانۀ عروض کلاسیک بر پایۀ تعریف امروزی ریتم ساخته نشده
د واقع زو مکثی که پس از گام شودزد محسوب میروض کلاسیک، گامرکن در ع

شود. از نگاه آنکه در کار سرودن شعر است، احتمالاً این گام تلقی میشود، میانمی
تواند درست باشد؛ اگر اما به باور ما، از نگاه مخاطب شعر، این نمی ،برداشت درست است
آمده، با صدای بلند بخوانیم و به ارکانی که در زیر آن آمده توجه  4بیتی را که در جدول 

توانیم بگوییم که ارکان شنویم قضاوت کنیم، با قطعیت میفقط بر اساس آنچه می و نکنیم
 ،شوند. اگر با عروض فارسی آشنایی نداشته باشیم، پا را فراتر گذاشتهعروضی شنیده نمی

 شنویم.زد هستند؛ بر اساس آنچه میها گامگوییم که در این شعر، مصرعمی
 (81: 4327. شعری از مولوی. )مولوی، 4جدول 

ییتوووووووو وزهیوووووووحاصووووووول در ،ییروزه توووووووو ،ییروز توووووووو  
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بووووووار موووووورا  نیووووووآب ده ا ،ییکوووووووزه تووووووو  ،ییآب تووووووو  

 

ییجوووووام توووووو  ،ییبووووواده توووووو  ،ییدام توووووو ،ییتوووووو دانوووووه  

 

خووووووام بمگووووووذار موووووورا ،ییخووووووام تووووووو ،ییتووووووو پختووووووه  

 

 

  

 

 مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن

 

قضاوت بنشینیم، متوجه آمده، با دقت بیشتری به  4اما اگر شعری را که در جدول 
ها واقع شده، به ما ها آمده، چون در انتهای رکنهایی که در طول مصرعشویم ردیفمی

زد مواجه هستیم و کنیم که با دو گونه گامدهد. احساس میزدها میدرک متفاوتی از  گام
کوزه »دوبرابر طول گونۀ دیگر ]مانند: «[ آب ده این بار مرا»طول یک گونۀ آن ]مانند: 

 است.«[ تویی
شاید اینجا موقعیت خوبی باشد، که ما نظر خود را بیان کنیم. بنابر باور رایج، وزن 

 تر یک ساختار صرفاً هجایی داردآید؛ به زبان سادهوجود میهعروضی از چیدمان هجاها ب
، استها ساخته شدهآید، بدین خاطر است که زبان از واجو اگر سخنی از واج به میان می

اما ما بر این باوریم که وزن عروضی، ذاتاً ساختاری هجاواجی دارد. یک باور رایج دیگر 
این است که ردیف و قافیه، ساختاری واجی دارند. نیاز به کندوکاو زیادی ندارد که متوجه 

تر امکان ندارد که شویم که ردیف و قافیه هم ذاتاً ساختاری هجاواجی دارند؛ به زبان ساده
کلاسیک فارسی دو کلمه با هم قافیه بشوند و ساختار هجایی مشترکی نداشته در شعر 

تر کند؛ اگر تواند موضوع را روشندانیم. یک مثال میباشند. ما قافیه را بخشی از وزن می
داشته باشیم، طبیعتاً رکن سازندۀ آن را « فعلاتن فعلاتن فعلاتن»ای هجایی مانند ما زنجیره

« فعلن مفتعلن مفتعلن فع»لی اگر همان چینش هجایی را به صورت و ،دانیمفعلاتن می
بینیم؛ حتی احساسی که این دو زنجیره در های سازندۀ آن را متفاوت میبنویسیم، رکن

، چینش واجی که تنها تفاوت این دو زنجیرهحالیکنند متفاوت است؛ درشنونده ایجاد می
توانیم به مباحثی ی هجاواجی دارد، میآنهاست. اگر بپذیریم که وزن عروضی، ساختار

 است.بپردازیم که تا کنون چندان مورد توجه قرار نگرفته

 

 



 شعر ۀترجم در هیقاف و وزن تیریمد                        67

 های نوینوزن .۲-۳
بُردهای جدیدی را پدید آورده تحولاتی که شعر فارسی در قرن اخیر از سر گذرانده، راه

که در آن هایی گیرند. یکی از زمینهنحوی از خاستگاه خود فاصله میهکه هرکدام ب
است. رویکرد شعر نیمایی، در ابتدا محدود به کم و دگرگونی صورت گرفته، وزن بوده

مفتعلن »عروضی  زَدگامبرای مثال اگر  ؛شدهای عروضی میزَدگامزیاد کردن تعداد 
اما به همین  ،شدبود، در یک مصرع سه بار و در مصرع دیگر پنج بار تکرار می« فاعلن

دادند که در وزن می عروضی، تغییراتی زَدگامانند فروغ، به جای تکرار بسنده نشد؛ برخی م
های شد. برخی هم مانند سیمین بهبهانی، در قالبشدن از بحر اصلی میمنجر به دور
ولی وسواسی به استفاده از بحرهای کلاسیک نداشتند؛ وزن طبیعی  ،سرودندکلاسیک می

کردند. برخی مانند بر تمامی غزل خود اعمال می شد،اولین مصرعی را که به آنها الهام می
بردند. البته شاملو نیز، از عروض فاصله گرفته، شعر را به سمت نثرهای آهنگین قدیمی می

گروهی هم عملاً وزن را کنار گذاشتند، که کار آنها در محدوده مورد مطالعۀ ما قرار 
 گیرد.نمی

 ردیف و قافیه .۲-0
تار هجاواجی یکسانی دارند ]و البته معنای یکسانی دارند[، که ساخ طورکلی کلماتیهب

و کلماتی که زنجیرۀ هجاواجی پایانی یکسانی  انند به عنوان ردیف استفاده شوندتومی
هایی که « مرا»، 4برای مثال، در شعر جدول  ؛توانند به عنوان قافیه استفاده شونددارند، می

که « بمگذار»و « بار»شوند؛ و ردیف محسوب میهای دوم و چهارم آمده، در انتهای مصرع
آیند. البته تعاریف ردیف و قافیه بسیار اند، قافیه به حساب میهای ردیف آمده« مرا»قبل از 

 گنجد.متنوع و گاه متضاد است، و وارد شدن به آنها در حوصله این مقاله نمی
زد است؛ البته ما نظر ما این است، که مهمترین وظیفه ردیف و قافیه، ساخت گام

خلاصه شنونده طورهکنیم. بکارکردهای دیگر آنها را، مثل تأکید و جلب توجه، انکار نمی
یک شعر، از دو ابزار وزن ]چینش هجایی مشابه[ و ردیف و قافیه ]چینش واجی مشابه[ 

 گوییم درست باشد، طبیعتاًزدها را شناسایی کند. اگر آنچه که میکند تا گاماستفاده می
و نگاهی به شعر نو، نشان  زدها کردان محدود به انتهای گامتومحل ردیف و قافیه را نمی

(. استفاده از 7بینی وجود دارد )جدول دهد که در عمل هم شواهدی برای این پیشمی
قدر فراوان است که آید[ در شعر نو آنآیه ]که در ابتدای سطر یا مصرع میردیف پیش
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تکنیک دانست. بدیهی است که تعریف قافیه، برای دربرگرفتن مفهوم توان آن را نوعی می
 آیه، نیاز به اصلاح خواهد داشت.قافیۀ پیش

 (763: 4388. شعری از سهراب سپهری. )سپهری، 7جدول 

 فتح یک قرن به دست یک شعر.

 فتح یک باغ به دست یک سار.

 فتح یک کوچه به دست دو سلام.
 

مخاطب شعر، دو  جه دارد این است که ردیف و قافیه از نظرنکتۀ دیگری که نیاز به تو
 و جدا کردن آنها در شعر، عموماً نیاز به دقت زیادی دارد. عنصر مجزا نیستند

 ابرقافیه .۲-۵
کردن عناصر شعری، ترجمه است، خود را محدود به مباحث از آنجا که قصد ما از مطرح

های رپ، قافیه در معرض وص در ترانههای امروزی، بخصکنیم. در ترانهکلاسیک نمی
رود که گیرد؛ گاه این هنجارشکنی تا به آنجا پیش میهای زیادی قرار میهنجارشکنی

شوند، فاقد هر نوع شباهت واجی هستند، و تنها چینش هجایی کلماتی که با هم قافیه می
فاده در ترجمه شعر[ مشابهی دارند. ما برای اینکه بتوانیم اشکال مختلف قافیه را ]برای است

کنیم. ابرقافیه انواع مختلفی استفاده می (super-rhyme)پوشش بدهیم، از اصطلاح ابرقافیه 
 دارد:

 که دو نوع است:. واج. هم1
 «.شد»یا « است»که همان ساختار ردیف کلاسیک را دارد؛ مانند تکرار  کاملالف.

 «.بار»و « افتخار»د که همان ساختار قافیۀ کلاسیک را دارد؛ مانن ناقص ب.
کلمات چینش هجایی مشابهی دارند، ولی از نظر واجی  در این حالت،، واجناهم .۲

 متفاوت هستند. این نوع ابرقافیه دو شکل دارد:
ای مشابهی دارند، ولی چینش در این حالت، کلمات چینش واکه واکه.هم الف.
 .[šanidan]« شنیدن»و  [davidam]« دویدم»های آنها متفاوت است. مانند همخوان

« دویدم»ای مشابهی ندارند؛ مانند در این حالت،کلمات چینش واکه واکه.همنا .ب
[davidam]  سفارش»و »[sefâreš]های . )در این حالت کمیّت یا طول عروضی واکه

 متناظر یکسان است.(
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در ترجمۀ  ترین شکل ابرقافیهاگر قافیه و ردیف کلاسیک را در نظر نگیریم، کاربردی
های متناظر ]از لحاظ تلفظ[ به هم است. در این شکل هر چه همخوان« واکههم»شعر 

نزدیکتر باشند، غنای ابرقافیه بیشتر است. شاید برخی از اشَکال ابرقافیه در وهلۀ اول 
دهد که از چارچوب سجع کلاسیک ولی کمی دقت نشان می ،هنجارشکنانه به نظر برسند

 (13: 4177پور مقدم و اکبری شلدره، قاسم ر.ک:)روند. فراتر نمی
شود، طبیعتاً که برای اولین بار است که ابرقافیه و کاربرد آن در ترجمه مطرح میازآنجا

های منتشرشده وجود داشته های فراوانی از آن در ترجمهتوان انتظار داشت که نمونهنمی
های رپ، قافیه در ترانهرخی کلمات همایم با استفاده از بباشد؛ به همین دلیل تلاش کرده

ها عملاً تجربه شود. روش کار به این صورت هایی بسازیم تا تأثیرگذاری ابرقافیهمصداق
، به ترتیب متن فرانسه، ترجمه منثور و سپس 1تا  3های بوده که در هر کدام از جدول

هایی بیتاختن شبههدف اصلی ما در اینجا صرفاً سۀ فارسی آن آمده است. شعروار ۀترجم
طور ه[ ب1چه برخی از آنها ]مانند مورد جدول ده که دارای ابرقافیه باشند؛ اگرآهنگین بو

اند. بد نیست قبل از بررسی ناخواسته از نظر وزنی کاملاً منطبق با قواعد عروض سنتی شده
بنای تأثیر موارد مذکور گفته شود که قافیه عنصری شنیداری است، و لاجرم باید صرفاً بر م

 شنیداری آن قضاوت شود.
. مثال اول تأثیر ابرقافیه در ترجمه.3جدول   

Si le vent tourne autour des cheveux de la fille, les affaires de 

l'univers seront en désordre. 
 

 گردد.اگر باد به گیسوان آن دختر بپیچد، امور کائنات آشفته می

 

 

 

ختوووووورآن دُ سوووووووانیبووووووه گ چوووووودیاگوووووور کووووووه بوووووواد بپ  

لختوووووووووومُ شووووووووووودیکائنووووووووووات موووووووووو  امووووووووووور  

 

 

 

 

با یکدیگر قافیه  [moxtal]« مختل»و   [doxtar]« دختر» ۀدو کلم 3بیت جدول در شبه
 [xt]خوان میانی آنها ای مشابهی دارند؛ و دو هماند، که چینش هجایی و چینش واکهشده

 هم مشابه است.
ترجمه. . مثال دوم تأثیر ابرقافیه در1جدول   
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Je n'ai vu personne s’essayer à me convaincre, 

comme je fais. 
 

گونووه کووه موون ام کووه توولاش کنوود موورا متقاعوود کنوود، همووانکسووی را ندیووده

 کنم.تلاش می

 

 

 

کوووووووووووووه متقوووووووووووووابلاً امدهیووووووووووووورا ند یکسووووووووووووو  

توووووووووولاش کنوووووووووود کووووووووووه کنوووووووووود متقاعوووووووووودم     

 

 

 

 

« متقاعدم»و   [moteqâbelan]« متقابلاً» ۀدو زنجیر 1بیت جدول در شبه
[moteqâ?edam] بینیم که ]برخلاف قواعد سنتی، دو واحد نامرکب محسوب را می

ای مشابهی اند. این دو زنجیره چینش هجایی و چینش واکهاند و[ با یکدیگر قافیه شدهشده
 هم مشابه است. [m-t-q]خوان ابتدایی آنها دارند؛ و سه هم

یه در ترجمه.. مثال سوم تأثیر ابرقاف1جدول   

Tu fais un mur de pierre et de plomb et je fais une 

chanson de culture et de paix. 

 

سووازم از سووازی، و موون آهنگووی مووی  تووو دیووواری از سوونب و سوورب مووی   

 جنس فرهنب و صلح.

 

 

 

از سووووووونب و سُووووووورب یسوووووووازیمووووووو واریوووووووتوووووووو د  

از جوووووووونس فرهنووووووووب و صُوووووووولح  آهنگوووووووویموووووووون   

 

 

 

 

« فرهنب و صلح»و  [sangosorb]« سنب و سرب» ۀدو زنجیر 1 بیت جدولدر شبه
[farhangosolh] اند، ولی[ با بینیم که ]هر کدام از سه واژۀ جداازهم ساخته شدهرا می
اند. این دو زنجیره که از نظر طول بایکدیگر تفاوت دارند، در بخش یکدیگر قافیه شده

ای مشابهی هجایی و چینش واکهچینش  [sangosorb / hangosolh]ساز خود قافیه
هم مشابه است. در مجموع باید گفت که سه مثال ذکر  [ng-s]خوان آنها دارند؛ و سه هم
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های منثور آنها، بتوان میزان تأثیر ها و معادلبیتکند تا با مقایسۀ شبهشده فرصتی فراهم می
 ابرقافیه را در ترجمه ارزیابی کرد. 

 شناسی شعرترجمه.۲-6
داربلنه توجه توان به شعر و ترجمه نگاه کرد. برای مثال، وینه و های مختلفی میویهاز زا

 و داربلنه، به نقل از نهیوو بیشترین تأکیدشان بر ترجمۀ معنایی است. ) خاصی به شعر ندارند
و  عر داردای به ترجمۀ ش( از طرف دیگر، والتر بنیامین توجه ویژه4362اسلامی و فارسیان، 

(؛ 4366اسلامی و کمالی،  ، به نقل ازداند )بنیامیننوط به ترجمۀ مفهومیت میآن را م
نویسد که شعر باید به نثر مفهومیت به زبان ساده تعریف یک مفهوم است. استنلی برنشاو می

واژه ترجمه شود و برای آن که مخاطب ظرائف آن را دریابد توضیحاتی بهو به شکل واژه
شعر  ۀرابرت بلای برای ترجم (Vide: Burnshaw, 2015: IX-XV)نیز بر آن افزوده شود. 

شود. گیرد، که از لحن و معنا گرفته تا وزن و قافیه را شامل میهشت مرحله در نظر می
(Vide: Bly, 1982) بُرد داشته باشد تواند هفت راهشعر می ۀبه اعتقاد آندره لفور ترجم
(Vide: Lefevere, 1975) مدار وزن ۀتوان به ترجمیکه از آن جمله م(metrical 

translation) ،مدار قافیه ۀترجم(rhymed translation)  نثرمدار  ۀترجمو(poetry into 

prose) رنب شدن وجوه تمرکز بر هر وجهی از شعر را سبب کم ۀاشاره کرد؛ البته او نتیج
ترجمۀ آن وجود دارد، و  مبدأ ای که میان شعربر اساس رابطهدر مجموع  داند. دیگر می

 :(Vide: Boase-Beier, 2009: 194)رویکرد محوری داشته باشد سه تواند میترجمۀ شعر 
معناشناسانه بازآفرینی  مختصات رویکرد. در این (prose rendering) . ترجمۀ منثور1

رسانی به شوند. هدف از این روش معمولاً آگاهیشاعرانه حذف می مختصات و شده
، یا تهیۀ مواد خام برای کسانی است که شعر را در زبان مقصد بازآفرینی خوانندگان

 .سازندیت شعر را میشعر هستند که ، معانی و صور خیالدر این رویکردکنند. می

و  ترین مختصات معناشناسانهد کلیدیدر این رویکر. (adaptation) . ترجمۀ اقتباسی۲
شود ری که در زبان مقصد خلق میشوند، برای اینکه اثگاهی شاعرانه حذف می

کنند که گیرند، گاه ادعا میتأثیرگذارتر شود. مترجمانی که این رویکرد را در پیش می
اند، باید به عنوان یک اثر مستقل، بدون توجه به شعر مبدأ، ارزیابی آنچه خلق کرده

 شود.
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تصات شود مخ. در این رویکرد تلاش می(recreative) . ترجمۀ بازآفریننده۳
معناشناسانه و شاعرانۀ شعر مبدأ، با توجه به امکانات زبان مقصد بازآفرینی شوند؛ هدف 

 رسیدن به شباهتی نسبی میان شعرهای مبدأ و مقصد است.
ها پیرامون ترجمۀ بازآفریننده است؛ نظر غالب این است که در حال حاضر بیشترین بحث

که باید در چارچوب امکانات مقصد به هدف مترجم نباید تکرار مختصات مبدأ باشد، بل
خلاقیت رو کند. بسیاری با آوردن قافیه مخالف هستند؛ هم به دلایل معناشناسانه و هم به 

اما در مورد استفاده از وزن، بیشتر نظرها مثبت کند. این دلیل که عملاً ترجمه را دشوار می
و  وزن مبدأای که میان بطهبر اساس رادر مجموع رسد. تر به نظر میاست، چرا که عملی

 :Vide: Holmes, 1988)در ترجمه سه شکل دارد  کاربرد وزنوجود دارد،  وزن مقصد

25-27): 
. در این رویکرد، ساختار وزنی مبدأ در زبان مقصد (mimetic) . ساختارمدار1

. شود؛ البته هیچ تضمینی برای برای موفق بودن نتیجۀ این کار وجود نداردبازآفرینی می
زبانان طبیعی است، در حالی برای فرانسوی (hexameters)رکنی برای مثال، وزن شش

عادت دارند، چنین وزنی  (pentameters)رکنی زبانان که به وزن پنجکه برای انگلیسی
 ثقیل است.

. در این رویکرد، در زبان مقصد از ساختاری استفاده (analogical) . تأثیرمدار۲
مشابه با ساختار وزنی مبدأ داشته باشد. برای مثال، در ترجمه از  شود، که تأثیریمی

 شود.رکنی استفاده میرکنی از وزن پنجفرانسه به انگلیسی، به جای وزن شش
کند که تصور . در این رویکرد، مترجم از وزنی استفاده می(organic) . اختیارمدار۳

 کند مناسبتر است.می
اکو معتقد شویم. شعر بیان شد، وارد جزئیات مسئله می اکنون که اهمیت وزن در ترجمۀ

بخش زیادی از محتوای  .اما این کافی نیست. ترجمه باید ریتم متن را حفظ کندکه  است
شناختی نیستند؛ زبان القاگرهاو بسیاری از این  شودمنتقل می القاگرهایک متن، از طریق 

او  (Vide: Eco, 2003). (phonosymbolic) احساسیمانند وزن و بسیاری از عناصر واج
گوید زند؛ از جمله در مورد یک شعر میهایی را مثال میگوید ترجمهبرای اثبات آنچه می

کدام از کند؛ در حالی که هیچکه وزن آن، ریتم قطار و ریتم یک نوع رقص را القا می
و  از ساختار زبان است وزن مستقل اند. به باور او،های آن شعر، به وزن اهمیت ندادهترجمه
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های جالب اینکه به ترجمه تواند از زبانی به زبان دیگر منتقل شود.عروضی می ساخت
اند؛ د هجاها را مراعات نکردهکه چرا تعدا کنداز یک شعر فرانسه انتقاد می انگلیسی

وزنی را  دانیم مبنای وزن در این دو زبان یکی نیست. به باور ما، اولاً ساختارکه میحالیدر
توان برای وزن زبان مبدأ، معادل وزنی توان از زبانی به زبان دیگر منتقل کرد؛ بلکه مینمی

ز وزن، در توان از القاگر دیگری به غیر اثانیاً در مواقعی می؛ مناسبی در زبان مقصد یافت
وان از تثالثاً اگر انتقال محتوای القایی خیلی ضروری باشد، می زبان مقصد استفاده کرد؛

عناصر معناشناختی برای رساندن محتوای القایی استفاده کرد. البته هدف ما از طرح 
کم برای ذوق راهکارهای مختلف، حذف وزن در ترجمۀ شعر نیست؛ به باور ما، دست

زبانان، حضور وزن در ترجمۀ شعر ]و حتی گاهی نثر[ دلپذیر است. در واقع وزن، فارسی
وزنی در مخاطب ایجاد تواند نوعی بینداشته باشد، بازهم میاگر هیچ نوع القاگری هم 

 های دور و دراز گردد.پردازیکند تا پذیرای خیال
گوید هجاها واحدهایی هستند که کنار کند؛ او میاما یاکوبسن به نکتۀ ظریفی اشاره می

و زبرزبانی  (lingual)آمد داشته باشد: زبانی تواند دو پیشان میهم نشستن
(metalingual)ای زبانی را تواند نشانهآمد زبانی یعنی اینکه چیدمانی از هجاها می. پی

تواند یک وزن شعری را بسازد. آمد زبرزبانی یعنی اینکه چیدمانی از هجاها میبسازد؛ و پی
(Vide: Jakobson, 1987: 71-72 )توان از این سخن گرفت این است که ای که مینتیجه
تواند به تغییر در دیگری بیانجامد. یک میساختار مجزا نیستند و تغییر در هرعنا و وزن دو م

تر، ترجمۀ شعر، رقابت میان معنا و وزن است؛ گاهی معنا باید به نفع وزن به عبارت ساده
توان در ترجمه، معنای جامع و نشینی کند، گاهی وزن به نفع معنا. این تصور که میعقب

 تر کرد، به باور ما، نسبتی با واقعیت ندارد.زودن وزن غنیمانع شعر مبدأ را با اف
هاست که پذیرای شعر است. ترین هنر ایران شعر باشد. زبان فارسی، سدهشاید قدیمی
 اند؛ن بحرهای عروضی را برگزیدهتریآهنبها شاعران، تعدادی از خوشدر طول این سال

اند، و نه هر ساختار نحوی را در خود تهپذیرفای را میچون بحرهای برگزیده، نه هر واژه
و تعدادی صیقل  ترس بوده، تعدادی انتخابهایی که در دساند، از میان واژهدادهجای می
اند، تا بحرها به کارایی بهینه برسند. از طرف دیگر، چون اغلب شاعران، کم یا داده شده

ها از یک صافی دیگر هم ژهاند، وامنشانه گرایش داشتهبینی صوفیزیاد، به نوعی جهان
اند. بنابراین شعر کلاسیک فارسی هم از نظر بحرها، و هم از نظر واژگان و گذرانده شده
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است؛ حال انسجام و کمال رسیدههم از نظر مفاهیم به نوعی محدودیت و در عین 
نفسه فی ایم. این مسئلهفرهنب بسته بنامیم، پربیراه نرفتهکه اگر آن را یک خردهایگونهبه

شود که مترجمان بخواهند شعری اروپایی را آفرین نیست. مشکل آنجایی شروع میمشکل
در قالب و وزن و قافیه و واژگان یک شعر کلاسیک فارسی بریزند. اولاً برای اینکه 
محتوای مبدأ بتواند در یک قالب فارسی جای بگیرد، نیاز به افزودن یا کاستن عناصری از 

واژگان  ۀاز آنجا که هم اینکه زند. دومبه بخش روایی شعر صدمه می آن است، که این
ای را به کار گرفت، که نامههای لغتگنجد، یا باید مترادفمبدأ در بحر کلاسیک نمی

ای از واژگان تاریخ انقضاء گذشته و واژگان بیند، یا باید ملغمهطراوت شعر صدمه می
اشعار طنز برخی مجلات فکاهی است. فراموش  اشنوساخته را استفاده کرد، که نتیجه

 نکنیم که ترادف در حوزۀ بلاغت معنا ندارد.
از سوی دیگر، شعر بیش از آنکه یک متن باشد، یک تجربه است؛ و شاعر نهایت 

تر بسازد؛ پس ترجمۀ شعر، ترجمۀ تجربه تر و واقعیای زندهکند که تجربهتلاش خود را می
ای خلق کند، مشابه آنچه که مخاطب یک شعر در که تجربه است و قصد مترجم این است

نفسه اهمیت شده ظرائف تکنیکی فیکند. برای مخاطب شعر ترجمهزبان مبدأ تجربه می
چون نایی یا غیرمعنایی به بار آورد؛ ندارد، برای او عناصری مهم است که بتواند لذتی مع

تواند به تغییر در دیگری بیانجامد. یک می و تغییر در هر ر مجزا نیستندمعنا و وزن دو ساختا
به نقل از شرکت داند؛ )اکو، اکو ترجمه را نوعی مذاکره بین متن مبدأ و متن مقصد می

شده را نوعی مذاکره بین ( ما نیز به الهام از او، شعر ترجمه761 :4177، فرد یمقدم و اکرم
زبانان، وزن و قافیه ارجحیتی دارد، سیکه برای ذوق فارابراین ازآنجابن دانیم.وزن و معنا می

کنند که نفس ترجمه را به چالش و از آنجا که این دو به مترجم محدودیتی را تحمیل می
شود که به جای آنها از وزن غیرعروضی کشد، به باور ما، بهترین نتیجه زمانی حاصل میمی

سجع کلاسیک[ استفاده  ]چیزی مشابه ترنمّ نثر مسجّع کلاسیک[ و ابرقافیه ]چیزی مشابه
کنند؛ بنابراین اگر اصراری به های کلاسیک عموماً محدودیت زیادی ایجاد میشود. قالب

ها سازی کرد؛ یعنی با وزن غیرعروضی و ابرقافیهتوان آنها را شبیهوجود آنها هست، می
 کلاسیک ساخت.قالبی شبه
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 ترجمۀ شعر در عمل .۲-7
کنیم به تری پیدا کنیم از آنچه گفته شد، نگاهی میبینانهاقعدر اینجا برای اینکه شناخت و

 ( و چند ترجمه از آن.8از لامارتین )جدول  (Le papillon)« پروانه»شعر 

 (De Lamartine, 1925: 64). شعری از لامارتین. 8جدول 

Le papillon 

 

Naître avec le printemps, mourir avec les roses, 

Sur l’aile du zéphyr nager dans un ciel pur, 

Balancé sur le sein des fleurs à peine écloses, 

S’enivrer de parfums, de lumière et d’azur, 

Secouant, jeune encor, la poudre de ses ailes, 

S’envoler comme un souffle aux voûtes éternelles, 

Voilà du papillon le destin enchanté! 

Il ressemble au désir, qui jamais ne se pose, 

Et sans se satisfaire, effleurant toute chose, 

Retourne enfin au ciel chercher la volupté! 

( بیشتر شبیه به یک گزارش از شعر است؛ با وجود این 2ترجمۀ منثور این شعر )جدول 
تواند زبان نمیی کرد، برای مخاطب فارسیتوان به آن انتقادی جدکه از لحاظ معنایی نمی

 ای زنده به ارمغان بیاورد.تجربه

(14: 4314. ترجمۀ منثور از شعر لامارتین. )فلسفی، 2جدول   

 پروانه

 ، بر بال صبا در هوای پاک شنا کردن،های سرخ جان سپردنبا بهار زادن و با گل

 تاب و آسمان سرمست شدن،و از بوی خوش و آف شکفته آویختنهای نیمبر سینۀ گل

 ها فرو ریختن و چون نفسی بر بام جاودان سپهر پریدن:در عین جوانی گرد از بال

 پذیر پروانه،این است سرنوشت دل

 پذیرد،هوس آدمی نیز چنین است. دمی آرام نمی

 یازد، ولی هرگز خرسند نیست.به همه چیز دست می
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 گردد.از میسرانجام نیز در جستجوی کامیابی به آسمان ب

( تمامی قواعد حاکم بر وزن و قافیه و قالب شعری را 6ترجمۀ منظوم این شعر )جدول 
( مقایسه کنیم، که هر 2است. اگر این ترجمه را با ترجمۀ منثور آن )جدول مراعات کرده

شویم، که دو هم کار یک نفر ]نصرالله فلسفی[ است، متوجه اختلاف معنای زیادی می
است. اگر بخواهیم واژگانی عر کلاسیک فارسی به مترجم تحمیل کردهچارچوب تنب ش

را که استفاده شده را زیر هم بنویسیم، به فهرستی طولانی « چونین»و « زان»، «ز»مانند 
رود که روایت مبدأ را به انحراف هم سخن می« خزان»رسیم. در ترجمۀ منظوم از می
خواهیم تأثیر وزن و مۀ معنایی شعر بپردازیم؛ میخواهیم به ترجکشاند. در اینجا ما نمیمی

قافیه و قالب کلاسیک را بر طراوت شعر فرانسوی، به نمایش بگذاریم. خواندن یک شعر 
 شده، یعنی انجام یک تجربۀ جدید، نه یادآوری تجربیات تکراری.ترجمه

(11. ترجمۀ منظوم از شعر لامارتین. )همان: 6جدول   

اخسووووارآموووودن چووووون گوووول از ش  دیووووپد  

بوووووه شووووواخ دگووووور   یز شووووواخ دنیوووووپر  

چمووووووون تووووووواختن  زگانیدوشووووووو بوووووووه  

شووووودن شوووووانیاز زلوووووف سووووونبل پر گوووووه  

خووووووتنیاشووووووک بووووووا ژالووووووه آم یگهوووووو  

و رنووب یگشووتن از بووو  خبووریخووود بوو  بووه  

شووووود گووووول ز بووووواد خوووووزان    پراکنوووووده  

یچوووووو گووووول دامووووون زنووووودگ   دنیووووودر  

نگووووذارد جهووووا  نیآنکووووه چووووون  خوشووووا  
 

 گووووواه بهووووووار  بووووووه یتووووو یز گلوووووزار گ  

 ردر آغوووووووش بوووووواد سووووووح  سووووووحرگه

 نشووووووناختن یسوووووور از پووووووا  یمسووووووت ز

 بوسووووه بوووور چشووووم نوووورگس زدن  یگهوووو

 خووووووتنیاز ناشووووووکفته گوووووول آو  گووووووه

 شوووووودن در دل لالووووووه تنووووووب یزمووووووان

 بوووواد خووووزان تاخووووت بوووور بوسووووتان  چووووو

 یشوووووووودن زان پراکنوووووووودگ شوووووووان یپر

 نپروانگووووووا  نیوووووویاسووووووت آ نیچنوووووو
 

 

*** 

یامانووووهیمسووووت اسووووت هوووور دم ز پ  کووووه  

آرد بووووه چنووووب  یدامووووان خرسووووند  نووووه  

یاز سوووووونبل یگوووووواه یااز لالووووووه گووووووه  

 یامانووووود بوووووه پروانوووووه   زیووووون هووووووس 

 درنووب ردیووگ یجووا کیووهرگووز بووه   نووه

 یاز نوووووگل یهوووور زمووووان نوووواز   کشوووود
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و بهووووووووووورام را ریوووووووووووره ت سوووووووووووپارد  

ابیوووووتوووووا در آنجوووووا شوووووود کام  مگووووور  
 

 کووووووووووام را افتووووووووووهینا سوووووووووورانجام

 شووووتاب ردیووووچوووورخ گردنووووده گ یسووووو

 
 

وزن و  ( سعی شده ضمن حفظ معنای کلی شعر مبدأ،6در ترجمۀ پیشنهادی )جدول 
زبان به تجربۀ جدیدی قافیه و قالبی استفاده شود، که در چارچوب آن مخاطب فارسی

شده عروضی نیست و اصراری برای استفاده از قافیۀ کلاسیک دست یابد. وزن شعر ترجمه
شوند؛ قالب آن با قالب شعر مبدأ است؛ ولی بیشتر مخاطبان متوجه آن نمیدر آن نبوده

اند دانیم برای مخاطبان مهم باشد؛ واژگان به نوعی انتخاب شدهید میتفاوت دارد، ولی بع
کنیم که مخاطب این ترجمه، احساس که روح شعر مبدأ بیات نشود. در مجموع، تصور می

 است.کند تجربۀ جدیدی انجام دادهمی

. ترجمۀ پیشنهادی ما از شعر لامارتین.6جدول   

 پروانه

 

 با بهار، زاده شدن،

 ؛سرخ، رخت بربستنو با گل                         

 ؛بهار بنْشستن بادیبه بالِ پر

 ؛کردن یآسمان صاف، شناگر در

 ؛نوشکفته شدن یهاگل زیآونهیس

 گشتن، مست

 به عطرها،                  

 ؛روشن یبه آسمان آب                                

 ؛دنها را تکاناز کف نرفته گردِ بال یجوان تا

 .دنیرهاگشته پر به بام عرش کش روحِ مثل

 ،باشد نیپروانه ا ندیخوشا سرنوشت

 ابد به تا که
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 ؛ردیبه مانند آرزو قرار نگ               

 رد،وهر آنچه به دست آ به

 ؛خرسند نگرددنه                                      

 لذت، گرفتن بر ی درعاقبت، برا و

 باز گردد. نیبه باغ بر                                                  

 

شده دو هویت دارد؛ هویتی وابسته به شعر مبدأ، که با مقایسه با آن ارزشیابی شعر ترجمه
شود. شود؛ و هویتی مستقل، که با مقایسه با اشعار موجود در زبان مقصد ارزیابی میمی

ما، باید آن را با شعر مبدأ مقایسه کرد؛ و برای برای ارزیابی هویت وابستۀ ترجمۀ پیشنهادی 
ارزیابی هویت مستقل آن، باید آن را با اشعار مشابه در زبان فارسی قیاس کرد. برای مثال، 

( با آن مقایسه شود، احتمالاً ترجمۀ 47اگر بخشی از منظومۀ آرش کمانگیر )جدول 
 گیرد.پیشنهادی نمرۀ قبولی می

(477: 4362کسرایی. )کسرایی، . شعری از سیاوش 47جدول   

 گوسفندان را سحرگاهان به سوی کوه راندن؛

 نفس با بلبلان کوهی آواره خواندن؛هم

 در تله افتاده آهوبچگان را شیر دادن،

 و رهانیدن؛

 نیمروز خستگی را در پناه درّه ماندن؛

 
 گیرینتیجه .۳

چنان که باید مورد توجه  اما ،اردانکاری داهمیت غیرقابلدر این مقاله نشان دادیم که ریتم 
ش هایشاخهتری از آن ارائه کنیم؛ و زیراست. در ابتدا سعی کردیم تعریف دقیققرار نگرفته

زد و گفتیم که ریتم از عناصری به نام گام مصداق معرفی کردیم. تعریف و را با ذکر
در نظر گرفتن رابطۀ  که ریتم را باگفتیم  همچنینشود؛ گام ساخته میفواصلی به نام میان

 توان به دو زیرشاخه تقسیم کرد: زمانمند و نازمانمند. آن با زمان، می
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وزن با تأکید بر این مطلب که بحث ما اساساً بر روی ریتم زمانمند است،  سپس 
با ذکر مثال توضیح دادیم که  ا به عنوان مصداق آن بررسی کردیم،کلاسیک شعر فارسی ر

و اگر سخنی از واج به میان  ن عروضی ساختار صرفاً هجایی داردزبنا به باور رایج، و
است؛ اما ما بر این باوریم که وزن ها ساخته شدهآید، بدین خاطر است که زبان از واجمی

عروضی، ذاتاً ساختاری هجاواجی دارد؛ و نیاز به کندوکاو زیادی ندارد که متوجه شویم 
اواجی دارند؛ و ما ردیف و قافیه را بخشی از وزن که ردیف و قافیه هم ذاتاً ساختاری هج

 دانیم.می
ما بدون اینکه بخواهیم کارکردهای دیگر ردیف و قافیه را ]مثل تأکید و جلب توجه[ 

مخاطب زد دانستیم؛ البته متذکر شدیم که انکار کنیم، مهمترین وظیفۀ آنها را، ساخت گام
کند؛ بنابراین شاید بهتر باشد که به هنگام شعر این دو عنصر را یک مجموعۀ واحد تلقی می

های نوین بررسی عملکرد، آنها را یک واحد یک پارچه به حساب آوریم. البته به وزن
توان فارسی هم پرداختیم. مهمترین بخش بحث ما این بود که از نظر قالب و وزن و قافیه می

اشاره کردیم و ابرقافیه را، که های امروزی های سنتی فراتر رفت؛ به قافیۀ ترانهاز چارچوب
 تر از قافیۀ کلاسیک دارد، معرفی کردیم.مفهوم و مصداقی گسترده

شناسی شعر پرداختیم. گفتیم رویکردهای مختلفی وجود دارد که در نهایت به ترجمه
شود مختصات در این رویکرد تلاش میشان رویکرد بازآفریننده است. کارآمدترین

ۀ شعر مبدأ، با توجه به امکانات زبان مقصد بازآفرینی شوند؛ هدف معناشناسانه و شاعران
رسیدن به شباهتی نسبی میان شعرهای مبدأ و مقصد است؛ البته در میان حامیان این رویکرد 
اختلاف نظر کم نیست؛ اینکه چه مختصاتی باید بازآفرینی شود، خود موجب اشتقاق در 

بر آن توافق دارند اهمیت وزن در ترجمه است.  شود؛ آنچه اکثریتشناسان میمیان ترجمه
در مورد نوع وزن مورد استفاده در ترجمه هم چند رویکرد وجود دارد، که به نظر ما 

 رویکرد اختیارمدار گزینۀ بهتری است.
های اروپایی[ به زبان فارسی، این بود نظر ما در بارۀ نحوۀ ترجمۀ شعر ]خصوصاً از زبان 
و هم از نظر واژگان و هم از نظر مفاهیم به  ارسی هم از نظر بحرهاعر کلاسیک فچون شکه 

است، اگر مترجمی بخواهد ترجمه نوعی محدودیت و در عین حال انسجام و کمال رسیده
اولاً برای اینکه بتواند  ،را در قالب و وزن و قافیه و واژگان یک شعر کلاسیک فارسی بریزد

ی مثل غزل جای دهد، مجبور است چیزهایی را از محتوای شعر مبدأ را در یک قالب فارس
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 اینکه  زند. دومکه این به بخش روایی شعر صدمه می زند و چیزهایی را بر آن بیافزایدآن ب
های گنجند، یا مجبور است مترادفچون واژگان امروزی عموماً در بحر کلاسیک نمی

ای از یا مجبور است ملغمه بیندگیرد، که طراوت شعر صدمه میای را به کار بنامهلغت
اش اشعار طنز واژگان تاریخ مصرف گذشته و واژگان نوساخته را استفاده کند، که نتیجه

 برخی مجلات فکاهی است.
زبانان، وزن و قافیه ارجحیتی دارد، و از آنجا که این دو اما از آنجا که برای ذوق فارسی
کشد، به باور ما ه را به چالش میکنند که نفس ترجمبه مترجم محدودیتی را تحمیل می

برای رسیدن به بهترین نتیجه، بهتر است از وزن غیرعروضی ]چیزی مشابه ترنمّ نثر مسجّع 
های کلاسیک عموماً کلاسیک[ و ابرقافیه ]چیزی مشابه سجع کلاسیک[ بهره گرفت. قالب

توان آنها را می کنند؛ بنابراین اگر اصراری به وجود آنها هست،محدودیت زیادی ایجاد می
شعر کلاسیک ساخت. ها قالبی شبهسازی کرد؛ یعنی با وزن غیرعروضی و ابرقافیهشبیه

شود؛ هویتی وابسته به شعر مبدأ، که با مقایسه با آن ارزشیابی می :شده دو هویت داردترجمه
راین شود؛ بنابو هویتی مستقل، که با مقایسه با اشعار موجود در زبان مقصد ارزیابی می

 گیرد، که از این دو مقایسه سربلند بیرون آید.ای نمره قبولی میترجمه
کند و شاعر نهایت تلاش خود را می تن باشد، یک تجربه استشعر بیش از آنکه یک م

و قصد مترجم  ؛ پس ترجمۀ شعر، ترجمۀ تجربه استتر بسازدتر و واقعیای زندهکه تجربه
مشابه آنچه که مخاطب یک شعر در زبان مبدأ تجربه ای خلق کند، این است، که تجربه

تواند به تغییر در دیگری کند. معنا و وزن دو ساختار مجزا نیستند، و تغییر در هر یک میمی
تر، ترجمۀ شعر، رقابت میان معنا و وزن است؛ گاهی معنا باید بیانجامد. به عبارت ساده

ا برای ترجمۀ شعر معرفی کردیم، لایۀ نشینی کند، گاهی وزن؛ اما در اسلوبی که معقب
نشینی لایۀ روی را داشته باشد، بدون آنکه نیازی به عقبتواند بیشترین پیشفیزیکی می

 معنایی باشد.
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1. Introduction 

Shayest-Nashayest is a jurisprudential-ethical work written in the late 

Sasanian period detailing Zoroastrian ceremonies, rules, and rituals. 

The ninth, tenth, and twelfth chapters of this book address religious 

topics and instructions. The poems of some pioneer Persian poets also 

contain fundamental ideas about the ways to reach perfection. Imam 

Mohammad Ghazzali is also famous for his book Ehya-e-Ulum al-Din 

in Arabic and Persian prose and is also a great scholar in the field of 

Islamic ethics. This study seeks to address the extent to which pioneer 

poets were influenced by the ethical discussions in Shayest Nashayest 

and Ghazzali's thoughts. 

This study was conducted using a comparative-analytical design with 

library techniques to examine moral ideas and orders in Shayest 

Nashayest and also the ethical instructions of some pioneer poets and 
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Imam Mohammad Ghazzali in his books, Ulum al-Din and Kimiyay-e 

Sa’adat. 

 

2.Methodology 

This study was conducted using a comparative-analytical design with 

library techniques to examine moral ideas and orders in Shayest 

Nashayest and also the ethical instructions of some pioneer poets and 

Imam Mohammad Ghazzali in his books, Ulum al-Din and Kimiyay-e 

Sa’adat.  

 

3.Discussion 

The ideas presented in Shayest Nashayest and Ehya-e-Ulum al-Din 

are also reflected in some poems of Persian pioneer poets, as 

discussed below:  

2.1 Adornment with knowledge and science 

Concerning knowledge and its significance, the author of Shayest 

Nashayest has argued: “People should visit three places more often: 

The home of knowledgeable people, individuals who do good deeds, 

and people of great wisdom” (Mazdapour, 1990: 245) Ghazzali raised 

extensive discussions on the virtues and benefits of knowledge, 

various sciences, and their effects: “Knowledge/wisdom is a 

prerequisite for having a good physical life (Ibid, Vol. 1: 8). 

According to Nasser Khosrow, a poet who has good knowledge 

speaks good words, just like a clean pottery pitcher that has clean 

water:  

A knowledgeable person does not speak anything but good words; 

Just as clean water comes from a good pottery pitcher (Naser 

Khosrow, 2005: 377).  

2.2 Telling the truth and avoiding lies 

 In Zoroastrian religion, truthfulness is a sign of religiosity: “Spatman 

of Zoroastrian says that a religious man is Yuzhdasrgr (truthful). That 
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is, one who speaks the truth and cherished religious instructions is a 

religious person” (Mazdapour, 1369: 160) Ghazzali also argues that 

one should not utter something that is pure loss and a statement whose 

benefit is less than its loss (Ghazzali, n.d., Vol. 3: 108).  

Narrating the story of Anushirvan, the Sassanid king, Ferdowsi 

(1979, Vol. 4: 434) stated:  

If the tongue is accustomed to telling lies 

It cannot receive divine illumination.  

Telling lies is a sign of helplessness and misery  

We should cry for miserable and helpless people 

2.3 Conscious praise 

In the 19th chapter of the book Shayest-Nashayest, the word 

“ahunawar” is mentioned many times. It is the most sacred prayer of 

Zoroastrianism, it belongs to the gods and it is recited on different 

occasions, in religious, farming, and wedding ceremonies for saving 

from strays, and purification of sins, and it is not specific to kings (cf. 

Mazdapour, 1990: 238-240). Describing the evils of praise, Ghazzali 

suggests that people who use to praise others may say what they do 

not realize and have no way of knowing it (Ghazzali, n.d., Vol. 3: 

156). Sanai (2009: 40) also advises poets to avoid praising worthless 

people:  

Poets who praise worthless people to earn money are shameless. 

2.4 Good temperateness  

In Shayest Nashayest, good temperateness as an important personality 

trait is juxtaposed to truthfulness, and good-natured people are 

considered more innocent and worthy of selection: “When they are 

choosing among innocent and decent people, they should choose the 

one with good temperateness, truthfulness, and decent action based on 

certain criteria” (Mazdapour, 1990: 159) Ghazzali considers the cure 

for all bad moods to be a part of knowledge and action and says that 
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acting against the cause brings the right result (cf. Ghazzali, n.d., Vol. 

3: 145). Masoud Saad (1983: 636) invites poets to be good-tempered: 

As a poet, you should not be bad-tempered as good poets avoid ill 

temperateness.  

 

4. Conclusion 

A single thought dominant in all poetic works investigated in this 

study as reflected in the parts of the book Shayest Nashayest and 

Ghazzali's thoughts is that from the point of view of Iranians before 

and after Islam, having a God-centered spirit, good qualities, and inner 

purification is a way for human liberation. Persian-speaking poets, due 

to their religious background and under the influence of religious 

thoughts, have written moral poems and recommended them to other 

poets. 
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 تطبیقی ادبیّات نشریۀ

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1041پاییز و زمستان، هفتمو  بیستشمارة  ،چهاردهمسال 

  

 ستیشا کتاب از متقدّم انیسرا یپارس اشعار یریاثرپذ یقیتطب لیتحل

 یایمیک و نیالدّ علوم اءیاح بر هیتک با) یغزّال محمّد امام آثار و ستیناشا

 (سعادت
  3یریبص محمدّصادق ؛7یخراسان یریام احمد ؛4)نویسنده مسئول(آبادمیابراه یریام یلیل                      

 چکیده

شایست ناشایست، متنی به زبان پارسی میانه و اثری دینی، بازمانده از دورۀ زرتشت است.  

کوشد مربوط به قرن پنجم است. مقالۀ حاضر میاحیاءعلوم الدّین نیزکتابی دینی، اخلاقی و عرفانی 

با تأکید بر دستورهای اخلاقی شعرای متقدّم، به مقایسۀ اشعار آنان با این متون دینی، یعنی شایست 

ناشایست و احیاءعلوم الدّین امام محمّد غزّالی و ترجمۀ فارسی آن، کیمیای سعادت، بپردازد. 

تاکنون، همواره بایدها و نبایدهای اخلاقی را مورد توجهّ قرار ادبیّات تعلیمی ما از آغاز شعر فارسی 

های کمتری صورت گرفته داده، امّا در زمینۀ مقایسۀ اشعار شاعران متقدمّ و متون دینی، پژوهش

های موجود در اشعار شعرای ای و با روش استقرایی، اندیشهاست. این نوشتار، به شیوۀ کتابخانه

رسد که شعرای کند و به این نتیجه میایست و احیاء علوم الدّین، مقایسه میمتقدّم را با شایست ناش

های چنین به دلیل تأثیرپذیری از آموزهاند و هممتقدّم، بنا به پیشینۀ باورهای اعتقادی که داشته

اند و قرآنی، بایدها و نبایدهای اخلاقی را در شعرشان، مطرح و به دیگر شعرا توصیه کرده -اسلامی
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و با زبان شعر، اهمیتّ  مدار قبل و بعد از اسلام در ایران شدندهای اخلاقلقۀ پیوند، میان اندیشهح

 دستیابی به تطهیر باطن و معرفت الهی را نزد ایرانیان، نشان دادند.

 یایمیک ست،یناشا ستیشا ،یقیتطب لیتحل ،یغزّال محمّد امام ن،یالدّ اءعلومیاحواژگان کلیدی: 

 .سعادت

 

 مهقدّم .1

اندرزهای اخلاقی و رسیدن به کمال بشری، همواره اصلی سازنده در افکار ایرانیان بوده 

است و در شعر شاعران مسلمان و آثار منثور اندیشمندان اسلامی که به احیای سیرۀ صالحان 

اخلاقی، بازمانده از  -گرایش دارند نیز قابل مشاهده است. شایست ناشایست، اثری فقهی 

که گونههای زرتشتی است و همانرۀ ساسانیان و مربوط به مراسم، احکام و آییناواخر دو

های نهم، دهم پردازد. فصلاز نامش پیداست، به بایدها و نبایدها و رفتارهای خوب و بد می

های دینی مربوط است. اشعار بعضی شاعران و دوازدهم این اثر، به موضوعات و دانستنی

های رسیدن به کمال است. های بنیادین دربارۀ راهدربردارندۀ اندیشه متقدّم زبان فارسی نیز

شوند. امام برخی از این شاعران، جزء اثرگذارترین شاعران زبان فارسی محسوب می

محمّدغزّالی نیز با اثر منثور خویش، احیاءعلوم الدّین، در نثر عربی و فارسی و در زمینۀ 

انشمندی بنام است. این پژوهش، به شرح اثرپذیری اخلاق اسلامی، فردی شناخته شده و د

اندیشۀ شعرای متقدّم از مباحث اخلاقی موجود در شایست ناشایست و افکار غزّالی 

 پردازد. می

 مسئلهو بیان شرح  .1-1
در شعر برخی شاعران ادب پارسی، پایبندی به اخلاق و رعایت اصول و معیارهای کمال از 

این ویژگی پیش از آن در آیین زرتشتی نیز مشهود است. . های قابل توجّه استویژگی

هایی به شعرا اند، توصیهبرخی شاعران سبک خراسانی که به اصول اخلاقی پایبند بوده

ماند. نخستین های اخلاقی شایست ناشایست و امام محمّد غزّالی میاند که به توصیهداشته

اند و این سبک از لحاظ زمانی، دورۀ به سبک خراسانی سروده شده زبان فارسی شعرهای
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دانشمندان دربار گیرد. امام محمّد غزّالی نیز از سلجوقیان را دربر میو  سامانیان و غزنویان

شود این است بود. پرسشی که مطرح می ،الملکنظام خواجه ،ملکشاه سلجوقی وزیر نامدار

توان نمونۀ آن را در شایست میاند که که شاعران متقدّم به چه اصولی در شعر پایبند بوده

 های فکری مشترک این آثارچیست؟ناشایست و احیاءعلوم الدّین غزّالی یافت و ویژگی

 پیشینۀ پژوهش .1-2

تاکنون آثار قابل توجّهی دربارۀ احیاءعلوم الدّین غزّالی از دیدگاه علوم مختلف، ارائه شده 

 در احیاءتأکید بر آرای روانشناختی غزّالی شناسی مانند: آثار دینداری با است. در علم روان

نظریۀ اخلاقی فیض کاشانی و ( در علم اخلاق اسلامی مانند 4363)خوانساری،  علوم الدّین
 (4399)قانعی، . مقایسۀ آن با نظریۀ غزّالی

در عرفان اسلامی و حتیّ معماری نیز تألیفاتی وجود دارد. برخی آثار نیز بر اثرپذیری  

دّین از آثار دیگر تأکید دارد و برخی نیز از اثرگذاری این کتاب بر دیگر آثار احیاءعلوم ال

احیاءعلوم اثرپذیری محمّد غزّالی در توان به این موارد اشاره کرد: ها میاز جملۀ آن ؛گویدمی
( که مشخص 4366)ملک ثابت،  در موضوع سماع القلوباللّمع فی التصوفّ و قوّتاز  الدّین

سراج  اللُّمعلی در تألیف کتابش از دیدگاه تصوّف و شریعت تا چه حد، تحت تأثیر کند غزّامی

 مثنوی در معنا و لفظ نظر از زبان آفات»هم چنین مقالۀ طوسی و قُوّت القلوب مکیّ بوده است. 

تأثیر احیاء علوم الدّین امام »مقالۀ ( و 4360)بصیری و حسینی، « غزاّلی احیاءعلوم الدّین و مولوی

( از آشنایی و تأثیرپذیری عمیق اخلاقی 4367)غفوریان،  «حمّد غزّالی بر بوستان و گلستان سعدیم

ای با عنوان نقد و بررسی گوید. دربارۀ شایست ناشایست نیز مقالهو عرفانی سعدی از غزّالی می

ده است، ( در مجلۀ کتاب ماه تاریخ و جغرافیا منتشر ش4329کتاب شایست ناشایست )نصرالله زاده، 

وم امّا اثری که مربوط به بررسی تطبیقی میان شایست ناشایست، اشعار شعرای متقدّم و احیاءعل

 الدّین غزاّلی باشد مشاهده نشد.

 روش پژوهش .1-3

ای به بررسی تحلیلی است که به شیوۀ کتابخانه -روش پژوهش در این مقاله تطبیقی

برخی شاعران متقدّم و امام محمّد غزّالی  ها و دستورهای اخلاقی شایست ناشایست،اندیشه

 پردازد.در کتاب احیاءعلوم الدّین و کیمیای سعادت می
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 هدف پژوهش .1-0

هدف این پژوهش، یافتن افکار مشترک و یا نزدیک به هم شعرای متقدّم )بادیوان و بی 

ن یک اثر دیوان( از منظر نظم و تطابق آن با افکار مطرح شده در شایست ناشایست، به عنوا

امام محمّد غزّالی، اثر منثور پس از اسلام  علوم الدّین احیاءمنثور دینی پیش از اسلام و 

های جداگانه با شاهد های واحد، در عنواناندیشه به منظور دستیابی به این هدف،است. 

م احیاء علوشود. از ترجمۀ فارسی مقایسۀ افکار ادبا پرداخته میو سپس به  بیانمثال هایی 
 است.نیز استفاده شده کیمیای سعادتو  الدّین

 

 و بررسی بحث .2
ای ناشناس، مربوط به دورۀ ساسانی است و در بیست و سه از نویسنده شایست ناشایستکتاب 

شود به ها مربوط میپردازد، برخی فصلها صرفاً به مسائل فقهی میفصل نوشته شده، برخی فصل

امام  احیاءعلوم الدّینای از مطالب پراکنده هستند.کتاب ا، مجموعههمباحث دینی و باقیماندۀ فصل

های نوشته شده به زبان عربی است که محتوای دینی، اخلاقی و ترین کتابمحمّد غزّالی، از مهم

های مهمّ عرفانی دارد. صداقت در ذکر عقاید بزرگان و اندیشمندان شریعت و عرفان، از ویژگی

های درست دستیابی به تطهیر ه با لحنی صادقانه و خردمندانه به بیان شیوهاین اثر ارزشمند است ک

کردن علوم دینی و احیای سیرۀ صالحان هپردازد و هدف والای آن، زندهای نیکو میباطن و خوی

 است. 
هایی که اندیشه شده در این پژوهش، این است که از میان افکار ودلیل انتخاب شعرای مطرح

ی شاعران متقدّم از جمله رودکی، منوچهری، ازرقی، ابو شکور بلخی و... وجود دارد، در آثار برخ

و کتاب شایست ناشایست ترین عقاید را به افکار غزاّلی ترین و شبیهشود که اخلاقیابیاتی دیده می

وان تها میاند؛ از جمله عقاید آنای با حکمت و نکات اخلاقی گره خوردهگونهکدام بهدارند و هر

خویی، مدح هوشمندانه، راستگویی و توجهّ به ارزش حکمت در کلام و سخن دوستی، خوشعلم

 را ذکر کرد:

 آراستگی به زیور علم، دانایی و حکمت .2-1

های مهمّ انسان برای دستیابی به رشد وکمال، آراستگی به زیور علم است. یکی از ویژگی

داند مال قوّت و قدرت علمی را به این میخواجه نصیر الدّین توسی در اخلاق ناصری، ک
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که انسان، شوق درک معارف و نیل به علوم را در خود ایجاد کند و بعد از اطلاع یافتن بر 

( در کتاب شایست 32: 4319حقایق، به معرفت مطلوب حقیقی دست یابد. )ر.ک: طوسی، 

وآمد به سه جای بیشتر مردمان باید رفت »ناشایست، دربارۀ دانندگی و دلیل آن آمده است: 

 ( 710: 4396)مزداپور،  «.دانندگان، به درگاه نیکان و به درگاه آتشانکنند: به درگاه نیک

دانندگان که همان عالمان و دانایان هستند نیز گفته در توضیح دلیل رفتن به درگاه نیک

تر( شود.  طتر )= مستقرتر و مسلّمیهمان« وی»تر و دین بر تن دانندهتا نیک»...است: 

های پیش از اسلام تا بدانجاست که آن را در شمار آموزی در اندیشه( علم719)همان:

 دانستند:ترین وظایف میبزرگ

بزرگترین خویشکاری )=وظیفه( است: دشمن را دوست « کار»مردمان را این سه »

و بدخوی( را دانا  )= پیرو دروغ، گناهکار( را پارسا کردن و دُژآگاه )= نادان دَروَند کردن،

 ( 710کردن. )همان:

در شایست ناشایست، علاوه بر اهمیّت علم آموزی به حکمت نیز توجهّ شده است. لفظ 

شدن و رسیدن به ثواب است و مردم وقتی در خدمت و حکمت در این اثر، در معنای آگاه

ماندن دوررسند و آگاهی، موجب ثواب و یفرمانبرداری عالمان دینی باشند به آگاهی م

هرمزد گفت که همۀ مردم باید تن )= خویشتن( را به پرستش )= »شود. ها از دوزخ میآن

خدمت( و فرمانبرداری آن مرد دهد که سراسر اوستا و زند را در حافظه دارد تا شما را از 

روند که تن )= دل( به هیربَدِستان کار وکَرفه آگاه کند، چه مردم از آن روی به دوزخ می

 ( 772: 4396)مزداپور، «. شوندسپارند و از کار وکَرفه آگاه نمینمی

احیاء علوم داند و در امام محمّد غزّالی، حکمت را بالاترین جزء اخلاق حسنه می

خویی است. یکی از ها باعث کمال خوشکند که بودن آن، چهار ویژگی را ذکر میالدّین

 درك بها يسهل بحيث تصير أن في صلاحها و نهافحس العلم قوّة»»این چهار ویژگی، علم است: 

 القبيح و الجميل بين و الاعتقادات في الباطل و الحقّ بين و الأقوال في الكذب و الصّدق بين الفرق

(. 03-07: 3تا، المجلّد)غزّالی، بی4««الحكمة ثمرة منها حصل القوَة هذه صلحت فإذا الأفعال في

و فواید علم، انواع علم و اثرهای آن مطرح کرده و  ای در فضیلتغزّالی، مباحث گسترده
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)همان،  «يموت أَيّام ثلاثة والعلم الحكمة عنه منع إِذا القلب کذلك »...کند که: چنین نقل می

 داند.( او شرط حیات قلب را حکمت ودانش می9: 4المجلّد

ا در اند، اهمیّت و آثار علم و حکمت ربرخی شاعران سبک خراسانی نیزکوشیده  

 اشعار خویش بیان کنند.

  شهید بلخی .الف
در بیت هجوآمیز زیر به سه ویژگی که شعر باید بدان آراسته باشد اشاره دارد. این سه 

توان از آن به بودن شعر و ظرافت که میویژگی عبارت است از: حکمت و دانایی، خوش

نباشد نباید ادّعای  هایی در شعرشکسی که چنین ویژگیکاری در شعر تعبیر کرد. ریزه

 شاعری کند.

 دعوی کنی که شاعر دهرم ولیک نیست 

                                                                                          

 در شعر تو نه حکمت و نه لذّت و نه چم  

 (33: 4325)مدبّری،                             

 ابوشکور بلخی ب.

هر سخنی که مشتمل بر پند و اندرز و موعظت »گوید: مرحوم دهخدا در معنی حکمت می

همچنین ( http: //www.vajehyab.com) «.باشد یا رسیدن به فرزانگی را موجب شود

در احیاءعلوم الدّین به نقل از حسن  یکی از معانی حکمت، سخن معقول دور از حشو است.

( 144: 1)غزاّلی، بی تا، المجلّد «.لغو فهو حكمة کلامه كني مل من »است که بن علی )ع( آمده

 است:ابوشکور، سروده

 چوووو پختوووه شوووود تلوووخ، شووویرین شوووود   
 

 oبوووه دانوووش، سوووخن گووووهرآگین شوووود     
 

 ( 67: 4325)مدبّری،  

گوید انسان خردمند، سخن به دانش می گوید و از کلام زشت و ناپسند همچنین می

 (67پرهیزد.)همان:می

 چهری دامغانیمنو .ج

هایی برای خود بیان ای شاعرانه، ویژگیدر شکایت از حسودان و دشمنان و در مفاخره

گمان شاعری تواناست. او دانستن علم کند که هر شاعری اگر به آن ها آراسته باشد، بیمی
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زبان، باید بسی داند و معتقد است شاعر فارسیطب و نحو را از مفاخرات خود می ،دین

 شعر تازیان از بر داشته باشد.دیوان 
 کسوی دانود کوه توو    ای نوادان نودانی، هر  گرتو

 

 قوورینگفتن هوومنیسووتی بووا موون بووه گوواه شووعر   
 

 من بدانم علوم دیون و علوم طوب وعلوم نحوو        
 ج 

 تو ندانی دال و ذال و راء و زاء و سین وشوین  
 

 مووون بسوووی دیووووان شوووعر تازیوووان دارم ز بووور
 

 حنکَ فَاصوبَحین تو ندانی خواند الَوا هُبّوی ب صَو    
 

 ( 64: 4325)منوچهری،  

طلب علم، بنا به فرمودۀ پیامبر )ص( بر هر مسلمانی واجب است، امّا این چه علم است 

که آموختن آن بر همه واجب است؟ غزّالی در پاسخ به این پرسش از علم کلام، فقه، 

اختیار ما آن : »کند کهنهایت چنین بیان میگوید و درنّت و علم احوال دل میحدیث، س

، 4394غزّالی، «)ها نیز واجب نیستاست که به یک علم مخصوص نیست و این همه علم

یکی به دل تعلّق دارد  :دو نوع از علم واجب شدن گیرد»( و چون آدمی این بداند 434: 4ج

 ( 437همان: «).و یکی به اعمال  جوارح، تعلّق دارد

برد به تناسب محل، در یکی از این دو ام میها نکدام از علومی که منوچهری از آنهر

آید، بدان وقت، علم آن واجب هرکار که فرا پیش وی ]آدمی[ می»گیرد و دسته قرار می

 ( 433)همان: « .شودمی

 سنایی .د 

کند در پی علم دین داند و به شاعران توصیه میسنایی، علم خود را الهام و موهبت الهی می

 ها رموز توفیق شاعر است.جای آورند که اینباشند و شکر حق را به 

 سووونایی گووور سووونا دارد ز علوووم ایوووزدی دارد
 

 تو دین و علم ایزد جوی تا چون او سنا یابی 

 (942:  4399)سنایی،                                                  

مذمّت،کژگویی  او شاعران را به عالمانه شعر سرودن، دوری از ستیز لفظی، پرهیز از     

 (                                                   245و 05دهد. )ر.ک: همان: و نادانی، که از نشانه های علم وعقل است دستور می

 ازرقی هروی .ه

سرای نیمۀ دوم قرن پنجم هجری است که در شاعر پارسیابوبکر حکیم هروی ازرقی، 

 گوید:ینۀ لزوم دانش  در سخن گفتن وشاعری میزیسته. در زمدربار سلجوقیان می
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 سوووخن بوووه دانوووش گوینووود پایگوووه گیووورد
 

 و گر نه طوطی وشارک چو آدمی گویاست  

 (               2: 4339)ازرقی هروی،                                        

 فضل فإنّه يعنيك لا فيما تتكلّم لا »در احیاء علوم الدّین، به نقل از ابن عبّاس آمده است: 

 موضعه غير في وضعه قد يعنيه أمر في متكلّم ربّ فإنه موضعا له تجد حتي يعنيك فيما تتكلمّْ ولا

 ( 445-456: 3)غزّالی، المجلّد 2«فعنت

 ناصر خسرو .و

گوید، درست مثل سبوی گوید شاعری که به زیور علم آراسته است سخنان نیکو میاو می

 یزه دارد.ای که رطوبت پاکپاکیزه
 

 از خووواطر پووورعلم سوووخن نایووود جوووز خووووب
 

 از پووواک سوووبو، پووواک بووورون آیووود آغوووار   
 

 ( 322: 4391) ناصرخسرو،       

 من»کند.گوید یا سکوت میگوید و مؤمن یا سخن نیک میزبان پاک، کلام پاک، می

 ( 452-459: 3)غزّالی، بی تا، المجلّد «ليصمت أو خيرا فليقل الآخر، واليوم باللهَّ يؤمن کان

است، باید همچون آهن ویژگی گوید،کلامی که به حکمت آراستهناصرخسرو می

نیرومندی و دشواری، قوّت و استحکام را دارا باشد. این چنین سخنی، ارزشمند، نیکو و 

( اوحکمت را گشایندۀ دل و سبب نیکویی 32: 4391تأثیر گذار است. )ر.ک: ناصرخسرو،

ان. باید با انسان های دانا را سزاوار دفتر و دیو داند و سخن حکیمانهسخن می

( سخن  03و 05وبرخاست کرد تا به سخن نیکو و خوش دست یافت. )ر.ک: همان:نشست

های ورزی( خلاصۀ اندیشه194باید درست، منطقی، نافع و نغز بیان شود. )ر.ک: همان:

ن شود وآختم می ناصرخسرو در بیان صادقانه، نیکوگویی و آراستگی سخن، به یک چیز

 است.هم حکمت و فرزانگی گوینده

 راست گویی و پرهیز از هجو و دروغ  .2-2

شایست  است. در کتاب راستی و درستی همواره از اصول آیینی ایرانیان پیش از اسلام بوده

های دینی زرتشتی، به اصل مهمّ راستگویی و جایگاه سخن ، به مانند دیگر کتابناشایست

و تأثیر آن بر بهشتی یا دوزخی شدن، توجّه و تأکید شده است. ضمن این  راست و دروغ

هست که کس، راست « گاه»و « است»برترین چیز، راستی و بترین چیز، دروغزنی »که 
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به سبب آن، اشَُو « و»هست که کس دروغ گوید « گاه»گوید و به سبب آن، دَروَند شود و 

 ( 712: 4396)مزداپور، « .]بهشتی[شود
اسپتمان « ای»چنین گوید که مرد دیندار»تگویی در آیین زرتشتی، نشانۀ دینداری است: راس

راست گوید « آن که سخن»یعنی  –« است»( راست گفتار Yuzhdasrgr) زرتشت، یوژ داسرگر 

(  دروغ 495)همان: « دیندار است« پس او» -یعنی یشت کرده باشد –« باشد»پرستندۀ کلام دین « و»

تأثیر آن به  ( و49: 4390سن،ن)کریست«. یابدای تجسمّ میگاهی به صورت عفریته»در این آیین

که در شهر، چون یکی این»تر است. تر و مخرّبویژه اگر از سوی حاکمان باشد، بسیار گسترده

داور دروغزن گمارند و او را به سروَری دارند، از گناه و مُهر دروج که آن داور کند، در آن شهر، 

ران کم شود و شیرینی وچربی و درمان بخشی و نیز مقدار شیر گاوان و گوسفندان بکاهد و ابر  با

 (472: 4396)مزداپور،« .کودک، در شکم مادر بیشتر تباه شود

های زبان، آدمیان را به پرهیز از سخن نااندیشیده امام محمّد غزّالی در مباحث مربوط به آفت

 ما الفكر عند اللَّه رحمة نفحات من لك ينفتح ربّما الفكر يإل كلامال زمان صرفت لو لأنّك»دهد: پند می

( 456:  3)غزاّلی، بی تا، المجلّد 3«لك خيرا لكان سبحّته و ذکرته و سبحانه اللَّه هللّْت لو و جدواه يعظمّ

گوید، سخنی را که زیان محض است و سخنی را که سود آن غزّالی، در بیان قسمی از سخن می

 ضرر فيه ما کذلك و عنه السّكوت من فلابدّ محض ضرر هو الّذي ما»یانش است، نباید گفت. کمتر از ز

 ( 459)همان : « بالضرر تفي لا منفعة و

شان بر محور خرد است، معتقدند شاعر باید راستگو باشد و از برخی شاعران متقدّم که شعر

دروغ نه آن شعر بی»با این حال، بپرهیزد تا بر ارزش کلامش افزوده شود.  گوییدروغ و بیهوده

است که در آن نه تخیّل باشد و نه مبالغه. آن است که شنونده چون بشنودش، مطمئن شود گوینده، 

است. اگر هم در آن مبالغه آن را خلاف احساس، خلاف پندار و خلاف وجدان خویش نگفته

)زرّین « .اوست با واقعیّاتهست و دروغ، آن همه، ترجمان واقعی طرز فکر شاعر یا طرز برخورد 

 (. 703 -707: 4319کوب، 

 ابو شکور بلخی .الف

تواند مورد استفادۀ شاعران نیز دستوری عام دربارۀ سخن دارد که می نامه،در مثنوی آفرین

فایده است، نباید بیان شود علاوه بر این، سخن گوید: سخنی که بیقرارگیرد. او می

 شود که بزرگی آن را بر زبان راند.یگرانمایه، زمانی ارزشمندتر م
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 سووخن کانوودر او سووود نووه جووز زیووان    
 ج

 نبایووود کوووه رانوووده شوووود بووور زبوووان     
 

 تووورسوووخن گرچوووه باشووود گرانمایوووه  
 

 توووورسووووایهفرومایووووه گووووردد ز کووووم  
 

 سووووخن کووووز دهووووان بزرگووووان رود   
 

 چووووو نیکووووو بووووود داسووووتانی شووووود   
 

 ( 67: 4325)مدبّری،                                                                  

 فردوسی .ب

 خوانیم:در روایت فردوسی از داستان پادشاهی کسری انوشیروان می 

 اگوووووور جفووووووت گووووووردد زبووووووان بووووووا دروغ
 

 نگیوووووووورد ز بخووووووووت سووووووووپهری فووووووووروغ 
 

 گفوووووتن کوووووی ز بیچوووووارگی اسوووووت سوووووخن
 جی

 بووووووه بیچارگووووووان بوووووور، ببایوووووود گریسووووووت 
 

 ( 131: 1، ج4301)فردوسی،             

( از اهمیّت خرد ورزی در سخن و 151: 3و ج 737: 7وه بر این در ابیاتی)رک: همان: جعلا 

 گوید.پرهیز از بیهوده گویی، می

غزّالی با نقل کلام پیغمبر )ص(، دروغ و معصیت را محکوم به آتش دوزخ می داند:       

( و از دروغگویی که از 435: 3لمجلّدتا، ا)غزّالی، بی« الناّر في هما و الفجور مع فإنه الكذب و اکميّإ...»

کند: پیامبر دهد. او بیچارگی انسان دروغگو را این گونه مطرح میعیوب فاحش است، پرهیز می

بیند که آهنی سرکی به دهان دارد و با وضعی اندوهبار )ص( در شب معراج، مردی دروغزن را می

سی نیز، اقبال سپهری از شخص ( در اندیشۀ فردو437تا قیامت در عذاب است. )ر.ک: همان:

 دروغگو دور است و فرد دروغگو، بیچاره ای است که باید بر او گریست.

 عنصری بلخی  .ج

معتقد است راستگویی و افکار دور از ابهام شاعر، سبب سخن گویی جوانمردان عنصری 

 است.
 سووووووووووووخنور چووووووووووووو رای روان آورد

 

 سوووووووووخن بووووووووور زبوووووووووان ردان آورد   
 

 ( 376: 4317)عنصری،            
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 سنایی غزنوی .د

ساز بیماری جسم و روح است، بنابراین باید از گوید: سخن دروغ و خلاف، زمینهمیسنایی 

آن پرهیز کرد و راه دوری از آن، روی آوردن به علم و دانش است. در اندیشۀ سنایی 

 منظور از علم، همان علم دین است که رستگاری دنیا و آخرت را در پی دارد.

 هوای خلافوی شود   ن و جان تو بیمار از سخنت
 

 برانداز این خلاف از علم و جانت را مداوا کن 

 ( 161: 4399)سنایی،               

به نظر سنایی، حق را گفتن و نترسیدن، حکمت است. امّا سخن حکیمانه گفتن،  

بیابی، شرطی نیز دارد و آن این است که ابتدا سخن، بسنجی و شنوندۀ لایق حکمت را 

 و قدرها و أوّلا الأمور وزن»( غزّالی نیز گفته است: 359سپس حق را بگویی. )ر.ک: همان: 

( این، معنایی است از 391: 1تا، المجلّد)غزّالی، بی«. فباشرها عليها أقدم ثمّ تدبّرها و فيها نظر

سکوت  کردن. سنایی بهگاه بحثکردن و آنسخن را سنجیدن، تأمّل ،گفتنمراقبه در سخن

شدن زبان باطن و جاری شدن نطق ایزدی بر دهد که منجر به گویار، دستور میهمراه با تفکّ

کند شود، چون زبان، خاموش شود، طاووس جان، به اوج پریدن را تجربه میزبان شاعر می

نیز از حضرت پیامبر  ؛(259:  4399)سنایی،  شودا بر زبان باطن آدمی جاری میهو حکمت

فَادْنُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ ذا رَأيتُم المؤمنَ صَموتاً وَ قَوْراً إ  »ست که در وصف مؤمن فرمود: )ص( نقل ا

شود و به حمکت گویی درهای رحمت الهی در سکوت، بر مؤمن گشوده می« يُلَقَّنُ اَلْحِكْمَةَ

           (452: 3یاید. )غزّالی، بی تا، المجلّددست می

 مسعود سعد سلمان .ه

گویی در گفتن و تر از گفتن می داند و  به نکوگویی و پرهیز از بیهودهتن را مهماو نوش

 تواند اشتباهی مرگبار باشد.کند و معتقد است خطای در نوشتن، مینوشتن، توصیه می
 تووووور شوووووناس نبشوووووتن ز گفوووووتن مهوووووم 

 

 بگووووواه نوشوووووتن بوووووه جوووووا آر هووووووش    
 

 سوووخن بوووا قلوووم چوووون قلوووم راسوووت دار     
 

 بووه نیووک و بووه بوود در سووخن نیووک کوووش     
 

 :دو نوووووک قلووووم را موووودان جووووز دو چیووووز
 ج

 یکووی صوورف زهوور و یکووی صوورف نوووش      
 

 تووووووو از نوووووووش او زنوووووودگانی سووووووتان  
 ج

 جووووشه ز زهووورش مکووون جوووان شووویرین بووو 
 

 بگفوووووتن توووووو را گووووور خطوووووایی فتووووود     
 

 ز بووووووربط فزونووووووت بمالنوووووود گوووووووش   
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 وگوووووور در نبشووووووتن خطووووووایی کنووووووی     
 

 دوشسووووورت چوووووون قلوووووم دورمانووووود ز   
 ج

 ( 950 -951: 4397)مسعود سعد،              

 شخصا المصنّف ذکرو» است معتقد و «اللّسانين أحد القلم فإنّ»غزّالی دربارۀ قلم گفته است: 

(  مسعود سعد، به نقل از 417: 3تا، المجلّد)غزّالی، بی 1«بةيغ الكتاب في الكلامه نيتهج و نايمع

کند. داند، بر لفظ موجز و معنی مستوفی تأکید مید میلبیبی شاعر که او را استاد خو

گوید: شاعر باید در بیان شعرش راستگو ( همچنین می437و  02: 4397)ر.ک: مسعود سعد،

الفاظ اندک  وافی و مبسوط را دراندیش باشد و با هنرمندی بتواند معانی کامل، و درست

گویی، از آفات زبان و همواره از(. تکلّف در سخن و در763-767ن:جای دهد. )ر.ک: هما

 مذموم است و حالتی از حالات شیطان دانسته شده.

 ناصر خسرو  .و

درایی سنگ اند که در هجوسرایی و هرزهآنچه مسلمّ است، شاعرانی در ادب فارسی بوده

عفّت در کلام و پاکی زبان... نشانۀ سلامت وادب نفس است »که اند، درحالیتمام گذاشته

درایی و رکاکت در گفتار، مبینّ بیماری روان و تزلزل ی و بدگویی و هرزهو لغوگوی

« گوستگاه علامت نفاق و دورویی فرد ژاژخای یاوهشخصیّت و تیرگی اندیشه و 

عفّت  ( ناصر خسرو در شمار شاعرانی است که خود به ویژگی402: 7، ج4399)رزمجو، 

دهد و آن را از بین برندۀ فروغ روی میگویی در شعر، پرهیز کلام آراسته است، از ناسزا

 سراید: داند. در روشنایی نامه چنین میآدمی می

 نخیوووووووزد دشووووووومنی الّوووووووا ز هوووووووذیان   
 

 توووو هوووذیان بووور زبوووان هرگوووز مگوووردان      
 

 مکووووون فحوووووش ودروغ و هوووووزل پیشوووووه 
 

 مووووزن بوووور پووووای خووووود زنهووووار تیشووووه     
 

 هوورآن کووس را کووه گفتووارش دروغ اسووت   
 ج

 سوووتفوووروغ از روی عقووول، رویوووش بوووی   
 

 دگوووور آن را کووووه باشوووود فحووووش، گفتووووار  
 ج

 نیابوووود نووووزد مووووردم قوووودر ومقوووودار......     
 

 ( 037: 4392)ناصرخسرو،               

دروغ از آن »گونه شرح داده: بودن دروغ را اینزّالی درکیمیای سعادت، علّت حرامغ

، 4394لی، )غزّا« .حرام است که اندر دل اثر کند و صورت دل کوژ گرداند و تاریک بکند

داند و با ذکر حدیثی از ( غزّالی، مصدر فحش و دشنام را خبُث و بدگوهری می97: 7ج
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)غزّالی، بی تا، «. البذيء لا و الفاحش لا و باللعان لا و بالطعاّن المؤمن سيل»گوید: پیامبر )ص( می

ین که دبیری و کند به ابینیم شاعران را نصیحت می( در قصایدی از ناصرخسرو می442: 3المجلّد

هایی نیکو هستندکه برای اندوختن راحتی آخرت مفیدند. او شاعری عملی گزافه نیست، بلکه پیشه

که ؛ چرادهد از این که سخنان ارزشمند را صرف مدح کند و به دروغ بیالایدشاعر را پرهیز می

اصل و اساس ( حکیم قبادیانی راستی را 47: 4392دروغ، سرمایۀ کفر است. )ر.ک: ناصرخسرو، 

 ( 77داند. )ر.ک: همان: یکویی مین

 مدح آگاهانه و هوشمندانه .2-3

باید همیشه در نظر داشت که ایرانیان زمان » :دنویسمی ایران در زمان ساسانیانسن در کتاب نکریست

زرتشت، مردم بدوی و بی تمدنّی نبودند، بلکه بالعکس پس از ورود به این آب و خاک، وارث تمدنّ 

کنم که سخنان روحانی و معنوی نزد ایرانیان، با وسعت اجتماعی خود، دارای نی شدند... و من گمان میکه

شایست ( با نگاهی به کتاب 40-49: 4390سن،ن)کریست« .استارزش اخلاقی و معنوی و فردی بوده
، شود که مدح و ستایش، خاصّ ایزدان است؛ در فصل نوزدهم این کتاب، مشاهده میناشایست

ترین نیایش آیین زردشتی نام برده شده که در واقع مقدّس (ahunawar) «اَهُونَوَر»بارها از واژۀ 

است، به ایزدان تعلّق دارد و خواندن آن در دفعات مختلف، در مسائل مذهبی، کشاورزی، ازدواج، 

د. )ر.ک: شوها، پاکی از گناهان و... سفارش شده و فقط به شاهان محدود نمینجات از بیراهه

غزّالی نیز در بیان آفات مدح، آن آفتی را که متوجّه مادح است، چنین ( 715-739: 4396مزداپور، 

 ( 409: 3)غزّالی، بی تا، المجلّد 0«هيعل الاطلاع يإل له ليلاسب و تحققهي لا ما قولي قد إنهّ»کند: بیان می

دمّ نبوده و برخی شاعران با وصف توان ادّعا کرد که مدّاحی، پیشۀ بسیاری از شاعران متقنمی

شعر فارسی تا اواخر قرن پنجم، »اند، زیرا ومدح، سعی درکسب جلال، در بارگاه پادشاهان نداشته

( داشت و شاعران، اغلب قصیده سرایان و مدّاحانی بودند که برای profaneاساساً جنبه غیر دینی )

( امّا باید در نظر داشت که برخی 454-455: 4327)پورجوادی، « .اندسرودهمقاصد دنیوی شعر می

ی برای هایاند و هم ویژگیاز همین شاعران، با نگاهی خردمندانه، هم از مدح بیهوده پرهیز داده

 .اندمدح شایسته بر شمرده
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 رودکی .الف

برنامه و دستور شود، بیّات فارسی محسوب میرودکی که از نخستین شاعران مطرح اد

توان دربارۀ مدح شعر و شاعری ندارد، امّا از دوبیت باقی مانده از او میمستقیمی دربارۀ 

 است: شاعرانه، برداشت هایی کرد. او سروده

 اینووک موودحی چنووان کووه طاقووت موون بووود    
 

 لفووظ، همووه خوووب و هووم بووه معنووی آسووان     
 

 ( 411: 4394)رودکی،                 

ل باید توان علمی خود را در نظر توان دریافت که شاعر در مدح، اوّاز این بیت می 

بگیرد، سپس الفاظ خوب و قابل دریافت از نظر معنی، در شعر به کار بندد. شاعری که در 

شود. کند، به صفت نفاق و دروغ متّصف میدارد و در آن افراط میمدح، انداره نگه نمی

یعنی ذکر  مقیاس عمدۀ زیبایی و لطف یک قصیده، گریز است»گوید: شبلی نعمانی می

ممدوح در طی تشبیب، طوری به میان آید که آن جمله، معترضه به نظر آمده و هیچ معلوم 

نشود که مدح ممدوح از روی قصد و اراده شروع شده یا نه و گریزهای رودکی اکثر، 

 ( 31:  4، ج4393)شبلی نعمانی، « بدین گونه است

 فرّخی سیستانی .ب

 کند مدحت آن است که بد را به سخن خوب
 

 چووو جووز ایوون گفتووی آن موودح همووه باشوود ذم 
 ج

 ( 713: 4324)فرّخی،             

فرخّی معتقد است: مدحی ارزنده و شایسته است که بتواند با استفاده از قدرت سخن، 

بدی را به خوبی تبدیل کند، در غیر این صورت آن مدح نیست، ذمّ و نکوهش است. از 

ت. او همچنین شاعران را توصیه دح نیکان، شایسته اساین رو مدح ظالمان، ناپسند و م

( یکی از چهار 34کند به مدح کسی که شایستگی مدح داشته باشد. )ر.ک: همان: می

شمارد این است که شخص صفتی که غزّالی به عنوان آفت، برای شخص مادح بر می

هوَ ظالمٌ أو فاسقٌ و ذلكَ غيرُ أنّهُ قد يَفرحَُ الممَْدوحَ و »جفاکار و ناراست کردار را بستاید : 

 ( 409، 3تا، المجلّد)غزّالی، بی9«جائز

که آن هم نوعی ستایش « اهَُووَیریُو»از سویی، شایست ناشایست دلیلی قابل تأمّل برای 

 شمارد:است، بر می
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بدین دلیل است که باشد که کهتران در برابر مهتران فرمانبردارتر باشند و هومت )= »...

یک( و هوخت )= گفتار نیک( و هورشت )= کردار نیک( در جهان، میهمان تر و اندیشۀ ن

 ( 497-494: 4396)مزداپور، «. دُروج، ناتوان تر شود
 سنایی غزنوی ج.

دهد، توجّه به معنویّت و شعر های بلند سنایی که در آن به شاعران پند میاز جمله اندیشه

 ارزش کرد. با مدح مشتی دون، بیحکیمانه سرودن است و این که نباید سخن را 
 شوورمی بووود تووا زان قبوول شوواعران را پایووه بووی

 

 حاصل و رایی کنند از مودح ممودوحان عطوا    
 ج

 ( 15:  4399)سنایی،               

( هم 05ستاید. )ر.ک: همان: در فخری شاعرانه، خود را به جهت پرهیز از مدح می    

دارد؛ نه مدح کردن برای رسیدن به نان باز می چنین مناعت طبع شاعر است که او را از

( غزّالی نیز این اصل مهم، در سخن گفتن 279اینکه شعرش ارزشمند نباشد. )ر.کک همان: 

 الشّيطان يستهوينّكم لا و قولكم قولوا»دهد که: را با ذکر حدیثی از پیامبر )ص( چنین شرح می

 الزيّادة يإل الشّيطان يستهويه أن يفيخش بالصّدق لو و بالثّناء أطلق إذا اللّسان أنّ يإل إشارة

 ( 444: 3)غزّالی، بی تا، المجلّد  2«عنها يالمستغن

 ازرقی هروی  .د

دارد. در این سخن او نشانی از او خود را از مدح ناکسان، حتّی با وجود فقر، برحذر می

به جا موجب باز که مدح نا شود، چراتابعت هوای نفس دیده میمراقبت نفس و پرهیز از م

 هاست.ماندن از عمل و متهّم شدن به زشتی

 تووون بووودرددر مووودح ناکسوووان نکووونم کهنوووه
 

 زان بووواک نایووودم کوووه بوووود کهنوووه پیووورهن  
 

 ( 93، 4339)ازرقی هروی،             

( 97او به تیره طبعی شاعران در اثر مدح نا به جای شاهان نیز اشاره کرده )ر.ک: همان: 

 ملاحظة هي المراقبة حقيقة »ین، حقیقت مراقبت این گونه بیان شده است: در احیاءعلوم الدّ

( وقتی مادح به جلال و عظمت 390: 1تا، المجلّد)غزّالی، بی« .هيإل الهمّ انصراف و الرّقيب

حرکات و »آورد و نگرد، حتّی با وجود فقر، به مدح فرومایگان روی نمیخداوند می

 ( 4595، نیمۀ دوم از رُبع منُجیات: 4309)غزّالی، «. حق تعالیسکنات او را باعثی نباشد مگر 
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 ناصر خسرو .ه

کند و شاعران را که امیران یکی از شاعرانی که مدح شاهان را به شدّت نکوهش می

کند، ناصر خسرو است. او فروش خطاب میگو و شعرسرایی، یاوهکلامند امّا در نتیجۀ مدح

 در روشنایی نامه سروده است:

 کوووس مگشوووای لوووب را    مووودح هووویچ  بوووه
 

 طلووووووب رامرنجووووووان خوووووواطر معنووووووی   
 

 گووووویینووووه چووووون ایوووون شوووواعران یوووواوه 
 

 کووووه دسووووت از آبووووروی خووووود بشووووویی   
 

 زمعنووووی جووووان ایشووووان را خبوووور نیسووووت      
 

 سووخن هاشووان سووزا جووز گوواو و خوور نیسووت    
 

 گفوووتنخواهنووود از ایووون بیهووووده چوووه موووی 
 

 جوینووود از ایووون خرمهوووره سوووفتن؟چوووه موووی 
 ج

 منووووووود اهووووووول اشوووووووعار    امیوووووووران کلا
 

 خداشوووووان توبوووووۀ بدهووووود ازیووووون کوووووار  
 

 ( 036: 4392)ناصرخسرو،                

: 4391داند. )ر.ک: ناصرخسرو، هم چنین راه دستیابی به حکمت را دوری از آز می

(. دراحیاء علوم الدّین غزّالی، مسئلۀ مدح امرا و پادشاهان، در گفتاری از ابن عمر این  112

 اده شده:گونه شرح د
گوییم. آییم غیر آن میگوییم و چون میرویم و سخنی میابن عمر را گفتندکه ما بر  امیران خود می

گفت: ما در عهد پیغامبر این را نفاق شمردیمی و این نفاق است هرگاه که از رفتن بر  امیر و از ثنا 

وید بترسد، نفاق باشد؛ که نفس مستغنی باشد. و اگر از رفتن مستغنی بود ولیکن چون رفت اگر ثنا نگ

اگر به اندکی قناعت کند و جاه و  -خود را بدان محتاج گردانیده است و اگر مستغنی باشد از رفتن

، ربُع 4399)غزّالی،  پس برای ضرورت جاه و توانگری برود و ثنا گوید، منافق باشد. -مال بگذارد

 ( 370-371مُهلکات: 

 مسعود سعد سلمان.و

مان، به خاطر سرودن حبسیّات اثرگذارش در ادبیّات فارسی شهرت دارد، مسعود سعد سل

 ر اشعارش دید.سدر سراتوان میآزادمنشی و مناعت طبع او را نیز  امّا

 هرچنووود کوووز بووورای جوووزا بایووودت مووودیح  
 

 والله کوووه بووور مووودیح نخوووواهم ز توووو جوووزا   
 جی

 ای کوووه جویووود نوووام نکوووو بوووه شوووعر   آزاده
  

 تد بهووواچوووون بنووودگان زخلوووق، نبایووود سووو   
 

 ( 4397:3)مسعود سعد سلمان،            
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دهد به ویژه مدح دروغین او خود را و در واقع هم سلکان خود را از مدح، پرهیز می

( غزّالی در 397آمیخته به تملّق، زیرا خداوند از چنین مدحی، بیزار است. )ر.ک: همان: 

 کما القلب في النّفاق ينبتان المال و لجاها حبّ»نویسد: احیاءعلوم الدّین، از قول پیامبر )ص( می

: 3تا، المجلّد)غزّالی، بی 9«ومراءاتهم مراعاتهم إلى و الأمراء يإل يحوج لأنّه البقل الماء ينبت
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 خویی آراستگی به صفت خوش .2-0

گفتاری اشاره شده است و در شایست ناشایست به اصل مهمّ خوش خویی، در کنار راست

 :گناه تر و شایستۀ گزینش، دانسته شدهن صفات آراسته باشد، بیفردی که بدی

برگزینند... بر پایۀ  <یکی را>چون از میان یوژداسرگران )= تطهیرکنندگان( »

بر پایۀ اصول  <وعمل>گفتاری  مرد و کنش خیمی )= سرشت وخوی نیکو( و راستنیک

            (    406: 4396مزداپور، «).باید برگزینند <وی را>مکتوب 

برد و پس از شرح، نتیجه غزّالی در احیاء علوم الدّین، بیست آفت برای زبان نام می

کردن بر ضد آن های بد، معجون علم و عمل است و عملگیرد که علاج همۀ خویمی

 بمعجون تعالج إنّما کلّها الأخلاق مساوئ أنّ اعلم»دهد. علّت است که نتیجۀ درست می

تا، )غزّالی، بی«. سببها عن فلنفحص سببها بمضادّة علّة کلّ علاج إنّما و العمل و العلم

 ( 410: 3المجلّد

کوشد اهمیّت های قصار بزرگان، میاو با ذکر احادیث متعدّد از پیامبر )ص( و جمله

خوش خویی را برجسته سازد. در کلامی از پیامبر )ص(، به خشنود ساختن مردم، باگشاده 

 و الوجه ببسطة فسعوهم بأموالكم النّاس تسعوا لن إنّكم»دستور داده شده:  رویی و نیک خویی

 ( 16: 3)غزّالی، مجلّد«. الخلق حسن

 فردوسی .الف

خویی در سخن و گویی و نرماز داستان سیاوش به خردمندی، نکوحکیم توس، در آغ

 دهد.رفتار، پند می

 توووو چنووودانک باشوووی سوووخنگوی بووواش 
 

 بووواش....  جوووی  خردمنوود بوواش و جهوووان   
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 گووووویدرشوووتی ز کووووس نشووونود نوووورم  
 جی

 سووووخن تووووا توووووانی بووووه آزرم گوووووی   
 

 ( 449: 4، ج4301)فردوسی،                                                                  

حکیم فردوسی، در نخستین ابیات شاهنامه و در وصف دقیقی شاعر، صفاتی را بیان 

اللّسان بودن، طبع بدان آراسته باشد؛ فصاحت در گفتار و رطب کند که شاعر بایدمی

توان آن ظریف و جوهرۀ شاعری داشتن و سلیس و روان سخن گفتن، صفاتی است که می

 ( 449و 71و  73: 4را از فحوای کلام فردوسی دریافت. )ر.ک: همان: ج

 مسعود سعد سلمان .ب

 دارد:رویی برحذر میند و از گرانکرویی دعوت میمسعود سعد، شاعران را به خوش 

 شووووواعری توووووو مووووودار روی گوووووران   
 

 شووووووواعران روی را گوووووووران نکننووووووود 
 

 ( 936: 4397)مسعود سعد سلمان،              

گویی او هم چنین، یکی از ویژگی های ممتاز کنندۀ شاعر را خوش لفظی و خوش

رویی در یگر، خوش( از جمله حقوق برادران مسلمان بر یکد419داند. )ر.ک: همان:می

با همۀ »شود. دیدار است که در کتاب احیاءعلوم الدّین از صفات مؤکّد، محسوب می

مسلمانان، روی خوش دارد و پیشانی گشاده دارد و در روی همگنان خندان باشد. رسول 

 ( 149: 4394)غزّالی، « .گیر را دوست داردروی و آسان)ص( گفت: خدای تعالی، گشاده

 

 یرینتیجه گ.3

 توان نتیجه گرفت:از مطالب مطرح شده در این پژوهش می 

اند و فضای برخی شاعران متقدّم زبان فارسی به صداقت و صراحت در گفتار شهره    

حاکم بر شعرشان، فضای تعلیم و اندرز است. این اندیشه در دو اثر منثور شایست ناشایست 

تواند بیانگر توجهّ و تأکید ایرانیان ود است و میو در احیاءعلوم الدّین غزّالی نیز کاملاً مشه

پیش از اسلام بر مسائل مربوط به دینداری به مانند ایرانیان پس از اسلام و اندیشمندان 

ها مطرح شد از جمله شاعران نهای تعلیمی آمسلمان باشد. شعرای متقدّمی که اندیشه

اند. برخی از یّات عرب، تسلّط داشتهها بر ادبگذار در زبان فارسی هستند که بیشتر آناثر
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اند مانند: مسعود سعد سلمان، ازرقی هروی و ناصر خسرو ها تقریباً هم عصر غزّالی بودهآن

محوری ایرانیان قبل از اسلام نهادی و دیناند پاکو بعضی نیز به مانند فردوسی سعی کرده

شده در این ی دینی شاعران مطرحهارا به خوبی در اشعارشان بیان کنند. دستورها و اندیشه

های دهم، دوازدهم، سیزدهم، نوزدهم و هایی هستند که در فصلپژوهش، از جملۀ اندیشه

بیستم شایست ناشایست و در رُبع منُجیات و مُهلکات احیاءعلوم الدّین غزّالی نیز قابل 

زرگان را به های زیادی از روایات، احادیث و جملات قصار بمشاهده است. غزّالی نمونه

کند. یک اندیشه و هدف واحد بر تمام صورت مستقیم و غیر مستقیم در این باره مطرح می

 شایست ناشایستهای مطرح شده از کتاب شدۀ شاعران مورد پژوهش، قسمتاشعار مطرح

و افکار غزّالی، حاکم است و آن این است که از نگاه ایرانیان  قبل و بعد از اسلام، داشتن 

ها به های نیکو وتطهیر باطن، راه رهایی انسان است و همۀ انسانخدا محوری، خوی روحیۀّ

طور خاص و عام، باید برای انجام و ترویی اخلاق پسندیده تلاش کنند. شاعران فارسی 

اند و به آن زبان، به دلیل سابقۀ دینی و تحت تأثیر اندیشه های مذهبی، اشعار اخلاقی سروده

 اند.وصیه کردهرا به دیگر شعرا ت

 

 ها:پیوست
خوبی و صلاح علم در آن است که چنان شود که در گفتار، میان راست و دروغ و در اعتقاد،  -4

آسانی فرق بگذارد و چون علم به صلاح رسید میان حق و باطل و در کردار، میان خوب و زشت به

 شود.تبدیل به حکمت می

است، خاموشی بر سخنی که ارزش بیان کردن  این سخن بیانگر ارزش دانش در سخن گفتن -7

ندارد، ارجح است و جز در بیان مهمّات سخن گفتن، چیزی جز بیهوده گویی نیست و پایگاهی 

 ندارد.

زیرا انسان اگر سخن را در فکرت، صرف کند، باشد که نفحات رحمت الهی بر او گشایشی  -3

 بزرگ پدیدار سازد.

 ا قلم خود بنویسد گویی او را غیبت کرده است.یعنی اگر مصنّف از عیب شخصی ب -1

 مادح، چیزی بگوید که نه حقیقت دارد نه از آن آگاه است. -0
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از آن جاکه مدح انسانی که ظالم یا فاسق است نتیجه نیکویی در بر ندارد، بلکه باعث گسترش  -9

 شود، پس مدح چنین فردی جایز نیست.ها میبدی

ها مرز ثنا را نشناسد، بنا به فرمودۀ پیامبر بگشاید و در این گفتن چون آدمی زبان به مدح کسی -2

اکرم )ص( بیم آن است که شیطان آن را زیاده تر از حدّی که باید بگوید و بدان نیاز باشد، بیاراید و 

 بدین وسیله از اعتبار سخن بکاهد.

روید، آدمی را عادت سخن چرب و خوش در مدح امرا گفتن، مثل گیاه تره که چون آب ببیند ب -9

دهد به نشان دادن خلاف واقع و ریاکاری. پس چنین ثنایی دروغ محض است و ظلمی است که می

 دارد هم به دیگری.انسان هم به خود روا می
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1. Introduction 

Existentialism is one of the philosophical schools that, due to its 

emphasis and special view on "human", find its way into literature, 

especially into novels and plays. This school was first founded in 

Germany by Kierkegaard in the 19th century (Rasekhi langaroudi, 

2018:18), and then Jean-Paul Sartre spread it in France. 

In this school, the human is a lonely and abandoned being who has 

to do something for himself because there is no helper or necessary 

existence. Existentialism became popular in Iran in the forties and 

fifties and many were influenced by it and created many works 

inspired by it. Jalal Al-Ahmed was one of the intellectuals and writers 

of that period, who was influenced by Sartre's thoughts at some point 

in his activities. As a committed writer, he described the suffering of a 

simple porter worker in the short story "The life who escaped" in 

order to find a way out of the chaos and social injustice. This article 

tries to examine the concept of suffering in this story and in this way 

evaluate the influence of Sartre's thoughts on Al Ahmed. In this 

research, the mentioned subject has been analyzed in a descriptive-

analytic way and with a comparative approach, using some elements 

and components of the school of existentialism. The results of this 
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research indicate that the suffering that Al-Ahmed portrays in his story 

is not due to frustration and passivity, but rather by portraying this 

suffering, he seeks to find a way to improve and enhance the troubled 

situation of the workers and such viewpoint stems from the theory of 

"committed literature" that Sartre talks about. 

 

2. Methodology 
In this research, the mentioned subject has been analyzed in a 

descriptive-analytical way and with a comparative approach, using 

some elements and components of the school of existentialism. 

 

3. Discussion 

Undoubtedly, the environmental factors and the socioeconomic 

conditions of the post-World War II played a decisive role in the 

spread of Sartre's existentialism philosophy (Dastgheib, 1975: 75).  This 

philosophy was trying to free human thought from the prison of 

restrictive rules, deception and trickery. After the two world wars, 

people realized the futility of existence and the baselessness and 

bewilderment of existence and such mental turmoil made them 

understand anxiety, apprehension, loneliness and destitution more 

than before. 

 Due to the prevailing political and social atmosphere of Iran in the 

40s and 50s, Sartre's ideas soon found their way into intellectual 

circles as an effective discourse. Many intellectuals, writers and 

translators who objected to oppression and injustice became fascinated 

by concepts such as " human absolute freedom", "responsible 

intellectual" and "writer's commitment". The philosophy of 

existentialism seeks awareness and responsibility to fill the void of 

meaning in life. Such a view of human beings in a world that is 

engulfed by disorder and injustice affected Al Ahmad like many 

others.  

Sartre held responsibility for the writer and believed that the writer 

should be committed to his society and people. According to Sartre, 

the writer was obliged to help build a better world by writing about 

the injustices and deficiencies of society. Under the influence of such 

social function of literature and the author's commitment, Al-Ahmad, 

as a concerned intellectual, paid attention to the underprivileged and 

deprived society class in his stories (Rahimi, 2015:80). As two 

committed writers, Jean-Paul Sartre and Jalal Al-Ahmed, both deeply 
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believed in the commitment and responsibility towards society. They 

saw writing as a means to raise public awareness and depict the pains 

and adversities in society and life.  

The short story "the life who escaped" is from the short stories 

collection of "Setar". Setar is the third short story collection of Al 

Ahmad after "Visiting" and "Of our sufferings". "The life who 

escaped" is an existentialist story and the roots of Sartre's 

philosophical ideas and Al-Ahmed's devotion to ideas such as 

Loneliness, doubt and inner conflict is obvious in the main essence of 

this story. 

In the story "The life who escaped", the worker is in a situation 

from which he has no escape. Either he must deliver the cargo to the 

destination where he will get money so that he does not die of hunger, 

or he must abandon the cargo, while it is not known whether he can 

find another job or not. In this story, we see how the deterministic 

situation casts a shadow on the worker and leads him to the abyss of 

desperation, helplessness and destitution. The worker finds himself in 

an absurd world and the more he struggles, the more he sinks into this 

swamp of absurdity and failure. 

Sartre believes that a person is constantly involved in different 

situations throughout his life and only he should decide what to do. He 

is free to choose and stand by his choice; in "The life who escaped", 

Al-Ahmed portrays this Sartre notion in a fictional form. After two 

days of unemployment, a worker decides to work as a porter. He is 

forcibly pushed into such situation, but soon realizes that he does not 

have the necessary strength to carry the cargo. According to Sartre, 

every human in any situation, can act based on his decision. So, the 

worker must choose between his two options; he has to take the cargo 

to its destination without any difficulty and accept whatever happens 

along the way or return it to its original place. 

According to Sartre, the human being is always in the circle of 

possibilities. But to a certain extent, he can hope for possibilities that 

are exactly within his scope of action. It is "action" that makes it 

possible for humans to live. But "action" itself requires motivation, 

and this motivation comes from a level of understanding and 

awareness (Warnock, 2007:47). The poor worker in the story of Al 

Ahmed is also fully aware of the concept of hunger and knows the 

meaning of empty pockets and poverty. Such awareness motivates 
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him, despite his physical weakness, to get his cargo to destination in 

order to earn some money. 

According to Sartre’s philosophy, man is constantly choosing. In 

fact, planning and choosing different paths imply her freedom and 

freedom of action. Man is constantly forced to choose. So, man is 

always free and at the same time, he has to choose. Man has no way to 

escape from these decision makings. So, as Existentialists say: 

"human is condemned to freedom".  Al-Ahmad also shows in a 

fictional and symbolic way how important the consequences of human 

choices are and well depicts that humans can be selective in any 

position and situation; even in the position of a daily worker who must 

carry a cargo to earn some money and get rid of his hunger. The 

worker can choose to get the cargo to its destination or take it back to 

its first place and free himself from the responsibility which is beyond 

his power and abilities. We are only watching the struggle of the 

worker who wants to push back his submission to despair as far as he 

can. 

 

4. Conclusion 

As a committed thinker and writer, Jalal Al-Ahmad always sought to 

create an escape route from the political and cultural dead ends and 

find a way to get out of the chaotic social situation. Influenced by 

Sartre and others such as Camus and Celine, he started writing 

realistic stories. Stories that narrate the pains and sufferings of 

downtrodden and oppressed people. Hoping to draw public attention 

to social problems and take a step, even a small one, toward their 

correction.  

He narrates the helplessness of an abandoned human well in the 

story "The life who escaped". The man in Al-Ahmed's story, in a 

symbolic way, must take responsibility for the heavy burden that is on 

his shoulders. There is no one to help him. The worker in Al Ahmed's 

story, with all his desperation, is free, as free as Sartre has repeatedly 

pointed out. from the existentialist viewpoint, all humans are free, 

even a prisoner, a cripple or a man under the gallows. 

In his suffering image, Al-Ahmad is looking for existential 

possibilities that implicitly open a way to hope, life and justice. 

 

Keywords: Al Ahmed, Sartre, committed literature, suffering, social 

injustice 
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 چکیده

نگمممماه خمممما  و  ۀگزیستانسیالیسممممی یزممممی از مزاتممممک  بسممممفی اسمممم  کممممه بممممه واسممممط  ا

ویممممبه رمممممان و هدارد، از جایگمممماهی ویممممبه در ادبیممممات، بمممم « انسممممان»تاکیممممدی کممممه بممممر  

موجمممممودی تنهممممما و  نمایشمممممنامه برخممممموردار اسممممم . انسمممممان در جهمممممان اگزیستانسمممممیال 

الوجمممودی بمممه او زیمممرا همممی  واجمممک ،شمممده اسممم  کمممه بایمممد بمممه  ریممماد خمممود برسمممد  رهممما

همممای  همممج و پنجممماه توجمممه خا مممی  کممممخ نهواهمممد کمممرد. اندیشممممندان ایرانمممی در دهمممه 

ویمممبه از منسمممر سمممارتر داشمممتند و آثمممار متعمممددی خبممم  کردنمممد.       هبمممه ایممم، مزتمممک، بممم   

ی از عممممندگان بممممود کممممه در مقط احمممممد یزممممی از ایمممم، روشممممنفزران و نویسمممم  آلجمممملال
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همممای سمممارتر بمممر آثمممار آل احممممد  آن تممماثیر اندیشمممه ۀداسمممتان را بررسمممی کنمممد و بمممه واسمممط 

 ماز رو  تو مممیفی      ذکرشمممدهرا واکممماوی کنمممد. ایممم، ت قیممم  بمممرای بررسمممی مفهمممو        

هممممای مزتممممک  لفممممهؤبممممرد تمممما عنا ممممر و م  ت بیبممممی و مطالعممممه تطبیقممممی سممممود مممممی    

احممممد بیابمممد. برآینمممد ایممم،   ویمممبه تفزمممرات سمممارتر( را در آثمممار آل  هی )بممماگزیستانسیالیسممم

دهمممد رنجمممی کمممه آل احممممد آن را بمممه ت مممویر کشمممیده اسممم ، رو بمممه     مقالمممه نشمممان ممممی 

او در پممممرس ترسممممیی ایمممم، رنمممم ، در  ممممدد بهبممممود و سممممامان  ناامیممممدی و انفعممممال نممممدارد،

نویسمممنده »یمممه برآممممده از نسر بهشمممی او ممماا نابسمممامان کمممارگران اسممم  و ایممم، رویزمممرد    

 گوید.اس  که سارتر از آن سه، می« متعهدی

   

 .آل احمد، سارتر، ادبیات متعهد، رن ، وانهادگی، ناعدالتی اجتماعی: های کلیدیواژه

 

 مهمقدّ .1

اگزیستانسیالیسی اگر ه مزتبی  بسفی اس  اما  ون از ادبیات کمخ گر   تا خود را بیان 

أثیر اابمج تموجهی بگمذارد. آنممه موجمک رویزمرد       همای ادبمی تم   کند، توانسم  بمر جریمان   

اگزیستانسیالیسی به ادبیات بود، دوری از مسا ج و مو موعات انتزاعمی و نزدیزمی بمه اممور      

ها،  بسفه و ادبیات بما همی بیامیزنمد.    مبموس و م سوس اس  و همی، سبک شد بعد از مدت

اگزیستانسیالیسمی ابممداد   تمری،  یبسمو ان   ( یزمی از مهمی  Jean Paul Sartre)پج سارتر  ژان

اسم . او اعتقماد دارد   های خود تاثیر بزرگی بر روشنفزران دنیا گذاشمته شود که با کتابمی

هاسم ، تما ببزمه راهمی بمرای      هما و تماریزی  هما، زشمتی  عمدالتی دادن بمی وظیفۀ ادبیات نشمان 

مه مم، نشمان   اگر آن»گوید: ها پیدا شود. او در د اا از مزتک ادبی خود میر   از آنبرون

توانیمد بررهیزیمد. دنیمایی    کنمد، از آن بررهیزیمد، اگمر ممی    ا  تولید وحش  و نفمرت ممی  داده

سممارتر، بممه نقممج از   « )بیا رینیممد خممالی از پبیممدی و بممدی، زیممرا بممر ایمم، کممار اادریممد.       

 (. 22:21۷1رحیمی،

ار بسیاری از روشنفزران و نویسندگان در سراسر دنیا ت   تأثیر سمارتر و عقایمد  امر   

همای او تمأثیر   ها از اندیشمه های  هج و پنجاه، خیبیخ و  در دههگر تند. در ایران نیز، به
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گر تند، یزی از ای، نویسندگان جلال آل احمد بود.  با نگاهی بمه کارناممۀ ادبمی آل احممد     

تنهما  ها ت   تأثیر تفزرات ای،  یبسوف اس . او نهتوان دریا   که او نیز از برخی جنبهمی

همای  همای  بمه سمراد آد    رها خود  ای، را به  راح  بیان کرده ببزمه در اکرمر داسمتان   با

رود و هممون سارتر اعتقاد دارد که باید با امیدِ واهی درا تاد تا آگماهی در  پناه و تنها میبی

 مرد  بیدار شود، ببزه به پا خیزند و به خود آیند.

رود. نویسمان ایمران بمه شممار ممی     ( از نسمج دو  داسمتان  2121-2110جلال آل احممد ) 

هممای او  در سممبخ و سممیای ر الیسممی سوسیالیسممتی اسمم . ریشممۀ ر الیسممی ای از داسممتانپمماره

های کمونیستی بمود و بعمدها متناسمک بما و معی  ایمران       های ،  اندیشهسوسیالیستی داستان

سمه  و  رشد کرد و بسیاری از اتفااات سیاسی و اجتماعی روی آن تاثیر گذاش . زندگی 

بار کارگران، به عنوان اشری زیر ستی، همواره مورد توجه آل احمد بوده اسم ؛  مه   مشق 

گاه رهمای   آن هنگا  که به حزب توده پیوس  و  ه بعد از جدایی از آن، ای، دغدغه هی 

بما بمه ت مویر کشمیدن رنم  یمخ کمارگر،        « زندگی که گریه »نزرد. او در داستان کوتاه 

دهد. آل احمد ا د دارد احساس بطلانی کمه گریبمان    ارشان را نشانسعی دارد تا سهتی ک

دارد. ا تد، پمرده بمر  شان میو از دلهرۀ بیزاری که به جان یادآور شودگیرد، کارگران را می

سراسر تو یف اس . تو یف احوالات و رن  کارگری کمه  « زندگی که گریه »داستان 

رسمد و همی  نهماد و سمازمانی همی        ممی دگی خودبه درکی ناگهانی از ناتوانی و ازکارا تا

  را بمه تنهمایی بمه دسم  آورد؛ حتمی آن      حامی او نیس  و باید تا پایان عممر روزی خمود  

هنگا  که دیگر جسم  توان و رمم  لاز  بمرای کمار نمدارد، بماز بایمد خمود  بمه تنهمایی          

را تنهما گذاشم  تما     اهم مگمر  گونه که سارتر، اهرمان زن در نمایشمنامه ای بیابد. همان اره

آزادانه ت میی بگیرد و زن نیز خود  را تسبیی دشم، کرد، آل احمد نیز کمارگرس داسمتان    

 های اوس . را به حال خود گذاشته و  قط ناظر دس  و پا زدن

 شرح و بیان مسئله .1-1

زنممممدگی کممممه »سممممعی دارد تمممما بمممما ت بیممممج شه ممممی  داسممممتانس    ایمممم، پممممبوه 

الات زیممممر ؤمزتممممک اگزیستانسیالیسممممی بممممه سمممم هممممایلفممممهؤو بررسممممی م« گریهمممم 

 پاسخ دهد:
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 هایی دارد؟   ه ویبگی« زندگی که گریه »کارگر داستان -2

وانهممممادگی و رنمممم  انسممممان بممممه  ممممه شممممزج در ایمممم، داسممممتان نمممممود پیممممدا -1

 کند؟می

ایممممم، داسمممممتان  گونمممممه رویزردهمممممای  بسمممممفۀ اگزیستانسیالیسمممممی را القممممما  -1

  کند؟  می

 پیشینۀ پژوهش 1-2

نیمز بمه    ،همای مهتبمف نگاشمته   ی از دیدگاهآل احمد و آثار ، تاکنون مقالات زیاد دربارۀ

امما پبوهشمی وجمود     ،انمد های نرر وی و نوا طنز در برخی آثمار  پرداختمه  بررسی ویبگی

 ندارد که در آن به جنبۀ اگزیستانسیالیستیس آثار داستانی ای، نویسنده اشاره شده باشد.

سیالیسی بر ادبیات داستانی ایران، مقالاتی در دسم  اسم . سمید    در زمینۀ تاثیر اگزیستان 

سم   اگزیستانسیالیسی هدای  و ب، بس  نوسمتالبی در  »کاظی موسوی و  اطمه همایون در 

 اند به تأثیر ای، مزتک  بسفی بر ای، اثر  ادی هدای  برردازند.( کوشیده2100« )ولگرد

همایی نوشمته شمده    های هدای ، باز همی مقالمه  در زمینه تاثیر اگزیستانسیالیسی بر داستان 

اثمر  « های مدرن  ارسیتأثیر اگزیستانسیالیسی بر نهستی، رمان»توان به اس  و از آن میان می

همای ایم،   م بوبه حیدری و م طفی شریفی ابنوی، اشاره کرد که در آن بمه بررسمی مؤلفمه   

 ممادی هممدای  از  بررسممی تأثیرپممذیری»پرداختممه شممده اسمم  و یمما  بمموف کممورمزتممک در 

 (.21۷1)زهرا غفاری و حمید خانیان، « اگزیستانسیالیسی سارتر

از میان نویسندگان آن دوره،  ادی هدای  بیشمتری، سمهی را در مقمالات پبوهشمی از      

 منسر تأثیر اگزیستانسیالیسی بر کارهای  دارد. 

بر اساس ساعدی گدایس ت بیج داستان »زاده در م س، م مدی  شارکی و رؤیا هاشمی

 ۀانمد رد پمای ایم، ن بم    ( سمعی داشمته  21۷1« )های مزتمک اگزیستانسیالیسمی  ا ول و ویبگی

 بیابند.  گدا   بسفی را در داستان

گرایمی در بسمیاری از ایم،    اما نزتۀ حا ز اهمیتی که جا دارد بمه آن اشماره شمود، تقبیمج    

پبوهشی مف بی به همی، هاس . عیسی ام، خانی و سمیرا سامانی در مقالۀ ها و مقالهبررسی

یمخ   همای اگزیستانسیالیسمی م مور،   اند که بسیاری از پبوه مو وا پرداخته و بیان داشته
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همای اگزیستانسیالیسمی اسم . امم، خمانی و      گرایی در مؤلفمه  عف عمده دارند و آن تقبیج

شناسمی  ( نگاهی بمه آسمیک  21۷۷« )های ادبی معا راگزیستانسیالیسی و پبوه »سامانی در 

کنند که بسیاری ، در ایران دارند و به ای، نزته اشاره میرهای اگزیستانسیالیسی م وپبوه 

از پبوهشگران ایرانی بدون در نسر گر ت، با تی که اثر ادبی در آن نوشته شده اسم ، سمعی   

خموانی  که ای، برداش ، هی  همی حالیانسیالیستی از آن ارا ه دهند. دردارند برداشتی اگزیست

هممای اشمماره شممده در «آزادی»س و ذات ایمم، مزتممک نممدارد. بممه ایمم، ترتیممک، مممرلا   بمما اسمما

همای  همدای  )کمه در بمالا بمه عنموان پمبوه        س  ولگمرد  ساعدی و یا گدای های داستان

در مفهو  لیبرالیستی هستند نمه بمه   « آزادی»ها اشاره شد(،  ورت گر ته در ای، زمینه، به آن

 مفهو  اگزیستانسیالیستی.  

 ضرورت پژوهش .1-3

با توجه به اهمی  مزتک  بسفی اگزیستانسیالیسی و تمأثیر  بمر ادبیمات جهمان و بما در نسمر       

داشت، تأثیرپذیری آل احمد از سارتر )که بارها به آن اشاره شده اس (، مطالعمه و پمبوه    

 تواند حا ز اهمی  باشد. ای، بررسی،  گونگی و میزان تأثیرپذیری ممذکور در ای، زمینه می

منمدان بمه ت قیقمات بیشمتر در ایم، حموزه همموارتر        کند و راه را برای علاامه تر میرا روش،

 .سازدمی
 

    .بحث و بررسی2

 .گسترة مکتب اگزیستانسیالیسم سارتر در ایران2-1

های خود پیرامون (  یبسوف  رانسوی در ارن بیستی، با اندیشه2۷21-2۷02ژان پج سارتر )

های مرزهای جغرا یایی را درنوردید. او در بسیاری از حوزهمزتک اگزیستانسیالیسی 

سیاسی، اجتماعی و  رهنگی تأثیر گذاش . البته اگزیستانسیالیسی، مزتبی نبود که به یزباره 

گش . آن به ارن نوزدهی باز می سارتر با ا زار  آن را بنیان گذاشته باشد، ببزه پیشینه

(  2011–2021)  یبسوف معروف دانمارکی (Soren Kierkegaardیرکگور)سورن کی

های  آن اول بار، با ا زار خود ای، مزتک را شزج داد اما نهایتا  ای، سارتر بود که با اندیشه

 . ها انداخ را در دنیا بر سر زبان
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ها شمناخته  المعارفۀها و دایرتا پی  از ظهور ژان پج سارتر، ای، مزتک  بسفی  قط در کتاب

شمناخ . بما   شد. کسی ای، مزتک  بسفی را آنمنان که بایمد نممی  ها درس داده میهو در پبوهشزد

طممرز پنممداری کالبممد اگزیستانسیالیسممی جممانی تممازه گر مم  و بممه   ،ظهممور شه ممیتی  ممون سممارتر 

 (20: 21۷2راسهی لنگرودی، ر.ک: آ ری، شد. )آوری شناخته و جنب شگف 

گیر دو جن  جهانی خانمانسموز شمدند و   ها دردر ارن مبتهک و ناآرا  بیستی، که انسان

ای همای شمیمیایی و هسمته   های داخبی یزی بعد از دیگری به واوا پیوس  و از سلابجن 

های سارتر خیبی زود ممورد اسمتقبال همگمان امرار     ها استفاده شد، اندیشهمتعددی در جن 

دنیما بعمد از   گر  . پر بدون تردید عوامج م یطی و شرایط اجتماعی و اات ادی حاکی بر 

کننده داشم . ایم،  بسمفه    اگزیستانسیالیسی سارتر نقشی تعیی، ۀجن  جهانی، در شیوا  بسف

هما بعمد از دو   در تلا  بود تا  زر بشر را از  نگال اید و نیرن  و  ریمک رهما کنمد، انسمان    

اساسی و ت یر موجود برده بودند و جن  جهانی بی  از همیشه پی به بیهودگی وجود و بی

 ، باعث شده بود تا ا طراب، دلهره، تنهایی و بیمارگی را بی  از پی  درک کنند.  همی

در ایرانس دهۀ  هج و پنجاه نیز به عبم   امای سیاسمی و اجتمماعی حماکی، خیبمی زود       

ثر، در م ا مج روشمنفزری راه یا م . بسمیاری از     ؤهای سارتر، به عنموان گفتممانی مم   اندیشه

عبمی  ماننمد   عمدالتی معتمرب بودنمد،   که به ظبمی و بمی   ینروشنفزران، نویسندگان و مترجما

شممیفتۀ مفمماهیمی  ممون  شممریعتی،  ممادی هممدای ، م ممطفی رحیمممی، جمملال آل احمممد و...

ها ؛ بسیاری از کتابشدند« تعهدگرایی نویسنده»و « ئولروشنفزر مس»، «آزادی مطب  انسان»

در آثمار خیبمی از   « سمارترزدگی » های او بود. ای،در ایران آن دوره پر از نا  سارتر و اندیشه

 شد. روشنفزران دیده می

ت م    شمدت همای خمود، بمه   در مقطعی از  عالی  کهها بود جلال آل احمد یزی از آن

 رودبه شممار ممی   نویسندگان متعهدی . آل احمد از جمبه ارارگر  سارتر هایثیر اندیشهأت

های جامعۀ زمانۀ خمود  ااعی سعی داش  و و کردحر میکه خود را در مت، جامعه معا ر 

در عممی، حممال تبمموی ی بممه دنبممال هممای  ترسممیی کنممد و بمما نگمماهی انتقممادی و را در داسممتان

توانسم  نسمب  بمه مشمزلات زنمان  رودسم ،  قمرا،        کردن  اره مشزلات بود. او نمیپیدا

نمد  مسارتر علاامه « ادبیات متعهد»به  ا  تفاوت باشد. آل احمد شدیدکارگران و جهج مرد  بی
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ا  امرار گر م  و مقمالات زیمادی در بماب تعهمد       شد و در کانون م ا ج روشنفزری زمانه

 ا  نوش .  روشنفزر و نویسنده نسب  به جامعه

گویمد و از وانهمادگی او، از    بسفۀ اگزیستانسیالسیی از تنهایی انسمان در ایم، جهمان ممی    

یرد. اگزیستانسیالیسمی از  اینزه انسان باید مسئولی  انتهاب و سرنوش  خوی  را به دس  گ

شمود، درون انسمان را   آورتر می ه هراسجهان هر»گوید ی ای، جهان سه، میانگیزهراس

(. 21:  2111)دسمتغیک،  « زنمد. دهد و به آشفتگی و دلهره او دام، میتأثیر ارار میهی ت  

ی  اسم .  معنایی زندگی، به دنبمال آگماهی و مسمئول    بسفۀ اگزیستانسیالیسی در  ال  با بی

عمدالتی آن را  راگر تمه، آل احممد را    همی، نگاه بمه انسمان در جهمانی کمه نابسمامانی و بمی      

های  به سمیمی، دانشمور  نمی،    تأثیر ارار داد. او در یزی از نامههممون بسیاری دیگر ت  

نویسی. سارتر بدبه  درس  گفته بمود. آدممی   ای، همه حرف را می ث ه عب»نوشته اس : 

 (.  121:  2101)آل احمد، «  همد.کر حرف او را نمیس . هی تنهای تنها

ا ، ببزمه ناشمی از   همای  بسمفی  خماطر اندیشمه  ناگفته نماند که شهرت سارتر نه  قط بمه 

همای هنمری و  رهنگمی گر تمه تما      د بود، از زمینمه های متعدّهای  شمگیر  در زمینه عالی 

های مهتبمف در  ن و  احبان ابی به شزجمبارزات اجتماعی و سیاسی. بسیاری از روشنفزرا

 آوردند.های خود نا  سارتر یا نقج اولی از او را میها یا نوشتهگفته

 ممادی  وبممخ، هممممون  در کنممار روشممنفزران، برخممی نویسممندگان و شمماعران نیممز  

غلام سی، ساعدی، شفیعی کدکنی، احمد شامبو و ... که خواسته یا ناخواسته تعهمدی روی  

همای  تأثیر ا زار و کتابکردند و برای خود مسئولی  اا ج بودند، ت  میدو  خود حر 

ها در تاریخ ادبی ایران ماندگار شمده  از آن سارتر، آثار ادبی متعددی خب  کردند که بعای

 اس .  
ادبیات  نویسی استفاده از مفاهیی اگزیستانسیالیستی، خا ههای ای، نوا داستانبرخی از مشه ه

نویسی  ادی هدای  اس . مشهورتری، ای، سبخ از داستان ۀارتر اس . سرسبسبداستانی س

احمد، بهرا   ادای، هوشن  گبشیری، توان جلال آلهای دیگر ای، سبخ را میشه ی 

 (. 211: 21۷2غلام سی، ساعدی و ... نا  برد )راسهی لنگرودی، 
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گمردد.  مادی همدای     ممی بماز   2111توان گف  سرآغاز ورود سارتر به ایمران بمه سمال    می

نهستی، کسی بود که دس  به ترجمۀ داسمتان کوتماهی از سمارتر بمه اسمی       (2102 – 2112)

، روسمری بزرگموار  با ترجمه نمایشمنامۀ   2111زد و بعد از او به ترتیک، نوشی، در سال  دیوار

، های آلموده دس با ترجمه  2112و آل احمد در سال   دوزخبا ترجمه  2112 رزانه در سال 

هایشمان، در جهم  شناسماندن سمارتر در ایمران، گما        از اولی، کسانی بودنمد کمه بما ترجممه    

های متعددی از آثمار سمارتر و بما پمبوه  و     برداشتند. بعد از آن نیز بسیاری دیگر با ترجمه

 مه  ف م نویسنده سعی در روش، کردن هرهای ای،  یبسوهایی پیرامون اندیشهنگار  کتاب

 اند.    اشتهبیشتر ا زار او د

های سی و  هج، پمر از  آل احمد در جایگاه یخ روشنفزر و نویسندۀ متعهد، در دهه

ه اگزیستانسیالیسمی روی آورد و  بم 2112تما   2112ا  از حمزب تموده، از سمال    سرخوردگی

های  ارار گر  . آل احمد در هممی، دورۀ زممانی دسم     تأثیر سارتر و گفتهشدت ت  به

همای  دسم  هر کدا  به شزبی مامامینی اگزیستانسیالیسمتی داشمتند.     به ترجمۀ آثاری زد که

سزو از جمبمه ایم، آثمار هسمتند.     یون کرگدنکامو و  سوتفاهیو  بیگانه ژان پج سارتر، آلودۀ

حقیق  تما  ای، آثار حاوی مامامی، اگزیستانسیالیسمتی دربمارۀ مقاومم   مرد در برابمر       در»

 (.221: 2101سراسی، )میر« ای مدرن اس .اجتماا توده

 د متعهّ ة. آل احمد و سارتر دو نویسند2-2

سارتر برای نویسنده مسئولی  اا ج بمود و اعتقماد داشم  نویسمنده بایمد نسمب  بمه جامعمه و         

ها و کمبودها بود تما از  مردم  متعهد باشد. وظیفۀ نویسنده، از دید سارتر، نوشت، از کاستی

 یط پیرامون  را جای بهتمری کنمد. آل احممد همی     ای، راه بتواند بر جامعه تأثیر بگذارد و م

منمد،  تأثیر ای، کارکرد اجتماعی ادبیات و تعهد نویسنده، به عنوان روشنفزری دغدغمه ت  

کمرد. از کمارگر گر تمه تما     دسم  جامعمه توجمه ممی    های  به طبقۀ م رو  و تهمی در داستان

همای  همای داسمتان  شه می  گرد و بنا، از پستمی مفبوک و تنها تا زن بیموۀ مستا مج.   دوره

 دیده و ت   ستی جامعه بودند. جلال همواره و همیشه از اشر آسیک

گوید و باور  ای، اس  که ادبیات از مسا ج اجتماعی سارتر از ادبیات مبتز  سه، می

تفماوت باشمد. بمه    های زندگی بشر بمی جدا نیس  و نویسنده نباید نسب  به م ا ک و سهتی
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همایی کمه در جامعمه هسم  پمرده      ها و نابرابریه باید در اثر  از پبیدیباور سارتر،  نویسند

باید با نهای  و وب نشان داده شود. پنهان کردن بمدی،  »بردارد، اگر بدی در جامعه هس ، 

حمممد  گونممه در  بینممیی کممه آل ا (. ممما مممی 02: 21۷1)رحیمممی، « تزویممر و خیانمم  اسمم . 

در  و پناههای بیتنهایی انسان ،خرا ات ،استی ال قر، ، ظبی، نابرابریهای  از جهج، داستان
 . سه تار از مجموعۀ« زندگی که گریه »داستان کوتاهِ  مانندگوید، ها مییخ کلا  از بدی

متعهد، هر دو عمیقا  به احساس  ۀو جلال آل احمد در جایگاه، دو نویسند ژان پج سارتر

سازی مرد  و بیمان  ای برای آگاهرا وسیبهمسئولی  در ابال جامعه باور داشتند و همواره ابی 

 کمار  ذاتمیس  جمز   را تعهمد  یما  مسمئولی   احمد نیز دانستند. آلدردها و ناملایمات زندگی می

طمور کمه یمخ سمر در دنیمای      آل احممد هممان  . آن بمر  ا زوده  یزی نه دانس ،می نویسنده

متعهمد اا مج    ۀی نویسمند خاطر رسالتی کمه بمرا   رسایی داش ، همانند سارتر، بهادبیات و ابی

 بود، سری دیگر هی در دنیای سیاس  و اجتماا داش .

منمد  ای متعهد و روشنفزری دغدغهجلال آل احمد را پی  از هر  یز به عنوان نویسنده

کمرد و سمعی داشم     های  به شزج استقرایی ت بیمج ممی  او جامعه را در داستان شناسند.می

همای طبقمه   ا  روی انسمان بمی، هممواره ذره  و نشان دهمد ها را ها و زشتیها، ناهمواریکجی

مایمۀ خیبمی از آثمار    بیند. ب،ها را میهایی که کمتر کسی آنم رو  و ت    شار بود، انسان

ای از بازنمایی حقیقم   ل سه و های ت    شار و طبقۀ م رو  اس آل احمد مشزلات آد 

 شود.  غا ج نمی

ثر از أنمممزد جممملال را، همممممون سمممارتر، متممم  وافمممۀ تردیمممد یزمممی از عبمممج پیمممدای  بمممی 

هممای شممزج م مموری، یقممی،هممر  نممد خممرد داننممد؛گرایممی مممیو تمایممج او بممه خممردورزی اندیشممه

تفزممر »جممز  اندیشممی و داشممت،  اممما ایمم، تمایممج، او را از ،کشممداو را گمماه بممه آشمموب مممی گر تممه

، بمما دانمم  و بیممن  شممود کممه او در راه خمموددارد. ایمم، امممر باعممث مممیم ممون مممی« گر تممهزنگار

ورزی، مارکسیسممی، سوسیالیسممی و اگزیستانسیالیسممی را   هممای  ممون دیمم،  گمما  بممردارد و مسممیر  

شممرا   » ۀبینممی بممه جمموهرهممایی مممواتی پشمم  سممر بنهممد تمما سممرانجا  بمما روشمم، هممممون منزلگمماه

 (11-12: 2122دانشور، ر.ک: دس  یابد. )« انسانی  و عدال 
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رود و رای بیان وااعی  زندگی بمه بطم، جامعمه ممی    آل احمد برای بازنمایی حقیق  و ب

کند. او همواره بما ممرد    کوشد آن را در میان مرد  عادی و گمنا  و اشر ت   ستی پیدا می

همای  را  همای داسمتان  کرد و اغبک هی از میان همی، ا راد شه می   رودس  معاشرت می

 گزید:برمی
ها پای   ب  یخ زده در یخ دهزدۀ گمنا ، ساع خانه دودا  که در یخ اهوهبارها شاهد بوده 

ها، و از ذه، تار آن ه اس خورده و از کار بازگشته نشستپیرمرد جبنبر یا یخ جوان خسته و آ تاب

 (0کشید. )همان: ها را با منقا  همدری و حو به بیرون میخاطرات یا مهاطرات آن

ا  از حمزب تموده، در  ا مبۀ    گیمری هتر بیان شد، آل احمد بعد از کنمار طور که پی همان

منمد شمد و بمه    همای سمارتر علاامه   هما و گفتمه  شدت به اندیشهبه2112تا  2112های میان سال

و  سمه تمار  همای  به نما  را ، دو مجموعه داستانی ای کهلیسی تمایج پیدا کرد. دورهاگزیستانسیا

تمماعی مردممان عمادی    به مسا ج اج سه تارهای مجموعۀ  اپ کرد. غالک داستان زن زیادی

انمد و یما در  نگمال خرا مات و جهمج      اشاره دارد که یا اربانی شرایط نابهنجار زندگی شمده 

هما  ت بیج تمدریجی آد   زن زیادیهای مجموعۀ اسیر و گر تارند؛ نیز مامون ا بی داستان

 در م یطی تیره و تار اس . 

بعد  تارسهاس .  تار سه ۀهای مجموعیزی از داستان« زندگی که ریه »داستان کوتاه 

، سمومی، اثمر داسمتانی جملال     بمریی از رنجی کمه ممی  و  دید و بازدیدهای از مجموعه داستان

تموان زیربنمای   اس . می مایۀ اگزیستانسیالیستیبا درون داستانی« زندگی که گریه »اس . 

خوبی در جوهرۀ ها را به های  زری  بسفی سارتر و دلبستگی آل احمد به ای، اندیشهانگاره

 هایی  ون تنهایی، تردید و کشمز  درونی.ا بی ای، داستان یا  ؛ انگاره

 « زندگی که گریخت»خلاصه داستان  .2-3

حال کارگر باربری در یزی از شهرهای جنموبی ایمران   و ف «زندگی که گریه »داستان 

ی خود  دسم   شود کاری براس . مرد کارگر پر از دو روز بیزاری، بالاخره مو   میا

های برن  را از روی تج  یده شدۀ کنار دیوار بمردارد و بعمد از   و پا کند. او ارار اس  کیسه

ار را بمه امایقی آن   پیموندن مسیری نه  ندان طولانی و گذشت، از پبی لغزنمده و نااسمتوار، بم   

ی اما وزن ای، بار  راتر از تموان اوسم . کمارگر بعمد از ارارگمر ت، گمون       سوی شط برساند،
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لمرزد و  وهمای  ممی  جاکردن بار ندارد، زانبهیابد بنیۀ لاز  را برای جابرن  بر کمر ، در می

آن ممزم، اسم  تعمادل  را از دسم  بدهمد. او دسم  از تملا  بمرای         کند هراحساس می

بمودن  کشد. مرد کارگر با وجود عد  تعادل، لرز  زانوها، سس جاکردن آن بار، نمیجابه

ونی کند تا ببزه یخ گم ا  را جمع میا خیر کرده، تما  توان نداشتهپا و عرای که تن  ر

مانمد  اما توانی در وجود  نیس . او وسط راه زیر آن بار می جا کند،بهبرن  هی که شده جا

رمم   رود، در همی شزسمته و بمی   و بعد از آنزه یزمی دو امد  روی آن پمج لغمزان جبمو ممی      

 گذارد.  ای اول ، میگردد و بار را پای همان دیوار، جبرمی

 او انسانِ گرفتار در موقعیتی خاص و وانهادگی .2-0

شمود و  های مهتبف میا ، مدا  درگیر مواعی سارتر باور دارد که انسان در طول زندگی

خود  اس  که باید به تنهایی ت میی بگیرد  ه کند. او آزاد اس  که انتهاب کند و پمای  

، ای، باور سارتر را به شزبی داستانی بمه  «ندگی که گریه ز»انتهاب  بایستد؛ آل احمد در 

گیرد، ت، به بماربری بدهمد. او   کشد. کارگری بعد از دو روز بیزاری، ت میی میت ویر می

 همد که توان لاز  را برای حمج بمار نمدارد؛   گیرد اما خیبی زود میدر ای، مواعی  ارار می

سمرر   تواند ت ممیی بگیمرد،  تی دارد و می، امزانااز دیدگاه سارتر هر انسانی در هر مواعیتی

یا بایمد بما همر     :بنابرای، مرد کارگر باید ت میی بگیرد. او دو گزینه پی  رو دارد ؛عمج کند

یما   ،برذیردا تد، ر اتفاای را که در طول مسیر میمشق  و سهتی، بار را به مق د برساند و ه

 آن را به جای ا بی خود  برگرداند. 

کوتماه و تبمخ اسم . آل احممد بما ترسمیی  همرۀ یمخ کمارگر،          « ه گریه زندگی ک»

بار دیگر  شار و تنگنایی را که اشر م رو  و ت    شار جامعه با آن دس  بمه گریبمان   یخ

، تهیدسم ، خسمته و   مورد توجمه امرار داده  دهد. مردِ کارگری که آل احمد می اس ، نشان

ممزد  را بگیمرد و از   جما کنمد تما دسم     بمه جا کوشد بار برن  راآرمان اس . او  قط میبی

 گرسنگی به  نا نرود: 
ا  از پش ، روی کمر  ا تاده بود و شج و  یخ باربر دیگر از راه رسید. زیاد جوان نبود. کولواره

دار به سر داش . ریش  نتراشیده بود. یخ دس  خود را توی جیب  آمد. یخ کلاه لبهوار ته راه می

داش . کسی مهالف نبود.  ند   دیگر  طناب باربند خود را روی دو  نگه میکرده بود و با دس
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تر ای   ب  کردند و ارار شد او هی کمخ کند. طناب  را به کناری نهاد. کلاه  را پایی،کبمه

و زیر دس  آن دو نفر که روی بارها ایستاده بودند، خی  جا کردا  جابهکوله را روی پشتیکشید. 

ها با هی  ری نداش . یزی هی به روی کول او گذاشتند. واتی خی زد. گونیمیشد.  شم  بری 

بود. ای، مهی بود. )آل احمد، کرد. کار گیر  آمدهشده بود و مهیای بار گر ت، بود، هی   زری نمی

211۷ :11) 

تموان  های شه ی ِ ا بی ای، داستان، یعنمی ممرد کمارگر، بمه راحتمی ممی      در ا زار و کن 

اجتممماعی و انسممانی مزتممک اگزیستانسیالیسممی را یا مم ؛ اممما پممی  از آن کممه در  هممای جنبممه

وجوی مفاهیی اگزیستانسیالیستی بیشتری در ای، داستان باشیی، باید ای، نزته را خماطر  جس 

   :نشان کرد که

خود به شمار بهمعنای ثاب  و مهتص ۀمت،  ون یخ ساختار ایستا و مستقج، دربردارند

شود ها برساخته میها و گفتهسازد، ببزه از کررت واژهدتی مستقج را نمیرود. مت، وحنمی

های اجتماعی و تاریهی، رای و ای، برساختگی در بیرون، یعنی با وابستگی به دلال 

 (12: 21۷1خورد. )گبستانی، می

 همای م میط پیراممون را نشمان    هما و نابسمامانی  آل احمد در االک داستانی کوتماه، سرسمهتی  

انسمانی کمه    کشمد؛ را در ای، میان به ت ویر می دهد و به و وب  هره یخ انسان وانهادهمی

باید خمود، بمه تنهمایی بمار مسمئولی  خموی  را بمه دو  کشمد. ایم، هممان ع مارۀ  بسمفۀ             

به شزبی نمادی، و « زندگی که گریه »اگزیستانسیالیسی اس . جلال آل احمد در داستان 

نمده در  و بدی، شزج ما شاهد  انسانی درما ت ویر کشیده اس  دگی انسان را بهتمریبی وانها

ای انسانی که باید خود بمه تنهمایی بمار گمونی بمرن  را از پم       االک کارگری مستأ ج هستیی؛

ارد کمه  تا سزو ببرد و از آنجا بر روی المواری امد  بگمذ    دیوار حمج کند و به دو  بزشد،

را از شط بگذراند و به امای  برسماند. او در ایم،    و از ای، طری  بار  کاربرد پبی لغران را دارد

بینمد. مما شماهد رنم      ممی گر او نیس ؛ گو اینزه کسمی او را ن کسی یاریمسیر تنهاس . هی 

 کند: رحمانه و ف میدر ای، جهان هستیی. آل احمد بی پایان بی
 تند ولی پای او ربردند، تند هی میراحتی میبرنح  قدر وزن دارد. دیگران به ۀدانس  کیسمی 

لرزید. ولی پای  میسعی کند و نگذارد زانوی  خی شود، توانس  لرزید. اشزالی نداش . میمی

ا تاد. یخ د   شم  را بس  و به خود تبقی، کرد. دید که ممز، حتی م  پای  هی به لرزه می
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راه از پای تج بار اس  به زمی، بهورد. زود  شم  را باز کرد.  یزی به کنار شط نمانده بود. همۀ 

رو، پای دیوار  یده بودند. او حالا وسط تا کنار شط، شاید  هج اد  بود. بارها را در آن طرف پیاده

شد. خیابان خبوت بود. او  قط در  زر ای، بود که ا  ای، بود که ماشی، رد نمیخیابان بود. خوبی

 ( 11: 211۷د. )آل احمد، بایس  بار به زمی، بیفتپای  نبرزد و زانوی  خی نشود. نمی

همای اجتمماعی   عمدالتی ها و بمی توانس  در برابر تبهیآل احمد نیز هممون سارتر نمی

تری، شمزج  ، به وا حبا ابمی رسا و بدون پیرایه« در زندگی که گریه »خامو  بماند. او 

آل دهد.کارگرس داسمتان  یخ کارگر خسته و ناتوان را برای خواننده شرب می ممز،، احوال

احمد، در ای، جهان وانهاده شده اس  و گویی هی  نیروی برتری هی نیس  که او را یماری  

گیمرد؛  راب و تمرس وجمود  را  مرا ممی    کند. او تنهاس . کسی کمخ حال  نیس . ا ط

ا طراب از اینزه اگر نتواند بار را سالی به مق د برساند  ه خواهد شمد؟ او خمود را بیگانمه    

انمد او را  ای جممع شمده  هما در گوشمه  پندازد کمه دیگمر کمارگر   یکند، در ذهن  محر می

ای ندارد باید زندگی کنمد. آل  کنند. او  ارها  میدهند و مسهرهبه هی نشان می ،بینندمی

ها بمه  ای، مواعی »احمد خیبی خوب کارگر داستان  را در مواعیتی خا  ارار داده اس . 

هما درگیمر   کمه انسمان در جهمان، پیوسمته بما آن      اول ژان پج سارتر مجموعه جبرهایی هستند

 (. 211: 21۷2)راسهی لنگرودی، « شود.می

هما، انسمان هممواره در ایم، جهمان خمود را رهما شمده و تنهما          از منسر اگزیستانسیالیسم  

کند و راه گریزی هی از ای، وانهادگی و رهما  یابد. او احساس درماندگی و بیمارگی میمی

تنهایی، با موانمع و م ما ک پمی  رویم  مواجمه شمود. انسمان در         شدگی ندارد جز آنزه به

اما بار مسئولی  انتهماب و عواامک کمار بمه      اس ،با موانع و م ا ک آزاد  اجهه گونگی مو

 شود.  ای شدید در وی میدو  خود  اس  و همی، سبک ا طراب و دلهره

ریمز از آن  ممرد کمارگر در و معیتی اسم  کمه راه گ     « زندگی که گریه »در داستان 

ندارد. یا باید بار را به مق د برساند که پولی گیر  بیاید و از گرسنگی نمیرد یا باید بمار را  

رها کند که در ای، حال معبو  نیس  باز کار گیر  بیاید یا نه؛ آن وا  از گرسمنگی تبمف   

خواهد شد. ما در ای، داستان شاهدیی که  گونمه  جبمرس حماکی بمر آن و معی ، روی ممرد       

رگر سایه انداخته اس  و  گونه او را به پرتگاه استی ال، درمانمدگی و بیممارگی سموی    کا
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زنمد بما شزسم      ه دس  و پا مییابد. او هررا در جهانی پوچ می دهد. مرد کارگر خودمی

 شود.  بیشتری مواجه می

  تواند از جبر حاکی در مواعیم راستی  انسان تا  ه اندازه میحال سؤال اینجاس  که به

خا ی که در آن گیر ا تاده اس ، بگریزد؟ سارتر هی  وا  به طور مشهص به ایم، سمؤال   

همی   یمز بمه انسمان     »خموانیی:  ممی  هسمتی و نیسمتی  پاسخ نداده اس ؛  قط در انتهای کتماب  

شود، مگر تلاشی پیوسته نا رجا  برای گریهت، از  رخمۀ   میر و  ادی پیشنهاد نمیروش،

: 21۷1)عبیما،  « تواند نسب  به دیگران اتهاذ کنمد. نیادینی که او میهای بجبریس یگانه نگر 

۷0 .) 

 اختیار انسان و حضور دیگران .2-5

از مباحث مهی  بسمفۀ اگزیستانسیالیسمی سمارتر اسم . سمارتر اعتقماد دارد       « دیگری»حاورس 

  اما کمی بعمد خمود   واند آزادانه دس  به انتهاب بزند،تانسان موجودی مهتار اس  و می

ا  هر ادر هی که گفتمه شمود او مهتمار اسم  تما بمرای خمود و زنمدگی        »دارد که اذعان می

دهمد، بمدون   تأثیر ارار میهای او، تا آنجا که دیگران را ت  دس  به انتهاب بزند، انتهاب

زنمدگی  »در  (۷0: 21۷1)عبیما،  « اعتنمایی. ا بیاسترنا یا آزارگری خواهد بود، یا آزارطببی و ی

مرد کارگر در ابتمدای داسمتان بعمد از اینزمه پمی بمه نماتوانی و لمرز  پاهمای          « که گریه 

اعتنمایی از کنمار او   بمی کند کمه بما   را احساس می« حاور دیگر کارگران»برد، رمق  میبی

دارنمد و بعمد از طمی مسمیر و رد     گذرند و بارها را یزی بعد از دیگری از پای دیوار برمیمی

هما ایم، اسم  کمه همر  مه بیشمتر بمار         برند. انتهماب آن اای  می شدن از روی الوار به درون

اعتنمایی بمه ممرد    هاس  که در االک بمی بردارند تا پول بیشتری گیرشان بیاید. ای، انتهاب آن

 کشد: کارگرس ناتوان خود  را به رخ می
دیگران به کار خود مشغول بودند. یخ دور هی از او جبو ا تاده بودند. او تازه از وسط 

خواس  از لرز  پاهای  کرد تندتر راه برود. ممز، نبود. میگذش . سعی میخیابان می

شد. در  زر ای، نبود که زودتر به کنار شط جبوگیری کند. همۀ همت   رف ای، می

ج باریخ بگذرد و بار را توی اای  به زمی، بگذارد. دیگران که خیبی برسد و از روی پ
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داشتند، در ای،  زر بودند. او  قط در  زر ای، بود که پای  نبرزد و حریص اد  برمی

 (11: 211۷بایس  بار به زمی، بیفتد. )آل احمد، زانوی  خی نشود. نمی

گیمرد. او  شزج دیگمری بمه خمود ممی     اعتنایی دیگران در ذه، مرد کارگر،ر ته ای، بیر ته 

اند و تلا  و دس  و پما  ای ایستادهتواند در ذهن  مجسی کند که دیگر کارگران گوشهمی

انممد. او ایمم، شممزج از حاممور دیگممران را تمما ب مم،   حا ممج  او را بممه سممهره گر تممه زدنس بممی

 کند. های ناتوان  حر میاستهوان
که شیئی مورد توجه یما ارزیمابی   آگاهی از ای، وز ارارداشت، در معرب نگاه دیگران آگاهی ا

ا مال  مم،،    دهد؛ بنابرای،عالی و خویشت، را تشزیج می ها هستیی، رک، رکینی از آگاهی ما ازآن

ای اس  که در حقیق  اختیمارکردن آن نماممز، و سماخت، و پمرداخت، آن مسمتبز  تنماا        نسریه

کنیی و ای، حاور، تما مغمز اسمتهوان مما را     یگوید ما حاور دیگران را احساس ماس . سارتر می

تموانیی  توانیی وجمود خودممان را منزمر شمویی، نممی     دهد. به همان اندازه که نمیتأثیر ارار میت  

حاور دیگران را انزار کنیی. بر اساس دیدگاه اگزیستانسیالیستی، وجود دیگران، بهشی از ساختار 

 (10: 21۷1جهان ماس . )عبیا، 

بی آنزه سر ببند کند، حاور دیگران را حمر  « زندگی که گریه »نس شه ی  داستا

کمر از دیمدن او و   گمویی همی    دهمد، هشی از پیرامون او را شزج میکند. ای، حاور بمی

کمر تما   بینیی که هی خورد. ما میکشد تا آن بار را به مق د برساند تزان نمیرنجی که می

یگران تنها منتسرند که کی بیاورد و کنار بمرود تما   آید. انگار دانتهای داستان به کمز  نمی

دو روز بمود کمه کمار گیمر     »بتوانند بار او را نیز از آنس خود کنند و دستمزد بیشمتری بگیرنمد:   

پایند. حتما  کارشمان را ول  نیاورده بود. ای، مهی نبود. ای، هف  نفر حالا حتما  دارند او را می

 (.211۷:11)آل احمد، « زنند.ه هی  شمخ میکنند و باند و او را نگاه میکرده

 عمل  و انگیزةدرک، آگاهی .2-6

هما  تواند به امزانها ارار دارد. اما تا جایی میاز دیدگاه سارتر، انسان همواره در دایرۀ امزان

ها در حیطۀ عمب  ارار گیرند. اگزیستانسیالیسی به طور دای ، ای، امزانامیدوار باشد، که به

توان و نبایمد امیمد داشم . آنممه بمه انسمان       شود، به  یزی جز به عمج، نمیدآور میانسان یا

شمود، انگیمزه اسم  و انگیمزه     اس . اما آنمه سبک عممج ممی  « عمج»دهد، امزان زیست، می
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آگماهی از و مع خا می از    »شود که  رد به درک و آگاهی لاز  برسمد.   زمانی حادث می

« ای بمرای عممج  مراهی سمازد.    توانمد انگیمزه  ن شمود، ممی  مرابۀ  یزی که باید دگرگوامور به

(. سمارتر بمرای اینزمه گفتمۀ خمود را دربمارۀ آگماهی، انگیمزه و عممج          12: 21۷1)وارنوک، 

 زند:تر کند، مرالی میروش،
اگر م، سه  احساس سرما کنی، ممز، اس  ت ور شود که سرما انگیزۀ م، برای از جا 

تواند ولی سرما به هی  روی نمی ی در بهاری اس ،سن  بیشتربرخاست، و گذاشت، زغال

تواند منجر به تجربۀ منفعلانۀ آن یا پذیر  به خودی خود مرا به عمج وادارد. سرما  قط می

سن  سازس از جا برخاست، و ر ت، به سم  زغالآن }از جانک م،{ شود. آنمه انگیزه

بر آن  یره شد،  یزی که اابج شود، درک م، از سرما، به عنوان  یزی اس  که باید می

 (10-12: 21۷1ت مج نیس . )وارنوک، 

پمازدن کمارگر مفبموکِ داسمتان آل احممد      ودایقا  همی، درک، انگیمزۀ تملا  و دسم    

اس ، انگیزۀ نمردن از گشنگی؛ او به درک کامبی از مفهو  گرسنگی رسیده اسم  و طعمی   

دارد تملا  کنمد و اموای    ا واممی پولی را  شیده اس ؛ همی، درک اسم  کمه او ر   قر و بی

 جا کند تا پولی گیر  بیاید. بها  را به کار گیرد ببزه بتواند بار را جانداشته

 زدن به گزینش  . دشواریِ دست۷-2

او در « انسمان آزادی اسم .  »تری، مفاهیی  بسفۀ سارتر اسم . از نسمر او   از م وری« آزادی»

دیمدۀ در  دهد کمه حتمی بمرای زنمدانیان شمزنجه     مینشان کف، و د ، های بیمردهنمایشنامۀ 

کممه انسممان بممر اسمماس آن هممد ی کممه   نیممز، ایمم، آزادی را اا ممج اسمم ،  را آسممتانۀ مممر  

راستی انسان تا ای، حد آزاد اس  یا ت مور سمارتر از   گزیند، ادرت و اراده دارد. اما بهبرمی

؟ منسمور از آزادی کمه   مفهو س آزادی که برای انسان اا ج اس  اساسما  خما  و موهمو  اسم     

ای گوید، دشمواری انتهماب و گمزین  عمبزمرد اسم . انسمان  ماره       سارتر از آن سه، می

ندارد جز اینزمه در همر مواعیم  و شمرایطی کمه هسم  دسم  بمه انتهماب بزنمد و عواامک            

ها آزادیس انسان را جز می از  (. اگزیستانسیالیس 0-۷: 2121انتهاب  را برذیرد )ر.ک: باتبر، 

دانند اما ای، نزته بدیهی اس  که برای هر انسان بسته به ممواعیتی کمه در   ت انسانی میمناسبا

هما و تعمداد متفماوتی از امزمانس گمزین  هسم . سمارتر هممواره در         آن گر تار اس ، شمزج 



 211 1041 یز و زمستانپای، 12 ۀ، شمار21سال  یقی،تطب ادبیّات یۀّنشر                       

همای گونماگون اسمارت بشمری، جنم ، اسمتعمار و امرریالیسمی مبمارزه         ا  با شمزج زندگی

 کند.می

 مرا کمه انسمان بما      دنیمای نمابرابر، آزادی برامرار اسم ؛    در ایم،   سارتر اعتقاد دارد کمه 

پمذیرد.  زند و امموری را ممی  دهد،  یزهایی را در ای، دنیا پر میهایی که انجا  میگزین 

خاطر مواعی  خا می کمه در آن اسمیر شمده اسم ، بمه       باور دارد که شاید انسان نتواند به او

ا  را بمه تعویم    تواند بمدبهتی ی برسد، اما میهای  به خوشبهتواسطۀ آزادبودن و گزین 

 بیندازد.  

دهد. کارگر ممدا  در  می مانکارگر را نشان آل احمد احوال« زندگی که گریه »در 

تواند بار را از روی پج رد کند و سالی به امای  برسماند   کند که آیا میذهن  بالا و پایی، می

اولم  برگردانمد. او در ایم، مواعیم  همی کمه       یا باید از کار کنار بزشمد و بمار را بمه جمای     

رسد، از دیدگاه سارتر، آزاد اس  کمه ت ممیی بگیمرد. اگمر جبمو بمرود،       تراژیخ به نسر می

ممز، اس  زانوهای  ببرزد و بمار از پشمت  بمه داخمج آب بیفتمد، آن وام  احتممالا  بایمد         

د، تبقمی،  روردازد. او بما خمود  کبنجمار ممی    کار  باشد و خسمارت برم  پاسهگوی  احک

 کنمد، ریزد، نفس  را حبر و رها ممی کند، عری میبندد، باز میهای  را میکند،  شیمی

کبنجمار   ایسمتد، کند، ممی نگران اس . او مدا  تعبج میاز ا تادن توی شط دل و توانداما نمی

ان که سنگینیس بمار هممنم  درحالی گران رد شوند و سد راه نباشد؛رود تا دیکنار می رود ومی

جاکردن آن بمار شمانه خمالی    بهتواند ت میی بگیرد که برگردد و از جابر پشت  اس . او می

 کند.

گویمد انسمان ممدا  در حمال گمزین  اسم .       ای که سمارتر از آن سمه، ممی   طب   بسفه

هاسم . انسمان   ها و انتهماب مسمیر  آزادیس انسان و عمج آزادنۀ او دروااع همان گزین  طرب

ها ندارد. پر همواره آزاد اس  و باید دسم  بمه انتهماب    بین  و انتهاجز ای، گزراهی به

هما انسمان م زمو  بمه     ای ندارد و همی، اسم  کمه بمه گفتمۀ اگزیستانسیالیسم      بزند؛ او  اره

دهمد کمه عواامک گمزین      آزادی اس . آل احمد نیز به شزبی داستانی و نمادی، نشان ممی 

تواند کند که انسان در هر شرایط و مواعیتی میانسان  قدر مهی اس  و به خوبی ترسیی می
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گر باشد؛ حتی در شزج و شمایج کارگری روزمزد که باید بماری را حممج کنمد تما     انتهاب

تواند انتهماب کنمد بمار را بمه مق مد      پولی گیر  بیاید و از گرسنگی نمیرد. مرد کارگر می

رد شمانه خمالی کنمد. گماه     برساند یا برگمردد و از زیمر بمار آن مسمئولی  کمه تموان  را نمدا       

ا هممی، حمد م مدود، تبمخ و سمیاه اسم ؛       ا  تم های انسان و دایرۀ گزین  و آزادیانتهاب

عمدالتی و  که از دیدگاه سمارتر اساسما  انسمان موجمودی اسم  کمه در عمالمی پمر از بمی          را

 اس .  نابسامانی رها شده
آشزارا م دود اسم . البتمه    مانایستد، اما ادرتهر ند آزادی ما مطب  اس  و هرگز باز نمی

هممایی هممی هسممتند کممه ولممی و ممعی و ممعیتی وجممود نممدارد کممه در آن هممی  نتمموانیی برگممزینیی،  

 (.112: 21۷1دهندۀ ادرت ما و از جمبه ادرتِ گزینشیس ما باشند. )احمدی، کاه 

جاکردن آن بار، ما را یاد تلا  مرد کارگر برای جابه« زندگی که گریه »در داستان 

ا  سمه، گفتمه اسم  کمه اگمر یمخ ا بمی         اندازد کمه سمارتر دربماره   بی  مادرزاد میآن ا 

دهمد  عر گی خود اوس ! ای، مرال سارتر به خوبی نشان میمادرزاد اهرمان دو نشود، از بی

ا تماده در ایم، جهمان    دو  انسمانس تنها  که او تا  ه حد و تا کجا بار سمسئولی  و تملا  را بمه  

ماندۀ داستان آل احمد که زانو و پاهای  توان و رم  ندارند، عمری  انداخته اس . کارگر در

کند تا تعمادل  را حفمک کنمد و    های  را از دو طرف باز میکند، دس ریزد، تلا  میمی

کند بمه خمود  تبقمی، کنمد     کند و سعی میسزندری نهورد، به لرز  زانوهای   زر نمی

 ند:تواند بار را برساند آنجا که باید برساکه می
های  را روی شزم  به زد. از بر دس کر حر ی نمیور پج معطج او بودند. هی ور و آنای،

 زید و ا  میهی  شار داده بود، استهوان انگشت  درد گر ته بود. عری از زیر گبو و  اک سینه

سنگی،س روی داش . اما نه، هیزج او و بارس شد. الوار داش  لنگر برمیا تاد و په، میروی الوار می

داش . همی، طور شد. نزدیخ بود از پهبوی دوش  بود که روی پج باریخ داش  لنگر برمی

های  را با عجبه از هی باز کرد و تعادل خود را به سهتی راس  توی شط سرنگون شود. دس 

 (11: 211۷حفک نمود. )آل احمد، 

ای آزاد کند، برده  مبارزه میاای را که انتهاب کرده آزاد باشد و برای آزادیسارتر برده

کنمد و در ایم،   ا  شور  ممی ای که برای آزادیداند نه اسیر از دید سارتر زندگیس بردهمی

شود، زندگی یخ آد  آزاد اس  نه یخ اسیرس در بند. اگزیستانسیالیسمی سمارتر   راه کشته می
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گماه   که نه تزیمه  بارها و بارها یادآور شده اس  که انسان تنهاس ، بدون هی  دستاویزی

باشد نه عذرخواه . بنابرای، انسان از دیدگاه ای، مزتک  بسمفی م زمو  بمه آزادی اسم .     

تواند آزادیس انسان را در انتهاب  از بمی،  طب  مزتک سارتر هی  و عی  دشوار بیرونی نمی

د گیمر تردید انسان گاهی در و عیتی ارار میببرد؛ یعنی امزان انتهاب همیشه هس  ولی بی

شود. با ای، نگاه انسان حتی در اردوگاه کار های  برای انتهاب کاسته میکه از تنوا گزینه

شمود. انسمانی کمه    اجباری یا زندان هی گزینه دارد و امزان انتهاب هی  گاه از او سبک نمی

توانمد راه مقاومم  را در پمی  گیمرد و یما      در زندان اس  آزاد اس  که انتهاب کند. او می

 (111: 21۷1ود یا تلا  کند نقشۀ  راری برای خود بیابد. )ر.ک: احمدی، تسبیی ش

زنمدگی کمه   »تموانیی کمارگر مفبموک داسمتانس     پر با ای، تعریف از آزادیس انسمان، ممی  

که در آن مواعی  خما ،  نمدی، گزینمه بمرای     آل احمد را هی آزاد بدانیی؛  را« یه ِگر

 ،توانمد دنبمال کمار دیگمری بگمردد     ممی ، ار نمرود تواند ا لا  زیر بار ای، کم انتهاب دارد: می

تواند با ای، ریسخ که هر آن ممز، اس  بار توی شط بیفتمد، بماز ت ممیی بگیمرد از آن     می

هما همر کمدا     توانمد از یزمی از کارگرهما کممخ بهواهمد. ایم،      پج لغزنمده رد شمود یما ممی    

  تعریمف سمارتر از   ر شمد. طبم  توان برای آدمی در مواعی  او مت وّهایی اس  که میگزینه

آزادی، که برای زندانیس در بند هی آزادی اا ج اس ، ای، کارگر هی گر مه اسمیرس ممواعیتی    

بینمیی کمه کمارگر بمه     اس  که در آن گر تار شده، اما آزاد اس . در داسمتان آل احممد ممی   

گیمرد تمما    گیرد ت، به ای، کمار بدهمد، ت ممیی ممی    خواس  و انتهاب خود ، ت میی می

گیرد  ند ادمی از روی آن پمج لغزنمده رد   ود  را به کار گیرد و حتی ت میی میتلا  خ

ارزد و نهایتما  بازگشم  را   کنمد کمه بمه خطمر سمقوط  نممی      شود، اما بمه یزبماره حمر ممی    

 گزیند. برمی

های سارتر در رابطه با مفهو  آزادی مطب  بشر، جمایی اسم  کمه او    البته یزی از تناا 

س . تجربۀ با یزدیگر بودن به ای تو خالیترا  به آزادی دیگران واژهاح»گوید:  راحتا  می

معنای یگانگی نیس  و برای  رار از تناا  دو راه بیشتر موجود نیس : یما بایمد بمر دیگمری     

دانمد کمه   (. مرد کارگر می12:  2111)دستغیک، «  یره شد، یا  یرگی را بر خود روا شمرد.
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نشینی او هستند تما خودشمان بمار    کنند ببزه در انتسار عقکتنها کمزی نمیکارگران دیگر نه

 بیشتری حمج کنند و دستمزد بالاتری بگیرند: 
کنند و به اند و او را نگاه میپایند. حتما  کارشان را ول کردهای، هف  نفر حالا حتما  دارند او را می

شدند و ر تند که بار بگیرند. حتما  یخ بار دیگر هی، سه نفر از پهبوی او رد  زنند.هی  شمخ می

 )211۷:11)آل احمد، 

 مه  واعیتی اسم  کمه در آن امرار دارد؛    داند که هر انسانی م دود به شمرایط و مم  سارتر می

ولی با عبمی   ،اندبهواهد  ه نهواهد بسیاری از جبرهای اجتماعی و زیستی او را احاطه کرده

ور دارد در هر مواعی  و شمرایطی انسمان   به آن جبرها، باز برای انسان آزادی اا ج اس  و با

هایی م خرد یا درش  م پمی  رو دارد. بایمد دسم  بمه انتهماب بزنمد و خمود مسمئول            گزینه

 کند. هایی اس  که میانتهاب
تواند مند را برگزیند. یخ زندانی میهای توانتواند برخی از بدیجداند که انسان نمیسارتر می

تواند برگزیند که از اما نمی انی دیگر زیر لبی حرف بزند یا نه،ا زندانتهاب کند که در هواخوری ب

در زندان خار  شود و در خیابان اد  بزند. وا ح اس  که موانع  راوانی در برابر آزادی  رد ارار 

 (112: 21۷1دارند. )احمدی،

همایی  مزمان هما و ا وگرنه کیس  که بتواند ای، وااعی  انزارناپذیر را نادیده بگیرد که گزینه

که برای یخ مدیر نهاد اداری وجود دارد به طور اطع به همان شزج و میزان، برای کمارگر  

خدمۀ آن نهاد وجود ندارد. و مگر جز ای، اس  که مرد کارگر داستان آل احمد همد   از  

همه دس  و پا زدن، رسیدن به خوشبهتی نیس ، ببزمه هر مه بیشمتر بمه تعویم  انمداخت،س       آن

پمازدن کمارگری هسمتیی کمه     وگمر تملا  و دسم    اسم . مما تنهما نسماره     بهتی لاک  و بمد 

 خود  را در برابر استی ال عقک بیندازد.  پذیریتواند تسبییاهد تا جایی که میخومی

 و نافرمانیِ جهان . سرکشی 2-8

ی و آور و پمر از ناکمام  انگیمز و دلهمره  کند، هراسجهانی که سارتر در آثار ادبی خود  ترسیی می

جهانی تاریخ همراه با به  و سرگردانی انسمان. بمرای درک آثمار ادبمی او، بایمد       بهتی اس ؛تیره

 ؛بیننمد های سارتر دنیا را تیره و تار ممی ها و نمایشنامههای داستانا  را درک کرد. شه ی  بسفه

  شه یتی منزوی اس  که سر  به کار خود  گر  اس  و به خمود  تهوامرلا  شه ی  رمان 

رسمانند. یما   کند و م یط و اشیای پیرامون او را به تهوعی درونی ممی نگاه می  هی به منسر یخ شی
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که یخ زندانیس م زو  به اعدا  اس ، راه نجاتی ندارد جز اینزه خیان  کند دیوار اهرمان داستان 

ه برگر تمه از  هما همم  بینند. ای،، دوزخ را در وجود یزدیگر میدر بسته ۀهای نمایشنامو یا شه ی 

تمری، شمزج   تری، و عیمان گوید باید به شفافدید سارتر نسب  به ادبیات اس ، همان دیدی که می

 ای بیاید. ها نوش  تا ببزه بشر به  زر  رو رود و راه  ارهها و بدبهتیممز،، از بدی

، یخ کارگر مفبوک و خسته اس  مشابه هزاران هزار «زندگی که گریه »شه ی  داستانس 

کارگر دیگر؛ نه ویبگی من  ر به  ردی دارد، نه اهرمان اسم  و نمه امرار اسم  کماری عجیمک و       

 غریک انجا  دهد. ای، درس  طب  دیدگاه همی، ن بۀ  بسفی اس .

زیرا معتقد اس  که  س ؛سازی به معنای کلاسیخ کبمه ااگزیستانسیالیسی مهالف اهرمان

ها وگرنه ای، امید که اهرمان او امیدوار کرد ویی خار  از وجودآدمی را نباید به هی  نیر

ها را د ار ها خواهند بود، ذه،ها و دشم، بدیجهان را برپای خواهند داش  و حا ک نیزی

 ( 21۷1:21کند. )رحیمی، رکود و رخوت می

همما و ر مم  بشممر از نابسممامانیسممارتر و آل احمممد همممواره در پممی یمما ت، راهممی بممرای بممرون 

درپمی، د مار   ، در ایم، راه، پمی  البتمه ناگفتمه نمانمد کمه همر دو      معه هستند،های جاعدالتیبی

به گفتۀ سارتر ما هممواره در پمی آن هسمتیی کمه بمه      »شوند. های متعدد میها و تناا تردید

مهمار کنمیی و ت م  اختیمار      جهان خود نسی ببهشیی و در جه  غایمات خما  خمود آن را   

یعنی همیشمه و هممواره    ؛(12: 21۷1)عبیا، « اس  اما گاه جهان سرک  و نا رمان درآوریی،

زنمدگی کمه   »کنمیی. ممرد کمارگر     اجمرا ای کمه در ذهم، داریمی،    توان هر طرب و برناممه نمی

 هممد  جا کند و دستمزد کار  را بگیرد، اما به یزباره ممی بهخواهد بارها را جامی« گریه 

انمد کمه   ها  نان نامساعد یما سمرک   گاهی  یز»که بنیه و توان لاز  را برای ای، کار ندارد. 

شمود کمه   ها را مهار کرد و ت   اختیار ارار داد. عالی به ای، شزج ملاحسه ممی توان آننمی

(. در داسمتان  12-12)هممان:  « گمذارد. بارها مطالبات نامقدور و کمرشز، را بردو  ما ممی 

ر تقملایس ممرد کمارگر    توان شاهد همی، نا رمانی و سرکشیس هستی در برابآل احمد دایقا  می

 بود: 
اد  به جبو گذاش . اد  اول  را روی الوار جای داد. ولی ناگهان وحش  کرد.  شم  به پایی، 

دید. انگار مم  هی به لرزه ا تاده اما می کرد،لرزید. خود  حر نمی  سه  میا تاد. زانوی

ت میی ماند. د  بییخزده شد. نزدیخ بود زانوی  خی شود و بار توی شط بیفتد. بود. وحش 
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دانس   ه کند؛ خواس  اد  دوم  را هی ببند کند و به جبو بگذارد. حتی حا ر بود یخ نمی

شد. کوش  هی اد  کو خ بردارد. حا ر بود که اد  دوم  را به جبو پرتاب هی بزند. ولی نمی

دیگری بیشتر  کرد ولی دید اگر برای یخ د  هی که شده پای دوم  را از روی زمی، بردارد، آن

خواهد لرزید، زانوی  خی خواهد شد، خود  سرنگون خواهد گردید و کیسۀ برن  توی شط 

ت میمیس خود خاتمه داد. پای  را به عجبه پر کشید و دوباره به کناری غری خواهد شد. به بی

 (11-11: 211۷ر  . )آل احمد، 

یسم . ممرلا  تمرجیح    وااعی  ای، اس  که در زندگی وجوهی هسم  کمه مشممول انتهماب ن    

ممما شمماهد « زنممدگی کممه گریهمم  »لممذت بممر درد از دایممرۀ انتهمماب ممما خممار  اسمم . در   

جماکردن بمار نمدارد. آل احممد     حا جس کارگری باربر هستیی که توان جابمه وپازدن بیدس 

نشدن کورسوی ماندن و خامو امان برای زندهرنجی بی دهد؛ن میامان او را نشانمارن  بی

دهمد. مهاطمک در انتهمای داسمتان     تأثیر ارار میی، رن  اس  که مهاطک را ت  امید. و هم

آورد. آل احممد در ایم،   بیند که  گونه کارگر سمر تسمبیی در برابمر ناامیمدی  مرود ممی      می

ت ویرکشیدن او س استی ال انسانی ناتوان و وانهاده برآممده اسم ،   خوبی از پر بهداستان به

نویسمنده بایمد کماری کنمد کمه      »کنمد:  ی یخ نویسنده طبک ممی و مگر سارتر جز ای، را برا

)سارتر، «. کر نتواند خود را از آن مبرا بدانداطلاا بماند و هی کر نتواند از جهان بیهی 

2100  :01) 

عنموان سرنوشم  خمود    در انتهای داستان،  کمارگر شزسم ، گرسمنگی و ممر  را بمه     

 ایمده  ی که به حال خمود رهما شمده اسم ، بمی     حد کارگر در جهانپذیرد. تقلا و رن  بیمی

شمود  کشد و شزس  را پذیرا میمی ماندۀ رمق بینیی که او  گونه دس  از تهاس . ما می

به بری  شمان کارگر اشماره  رود. در ابتدای داستان آل احمد سم  مر  تدریجی میبهو 

ی نهماد. کلاهم  را   طنماب  را بمه کنمار   »برای که ناشمی از پیمداکردن کمار اسم :      کند؛می

جا کرد و زیر دسم  آن دو نفمر کمه روی بارهما     بها  جاتر کشید. کوله را روی پشتیپایی،

  ( 11: 211۷)آل احمد، « زد.ری میایستاده بودند، خی شد.  شم  ب
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 ایده اسم . کورسموی امیمد    یابد که تلاش  برای رساندن آن بار بیر ته درمیاما ر ته

بمار دیگمر   کنمد کمه ایم،   . آل احمد باز به  شمان کارگر اشاره میشوددر دل  خامو  می

 : برای در آن نیس 

با آستی، کت  عری پیشانی  را پاک کرد. آستین  خیر خیر شد. سر  را ببند کرد و آن  

ها زد. بری آنهای آن طرف رودخانه دنبال  یزی گش ، دیگر  شم  بری نمیدورها، لای نهج

ها گی شد. سر  سنگینی کرد و باز به پایی، ا تاد. شاید یخ دایقه ی نهبستاننیز به دنبال نگاه  لا

  ( 11: 211۷لرزید. برگش . )آل احمد، گذش . پای  هنوز می

توان پو ی زجرآور هستی و داستانی اس  که به خوبی می« زندگی که گریه » 

زندگی که »ستان توان دید. داسارتر میتهوا طور که در  وجود را در آن دید، همان

کسی ا تاده اس  که انگار هی ممبو از غی و اندوه انسانی مستأ ج و تخ« گریه 

گر  هستند و به سهره حواس  به او نیس ، اگر هی هس  احتمالا  از دور  قط نساره

م توای اجتماعی که سارتر از آن بارها و بارها گیرند ، از همان دس  ر تارهای بیمی

ت ور مورد تمسهر »که در االکس « دیگری»ز آن دس  ر تارهای حرف زده اس ، ا

 دهد.خود  را در ای، داستان نشان می« دیگران ارارگر ت،

زنمدگی  »همای  شمزج گر تمه اسم      تمأثیر سمارتر و اندیشمه   همایی کمه ت م    در داستان

 همای م تموای اجتمماعی و ارز   خالی و ر تارهای بیای از سن، تواخ ، انفعال و پارهیزنو

شود.  رجا  ای، پرس  نمه بمرای   دس  و پاگیر توده در االک تمسهر، به پرس  کشیده می

(. مممما رد پمممای 212: 21۷2)راسمممهی لنگمممرودی، « تهریمممک کمممه بمممرای ا ممملاب اسممم . 

 ایی.  های جلال دیدهکشیدن ای، خرا ات و سن، توخالی را بارها و بارها در داستانسهرهبه

خوبی توانسمته  نماس . آل احمد بهۀ انسان مردۀ زندهنمون« زندگی که گریه »کارگرس 

و دردمند او را پی   شمی مما مجسمی کنمد، گمو اینزمه مما بما دیمدن ایم،            اس   هره خسته

 کارگر، به نسارۀ انسانی دردمند، خسته و جداا تاده نشستیی.

اه همه تملا  نا رجما ، ر  گیرد، بعد از آندر انتهای داستان جایی که کارگر ت میی می 

رو هسممتیی، انسممانی  انممدی  روبممه آمممده را بممازگردد، گممویی بمما  هممرۀ انسممانی مممر       

 یوس: أخورده، سرخورده و مشزس 
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عقک دو سه ادمی را  های  را که دو مرتبه زیر شزم  الاب کرده بود، در هی  شرد و عقکدس 

ر شط گذاش . که روی الوار پی  آمده بود، دوباره پیمود. پای  را روی خاک م زی سزوی کنا

 ( 12 211۷لرزید. )آل احمد، لرزد. توی دل  هی میآن وا  حر کرد که پای  دارد می

کارگر داستان زندگی که گریه  مدا  در ذه، مغشوش  در تلا  اسم  تما ببینمد دیگمر     

 بینند:کارگرها او را  گونه می
 

 

او خندیده بودند. هر  ه طاا   جا ایستاد. خیبی معطج شده بودند. حتما  خیبی بهشد هماندیگر نمی

اما  ه لعنتی  زیده بود و په، شده بود،   ورت عری از روی آن الوارداش  آب شده بود و به

: 211۷جور برگردد؟  قدر به او خواهند خندید؟ آن وا  دیگر کی کار گیر بیاورد؟ )آل احمد: 

12) 

رگر را برای خواننده بمه شمزبی   جلال آل احمد تما  توان خود را به کار برده تا رن  ای، کا

هممه رنم  نفسم  بگیمرد و     زنده و مبموس نشان دهد، آن ادر کمه خواننمده از خوانمدن آن   

 نتواند به راحتی از کنار آن بگذرد. 
ها را در مت، هیاهوی کند، ای، اس  که او آد های آل احمد را از نسایرشان جدا میآنمه داستان

برند، همدردی ها میکوشد با تو یف رنجی که هر یخ از آندهد، ببزه میتببیغی نشان نمی

ای هستند که اربانی شرایط ناگوار زندگی خواننده را نسب  به آنان برانگیزد. اینان مردمان ساده

اندازد. )میرعابدینی، دهد و به  زر تغییردادن دیگران میها را تغییر میاند. همی، رن  گاه انسانشده

2101 :112) 

سراسر رن  اس . ا ۀ رن  کارگری که دیگمر نماتوان شمده اسم  و     « ی که گریه زندگ»

تواند کار کند. ما از شروا تا انتهای داستان شماهد مقاومم  او در برابمر نماتوانی و رنم       نمی

کنمد؛ مگمر   بینیی که رن  و ناتوانیس کارگر بر مقاومت  غببه میکشیدن  هستیی و عااب  می

در برابمر  شمار رنم  از پمای      اسم  کمه در بسمیاری مموارد انسمان     در زندگی حقیقی جز ای، 

هما و  هما کمه آدممی در نابسمامانی    شمود،  مه بسمیار وام     آید و مأیوس و درمانده ممی درمی

آورد و های ناشی از آن، هر  قمدر دسم  و پما بزنمد، دوا  نممی     عدالتی اجتماعی و  شاربی

 راهی جز تسبیی ندارد. 
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 گیری.نتیجه3
همممای احممممد یزمممی از نویسمممندگانی اسممم  کمممه در مقطعمممی از  عالیممم        جممملال آل

هممممای دو خممممود، بممممه اگزیستانسیالیسممممی و سممممارتر روی آورد. در برخممممی از داسممممتان  

رد پممممای مفمممماهیی ایمممم، مزتممممک  بسممممفی و      زن زیممممادی و سممممه تممممار مجموعممممۀ 

هممممای  تمممموان دیممممد. آل احمممممد در برخممممی داسممممتانهممممای سممممارتر را مممممیاندیشممممه

همممای درمانمممده و تنهممما را بمممه ت مممویر بزشمممد و      انسمممانکوشمممیده اسممم  تممما رنممم     

زنممممدگی کممممه  »هممممای سممممرگردان و مستا ممممج باشممممد.    گممممر ا ممممۀ آد  روایمممم 

هاسممم . در ایممم، داسمممتان، آل احممممد    ای از ایممم، دسممم  داسمممتان  نمونمممه« گریهممم 

کشمممد بممما تزیمممه بمممر مبمممانی  زمممری سمممارتر، رنممم  کمممارگر بممماربری را بمممه ت مممویر ممممی

ت ممممیی بگیمممرد بمممار گمممونی بمممرن  را بمممر دو   بینمممد و بایمممد کمممه خمممود را تنهممما ممممی 

ا  بزشمممد و بمممه مق مممد برسممماند یممما بمممه عقمممک برگمممردد  مممون دیگمممر جسمممی و بنیمممه  

 توان ای، کار را ندارد.

در ای، داستان کوتاه مفاهیی اگزیستانسیالیستی را که با ا زار و حمال شه می  داسمتان    

و تأثیرگذار اس . ما بما  کوتاه « زندگی که گریه »توان دید. خورد، به و وب میگره می

رو هستیی. داستان خمالی از  ت ویر ا م لال تدریجی یخ کارگر خسته و از کارا تاده روبه

کشاند. خواننده بما رنم  ایم، کمارگر     حوادث و خرده پیرن  اس  اما خواننده را تا انتها می

رزد، پای  را شود، بدون آنزه زانوهای  ببخواهد بداند آیا او مو   میشود و میهمراه می

آنزمه تعمادل  را از   تواند روی آن پج لغمزان پمی  بمرود بمی    ببند کند و اد  بردارد، آیا می

دس  بدهد؟ جلال آل احمد خیبی خوب درمانمدگی انسمانی وانهماده در ایم، جهمان را بمه       

ت ویر کشیده اس . انسمانی کمه آل احممد در داسمتان  آورده اسم ، بمه شمزبی نممادی،،         

کسی هی نیسم  او  گینی را که روی دوش  اس ، باید بر عهده بگیرد. هی مسئولی  بار سن

امدر آزاد کمه   ناستی مال ، آزاد اسم ، همما    ۀرا یاری کند. کارگر داستان آل احمد، با هم

سارتر بارها و بارها به آن اشاره کرده اس . آزادی در مفهو  اگزیستانسیالیستی، حتی بمرای  

 ای انسان پای  وبۀ دار نیز  ادی اس . انسان دربند یا ا بی  و یا بر
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جلال آل احمد در جایگاه یخ متفزر و نویسندۀ متعهد هممواره دنبمال ایجماد یمخ راه     

ر م  از او ماا بهمی ریهتمه     همای سیاسمی   رهنگمی و بمرون    بسم  گریز برای نجمات از بم،  

همایی  سمتان اجتماعی بود. او متأثر از سارتر و دیگرانی  ون کامو و سبی، دس  به نوشمت، دا 

های ت    شمار و سمتی دیمده گفم  تما ببزمه       در حوزۀ ر ال زده اس ، از رن  و درد انسان

بتواند توجه همگان را به معالات اجتماعی جبک کند و گامی هر  ند کو مخ در جهم    

نویسیس ر الیستی، به بیمان  ا لاب آن بردارد. آل احمد در ای، داستان با تزیه بر ا ول داستان

ی سیاسی اجتماعی خود پرداخته اس . او در پر ترسیی ای، رن ، در  دد بهبمود  هادیدگاه

منمد  و سامان بهشی او اا نابسامان کارگران اس . ای، نویسندۀ متعهد و روشمنفزر دغدغمه  

در االک ای، داستان، در پی آگماه کمردن جامعمه از و معی  زنمدگی و معیشم  کمارگران        

یزی از  کارگران، ا د دارد تا دیگران را متوجه ایم،   اس . او در ای، داستان با ترسیی رن 

ند و باید  زمری  ها ت   حمای  هی  سازمان و نهادی نیستمو وا کند که ای، اشر از آد 

شموند. آل احممد در پمر بمه ت مویر      که دیر یا زود از کار ا تاده میها کرد؛  رابه حال آن

م روشم،، بمه   ای وجودی، به طور سایههکشیدن رن  شه ی  داستان ، با استفاده از امزان

دنبال راهی برای امیمد، زنمدگی و عمدال  اسم  و دایقما  ایم، هممان نگماه و همدف ادبیمات           

 ای اس  که سارتر بارها از آن سه، گفته اس .   «متعهد»
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1. Introduction 

Comparative consideration and comparing difference and similarity 

aspects of Iran and world famous writers, in addition to description of 

domestic authors position, results in richness of fiction. Story, is gate 

of entrance to unknown world of imagination; therefore "any text 

created by author's imagination that apart from quality and quantity of 

author's fidelity to reality, pictures one or more characters and one or 

more events in convergence of unique or multiple time and place, is 

called story" (Biniyaz, 2008, p.15). 

This inquiry focuses on comparative consideration of Goli Taraghi 

and Alice Munro's works. Comparative literature is an important field 

of literature that "consider, analyze relations and similarities among 

various literatures and nationalities" )Mohseninia, 2014, p.33(. 

Undoubtedly, exploring nations' literature, comparing, and contrasting 

them with each other, besides identifying defects and perfection of 

literature of any country, causes promotion of its position. 

On the other hand, psychological analysis of character element in 

story helps with more accurate analysis of characters and levels the 
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way for achieving viewpoint of work author. Psychological theory 

Enneagram is among novel typologies that has been neglected in 

researches of fiction, and due to the diversity of characters, and its 

comprehensiveness, has been attended in this paper. This 

psychological theory, characterizes humans' behavioral features in 9 

personality types of Reformer, Helper, Achiever, individualist, 

Investigator, Loyalist, Enthusiast, Challenger, and Peacemaker. 

Researcher has analyzed and investigated selected works of two 

famous Iranian and Canadian authors of short stories based on 

Enneagram pattern to achieve new window of both author's 

worldviews.  

Current paper, tries to answer this question that what areas of 

analysis can be analyzed for main characters of short stories of Goli 

Taraghi and Alice Munro based on Enneagram theory, and what 

similarities and differences can be founded by analyzing main 

characters of selected works of these two authors based on Enneagram 

pattern and their comparison together? 

 

2.Methodology 
This paper is descriptive-analytic that considers main characters of 

two story collections "Somewhere Else" and "second opportunity" of 

Goli Taraghi and two story collections "The love of a good woman" 

and "dear life" of Alice Munro, based on Enneagram pattern. 

Researcher first considers main characters of all four stories based on 

Enneagram ennead types and then, has used obtained results for 

contrastive consideration of works of Goli Taraghi and Alice Munro 

to highlight similarities and differences of these two authors based on 

Enneagram pattern. 

 

3.Discussion  
Enneagram is a psychological theory that characterizes into 9 

personality types based on behavioral features. Each type has specific 

behavioral specifications. Enneagram structure consists of a circle that 

9 numbers are in its circumference. These numbers are connect with 

arrows. "Arrows indicates stressed and calm types. Stressed type is in 
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same direction of arrow and calm type is in the opposite direction of 

arrow" (Daniels, Price, 2009, p.18), and it means that ennead types in 

any condition of stress or calmness, most show behavioral 

characteristics of their opposite type. 

 

Generally, in this paper, main characters of 15 stories written by 

Goli Taraghi and 16 stories of Alice Munro based on Enneagram 

ennead types were considered and type of each of the main characters 

of selected works of Goli Taraghi and Alice Munro was obtained. In 

most cases, main characters of selected works of this paper were 

consistent with Enneagram types and could be analyzed based on it. 

Since short story is a cut of life and because of its peculiarities, 

characterizations aren't as extended as novel, sometimes addressee 

does not have much information about behavioral habits of characters 

and, in a few cases, main characters could not be analyzed based on 

Enneagram pattern. 

Also, by matching Enneagram types with main characters of 

selected works of Goli Taraghi and Alice Munro, amount of 

Figure (3-1): Enneagram structure 

3 Achiever 

Enneagram 
2 Helper 

4 Individualist 

1 Reformer 

Peacemaker

9 

Challenger 8 

Enthusiast 7 

Loyalist 6 

Investigator 5  
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adaptability of each author's works with Enneagram pattern types was 

obtained that can be observed in table (2-3). Results indicate that 

works of both authors showed high adaptability with Enneagram 

theory; but main characters of Alice Munro's stories had more 

adaptability with Enneagram theory than Goli Taraghi's works main 

characters, because adaptability in Alice Munro's works and Goli 

Taraghi's works, is 91.66% and 85.71%, respectively. 

Table (3-2): Current research statistical population and amount of adaptability of 

each author's works with Enneagram. 

Compatibility 

with 

Enneagram 

Number of 

characters 

compatible with 

Enneagram 

Total number 

of main 

characters 

Total 

number of 

stories 

Author’s 

name 

87.71% 18 21 15 
Goli 

Taraghi 

97.66% 22 24 16 
Alice 

Munro 

In order to analyze more precisely the frequency of each type of 

Enneagram in the selected works of both authors, were considered, 

and studied, which can be seen in Figure (3-3). 

 Bar Chart (3-3): Comparison diagram of the frequency of Enneagram types in 

the selected works of Goli Taraghi and Alice Munro 

Type

s 

frequen

cy 
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By considering this chart, it can be founded that characterization in 

Alice Munro's works has more variation than Goli Taraghi's works; 

because, in selected works of Goli Taraghi, 7 types of Enneagram and 

in selected works of Alice Munro, all 9 types of Enneagrams were 

observed. 

In addition, by observing Enneagram types frequency in selected 

works of both authors, similarity of Goli Taraghi and Alice Munro 

based on Enneagram pattern was obtained. Both authors, has used 

type 2 or Helper and type 8 or challenger of position more than other 

types and has attended these two specifically. Type 2 or Helper has 

often a dependent personality and plays role of victim or oppressed. 

He/ she does not know his/her needs and abilities and tries to attract 

others' attention by removing their needs and expect their support and 

appreciation. On the other hand, type 8 or challenger of position has 

often an independent and strong personality and plays role of governor 

and sometimes oppressor. He/she expresses his dependency and 

ability audaciously. He/she is self-assertive, takes the role of leader, 

and supports others. Since in history of story-writing, always good and 

evil forces have caused emergence of events, action and reaction in 

story and story plot has been often formed around this subject, Goli 

Taraghi and Alice Munro also have attended oppressor and oppressed 

person specifically in their conscious and unconscious. Both of 

authors have utilized types 2 and 8 of Enneagram equally and with the 

highest frequency. 

 

4.Conclusion 
Results of this study indicate that most main characters of selected 

stories of both authors can be analyzed by Enneagram pattern, this, 

from one hand shows comprehensiveness and perfection of 

Enneagram theory and from other hand shows competence and skill of 

both authors in characterization.  

In selected works of Goli Taraghi, 7 Enneagram types and in 

selected works of Alice Munro, 9 Enneagram types were recognized. 

Since Enneagram ennead types have emanated from scientific study 
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on behavior, mood and personality of humans, it can be concluded 

that characterization in Alice Munro's works has more variation and 

this indicates that Alice Munro has deeper understanding of humans' 

psyche and her attitude towards humans is more extended and 

comprehensive.  

From frequency of any Enneagram type in selected works of 

authors can be founded that both authors have utilized type 2 or 

Helper and type 8 or Challenger with the highest frequency and this 

indicated that Taraghi and Munro have been influenced by bipolar 

world and for regenerating and creating story have needed paradox 

collection. In whole history of fiction, always good and evil, truth and 

lie, purity and abomination, have been main tools of creating story, 

and unconscious of both authors have used two weak or dependent 

(type 2) and strong or independent (type 8) roles as a tool to express 

their intend. 

Keywords: Comparative Literature, Character, Short Story, Goli 

Taraghi, Alice Munro, Enneagram. 
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 تطبیقی ادبیّات نشریۀ

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1041پاییز و زمستان، هفتمو  بیستشمارة  ،چهاردهمسال 

  

 مونرو سیآل و یترق یگل منتخب یهاداستان در تیشخص یقیتطب یبررس

 اناگرام هینظر یمبنا بر
   3بهناز علیپور گسکری ، 7ده مسئول(نرگس محمدی بدر)نویسن ،  6سویدا درویش

 چکیده

شناخت . کندادبیات تطبیقی نقش مهمی در شناخت جایگاه نویسندگان ایران در جهان ایفا می

دهد و نگرش جدیدی را ها را تغییر میپوشانیها و همهای دو فرهنگ، مرزبندیپیوندها و تفاوت

ادبیات داستانی، شناخت زوایای پنهان آن را  شناختیکند. از طرفی، واکاوی روانبازآفرینی می

. استها حاصل شدهشناسی نوین است که از مطالعه بر روان انسانسازد. اِناگرام یک تیپر میمیسّ

گرا، امدادگر، تیپ شخصیتی کمال 1ها را در شناسی، صفات رفتاری انساناین نظریه روان

بندی طلب دستهطلب و صلحران، ریاستگذطلب، فردگرا، پژوهشگر، پرسشگر، خوشموفقیت

های اصلی آثار منتخب گلی ترقی و پذیری شخصیتکند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقمی

تر ها به منظور شناخت دقیقشناختی شخصیتگانه اناگرام و تحلیل روانهای نهُآلیس مونرو، با تیپ

های دیدگاه هر ها و تفاوتتیابی به شباهتو همچنین مقایسه و برابر نهادنِ نتایج تحلیل، جهت دس

نتایج به دست آمده، حاکی  است. تحلیلی -توصیفیاست. مقاله حاضر، پژوهشی دو نویسنده بوده
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پذیری بالایی با نظریه ، انطباقگلی ترقی و آلیس مونروهای داستانی از آن است که شخصیت

طلب( با بیشترین فراوانی بهره )ریاست 1گرا( و )امداد 7های اناگرام دارند و هر دو نویسنده از تیپ

ع بیشتری نسبت پردازی در آثار آلیس مونرو تنوّشان در این است که شخصیتاند و تفاوتجسته

 به آثار گلی ترقی دارد.

 .اناگرام مونرو، آلیس ترقی، گلی کوتاه، داستان شخصیت، تطبیقی، ادبیاتواژگان کلیدی: 

 

 مهمقدّ .1

افزون نویسان مطرح ایران و جهان، ی و مقایسه وجوه تمایز و تشابه آثار داستانبررسی تطبیق

از طرفی،  گردد.بر تبیین جایگاه نویسندگان داخلی، به غنای ادبیات داستانی منجر می

ثر اشناختی عنصر شخصیت در داستان، راه را برای دستیابی به دیدگاه نویسنده تحلیل روان

است که در  ینوین هایشناسیشناسی اناگرام، جزء تیپروانسازد. نظریه هموار می

های شخصیتی و های ادبیات داستانی، مهجور مانده است و به دلیل تنوع تیپپژوهش

، آثار منتخب دو است. پژوهشگرهمچنین جامعیت آن، در این مقاله مورد توجه قرار گرفته

ی اناگرام مورد تحلیل و پژوهش قرار را بر مبنای الگو نویس مشهور ایران و کاناداکوتاه

بینی هر دو گونی موجود، به روزنی تازه از جهانگونی و ناهماست تا با شناخت همداده

تحلیلی است که به بررسی تطبیقی  -نویسنده دست یابد. این مقاله، پژوهشی توصیفی

ترقی و دو از گلی « فرصت دوباره»و « جایی دیگر»های اصلی دو مجموعه داستان شخصیت

الگوی اناگرام  مبنایاز آلیس مونرو، بر « زندگی عزیز»و « عشق زن خوب»مجموعه داستان 

 پردازد.می

 . بیان مسئله1-1

ر ملل و های کوتاه سایسازی داستان کوتاه، آشنایی با داستانهای غنییکی از راه

ندگان ایرانی آن برای نویس ینهایت، زمینه گسترش و ارتقاهاست تا درنویسندگان آن

تر جایگاه داستان از سویی مخاطب را به شناخت و درک عمیق رو،فراهم آید. تحقیق پیش

سازد و از دیگر سو به معرفی و تبیین کوتاه ایران در مقایسه با ادبیات کانادا رهنمون می
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پردازد تا بر این اساس به شناسی اناگرام میهای داستان از منظر نظریه روانشخصیت

ها دست یابد. تر شخصیتبه تجزیه و تحلیل دقیق ،های آن پی بردهتراکات و تفاوتاش

های کوتاه های اصلی داستانشخصیتحاضر، سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که  ۀمقال

پذیرند و از هایی تحلیلگلی ترقی و آلیس مونرو بر مبنای نظریه اناگرام، در چه زمینه

ار منتخب این دو نویسنده بر اساس الگوی اناگرام و مقایسۀ های اصلی آثتحلیل شخصیت

 توان رسید؟هایی میها با یکدیگر، به چه تشابهات و تفاوتآن

 اهداف پژوهش .2 -1

های داستانی هر دو نویسنده با پذیری شخصیتهدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تطبیق

تر و همچنین ر شناخت دقیقها، به منظوشناختی شخصیتنظریه اناگرام و تحلیل روان

نهادنِ نتایج تحلیل آثار این دو نویسنده با یکدیگر جهت دستیابی به مقایسه و برابر

 است.ها بودهاشتراکات و تفاوت

 پیشینه پژوهش .1-3

بر اساس جستجوهای به عمل آمده، پژوهشی در حوزۀ بررسی تطبیقی آثار گلی ترقی و 

رو از این است و تحقیق پیششناختی صورت نگرفتهآلیس مونرو، آن هم از منظر روان

بررسی شخصیت زن در » نامهپایانتوان به های انجام شده میمنظر نوآور است. از پژوهش

های زن با مطالعه شخصیتاشاره کرد که در آن محقق « آثار گلی ترقی و ویرجینیا ولف

این دو نویسنده لی آثار های کهای گلی ترقی و ویرجینیاولف به بررسی شباهتداستان

مقاله دیگر پژوهش صورت گرفته در این زمینه،  ؛(6311رک: بحری، است. )پرداخته

زویا  پرلاشزآلیس مونرو و داستان  فرارهای زمان روایی در داستان بررسی تطبیقی مؤلفه»

 های زمانهای منتخب دو نویسنده، از منظر مؤلفهاشاره کرد که در آن داستان« پیرزاد

است. این روایی، بر مبنای نظریه ژرار ژنت، مورد بررسی و تحلیل تطبیقی قرار گرفته

های مشترکی گیرد که آثار دو نویسنده در فرم و محتوا دارای ویژگیپژوهش نتیجه می

 -715: 6315های زمان روایی با تأکید بر مسائل زنان است. )رک: بهادر، همچون مؤلفه

773). 
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 . ضرورت پژوهش1-0

با توجه به رشد روزافزون تکنولوژی، شرایط زندگی امروز و محدودیت زمانی موجود، 

تر به سوی داستان کوتاه معطوف است؛ لذا بررسی این نوع ادبی از توجه مخاطبان بیش

های های داستانکیفیت آن منجر شود. بررسی شخصیت یتواند به ارتقازوایای مختلف می

تر شناسی اناگرام، مخاطب را به درک و تحلیل دقیقظریه روانکوتاه دو نویسنده براساس ن

نویس ایران و کند. از طرف دیگر، جایگاه نویسندگان کوتاهمحتوای آثار ادبی هدایت می

 سازد.های هر یک هموار میشود و راه را برای شناخت دستاوردها و کاستیکانادا تبیین می

 

 و بررسی . بحث2

تخیل  هر متنی که زاییدۀ»ل است؛ بنابراین خیا به جهان ناشناختۀ ورود داستان، دروازۀ

به واقعیت، یک یا چند  ت پایبندی نویسندهکمیّت و نظر از کیفیّنویسنده باشد و صرف

گانه تصویر کند، شخصیت و یک یا چند رویداد را در تلاقی زمان و مکان واحد یا چندین

است که  یکی از انواع داستانداستان کوتاه ( 65: 6312نیاز، )بی« شود.داستان خوانده می

گردد؛ یعنی به زمانی شمسی برمی 6311آن، به سال  سبقه طولانی ندارد و پیشینۀ در ایران

را منتشر کرد.  «کی نبودیکی بود و ی»زاده اولین مجموعه داستان خود، که محمدعلی جمال

سپس  ؛ران نقش مهمی داشتن کوتاه در ای، صادق هدایت در ارتقاء داستااوپس از 

ساعدی،  حسین، غلاماحمد، صادق چوبکنویسندگانی چون بزرگ علوی، جلال آل»

سیمین دانشور، احمد محمود، ابراهیم گلستان، جمال میرصادقی، نادر ابراهیمی و بسیاری 

 (762: 6315)داد، « جوان گشودند. ای فرا روی نویسندگانهای تازهدیگر، افق

که تمرکز این پویش، بررسی تطبیقی آثار گلی ترقی و آلیس مونرو  تر ذکر شدپیش

اقدامی است ادبیات تطبیقی » است؛ بنابراین ابتدا باید دانست که ادبیات تطبیقی چیست؟

نمودن آن با عقلایی با هدف مطالعه و بررسی هر چیزی که بتوان گفت ادبی است و مرتبط

ین نوع ادبی، حوزۀ مهمی از ا (73: 6311رل، )شو« یک فرهنگ. ۀنددهدیگر عناصر تشکیل

های میان ادبیات و ها و شباهتبررسی، تجزیه، تحلیل ارتباط»ادبیات است که به  مطالعۀ

دبیات ملل و تردید کاوش در ابی (33: 6313نیا، )محسنی« پردازد.های گوناگون میملیت
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ها و کمال ادبیات هر کشور، تییکدیگر، علاوه بر شناسایی کاسها با آن مقایسه و مقابلۀ

اناگرام شرح و بسط  های نظریۀویژگیشود. در ادامه، جایگاه آن می یموجب ارتقا

    شود.میداده
 . معرفی اناگرام2-1

را بر اساس ها که انسانشناسی است (، یک نظریه روانEnneagramاِناگرام یا اِنیاگرام )

رفتاری های ، خصلتتیپکند. هر بندی میستهتیپ شخصیتی د 1به  های رفتاری،ویژگی

عدد وجود  1است که در محیط آن، شدهاز یک دایره تشکیل  ساختار اناگرام دارد. ایویژه

های تنشی و ها، بیانگر تیپپیکان» اند.هایی به یکدیگر متصل شدهدارد. این اعداد با پیکان

« هت پیکان استشی در خلاف جتنشی در جهت پیکان و تیپ آرامآرامشی هستند. تیپ 

یک از شرایط گانه در هرههای نُتیپ( و به این معنا است که 61: 6315)دانیلز و پرایس، 

  دهند.های رفتاری تیپ مقابل خود را بروز میتنش یا آرامش، اغلب ویژگی

   گانه اناگرامهای نهُ. معرفی تیپ2-1-1

طلب، فردگرا، پژوهشگر، پرسشگر، امدادگر، موفقیتگرا، کمال اند از:های اناگرام عبارتتیپ

به  که دخاصی داررفتاری  هایویژگی تیپ،هر . طلبطلب و صلحگذران، ریاستخوش

( نمایش 6-7خلاصه کردن مطالب و پرداختن به بحث اصلی، در جدول )منظور 

اختار (: س1-2شکل )

 اناگرام

 طلبموفقیت

3  

اناگرا

 م

امدادگر 

2    

فردگرا  

4 

گرا   کمال

1  

طلصلح

 9ب 

8  

 طلبریاست

7 

 گذرانخوش

 پرسشگر   6

5   

 پژوهشگر

 (: ساختار1-2شکل )

 اناگرام

  3 طلبموفقیت

 اناگرام
 2 امدادگر

   

 4  فردگرا

  1گرا   کمال

طلب صلح

9 

 طلبریاست  8

 گذرانخوش 7

 پرسشگر   6

 پژوهشگر   5
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گرام های موجود در کتب مختلف اناشود. )رک: ضمائم(، جدول مذکور از دادهمیداده

 است.استخراج شده

 بال یا جناح در نظریه اناگرام. تعریف 2-1-2

شود. گاه مجاور تیپ اصلی هر فرد در ساختار اناگرام اطلاق می بال یا جناح، به شماره

علاوه بر رفتارهای مرسوم و معمول تیپ  ،هاییموقعیتدر ها ممکن است برخی از انسان

به عنوان مثال  ؛ناری خود را به نمایش بگذارندهای رفتاری تیپِ کویژگیغالب خود، 

)رک:  شوند.میگرا، بال یا جناح محسوب یا کمال 6، برای تیپ غالب 1و  7های تیپ

 (53: 6312پیرس، 

گلی ترقی و آلیس مونرو بر اساس  های منتخبِهای اصلی داستانشخصیتتحلیل . 2-2

 نظریه اناگرام

داستان از  61داستان از گلی ترقی و  65ای اصلیِ هبه طور کلی در این مقاله، شخصیت

است. اکنون، برای گرفتهقرار  پژوهشگانه اناگرام مورد های نهُآلیس مونرو بر اساس تیپ

های گلی ترقی و آلیس مونرو ذکر آشنایی بیشتر با شیوه تحلیل، یک نمونه از تحلیلِ داستان

  گردد:می
 از گلی ترقی «بازی ناتمام»داستان خلاصه  .2-2-1

 بازیِ ۀدربار نوشتۀ گلی ترقی،« جایی دیگر»از مجموعه داستان  «بازی ناتمام»داستان 

 شخصیت اصلیزند. ها رقم میای را برای آدمنشدهبینیاست که حوادث پیش زندگی

 -پروازِ پاریس شود، مسافرراویِ داستان که نامش ذکر نمی .است «آزاده درخشان»داستان 

سال، یابد که زنِ میانو درمی بیندای آشنا میدر هیاهوی فرودگاه چهره او. تاس تهران

 ترینمهم تر واو بزرگدو سال از  ،آزادهای سابقش است. مدرسه، هم«آزاده درخشان»

نظمی راوی از بیشوند و هر دو وارد هواپیما می .زد بودنزبا چیزشاگرد دبیرستان و در همه 

آزاده هم او  آورد.با تردید نامش را به زبان میو  نشیندکند و کنار او میهواپیما استفاده می

درخشان در آمریکا  هفهمد که آزادراوی میشود. آورد و سر صحبت باز میرا به یاد می

در آنجا پرستار است. مادرش در غیاب او مرده و حال، برگشته تا  و کندزندگی می

همچنین همسر  ؛اند، پس بگیردناحق تصاحب کرده را به که آنجاهایی اش را از غریبهخانه
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در انتهای  .اش برگرداند، سر زندگیازدواج کرده یکه به تازگی با دخترِ جوانرا پزشکش 

گذارند و از هم جدا گیرند و قراری پادرهوا میگر را مییهای یکدشماره هاسفر، آن

 (1 - 16: 6311 ترقی،رک: ) .شوندمی

 اناگراممبنای بر  « بازی ناتمام»داستان اصلیِ شخصیت تحلیل . 2-2-2

شود، فردی مستقل، طلب که با نام حاکم یا مدیر هم شناخته میاناگرام یا ریاست 1تیپ 

پذیر است. او اهل رقابت است و تمایل قدرتمند، مقتدر، قاطع، خودرأی، حامی و مسئولیت

خوردن اجتناب شکستبگیرد. از  دارد بر دیگران مسلط شود و نقش رهبر را به عهده

های رفتاری هم ویژگی« آزاده درخشان»پذیر است. شخصیت کند و ماجراجو و ریسکمی

ناپذیری صراحت از شکستدهد. راوی در همان ابتدای داستان بهرا از خود بروز می 1تیپ 

 کند. او یاد می

« و قهرمان رؤیاهای من.های ورزشی ناپذیر، قهرمان تمام رشتهآزاده درخشان، شکست»

 (63: 6311 ترقی،)

کند. زمانی که خانمی به دنبال مسافر پذیری او اشاره میهمچنین راوی به مسئولیت

گوید که اگر گردد تا بسته دوایی را به مادرش برساند و با التماس میدلسوز و مطمئنی می

 پذیرد.بسته را میکند؛ اما آزاده کس اعتنا نمیمیرد، هیچدارو به او نرسد  می

کند. زن اش را یادداشت میپذیرد. اسم و آدرس گیرندهآزاده درخشان بسته را می»

 ( 61)همان: « شود بهش اطمینان کرد.دقیق و متمدنی است. می

در رفتارهای خود به قانون یا محدودیت احترام »، از محدودیت بیزار است و گاه 1تیپ 

آورد که در دبیرستان ( راوی به یاد می621: 6312)ریسو و هادسون، « گذارد.نمی

است؛ اما آزاده توجهی به این قانون پوشیدن جوراب کوتاه ممنوع بوده ،«انوشیروان دادگر»

 کرد. نمی

مستقل و ، شخصیت 1شخصیت آزاده درخشان با تیپ  بارزترین دلیل برای انطباق

شد. به با قدرت ظاهر می ،تحصیلیهای ورزشی، هنری و در همه زمینه مقتدر اوست. آزاده
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 ،راوی. اشتندگذمعلمان به او احترام می بود وترین شاگرد دبیرستان مهم او، گفته راوی

 گوید:دیگران سخن می میان آزاده بارها در داستان از اعتبار

های ورزشی است. هیچآزاده درخشان قهرمان دو و پرش است، قهرمان تمام رشته»

« ترین آدم دنیا به چشم من.ترین شاگرد دبیرستان است و کامل. مهمکس حریف او نیست

 (61: 6311 )ترقی،

ها با احترام مصور چاپ شده و معلمچندتا از شعرهایش در صفحه ادبی روزنامه تهران»

 (71: همان« )کس قادر به رقابت با او نیست.کنند. هیچنگاهش می

پونگ ، مسابقه پینگ«نوربخش»ستان آزاده درخشان با دختری از دبیر زمانی که

دهد و سرسختانه به مسابقه ادامه می او شود؛ اما، در حین مسابقه، حال رقیب بد میدهدمی

د. راوی نکشدن فکر میتنها به برندهو  ردندابرایش اهمیتی  حریفزندگی و مرگ  گویی

 دهد:شرح می

 یدهانش خون ۀگوش ه واست. کنار لبش را جویدآزاده درخشان شکل گرگ شده»

 (72: همان« )است. باید برنده شود. باید. باید. به هر قیمتی شده.

رود شدن، گمان آن میو تمایل آزاده درخشان به برندهبا توجه به جملاتی از این دست 

ص تفاوت جا لازم است در خصونطلب( باشد. در ایاناگرام )موفقیت 3که او، تیپ 

برای تیپ اند؛ اما هر دو تیپ خواهان موفقیت. شودارائه  یحتوضیاناگرام  1 و 3 هایتیپ

تیپ  کهحالیدرشدن، بالاترین هدف اوست، شهرت و دیدهو  ، تأیید دیگران اهمیت دارد3

آزاده  ،مذکور ۀرود و نگران تأیید و تصدیق دیگران نیست. در مسابق، راه خود را می1

دهد و برایش اهمیتی ندارد که مه میکند و به بازی اداحریف نمی اعتنایی به حالِ

کرد سیاست پیشه می ،اناگرام بود 3شود. اگر او تیپ  مخدوشتصویرش در ذهن دیگران 

داد، اما آزاده کرد و به مسابقه ادامه نمیای انسانی رفتار میکم، در ظاهر به گونهو دست

و نگران چیز  خواست رقیب را از سر راه خود بردارددرخشان در آن لحظه، فقط می

دیگری نبود. برای او تنها هدفش مهم بود؛ بنابراین با توجه به این دلایل، آزاده درخشان 

  گوید:. راوی میباشداناگرام  3تواند تیپ نمی
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تنها به یک  !آزاده درخشان حالیش نیست. اگر هم هست برایش مهم نیست. به درک»

ل طلا مال قیمتی شده. سکوی پرش و مدا به هر !باید ،کند: باید برنده شودچیز فکر می

 (72: 6311 ترقی،« )اوست. فقط او.

دهد. او همانند )پژوهشگر( را از خود بروز می 5، در شرایط تنش، رفتار تیپ 1تیپ 

پردازد. در این حالت نگری میرود و به درونشود و در خود فرو میطلب می، انزوا5تیپ 

از لاک خود  ،اگر بتواند شرایط را اداره کند»کند و طع میروابط خود با دیگران را کم یا ق

 تصاحبآزاده درخشان هم بعد از خیانتِ شوهر و  ،(757: 6311)پالمر، « آید.بیرون می

دوباره  . اوامور را به دست بگیرد ۀدد و ادارگیرد به وطن برگر، تصمیم میخانه پدری

 شود:آماده جنگیدن می

س بگیرد، شوهرش را پس بگیرد و پسرهایش را بازگرداند. چه اش را پبرگشته تا خانه»

  (31: 6311)ترقی، « هایی!هایی، چه رقابتهایی در پیش دارد، چه دویدنبرنامه

رویش است. رقابت سختی پیشو  استمواجه شدها شکست در بازی زندگی باو 

شواهد موجود در  بنابراین، با توجه به ؛برگشت به وطن، گواهِ روحیه جنگجویانه اوست

 اناگرام مطابقت دارد. 1داستان، شخصیت آزاده درخشان با تیپ 

 از آلیس مونرو« زندگی عزیز»داستان  ۀخلاص .2-2-3

خاطرات  زنی است که از مجموعه داستانی به همین نام، درباره «زندگی عزیز»داستان 

که خود،  شده . این داستان از یک شخصیت اصلی تشکیلکنداش را بیان مینوجوانی

ای روستایی زن، در خانه شود. دوران کودکیراوی داستان است و نامش ذکر نمی

ای روباه نقره کنند تامیهر چه پول داشتند برای خرید زمینی هزینه  اشخانواده. گذردمی

مادرش به بیماری پارکینسون مبتلا  ،. از طرفیشونددهند؛ اما ورشکست میپرورش 

شود از مادرش هم خواندن و رسیدگی به امور خانه، ناچار میر کنارِ درساو د و شودمی

درباره پیرزن  هآورد کای از مادرش را به یاد میپرستاری کند. او در داستان خاطره

خانم وقتی که راوی نوزاد بود،  یک روز است.( Netterfield« )نتِِرفیلد»به نام ای دیوانه

آسیبی به  ،خانم نترفیلد از ترس اینکهش مادرآید و یها مبه سمت خانه آننترفیلد 
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د و روخانه می بهو  آوردبیرون می ،در حیاط بودکه  اشرا از کالسکه او ،نزند کودکش

 خانه ها به داخلگردد و از تمام پنجرهدور خانه می ،. خانم نترفیلدگیردپناه میای گوشه

 رود. یزند و مبار در میاندازد و چندیننگاهی می

شهری که در آن  ۀشود و روزناممی وورو ساکن ونک کندراوی ازدواج می ،ها بعدلسا

ها در خانه آن شود که. او با خواندن روزنامه، متوجه میرسدبه دستش می ،بزرگ شده بود

و آید ، دوباره به یادش میخاطرات کودکی. استق به خانواده نترفیلد بودهمتعلّ ،گذشته

  (715 - 773 :6315مونرو، رک: ) .درسکه دیگر دستش به او نمی شودی میمادر دلتنگِ

 اناگراممبنای بر « زندگی عزیز»داستان  اصلیِتحلیل شخصیت  .2-2-0

شود، گر هم نامیده میاناگرام یا پژوهشگرکه با عناوین کنجکاو، فکور و مشاهده 5تیپ 

شود و به کنه و اغلب در تفکر عمیق میتمایل بسیار به یادگیری و علم و دانش دارد. ا

های مندییابد و خلاق و نوآور است. او فرد متمرکزی است که علاقهمیمسائل دست 

ست و گرا، درون5تیپ محدودی دارد، اما در هر کدام، از مهارت بالایی برخوردار است. 

(، 3: 6312)پیرس، « برای نزدیک شدن به افراد نیاز به زمان دارد.»تنهایی را دوست دارد و 

در بهترین حالت، »او در جستجوی استقلال فردی است و در عین حال انسان قانعی است. 

 (36: 6311)پالمر،  «کند.به درستی مسائل را تجزیه و تحلیل میگیری از دیگران، به دلیل کناره

 اناگرام را 5های شخصیتی تیپ ویژگی است که راویشخصیت اصلی در این داستان، 

 و تنهایی او به مطالعه مندیترین دلیل برای این انطباق، علاقه. مهمدهداز خود نشان می

گذاشتند و دبیرستان را ناتمام مییا ها، زیست که اغلب جوانای میاست. راوی در دوره

که در خانه  یهایرغم مسئولیتیعلاما او  کردند.می شدند؛ یا ازدوجمیمشغول به کار 

د. در داستان به این مورد اشاره کنمیخواند و دبیرستان را تمام میدیّت درس داشت، با ج

 :شودمی

 (763 :6315مونرو، « )شد.رفتم و درسم سال به سال بهتر میمن به دبیرستان می»

خواندن و تقریباً تا صبح بیدار کردم به درسرسید شروع میوقت امتحانات که می»

 (765 همان:.« )کردمبایست بدانم پُر میآنچه میام را از هر ماندم وکلهمی
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 به دنبال کسب مهارت و شایستگی 5دهد که او همانند تیپ این ویژگی راوی نشان می

« ماده شود.های زندگی آچالشبیشتر احساس اطمینان کند و برای مواجهه با »است تا 

ا خود تنها باشد؛ در جستجوی جایی است که ب، 5تیپ (، 651: 6312)ریسو و هادسون، 

« نیاز دارد. برای بررسی افکار خود، بروز احساسات عمیق و مرور کارهایش به زمان»زیرا 

برد، او از اینکه در کارهای مزرعه به راوی هم از تنهایی لذت می ،(611: 6311)پالمر، 

 راضی و خشنود است: ،کردپدرش کمک می

درست همان چیزی  ،اشنهایی همیشگیبردم. اهمیت این کار و تاز این کار لذت می»

 (766: 6315)مونرو، « بود که دوست داشتم.

 :کندمی مطالعه اتمام کارهای خانهبعد از  راوی بسیار اهل رمان خواندن است و اغلب 

بود و رماندم توی اجاق گرم که درش کنده شدهکرنشستم و پاهایم را دراز میمی»

 (765)همان: « خواندم.گرفتم، مینه شهر امانت میکلفتی را که از کتابخاوهای کَت

نشینی از دنیای واقعی به دنیای درونی مفاهیم و تصورات خود عقب»، گاه 5تیپ 

)ریسو و هادسون، « شودها و تفسیرهای خود مشغول میت، با پندارهکند و به جای واقعیّمی

هایی بود که باید ار اسبکرد، شاهد کشت(، راوی هم وقتی در مزرعه کار می657: 6312

آمد و با این شیوه، وضعیت اما قدرت خیال به کمک او می ،شدندها میهخوراک روبا

 آورد: موجود را تاب می

توانستم همه را نادیده بگیرم و ولی من به این کشتارها عادت داشتم و به راحتی می»

 (766: 6315)مونرو، « م کنم.ه را مجسّای پاک و منزّصحنه

شود. وجه مثبت گذران( متمایل می)خوش 2، در شرایط تنش به سمت تیپ 5تیپ 

کند به دیگران کمک کند. سازد و سعی میبینی می، از او آدم خوش2گرایش به تیپ 

کند و را حفظ می اششود، روحیهمی بیمار شمادرو زمانی که پدرش ورشکست  راوی

بودن، یکی دیگر کند. قانعو شکایتی نمی کشدهمزمان بارِ چندین مسئولیت را به دوش می

 :است 5از صفات تیپ 
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قدرها هم بار نیست. فضای خانه آنعجیب است که آن دوران در ذهنم، دورانی اندوه»

 (761: 6315مونرو، « )زده نبود.غم

 (765: همان« )دانستم.اقبالی میبا همه این مشکلات، خودم را آدم خوش»

کند. در گرایش پیدا می 1شرایط آرامش و امنیت به سمت تیپ ، در 5از سویی تیپ 

یابد و دوست دارد اوضاع، تحت کنترل او طلبانه در او رشد میاین حالت افکار ریاست

 کند:باشد. راوی، اوقاتِ بعد از صرف شام را توصیف می

ۀ رعبُرد و در مزشویی را میزدم تا اینکه آب ظرفقدر به جان برادرم غُر میآن»

« آمد دستور بدهم.توانستم این کار را بکنم ولی خوشم میریخت. خودم میمیتاریک 

  (765همان: )

ها و اصول نیست. زمانی که مادرش تسنّ به را ندارد و پایبند 6گرایی تیپ راوی کمال

های کوچک و دوری راه، به مراسم خاکسپاری او کند، به خاطر داشتن بچهفوت می

را هم ندارد که خواهان روابط  2و  7های های رفتاری تیپسویی، ویژگیرود. از نمی

را  3تیپ گرایی عمل اودهد. اند؛ بلکه تنهایی را ترجیح میاجتماعی و ارتباطات گسترده

کرد و به کار مشغول درس را رها می در شرایط نامناسبی که داشت، حتماًهم ندارد؛ زیرا 

؛ زیرا احساساتش را ابراز کنداناگرام را هم تداعی نمی 1 های تیپرفتارش، ویژگی شد.می

کنترل اهمیت فراوان به » 5کند و مانند تیپ ای نمیکند و  هرگز از مشکلاتش شکوهنمی

 ،باشد 1تواند تیپ از طرفی او نمی ؛(651: 6311)پالمر، « دهدهیجانات و احساساتش می

را هم  1گری تیپ سته است. او کنترلچون انسان شکاکی نیست و کمتر به دیگران واب

گیر و گاه تنبل است تمایز دارد. بنابراین، آسان که 1و با تیپ  ندارد. پُرتلاش و مصمم است

  خوانی دارد.اناگرام هم 5طبق شواهد موجود، شخصیت راوی با تیپ 

ای که ذکر های منتخب این پژوهش، مطابق با نمونههای اصلی داستانسایر شخصیت

 و آلیس مونرو های گلی ترقیهای اصلی داستانشخصیت تطبیقردید تحلیل شد. نتایج گ

عشق زن »و  «زندگی عزیز»، «فرصت دوباره»، «جایی دیگر»مجموعه داستان چهار در 
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( قابل 5-7( و )1-7، )(3-7، )(7-7در جداول )به ترتیب  گانه اناگرامهای نهُبا تیپ «خوب

 مشاهده است.

 اناگراممبنای  بر از گلی ترقی  «گریدیی جا» اصلی یهاتیشخص لیتحل جینتا  :(7 -7جدول )

ن 
ستا

دا
ه 

وع
جم

م
«

گر
دی

ی 
جای

» 

 اناگرام مبناینتایج تحلیل بر  اصلی یهانام شخصیت نام داستان ردیف

 طلبیا ریاست 1تیپ  آزاده درخشان بازی ناتمام 6

 امدادگریا  7تیپ  اناربانو چناری اناربانو و پسرهایش 7

 سفر بزرگِ امینه 3
 یا امدادگر 7تیپ  امینه

 طلبیا ریاست 1تیپ  راجا

 )فردگرا( 1)پژوهشگر( با بال  5تیپ  راوی )نویسنده( درخت گلابی 1

5 

بانوی روحِ بزرگ

 من
 ناپذیرتحلیل )استاد دانشگاه(راوی 

 جایی دیگر 1
 طلبیا صلح 1تیپ  امیرعلی

 گرا()کمال 6)امدادگر( با بال  7تیپ  آذرملک

 اناگرام مبنایبر  از گلی ترقی «فرصت دوباره»های اصلی نتایج تحلیل شخصیت: (3  -7جدول )

ن 
ستا

دا
ه 

وع
جم

م
«

ت 
ص

فر

ره
وبا

د
» 

 اصلی یهانام شخصیت نام داستان ردیف
 مبناینتایج تحلیل بر 

 اناگرام

 بانوخانم 6
 طلبیا موفقیت 3تیپ  بانوخانم

 گذرانیا خوش 2تیپ  یما مهدویس
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 انتخاب 7
 یا امدادگر 7تیپ  مادربزرگ

 یا فردگرا 1تیپ  امیرحسین

 دزد محترم 3
 طلبیا ریاست 1تیپ  مادربزرگ

 یا پژوهشگر 5تیپ  دایی همایون

 آن یکی 1
 یا امدادگر 7تیپ  آن یکی

 گذرانیا خوش 2تیپ  نازمریم

 ناپذیرتحلیل خیکیپوران وهایشخیکی و آرزپوران 5

 یا فردگرا 1تیپ  عمه بدری گذشته 1

2 
شاپرک و آقای عدل 

 طباطبایی
 طلبیا ریاست 1تیپ  آقای عدل طباطبایی

 طلبیا صلح 1تیپ  علیرضا م. زندگی ساده 1

 ناپذیرتحلیل راوی فرصت دوباره 1

 اناگراماز آلیس مونرو مبنای  «خوب عشق زن»های اصلی نتایج تحلیل شخصیت(: 1 -7جدول )

ن 
ستا

دا
ه 

وع
جم

م
«

ن
 ز

ق
عش

 
ب

خو
» 

 اصلی یهانام شخصیت نام داستان ردیف
 مبناینتایج تحلیل بر 

 اناگرام

 یا پژوهشگر 5تیپ  جیل خواب مادرم 6

 یا پرسشگر 1تیپ  خانم گوری جزیره کورتسِ 7

 گرایا کمال 6تیپ  اِنید عشق زن خوب 3
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 یا امدادگر 7تیپ  گرانت هدر پس صحن 1

 از جنبه... 5
 یا امدادگر 7تیپ  دوری

 طلبیا ریاست 1تیپ  لوید

 اناگرام مبنایبر  از آلیس مونرو «زندگی عزیز»اصلی های نتایج تحلیل شخصیت (:5 -7جدول )

ن  
ستا

دا
ه 

وع
جم

م
«

یز
عز

ی 
دگ

زن
» 

 نام داستان ردیف
 یهانام شخصیت

 اصلی
 اناگرام ایمبننتایج تحلیل بر 

 آموندسنِ 6
 یا امدادگر 7تیپ  ویویَن تاک

 طلبیا صلح 1تیپ  اَلیستر فاکس

 رفتن از میوِرلی 7
 یا قردگرا 1تیپ  ری الیوت

 گذرانیا خوش 2تیپ  لئا

 گوشه امن 3
 یا امدادگر 7تیپ  داون

 طلبیا ریاست 1تیپ  جاسپر

 غرور 1
 یا پژوهشگر 5تیپ  راوی

 گذرانیا خوش 2تیپ  اونایدا

 کری 5
 یا امدادگر 7تیپ  کری

 طلبیا موفقیت 3تیپ  هاوارد

 ناپذیرتحلیل نانسی انداز دریاچهچشم 1
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 دالی 2
 یا فردگرا 1تیپ  فرانکلین

 گرایا کمال 6تیپ  راوی

 چشم 1

 طلبیا ریاست 1تیپ  مادر راوی

 سِیدی
 2بال  طلب( با)ریاست 1تیپ 

 گذران()خوش

 ناپذیریلحلت راوی شب 1

 طلبیا موفقیت 3تیپ  مادر راوی صداها 61

 یا پژوهشگر 5تیپ  راوی زندگی عزیز 66

 

های شماری از شخصیتطور که در جداول مشخص است، تنها موارد انگشتهمان

از آنجا که داستانِ د. پذیر نبودناصلی آثار منتخب این مقاله بر اساس الگوی اناگرام تحلیل

ها همچون پردازیکوتاه، برشی از زندگی است و به واسطه مختصاتی که دارد، شخصیت

به  ؛ها اطلاع چندانی نداردرمان گسترده نیست، گاه مخاطب از عاداتِ رفتاری شخصیت

، «فرصت دوباره»از مجموعه داستان « خیکی و آرزوهایشپوران»طور مثال در داستان 

دچار خطا  ،کند که به دلیل ناآگاهیاستانِ شیطنت دو کودک را روایت میترقی، د

های ممکن است در دوران کودکیِ اغلب افراد با تیپ که از این دست خطاهاشوند می

های مختلف اناگرام رخ دهد، بنابراین امکان تطابق شخصیت اصلی این داستان با تیپ

از « بانوی روح منبزرگ»صلی داستان یا شخصیت ا ؛شتگانه اناگرام وجود ندانهُ

خوانی های اناگرام همکدام از تیپگلی ترقی، با هیچ« جایی دیگرِ»مجموعه داستان 

نداشت. در این داستان، شخصیت اصلی که همان راوی است، وقایع انقلاب را با 

راوی را به  تر داستان نقش ناظر وکند و در بیشآهنگی تند و گذرا روایت میضرب

عهده گرفته است؛ بنابراین زوایای مختلف شخصیتش، از دید مخاطب پنهان است و 
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« انداز دریاچهچشم»یا در داستان گانه را نداشت؛ های نُهپژوهشگر امکان مقابله آن با تیپ

، آلیس مونرو به بیان زندگی یا خواب یا توهم شخصیت «زندگی عزیز»از مجموعه داستان 

دچار بیماری فراموشی است و مونرو، هیچ اطلاعاتی از  پردازد که خوداصلی می

دهد؛ های رفتاری شخصیت اصلی، قبل از ابتلا به بیماری آلزایمر به مخاطب نمیویژگی

های اصلی های اناگرام با شخصیتپس در موارد اندکی، تحلیل و برابر نهادن تیپ

های در اغلب موارد شخصیت؛ اما استپذیر نبودههای منتخب دو نوبسنده، امکانداستان

خوانی و بر این اساس قابلیت تحلیل های اناگرام هماصلی آثار منتخب این مقاله با تیپ

 داشتند.
های منتخب گلی ترقی و آلیس مونرو بر مبنای های اصلی داستانتطبیق شخصیت .2-3

 نظریه اناگرام

بر اساس نظریه اناگرام  که هدف این پژوهش تطبیق آثار گلی ترقی و آلیس مونروازآنجا

بر اساس نتایج به دست  با همدیگر مقایسه شدند.آثار این دو نویسنده  نتایج تحلیلاست، 

های اصلی آثار منتخب نویسندگان، میزان های اناگرام با شخصیتآمده از مطابقت تیپ

( 1-7) های الگوی اناگرام به دست آمد که در جدولپذیری آثار هر نویسنده با تیپانطباق

پذیری بالایی با . نتایج حاکی از آن است که آثار هر دو نویسنده انطباققابل مشاهده است

ه بآلیس مونرو نسبت  منتخب هایهای اصلی داستانیتنظریه اناگرام نشان دادند؛ اما شخص

پذیری در شتند، چراکه میزان انطباقبیشتری با نظریه اناگرام دا پذیریگلی ترقی، انطباق

 است.  %15.26و در آثار گلی ترقی  %16.11ار آلیس مونرو آث

 پذیری آثار هر نویسنده با اناگرام(: جامعه آماری پژوهش حاضر و میزان انطباق1 -7جدول )

 نام نویسنده
تعداد کل 

 هاداستان

تعداد کل 

 های اصلیشخصیت

های تعداد شخصیت

 پذیر با اناگرامتطبیق

میزان انطباق 

 با اناگرام

 15.26 ٪ 61 76 65 لی ترقیگ

 16.11 ٪ 77 71 61 آلیس مونرو
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یه اناگرام های منتخب آلیس مونرو با نظرهای اصلی داستاناغلب شخصیتبنابراین 

پذیری کمتری وجود که در آثار منتخب گلی ترقی انطباقپذیر بودند؛ درحالیتحلیل

 داشت. 

 ه بر مبنای الگوی اناگرام های هر دو نویسندها و تفاوتشباهتمقایسه  .2-0

 هر دو نویسنده منتخب آثار های اناگرام درفراوانی هر یک از تیپ ،تربرای تحلیل دقیق

 شود:( نمایش داده می7-7مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت که در نمودار شکل )

به  آلیس مونرو نسبت آثار پردازی درشخصیتتوان پی برد که می با بررسی این نمودار،

نوع تیپ  2ر آثار منتخبِ گلی ترقی، د است؛ زیرا تری برخوردارشع بیگلی ترقی، از تنوّ

 . استمشاهده شدهتیپ اناگرام  1 ، تمامآلیس مونروو در آثار منتخبِ اناگرام 

شباهت گلی های اناگرام در آثار منتخب هر دو نویسنده، همچنین با مشاهده فراوانی تیپ

یا  7هر دو نویسنده، از تیپ  به دست آمد.بر اساس الگوی اناگرام ترقی و آلیس مونرو، 

 ایاند و به آن توجه ویژهطلب به ترتیب بیشترین بهره را بردهیا ریاست 1امدادگر و تیپ 

مظلوم را بازی  ای دارد و نقش قربانی یایا امدادگر اغلب شخصیت وابسته 7اند. تیپ داشته

های خود آگاه نیست و با رفع نیازهای دیگران سعی در مندیکند. او به نیازها و توانمی

 های اناگرام در آثار منتخب گلی ترقی و آلیس مونرو: نمودار مقایسه فراوانی تیپ(2-2) شکل
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 ،قرار بگیرد. از طرفی و حمایت مورد قدردانی توقع داردجلب توجه و محبت آنان دارد و 

ظالم و گاه طلب اغلب شخصیت مستقل و قدرتمندی دارد و نقش حاکم یا ریاست 1تیپ 

و کند. خودرأی است د را ابراز میکند. او جسورانه استقلال و توانمندی خورا بازی می

نویسی، تاریخ داستانکه در آنجا. ازو حامی دیگران استگیرد نقش رهبر را به عهده می

واکنش در داستان  و ، منجر به بروز حوادث، کشمکش و کنشهمواره نیروهای خیر و شرّ

ترقی و است، گلی ن، پیرامون همین موضوع شکل گرفتهپیرنگ داستا ،اند و اغلبشده

ای به شخصیت ظالم و در ضمیر خودآگاه یا ناخودآگاه خود، توجه ویژه ،مونرو نیز آلیس

 اند.برده اناگرام بهره 1و  7اند و به یک اندازه و  با بالاترین بسامد از تیپ مظلوم داشته

 

 گیرینتیجه .3

های انهای اصلی داستصیتکه غالب شخحاکی از آن است نتایج حاصل از این تحقیق 

اندکی، تحلیل و برابر در موارد  پذیرند و تنهااناگرام تحلیلهر دو نویسنده با الگوی  منتخبِ

پذیر سنده، امکانهای منتخب دو نوبهای اصلی داستانهای اناگرام با شخصیتنهادن تیپ

های اصلی و شخصیت %15.26های اصلی آثار منتخب گلی ترقی، شخصیت است.نبوده

گانه نظریه اناگرام مطابقت دارند و این از های نهُبا تیپ %16.11آلیس مونرو،  آثار منتخب

بودن نظریه اناگرام است و از سویی دیگر، کاردانی و مهارت یک سو، بیانگر جامع و کامل

 دهد. نشان می پردازیدر شخصیترا هر دو نویسنده 

تیپ  1، آلیس مونرور منتخبِ و در آثانوع تیپ اناگرام  2، گلی ترقی ر آثار منتخبِد

مطالعه علمی بر رفتار،  از اناگرامگانه های نهُتیپ از آنجا کهو  شناسایی شداناگرام 

 پردازیتوان نتیجه گرفت که شخصیتاست، میها نشأت گرفتهانسانو شخصیت وخو خلق

س مونرو، دهد که آلیتری برخوردار است و این نشان میدر آثار آلیس مونرو از تنوع بیش

 تر است. شمولها جهانها دارد و نگرش او به آدمتری از روان انسانشناخت عمیق

هر دو که توان دریافت نویسندگان میدر آثار منتخب  اناگرام فراوانی هر تیپاز 

و این   اندبهره بردهبالاترین بسامد با  طلب،یا ریاست 1یا امدادگر و تیپ  7تیپ نویسنده از 

اند و برای بازآفرینی و از جهان دو قطبی تأثیر پذیرفتهترقی و مونرو که  ن استبیانگر آ
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. در سراسر تاریخِ ادبیات داستانی همواره خیر و اندشتهخَلق داستان به جمع اضداد نیاز دا

اند و ضمیر مایه اصلی آفریدن داستان بودهشر، راستی و دروغ، معصومیت و پلیدی، دست

( 1( و قوی یا مستقل )تیپ 7ویسنده، از دو نقش ضعیف یا وابسته )تیپ ناخودآگاه هر دو ن

 . اندخود بهره جسته به عنوان ابزاری برای بیان مقصود

 ضمائم
 های اناگرام(: صفات رفتاری تیپ6-7جدول )

 های رفتاری بارزویژگی تیپ اناگرام

 گرایا کمال 1تیپ 

(Reformer) 

دهنده امور به شیوه نگر، انجام، جزئیکوشسخت، خودرأی، وانیناصول و ق و اخلاقیات پایبند به

ر ید ر،پذیمسئولیت، صادقر، خودکنترلگ، هدفمندران، منتقد خود و دیگکننده عیوب، اصلاحصحیح، 

 .سنجدقیق و نکتهط، منضبقابل اتکا،  ،شناسوظیفهت خود، کننده احساساکنترلنده، گیرتصمیم

 یا امدادگر 2تیپ 

(Helper) 

خواهان جلب توجه و محبت ، اغواگرامی، ح، اهل معاشرت و خونگرمده، بخشن، مهربان و دلسوز

، طلبکار و از خود گذشته، دیگران توانا در شناخت استعداد ،کنترلگرن، گفت« نه»ناتوان در ، دیگران

نیازمند به تأیید  ،متواضعد، کوشا در رفع نیاز دیگران، اتوان در ابراز نیازهای خومتوقع از دیگران، ن

 .دیگران

یا  3تیپ 

 طلبموفقیت

(Achiever) 

هدفمند و ، فرد بودنتمایل به منحصربها، خودنم ، حساس به تصویر ذهنی خود  نزد دیگران ،پروازبلند

شهرت، از شکست ی، بیزاردر جستجوی کسب مقام و جایگاه اجتماع، خودشیفته و مغرور، عملگرا

غواکننده و ، اکار بر احساسات ، ارجح دانستنجورقابت، محبت دیگران خواهان جلب توجه و، طلب

 .نفس بالااعتمادبه، دارای تمایل به برنده بودن و اول شدن، کننده دیگرانتحقیر، متظاهر

 یا فردگرا 0تیپ 

(Individualist) 

، لا به افسردگیمستعد ابت، آدابمبادیف، های نامتعارتمایل به عشق ان، مهرب، دارای روحیه حساس

ن، تمایل به متمایز بودن با دیگراف، باخیال، خلاق و هنرمند، دلبستگی به آرزوهای دور ازدسنرس

وخو و سلیقه دارای روحیه و خلقن، بیزار از زندگی یکنواخت و پرهیز از معمولی بود، احساساتی

 .خاص

 یا پژوهشگر 5تیپ 

(Investigator) 

دارای ، فکور، گرادرون، در جستجوی علم و دانش، هوشمند، و نوآور خلاق، تمایل زیاد به یادگیری

 ، متمرکز، کوشا، درجستجوی خلوت و تنهایی، کنجکاو، گیرمنزوی و گوشه، های محدودمندیعلاقه

تمایل به مفید ، آن عدم ابرازاحساسات و  کننده، کنترلدر جستجوی استقلال فردی ،تحلیلگر ،قانع

 .بودن

بازخواست ، یابعیب، بدبین، مضطرب، شکاک، معاشجو و دارای عقلصرفه، طلبامنیت، متعهد سشگریا پر 6تیپ 

محتاط و ، زن و سرزنشگرطعنه، قابل اتکا برای اطرافیان، اهل عمل و پُرتلاش، بافمنفی، کننده دیگران
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  کتابنامه
با تکیه بر  :بررسی شخصیت زن در آثار گلی ترقی و ویرجینیا ولف(. 6311بحری، مریم. ) -

های شیرازی، ها، گلهایش، سفر بزرگ امینه، خانمهای جایی دیگر، اناربانو و پسرداستان

زاده. پروانه عادلبه راهنمایی . اتوبوس شمیران، خانم دالوی و به سوی فانوس دریایی

 .سسه آموزش عالی چرخ نیلوفری آذربایجانؤمکارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی. ۀنامپایان

آلیس مونرو و  ری زمان روایی در داستان فراهابررسی تطبیقی مؤلفه» .(6315) .بهادر، راحله -

 .715 -773ص  .65شماره  .1سال  .ادبیات تطبیقی .«زویا پیرزاد پرلاشز داستان

ای موجز به شناسی با اشارهنویسی و روایتدرآمدی بر داستان .(6312) .اللهنیاز، فتحبی -

 از.تهران: انتشارات افر .شناسی رمان و داستان کوتاه ایرانآسیب

احسان  ۀترجم .شناسی( در محیط کار و زندگیاناگرام )شخصیت .(م6115) .پالمر، هلن -

 تهران: رسا. .چاپ پنجم .(6311) .الوندی

. ترجمۀ نازلی پارسا. گانه شخصیتهای نهنگاهی نو به اناگرام تیپم(. 7167پیرس، هرپ. ) -

 تهران: تمدن علمی.(. 6312)

 تهران: انتشارات نیلوفر. .چاپ نهم .دیگرجایی  .(6321) .ترقی، گلی -

(Loyalist) مراقبت کننده از خود و دیگران، برای خطرهای احتمالی هآماد، ترسو. 

یا  7تیپ 

 گذرانخوش

(Enthusiast) 

توجه به عواقب بی، مضطرب، طلبتنوع، ماجراجو، ثباتبی، شاد و پرُانرژیتعهد، ولیت و ئاز مس بیزار

 ، دوستدار هیجان، اجتماعی، اهل مزاح، ولخرج، خودخواه، خوشبین، مرکزتنامریف، همه فن ح، کارها

 .راهها و علایق در میانهفعالیت نندهرها ک، گذرانشخوب، طلپُرحرف و توجه ، بیزار از محدودیت

یا  8تیپ 

 طلبریاست

(Challenger) 

 ررهب، عملگرا، جو و قدرتمندستیزه، خودرأی، ودلبازدست، قاطع و صریح و مقتدر، متکی به خود

 کوش وسخته، خودخوا، از محرومیت ع، حامی، بیزارشجان، تمایل شدید به کنترل دیگراه، بالفطر

 ، مستقل.جورقابتا، خودنم، گو و مسئولپاسخ، پذیرریسک ماجراجو و، خودکفا ، پُرتلاش

یا  9تیپ 

 طلبصلح

(Peacemaker) 

، گفتن« نه»ناتوان در  ر،حمایتگ، مهربان، کنندهمذاکره، سازگار، برخوردخوش، از خشم و نزاع بیزار

 ، صبور،خونسرد، گیریناتوان در تصمیم ، از خود راضی ب،طلتنبل و راحت، گرمیانجی، بینخوش

عدم اتخاذ موضع جهت حفظ ، امیال و خشم کنندهسرکوب، کنترل شرایط از راه سماجت و لجاجت

 .آرامش
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 تهران: انتشارات نیلوفر. .چاپ چهارم .فرصت دوباره .(6317) .ترقی، گلی -

نامه مفاهیم و اصطلاحات ادبی فارسی فرهنگ اصطلاحات ادبی: واژه .(6315) .داد، سیما -

 تهران: مروارید. .و اروپایی )تطبیقی و توضیحی(

شناسی )انیاگرام(: راه شما به شادکامی شخصیت .(م7111) .یس، ویرجینیاو پرا دانیلز، دیوید -
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1. Introduction 

The story of Kaveh Ahangar is one of the fascinating stories of the 

Shahnameh, which has attracted the attention of researchers due to its 

features such as the uprising against the oppression of the tyrannical 

king, the victory of the uprising and the dethronement of the cruel 

king and etc. In addition to Shahnameh, this story can be seen in 

Asadi Tusi's Garshasb-Nameh and some historical texts after Islam 

with some differences. But there is no mention of this story in Avesta 

and Persian texts before Islam And in the Shahnameh, Kaveh 

appeared only in the story of Fereydoun. For this reason, the origin of 

this story and the origin of Kaveh's name and character have become 

controversial .And so far, researchers have presented different theories 

about it, which can be divided into four categories. The first group 

believes that Kaveh's name is related to Avestan names but his 

character is not old and this story was written after the Parthian period 

which was included in the Sasanian Khoday-Nameh and the legendary 

history of this period. Ferdinand Justi, Arthur Christensen and 
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Zabihullah Safa can be mentioned in this group. The second group 

considers his name and character are old and legendary, and they have 

tried to find a connection between his personality and Kai-Qubad or 

Tvashtr, the blacksmith of the gods in the Rig Veda personality. 

Johannes Hertel, Bahman Sarkarati, and Turaj Daryaei can be 

mentioned in this group. The third group believes that the story of 

Kaveh is not the mythological story but is a Persian Ayyari story that 

entered the national epic at the end of the Sassanid period and the 

beginning of the Islamic period. Mehrdad Bahar is in this group. The 

fourth category believes that Kaveh has been associated with the cow, 

which plays an important role against Ahriman from the beginning of 

creation in Iranian myths, especially in the story of Fereydoun. 

 

2. Methodology 

Iranian researchers and orientalists have written various articles about 

the relationship between Kai-Kavus in the mythological texts of Iran 

and Kavi-Uśanas in the mythological texts of ancient India and they 

considered these two characters the same in the age of the Vedas. For 

example, Georges Dumezil, in the book “The plight of a sorcerer”, 

considered these two characters to be the same. Also, Christensen 

suggests that India took this character from Iran. Herman Lommel 

says that in the Rig-Veda Kavi-Uśanas is the only one whose name is 

connected with the title of Kavi, and in Iran this title is connected only 

with the name of Kai-Kavus. Mehrdad Bahar, one of the Iranian 

researchers, believes that in an Indo-Iranian stage, Kavi-Uśanas or 

Kai-Kavus was a warrior-Priest, and in the Avesta and Pahlavi era, a 

king-Priest, But in the Persian literature and some Pahlavi narratives, 

his character has been transformed especially in the Shahnameh, into a 

tyrannical, imprudent and unwise king. 
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3. Discussion 

In the Rig-Veda, the name Kavi-Uśanas is mentioned in three forms: 

Usana the son of kavi, UŚana kavya and Uśana, and various 

characteristics and actions have been listed for him. His actions are of 

four categories: mediating between the Div`s and the Asuras, making 

a Vajra mace for Indra, knowing the secrets of the cows (sometimes 

considered treasures), getting rewarded by Indra for serving him. Here 

we compare the works of UŚana kavya with the works of Kaveh. 

3.1- Making a Mace: Making a mace is the most important act of 

Kavi-Uśanas and Kaveh, because with this mace (Vajra) Indra kills 

the dragon of drought and darkness Vritra and releases the waters. 

Although the making of this mace is attributed to Tvashtr (Black 

Smith), in several hymns of the Rig-Veda, Kavi-Uśanas is the maker 

of the mace. 

3.2- Having Wisdom and knowledge: In the Indian texts, Kavi-

Uśanas and his father "Kavi" are attributed to wisdom. In a hymn of 

the Rig-Veda, Kavi-Uśanas is described as the owner of wisdom and 

knowledge. Sometimes also the power of prophecy is attributed to 

them. We can see also this power at Kaveh. For example, after 

Fereydoun ascended the throne, Zahhak's supporters prevented him 

from being killed and imprisoned, and Kaveh planned a friendship 

with Zahhak and then imprisoned him. 

3.3- being rich: In the Indian texts, Kavi-Uśanas is very rich. For 

example, he reigns on the top of Mount Meru, and three-quarters of all 

the gold and gems in the world belong to him. There are also 

narrations in Naqqali texts which emphasize that Kaveh was a rich 

man and owner of a clan. 

3.4- Piety: According to the analysis of Georges Dumezil in the 

Rig-Veda, Kavi-Uśanas is neither a god nor a warrior, but a powerful 

and wise saint who had an ambiguous personality in the past. Indians 

and Iranians later mentioned him in two different ways. This feature is 

also mentioned in the Naqqali scrolls for Kaveh. For example, Zariri 
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says: Kaveh and his children were so chaste, pious, and manly that 

they were considered saints of God. They never lie or do bad things. 

3.5- Magic: In the Indian texts, has been attributed Kavi-Uśanas 

magical powers several times and there are also stories that he has 

used this power. Although there is no mention of Kaveh's magical 

power in the Shahnameh and he is described as a simple blacksmith, 

in the Naqqali scrolls, not only Kaveh himself is attributed magical 

powers, but there are also magical elements in his stories. 

3.6- panacea: According to a hymn of the Rig-Veda, Kavi-Uśanas 

has the power to make the old people young and vice versa. He can 

also raise the dead. This feature is seen in the Shahnameh as a panacea 

that is kept in the treasure of Kai-Kavus that is mentioned in the story 

of Rostam and Sohrab. 

 

4.Conclusion  

Kaveh's connection with Kai-Kavus and Kavi-Uśanas is a point that 

researchers have not paid attention to regarding the origin of Kaveh 

Ahangar's name and character. Dumezil believes that there are 

similarities between these two that is neither coincidence nor 

borrowing. The innovations that are assigned to Kai-Kavus in the 

Pahlavi and epic texts of the Islamic period are a form of a new dress 

that preserves the previous materials. Exactly the story of Kaveh is a 

new version of this ancient myth, which, in addition to the same root 

of the name, is similar to the story of Kai-Kavus and Kavi-Uśanas in 

six features: 1- Making a Mace, 2- Having Wisdom and knowledge, 3- 

being rich, 4- Piety, 5- Magic, 6- panacea. This ancient myth during 

the transition from the age of mythology to the epic divided into two 

parts, and each part’s name refers to a character, Kavi and Kaveh 

became a blacksmith and Uśanas a priest, religious and holy man. But 

by time, the myth of Kavi-Uśanas was forgotten and Semitic 

mythology took its place, and the character of Joshua, who was more 

famous, replaced Uśanas. 
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 تطبیقی ادبیّات نشریۀ

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1041پاییز و زمستان، هفتمو  بیستشمارة  ،چهاردهمسال 

  

  آهنگر کاوه تیشخص و نام أمنش رامونیپ یقیتطب یپژوهش
 6وحید رویانی

 چکیده

باشد برانگیز در بین پژوهشگران میسرمنشأ نام کاوه و ریشه شخصیت او یکی از موضوعات بحث

های گوناگون با نتایجی متفاوت شده است. مجموعه نظرات پژوهشگران و که دستمایه پژوهش

اول  ۀوان به چهار دسته تقسیم کرد: دستتهای آنها پیرامون این موضوع را مینتیجه پژوهش

معتقدند نام کاوه با اسامی اوستایی ارتباط دارد، ولی شخصیت او قدمت ندارد. دسته دوم هم برای 

اند که در اند. دسته سوم آن را داستانی عیّاری دانستهنام و هم شخصیت او قدمت اساطیری قائل

را کاوه رد حماسه ملی شده است و دسته چهارم ساسانیان و اوایل دوره اسلامی وا ۀاواخر دور

ای که تاکنون مغفول مانده ارتباط کاوه با اسطوره کیکاوس اما نکته .انددانستهنمودی دیگر از گاو 

شناسی تطبیقی با متون هندی انجام اوشنس هندی است. این پژوهش که به شیوه اسطورهو کوی

دهد پردازد که نتیجه نشان میاوشنس میکوی ررسی و مقایسه شخصیت کاوه باشده است به ب

جدیدی از این اسطوره کهن است که علاوه بر یکی بودن ریشه نام، در شش  ۀداستان کاوه جام

ویژگی با آن مشابهت دارد: ساختن گرز، حکمت و دانایی، ثروت و تموّل، پرهیزگاری، جادو و 

چار شکست شده و دو بخش ر به حماسه دنوشدارو. این اسطوره کهن هنگام انتقال از عصر اساطی

 کدام بر یک وجه از یک شخصیت اساطیری اطلاق شده است. نام آن، هر

 شناسی تطبیقی، شکست اسطوره.اوشنس، اسطورهکاوه، کیکاوس، کوی: های کلیدیواژه

                                                           

 76/11/6116:  مقاله نهایی پذیرش تاریخ                         61/11/6116 تاریخ بازنگری:  72/11/6116: مقاله دریافت تاریخ 
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 مهمقدّ .1

 لهئشرح و بیان مس .1-1

ه است که به سبب داشتن داستان کاوه آهنگر یکی از داستانهای جذّاب و خاص شاهنام 

برخی ویژگیها همچون قیام بر ضد ستم، به سرانجام رسیدن قیام و از تخت برانداختن شاه 

ظالم، بر تخت نشاندن شاهی نو و عادل و... بسیار مورد توجه ادبا، نویسندگان و 

های زیادی انجام شده است. خصوصاً در صد سال پژوهشگران بوده و درباره آن پژوهش

این داستان علاوه  .6های ملی توجه به این داستان بیشتر شده استبا اوج گرفتن جنبشاخیر 

نامه اسدی توسی و برخی متون تاریخی بعد از اسلام و متون نقالی در گرشاسببر شاهنامه 

شود، اما از این داستان در اوستا و متون پهلوی نشانی نیست و ها دیده مینیز با برخی تفاوت

نیز کاوه تنها در داستان بر تخت نشاندن فریدون ظاهر شده و سپس گویا  در شاهنامه

نام و شخصیت خود کاوه  ۀشود، به همین جهت سرمنشأ این داستان و ریشفراموش می

اند  که برانگیز شده است و تاکنون پژوهشگران نظریات متفاوتی درباره آن ارائه کردهبحث

 .کرد توان به چهار دسته تقسیمآنها را می

 پیشینه پژوهش و نظر پژوهشگران پیرامون کاوه.1-2

دسته اول معتقدند نام کاوه با اسامی اوستایی ارتباط دارد، ولی شخصیت او قدمت .1-2-1

 ندارد. 

شخصیت کاوه از فردیناد یوستی است. او در کتاب  ۀترین اظهار نظر دربارقدیمی       

به معنی شاهانه و از  (Kāwayaاژه اوستایی کاوی)نام کاوه را از و ۀریش ،ایرانی ۀنامنام

وستی، )ی.رسدداند. با این حال در مورد منشأ افسانه کاوه به نتایجی نمیخاندان کوی می

کاوه آهنگر و درفش سن است، او در کتاب ن( نظر بعدی از آرتور کریست611: 6887

یان شکل گرفته و در ، بر این عقیده است که این داستان پس از دوره اشکانکاویانی

ای این دوره جای گرفته است. او ساسانی وجود داشته و در تاریخ افسانه ۀدور نامهخدای

اند که معمولاً شاهزاده ترجمه د( مرتبط میKaviواژه کاوه را با واژه اوستایی کوی )

کوی ۀ جدید نام گروهی از دشمنان زردشت است. او معتقد است واژ اوستایشود و در می

کوی سانسکریت که به معنی دانا است از یک ریشه است و بعدها صفت  ۀبا واژ اوستادر 
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کویان به معنی شاهانه از این اسم ساخته شده و درفش کاویان به معنی درفش شاهی است. 

مربوط دانسته و معتقد  ،افزار ایندرهایزد آهنگر سازنده رزم ،او همچنین کاوه را با توَشتر

آهنگری، به  ۀثریتئونه مربوط به داستانی بوده دربار-ایرانی افسانه دهاککل قدیمی است ش

و هنگامی که منشأ درفش ملی با  پیشین، که این سلاح را ساخته استاحتمال زیاد یک ایزد 

قیام فریدون ارتباط پیدا کرد، تعبیر نادرست از واژه فارسی میانه درفش کاویان، باعث شد 

ای تبدیل گردد، اما کاوه پیشه ، به آفریننده درفش افسانهکاوه، آهنگر اسطوره قدیمی

( 11 -82: 6882سن، ن)کریست د.آهنگری را به عنوان یادگاری از منشأ افسانه حفظ کر

کاوه یکی از پهلوانان داستانی است که »ذبیح الله صفا نیز از همین عقیده پیروی کرده است: 

اسانی ابداع شده و علت این ابداع وجود درفش الظاهر در دوره اشکانی و سداستان او علی

 (121: 6821صفا، .«)معروف کاویان بوده است

 اند.دوم هم برای نام و هم شخصیت او قدمتی اساطیری قائل ۀدست .1-2-2

قباد دانسته است. اما صفا با دلایل پسر کی« کوی ائی پی وهو»هرتل، کاوه را همان 

ایست است. او معتقد است نام کاوه در متون پهلوی ب شناسانه این نظر را رد کردهنزبا

اپیوه ثبت در متون پهلوی کیقباد که نام پسر کیصورتیکاوک یا کاوگ آمده باشد، در

افیوه. بنابراین اشتقاق کاوگ از کوی محرّف غلط در متون اسلامی کی شده و با اشکال

کنیم که دو نام برای یک مرد از توانیم تصور همچنین نمی ؛ائی پی وهو دور از قاعده است

 ( 121: 6821)صفا، .دو ریشه در یک دوره معمول بوده باشد

« هند و اروپایی سلاح مخصوص پهلوان در روایات حماسی»بهمن سرکاراتی در مقاله 

پهلوان در نبرد با »سن را در قسمت اول تأیید کرده و آورده است: نهرچند نظر کریست

غالبأ اژدهاست به سلاحی مخصوص نیاز دارد که باید با دقت  ترین دشمنانش کهسهمگین

آن یا آهنگری ۀ ای ویژه ساخته شود و سازندو مهارت زیاد و گاه از روی طرح و انگاره

: 6882سرکاراتی، «)العاده دارد و یا ایزدی است ذوفنوندست که صفات خارقاست چیره

ر اقوام هندو اروپایی به واجرا یعنی سلاح های گوناگون از اساطی(، اما با آوردن نمونه881

دست آذرخشین ایندرا پرداخته که برای کشتن اژدهای گیهانی ورترا توسط ایزد چیره
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است)همان: توشتر ساخته شده و همچنین گرز گاوسار فریدون که توسط کاوه ساخته شده

اطیری قائل سن برای شخصیت کاوه نیز قدمتی اسن( و به این ترتیب برخلاف کریست881

 شده است.

 شاهنامه:  شناخت در ییاروپا و هند منابع سهم»تورج دریایی در دو مقاله تقریباً مشابه       

 و هند ی: صنعتگر آهنگر کاوه»منتشر شده است و  6821که در سال « آهنگر کاوه تیهو

نظر  منتشر شده، همین مبحث را دنبال کرده است. او با رد 6887که در سال « ؟یرانیا

جستجو کرد. او  وداهانویسندگان دسته اول، معتقد است کلید حل این معما را باید در 

( برای ایندرا Tvaṣṭrضمن پرداختن به اسطوره کشته شدن ورترا توسط گرزی که توشتر)

 Tritaساخته بود به روایت دیگری از این اسطوره پرداخته که در آن ایندرا، تریته آپتیه)

āptiyaگیخته که پسر توشتر را که به صورت ماری سه سر درآمده بود، معدوم ( را بران

کند. اما در ایران شخصیت اصلی این افسانه عوض شده و مأموریت به جای آبتین به پسر او 

ثرئتون )فریدون( واگذار شده است. او پس از بیان ارتباط فریدون با ایندره، به ارتباط کاوه 

شناسی واژگان هند پرداخته و سعی کرده است از طریق ریشهبا توشتر به عنوان یک آهنگر 

ۀ گری و ساختن است. کلمو اروپایی این ارتباط را بیان کند: اولین کار یک آهنگر ریخته

آید. در این زبانها کلماتی که زدن یا ساختن میبه معنی ضربه (*kau)آهنگر از مصدر فعلی

، (kovatiزیر است: اسلاوی کلیسایی قدیم: )آید به قرار گری و آهنگری میبرای ریخته

باشد. دلیل  ( میkowalلهستانی ) و( kalvisو آهنگر در زبان لیتوانی) (،kovatروسی)

به خاطر اصلاحات زرتشت  اوستا فراموش شدن این موضوع این است که در

اوه گیرد و به مرور ایام کلمه کاین کار را به عهده می (spəntā mainyūاسپنتامئینیو)

 (781 -721: 6821.)دریایی،نام او به شغلش تبدیل گشته است شاهنامهفراموش شده و در 

طرح هایی از ادب عامه و متون نقالی همان نظر را مدریایی در مقاله بعدی با آوردن نمونه

مشکل »نهایت خودش ایراد این نظریه را نیز بیان کرده: کرده و پرورانده است، اما در

ن ریشه فقط در زبانهای اسلاوی دیده شده است و نه در زبانهای هند و اینجاست که ای

خالقی مطلق در ( 81 -21: 6887دریایی، .«)شودبنابراین مورد تردید واقع می ؛اروپایی
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، با قید احتمال ارتباط کاوه با کوی اوستایی به دانشنامه زبان و ادب فارسی« کاوه»مدخل 

اره به آهنگران گوناگونی که در اساطیر هندو اروپایی نقش معنی شاه را پذیرفته، ولی با اش

ۀ ساسانیان را شدن این افسانه در دورافزار شاه و پهلوان را به عهده دارند، ساختهرزم ۀسازند

موسوی و  (872 -871: 6811.)خالقی مطلق،تر دانسته استو آن را قدیمی رد کرده

 ۀدر مجل 6888که سال « ایی فرود آمدهکاوه، آهنگری فرودست یا خد» ۀخسروی در مقال

دهاک و پیکار ایزد آتش منتشر شده است، با توجه به پیکار ایزد آتش با اژی بوستان ادب

ادغام،  ۀسر، شخصیت کاوه در شاهنامه را نتیجدر اساطیر هندی و یونانی با مار سه

زدایی و گیتیانه رهاند که در روند اسطودگرگونی و پیکرگردانی ایزدان آتش و فلز دانسته

 و )موسوی.شدن عوامل مینوی از مقام ایزدی فرود آمده و آهنگر شده است

 ( 618: 6888خسروی،

 داند. های عیاری میداستان را در داستان ۀریشدسته سوم  .1-2-3

به نظر مهرداد بهار، داستان کاوه هیچ قدمت اساطیری ندارد و در آثار زرتشتی نیامده و 

کردن، و به دنبال در بازار بودن او، درفش از پیشبند چرمی خود درستشخصیت کاوه، 

پادشاه عادلی گشتن تا او را به حکومت برساند و ستم را ساقط کند، اینها همه دقیقاً 

اسلامی وارد حماسه  ۀدرونمایه داستانهای عیّاری است که در اواخر ساسانیان و اوایل دور

 ( 116: 6881)بهار،.ملی شده است

 دانند.در اساطیر ایران مرتبط می 7دسته چهارم کاوه را با گاو -6-7-1

ای با نام مستعار یا اصلی بهداد در آنچنان که آیدنلو ذکر کرده، گویا اولین بار پژوهنده  

با توجه به نقش توتمیک گاو در سرگذشت فریدون  کاوه و ضحاکدر کتاب  6821سال 

باشد و از می« گاوک»اوه نیز احتمالاً تغییر شکل یافته به نظر این جانب نام ک»اند: نوشته

( پس از او 2: 6111آیدنلو، نقل از: )بهداد، .اخذ شده است« گاو»توتم ایرانیان قدیم 

نگاهی اسطوره شناختی به داستان ضحاک و فریدون بر »تسلیمی، نیکویی و بخشی در مقاله 

منتشر شده است به صورتی دیگر  6881که در سال « مبنای تحلیل ساختاری عناصر آن

شناختی داستان ضحاک را داستان نبرد گاو له را مطرح کرده و از دیدگاه اسطورهئهمین مس



 آهنگر کاوه تیشخص و نام منشأ رامونیپ یقیتطب یپژوهش   618

ضحاک ( اردستانی رستمی در کتاب 612: 6881).اند که جنبه توتمیک داردبا اژدها دانسته

ی ایران و هند هایی از متون اساطیرمنتشر شد با آوردن شاهد مثال 6812که سال  شاهنامه

( خلیل 611 -617: 6812).استدانستهکاوه را همچون فریدون با گاو و کشاورزی مرتبط 

منتشر شده و همچنین  6811که سال « ای دیگر درباره کاوه آهنگرانگاره»کهریزی در مقاله 

منتشر شده است، کاوه را با گاو مرتبط  6111که در سال  شاهنامه و متن پنهاندر کتاب 

 ته است:دانس
تواند نمودی دیگر از گاو باشد که نه تنها در داستانِ فریدون، وجوهای ما، کاوه میبر پایۀ جست 

اهریمن بر عهده دارد. پس از های ایرانی نقش مهمی علیه بلکه از آغاز آفرینش در اسطوره

ی انسانی و شدن برمایه به دست ضحّاک، که نمود گیتیک اهریمن است، گاو در قالبِ شخصیّتکشته

آید. نمودی دیگر از با کمکِ آهن که ابزاری اورمزدی در برابر اهریمن است، به یاری فریدون می

ای از گاو و آهن است و فریدون گرزۀ گاوسر است که مانند کاوه آمیخته ،ستیزاین حیوانِ اهریمن

  (67: 6811)کهریزی، . کشدبا آن ضحاّک را به بند می

مجله که در « ای از مشکلات شاهنامهکاوه یا گاوه؟ طرح نمونه»له سجاد آیدنلو در مقا
الخط شناسی و رسمکند که چون از نظر ریشهله را مطرح میئمنتشر شد، این مس بخارا

در دست نیست   (Kāvaهای شاهنامه قرینه محکمی برای صحّت ضبط و تلفّظ کاوه)نسخه

اند، بیشتر مبتنی بر عادتهای ذهنی و هخوانده و نوشت شاهنامهحان و وجهی که همه مصحّ

تکرار صورت کاوه در تداول عام بوده است، آیا احتمال دارد که فردوسی این نام را مانند 

کرده، ولی طبق شیوه رایج نگارش با کاف هایی چون گرازه و گرگین با گاف تلفّظ مینام

معادل « جاوه»که این نام را  شاهنامه بندارینوشته شده است؟ او با استناد به ترجمه عربی 

ضبط کرده است و همچنین چند فرهنگ لغت و یک طومار نقالی ترکی، تلفّظ این « گاوه»

نام را گاوه دانسته است و نه کاوه. همچنین برای این مدّعا شواهدی اساطیری از متون 

یدون، اساطیری و باستانی نیز آورده است مانند وجود نام گاو در اسامی برخی نیاکان فر

سرشت. او ارتباط فریدون با گاو برمایه، گرز گاوسر فریدون و آزادی گاو اثفیان نیک

 تاریخ طبری و بلعمیدر  -6ارتباط کاوه با گاو سه نکته مطرح کرده است:  ۀهمچنین دربار

در اساطیر شواهدی وجود دارد که برخی  -7 ؛کاوه کشاورز و دهقان معرفی شده است
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بنای شهر قاین به کاوه نسبت داده شده که در اصل  -8 ؛باط داشته اندآهنگران با گاو ارت

نهایت نتیجه گرفته است که بسیار محتمل گاوآیین بوده و سپس قاین شده است و در

شورش مردمی علیه ضحاک گاواوژن و  ۀخواهد بود که نام شخصی هم که آغاز کنند

است با گاو پیوند داشته داشته و در  درهم شکننده هیبت او و زمینه ساز نبرد فریدون با وی

رنجبر درخشیلر در مقاله گاوه دهقان  (11 -71الف: 6111.)آیدنلو،انتساب به آن گاوه باشد

منتشر کرده به تأیید نظر دکتر آیدنلو پرداخته و صورت  6111یا کاوه آهنگر؟ که زمستان 

ابوالفضل خطیبی با  (17-87: 6111یلر، )رنجبر درخش.گاوه را در گذشته رایج دانسته است

به جای کاوه و کاویان را رد کرده و « گاویان»و « گاوه»ارائه سه دلیل تلفّظ پیشنهادی 

( اوستایی را kawiسن مبنی بر ارتباط کاوه با کوی )محتمل ندانسته است و نظر کریستن

یکی  و زاگرس زند با برشمردن دلایل آیدنلو (111: 6111)خطیبی، هوشمندانه دانسته است

یکی به آنها پاسخ داده و این فرضیه را ضعیف دانسته است. او معتقد است حتی یک شاهد 

 ؛در متون ایران باستان و فارسی میانه و متون ارمنی وجود ندارد که ضبط گاوه را تأیید کند

های شفاهی کی بر سنتدینی کردی )گورانی( که متّ -های حماسیهمچنین در منظومه

اند این آنها بیشتر به صورت شنیداری و گفتاری داستانها را منتقل کرده هستند و راویان

ضبط وجود ندارد و اگر صورت گاوه اصالت داشت، دلیلی وجود نداشت آن را به کاوه 

حبوب بوده و او را پهلوان کرد ویژه اینکه کاوه در غرب ایران بسیار متبدیل کنند. به

سن، نشناسی یوستی، کریستنهایت ریشهرس زند درنیای کردان. زاگ دانند و حتی گاهمی

هرتل و ویکاندر درباره ارتباط نام کاوه با کوی اوستایی و کی و کیانی را مهم و تأیید شده 

 (81 -71: 6111زند،ر.ک: ).دانسته است

ود منتشر نم مجله بخارادر « باز هم کاوه یا گاوه؟»آیدنلو در مقاله دیگری که با عنوان 

چون هنوز گواهی  -6نهایت دو احتمال را در نظر گرفت: ها پاسخ داد و دربه این نقد

تر و روشن متنی برای  کاوه تا قبل از سده یازدهم نداریم و شواهد و قراین گاوه قدیمی

شاید دو  -7بیشتر است، گاوه را با احتمال و احتیاط صورت اصلی و کهن این نام بدانیم. 

حداقل در برخی مناطق ایران و بیرون از  -ر کنار هم نگارش و خوانش برای این نام د
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های آشکاری در بعضی منابع باقی مانده، ولی وجود داشته که از ضبط گاوه گواهی -ایران

و دیگر متون  شاهنامههای نویساز کاوه به دلیل عدم تمایز کتابت کاف و گاف در دست

ای در داستان کاوه اما نکته (76 -6ب: 6111یدنلو،)آ.های روشنی بر جای نمانده استنشانه

تواند مشکل نام و اند و این نکته میوجود دارد که تاکنون پژوهشگران بدان توجه نکرده

شناسی تطبیقی حل کند و آن از طریق اسطورهشخصیت کاوه در حماسه ملی ایران را 

های نندیاوشنس ودایی است. در اینجا ابتدا به هماارتباط کاوه با کیکاوس و کاویه

پردازیم که باعث شده پژوهشگران این دو شخصیت اوستایی اوشنس میکیکاوس و کاویه

 کنیم.و ودایی را یکی بدانند و سپس ارتباط کاوه را با آنها بیان می

 

 بحث و بررسی.2

 اوشنسکیکاوس و کاویه.2-1

ساطیری هند اوشنس در متون اارتباط کیکاوس در متون اساطیری ایران با کاویه ۀدربار

باستان پژوهشگران ایرانی و مستشرقان مقالات گوناگونی نوشته و بر پیوند و یگانگی این 

اند. از دو شخصیت در عصر وداها و زمان پیوستگی دو قوم ایرانی و هندی تاکید کرده

 Types Epiques indo eroupeens un hero, un sorcier »جمله دومزیل در کتاب 

un roi et epopee »گانه که جلد دوم کتابهای سه«Mythe et epopee» باشد که می

و در « The plight of a sorcerer»در فرانسه منتشر شد و در انگلیسی به نام  6181سال 

ل ترجمه شده، به طور مفصّ کاووس در اساطیر ایرانی و هندی ۀبررسی اسطورفارسی با نام 

توان دیگر پژوهشگران میاز یکی دانسته است.  له پرداخته و این دو شخصیت رائبه این مس

( اشاره کرد که علاوه بر سفر به آسمان، به دانش جادوگری این 441 :1871)اشپیگلبه 

دو شخصیت و در کنار یا پیشاپیش دیوان قرار گرفتن و خصم ایزدان بودن تاکید کرده 

وشنس این احتمال را با اشاره به کاویه ا 8سنکریستن همچنین، (82: 6881است)دومزیل، 

او  (16. )همان: پذیرد که امکان دارد این شخصیت را هند از ایران به وام گرفته باشدمی

معتقد است استبعادی ندارد که شهرت کیان در دره سند)ایندوس( نفوذ کرده باشد، زیرا 

ل ایران شرقی یان هند بسیار آسانتر از ارتباط بین قبایییان ایران شرقی و آریایارتباط بین آریا
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: 6886سن، ن)کریست.اندشدهصحاری بزرگ از یکدیگر جدا می ۀو غربی بوده که به وسیل

تنها  وداریگ( با اشاره به این نکته که در Kāvya Ucan, 1939: 209- 214( لومل )11

کوی اوشنس است که نامش با لقب کوی پیوسته است و در ایران نیز اگر چه کوی لقب 

این لقب با نامش پیوسته یار است، اما تنها کیکاوس است که همواره مشترک هشت شهر

گیرد این شخصیت های مشترک دیگر نتیجه مینهایت با برشمردن برخی ویژگیاست و در

و اروپایی در میان دو قوم هندی و ایرانی دستخوش تحولات گوناگونی شده  ای هندافسانه

ن ایرانیان به صورت شهریار پدیدار شده و در میان هندیان به صورت برهمن و در میا

اوسنس)اوسنس کاویَّ( که معتقد است در کوی 1هانتی(. شارپ11: 6881است)دومزیل، 

ست و همچنین در بعضی دیگر از افرادی که بر گرد ایندرا قرار اوستااوسن معادل کوی

سن، ن)کریستشود.اند مسلماً آثار وجودی افراد آدمی از ازمنه قدیم دیده میداده شده

 و ایرانی، ای هنداز محققان ایرانی مهرداد بهار معتقد است محتملاً در مرحله (11: 6886

–روحانی و در عصر اوستایی و پهلوی یک شاه -اوشنس یا کیکاوس یک پهلوانکاویه

آمده است، ولی در ادبیات فارسی و بعضی روایات روحانی ستوده و متقی به شمار می

تدبیر و به شاهی خودکامه، بی شاهنامهویژه در دگرگون گشته و به پهلوی شخصیت او

  (661: 6881.)بهار،خرد مبدّل شده استبی

او با  ۀهاشم رضی در سه مقاله به بررسی شخصیت کاووس در متون ایرانی و مقایس

ها و متون اساطیر هند و اروپایی و سامی پرداخته است. او معتقد است در مجموع نامه

درباره کاووس بیش از دیگر کیانیان سخن رفته است و توجه دقیق به این روایات  پهلوی

این کوی داستان  ۀهای پهلوی دربارلفان و گردآورندگان نامهؤدهد که چگونه منشان می

( سرکاراتی نیز معتقد است کیکاوس 671: 6811)رضی،.اندترکیبی ساخته و فراهم آورده

ای از شهریاران ایران شرقی باشد، تنها یک ابسته به سلسلهبیش از آنکه شخصیتی تاریخی و

و هم در حماسه  اوستاو هم در ودا ریگای هند و ایرانی است که هم در شخصیت اسطوره

پور نیز ابوالقاسم اسماعیل (81: 6888.)سرکاراتی، هایی مانده استاز او آگاهی مهابهاراتا

های کیکاوس در متون اعمال و ویژگی با بررسی« اوشنسکیکاوس و کوی»در مقاله 
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اوشنس آن دو را یکی های کویاوستایی، پهلوی و فارسی و مقایسه آنها با اعمال و ویژگی

از میان پژوهشگران هندی نیز بنرجی بر یگانگی این دو  (682 -662: 6817.)داندمی

ه بر مهمترین وجوه اشتراک آنها علاو (Banerjea, 1880:30).شخصیت تأکید دارد

 -Kaviاوسن)کوی کیکاوس به صورت اوستاهمانندی و تشابه آوایی و معنایی نام که در 

usan)  کوی وداریگو در( اوشنسKavya- uśanas :ضبط شده است، عبارتند از )

ای قدیس توانمند و خردمند است. اوشنس در هند نه خداست و نه پهلوان، بلکه گونهکویه

دین ستوده شده است که دارای فرّه وس به عنوان شخصی پاکنیز فروهر کیکا هایشتدر 

 باشد. نیز می

اوشنس در عین اینکه در خدمت دیوان است  با ایزدان روابط خوبی دارد، اما در میان  

یابد، بلکه در بنای کند. در ایران نیز کیکاوس نه تنها بر دیوان چیرگی میآنها زندگی نمی

کند. اوشنس در آسمان و بر چکاد کوه استفاده می کاخ شگرف خود از نیروی آنها

ای بس بزرگ دارد. کیکاوس نیز بر قله ای و گنجینه( ثروتی افسانهMeruای مِرو)اسطوره

او  ۀکوه البرز کاخی هفت قسمتی دارد که هر قسمت آن از یک فلز ساخته شده و گنجین

ند و در هند داماد کوی کدر آن جای دارد. در ایران کوی اوسن به آسمان پرواز می

نهد و کیکاوس در بالای کوه اوشنس. اوشنس نخستین قربانی را بنیان می

کند. در ( قربانی میAredvi Sura Anāhitā( برای اردویسور آناهیتا)Erezifyaارزیفیه)

( کیکاوس 12 -11)بند آبان یشتاوشنس از قدرت جادو برخوردار است و در  وداها

ناهیتا این قدرت را به او ها و... دست یابد و اردویسور آگران و پریخواهد که بر جادومی

( 12: 6812).او با عنوان شاهی پر ورج )اعجاز( یاد شده است روایت پهلویو در  دهدمی

تواند پیر را جوان و جوان را پیر کند و و میکردن مردگان را دارد اوشنس قدرت زنده

کند و بیمار را از مرگ نجات که پیر را جوان می کیکاوس اکسیر جوانی و نوشدارو دارد

که در مورد  ده: پیروزی، دولتمندی و نامیراییاوشنس سه امتیاز عطا شبه کوی دهد.می

تأکید شده که او جزو  اوستاشود، خصوصاً در کیکاوس نیز این سه ویژگی دیده می

ادوار بس دور یا در دومزیل معتقد است  (781: 6822ها، )یشت.جاودانان بوده است
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کاملاً  ۀاوشنس شخصیتی مبهم داشته که هندیان و ایرانیان بعدها از وی به دو شیوکوی

اوسن( یا دینی شدگی کویاوشنس و غیر)برهمن شدگی کاویهاندمستقل یاد کرده

تری بوده که در هر دو سو یا دست کم در یک سو به فراموشی سپرده شده های دقیقافسانه

 (81: 6881.)دومزیل، دیدی جای آنها را گرفته استو اطلاعات ج

 اوشنسکاوه و کاویه .2-2

 Usana theنام کاویه اوشنس به سه صورت آمده است: اوشنس پسر کوی) ریگ ودادر  

son of kavi(اوشنس کاویه ،)UŚana kavya( و اوشنس )UŚanaها و صفات (. و ویژگی

توان جای ت. اعمال او را زیر چهار دسته میو اعمال گوناگونی برای او برشمرده شده اس

 ها، ساختن گرز واجرا برای ایندرا، دانستن اسرار گاوهاداد: میانجیگری بین دیوان و اسوره

. گرفتن از ایندرا به خاطر خدمت به اواند(، پاداشها نیز دانسته)گاه آن را گنج

(Shendge,1977 : 75این ویژگی ) به صورت پراکنده  وداریگ های اوشنس را که در

و در قالب سرودهایی که به ایندرا تقدیم شده آمده است، در مقایسه با اعمال کاوه ذکر 

 کنیم. می

های مرتبط با کاوه و ماجراهای او در طول تمحمود امیدسالار معتقد است سنّ

حکومت ضحاک و فریدون باید خیلی بیشتر از چیزی باشد که در شاهنامه منثور بوده و 

( بخشی از این Omidsalar, 2013, Vol. XVI: 130).بینیمامروزه در شاهنامه فردوسی می

ها و حوادث در منابع تاریخی دوره اسلامی و متون نقالی و ادب عامه حفظ شده است تسنّ

 توان شخصیت کاوه را با کاویه اوشنس مقایسه کرد:که با استناد به آنها می
  ساختن گرز .2-2-1

 1(Vajra) باشد، زیرا ایندرا با این گرزاوشنس و کاوه میمهمترین عمل کوی ساختن گرز

کند. هرچند شکند و آبها را آزاد میاژدهای خشکسالی و تاریکی ورترا را در هم می

 ریگ وداساختن این گرز به توشتری آهنگر نیز نسبت داده شده است، ولی در چند جا در 

شده توسط رود زیر، گرز ساختهله در ساز جم ؛گرز است ۀاوشنس سازندکوی

 «:بخش و ورتره اوژنقدرتمند، خشنودی»اوشنس را دارای سه ویژگی دانسته است: کوی

دانسته گرزی برای ایندرا ساخته است که قدرتمند، خشنودی ای که خود میاو به شیوه
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تمند و در سرودی دیگر آن را اسلحه قدر  (Hymn Cxxi, 12بخش و ورتره اوژن است)

اوشنس برای کشتن آن جانور وحشتناک، اسلحه قدرتمند »هزار میخ معرفی کرده است: 

( و در سرودی دیگر بدون نام آوردن از گرز و xxxiv, 2 Hymn«)هزار میخ را به ایندرا داد

اوست که به »به صورت غیرمستقیم از قدرتی یاد کرده که اوشنس به ایندرا بخشیده است: 

 (Hymn LI, 10).تواند دو جهان را در هم شکندده است، قدرتی که میایندرا قدرت بخشی

های سرکش خود سوار اوشنس برخوردار شد بر اسبمانی که ایندره از این قدرت کویهز

آنچنان که از سرودهای  (Hymn LI, 11«).رفتندشد که پیوسته به چپ و راست می

وش و بصیرت است و خصوصاً اوشنس در امور جنگی دارای هکویآید ودا برمیریگ

( و در جنگ با ورتره که مهمترین Shendge,1977: 75برای جنگ مأموریت دارد)

 باشد یاریگر اوست. جنگ ایندرا می

همین مستندات باعث شده تا پژوهشگری به نام بلاژک با قید احتمال او را آهنگر ایزدان    

( محققان Vajraجنس گرز ایندره ) ۀدربار (Blažek, 2010: 8) بداند و نه توشتری را

بر جنس این گرز دلالت دارد آیَسه  ریگ وداای که در نظرات گوناگونی دارند. واژه

(yasaāاست، برخی آن را به طور کلی به معنی فلز گرفته )(اندBegley, 1973: 8 برخی ،)

( که در اصل مس یا برنز بوده و بعداً آهن Muni Shastri, 1983: 118اند)آهن معنی کرده

کشد و در شاهنامه طرح اصلی گرز را خود فریدون می .(Blažek, 2010: 8)شده است

 سازند، بنابراین جنس آن باید آهن یا فولاد باشد:ن را میآهنگران آ

      نگااااری نگاریاااد بااار خااااک پااایش  

 باااادان دساااات بردنااااد آهنگااااران   

 باااه پااایش جهاااانجوی بردناااد گااارز  

 پساااااند آمااااادش کاااااار پاااااولادگر

 

 ساااان سااار گااااو مااایشههمیااادون بااا 

 چااو شااد ساااخته کااار گاارز گااران     

 فاااروزان باااه کاااردار خورشاااید بااارز 

 زرببخشیدشاااااان جاماااااه و سااااایم و 

 (26/  6: 6881)فردوسی،        

در روایت  :اما در مورد جنس این گرز دو روایت متفاوت در متون ادب عامه آمده است

آمده که امیر کاوه کاویانی با استفاده از علم بخصوصی که داشت این گرز را  نامهفردوسی

https://muni.academia.edu/V%C3%A1clavBla%C5%BEek?swp=rr-ac-43290390
https://muni.academia.edu/V%C3%A1clavBla%C5%BEek?swp=rr-ac-43290390
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آن طلسمی با  های گرز یعنی وسط پیشانیاز نوعی فلز مخصوص تهیه کرد. در میان نشان

عمود بر حریف  ۀاشکال و حروف مختلف حک کرد و همین طلسم هم سبب شد کوبند

آمده است که سیمرغ حکیم  شاهنامه نقالان(  و در 81/ 8: ج6818خود غلبه کند)انجوی، 

در  (86: 6811)زریری، .دهد تا از آن برای فریدون گرز بسازدچهار بیضه فولاد به کاوه می

دهد تا کاوه مرغ به فریدون گنجی همراه با بیضه فولادی هزار منی میروایتی دیگر سی

 (711: 6811)طومار نقالی شاهنامه، .عمودی نهصد منی از آن بسازد

 داشتن حکمت و دانایی .2-2-2

و کلاً « کوی»اوشنس و پدر او به کاویه ریگ وداو  مهابهاراتهادر متون هندی بخصوص  

اند. در یک بت داده شده و آنها را با این صفات ستودهکویان، داشتن حکمت و خرد نس

 Hymnاوشنس را صاحب حکمت و دانایی معرفی کرده است)، کویریگ وداسرود 

lxxxvii, 3) مرتبگی و خرد به او ه گاه ایزدان به خاطر داشتن بلندو در سرودی دیگر گفت

ها)دو قلوهای در سرودی دیگر آمده است آشوین (.Hymn xcvii, 7اند)تشبیه شده

کوی به صورت کپی مهابهاراتها در  (Hymn x l.7).کنندخردمند( به اوشنس کمک می

باشد و کویان گروهی از کاهنان خردمندند که نیز آمده است که نام پدر اوشنس نیز می

( گاه Campbell, 2009: 138).شودسرایند و اشعار به وسیله ایزدان به آنها الهام میشعر می

و به خود  (Kuppuswami, 1983: 75) ا قدرت پیشگویی نیز نسبت داده شده استبه آنه

به خاطر  ظاهراً وداریگدر ( 21: 6881)دومزیل، .اوشنس نیز چنین قدرتی منسوب است

از  کوستا ایندرا همراه باهمین حکمت و جایگاه بلند اوشنس است که تأکید شده 

تواند بر آن د، که هیچ ایزد یا انسان میرایی نمیقلمروهای دور آسمان سوار بر توسن سیاه با

آزار بودن کاوه فقط به بی شاهنامهدر  (Hymn xxii, 7).آیدبنشیند به خانه اوشنس می

(، ولی در متون 11/ 6: 6881)فردوسی، « زیان مرد آهنگرمیکی بی»اشاره شده است: 

 تاریخ طبریوان نمونه در هایی از این حکمت و دانایی مشهود است. به عنتاریخی نشانه

فرستند و او خواهان کاوه را به نمایندگی از خود به دربار ضحّاک میآمده است که تظلّم

دهد که به گناهان در گفتگویی که با ضحّاک دارد چنان ضحّاک را تحت تأثیر قرار می

یی از این هاتوان نشانهدر طومارهای نقالی نیز می (18: 6881.)طبری، کندخود اعتراف می
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آمده است پس  شاهنامه نقالانبه عنوان مثال آنچنان که در  ؛حکمت و دانایی کاوه را دید

شوند و از بر تخت نشستن فریدون، طرفداران و وکلای ضحاک مانع کشتن و حبس او می

سپس با نقشه و بدون  ،کاوه با زیرکی و حکمتی که دارد با ضحاک طرح دوستی ریخته

یا ارتباط او با سروش و  (772: 6811.)زریری، کشدک را به بند میدخالت فریدون ضحا

قدرت پیشگویی کویان  ۀیافتتواند صورت تغییرو عالم غیب می یافتن از اسراریا آگاهی

سروش دو بار به  من و رستم و گرز و افراسیابباشد که به کاوه رسیده است. در طومار 

گوید که کند و بار دیگر به او میه شورش مییک بار او را تشویق ب :آیدسراغ کاوه می

آمده که سروش به او  هفت لشکر( یا در 78: 6811پیشبند را بر سر علم کند)میرکاظمی،

آیند و بر پیشبند او نام یزدان پاک رقم گوید که لشکرهای عالم غیب به کمکت میمی

یند که خبر فریدون بهمچنین کاوه طهمورث دیوبند را در خواب می ؛(77: 6822خورد)می

در البرز جمشید به خواب کاوه آمد و او را از مکان فریدون  (76.)همان: دهدرا به او می

(. در داستان دیگری از 718: 6811طومار نقالی شاهنامه، ؛ 81)همان: .مطلع نمود

دهد که موریت میأآمده است که شبی شخصی ناشناس در خواب به کاوه م نامهفردوسی

رود همچنین خود کاوه به خواب گودرز می ؛(81: 8، ج6818پیدا کند)انجوی،  فریدون را

 (.611کند)همان: و او را از وجود کیخسرو با خبر می
داشتن ثروت و تمولّ .2-2-3

هاست که آنها را هدایت اوشنس رئیس اسورهده نه تنها کویآنچنان که در متون هندی آم 

(، بلکه Campbell, 2009: 138ها و دیوان حفظ شود)کند تعادل بین آنکند و سعی میمی

اوشنس نسبت داده شده که او را فردی بسیار متموّل نشان به کویحد و حصری ثروت بی

نشیند و سه چهارم همه زر و دهد. به عنوان مثال او بر چکاد کوه مِرو به شهریاری میمی

ر آمده گوهرهای گرانبها از (. در جایی دیگ88: 6881گوهر جهان از آن اوست)دومزیل، 

( و در بخشی دیگر به دخترش 21ای بس بزرگ است)همان: آن اوست و او را گنجینه

برهما به خشنودی مرا گفت هر آنچه در آسمان و زمین است جاودانه »گوید: دویانی می

همچنین در ( 11همان: «).پرورمگشایم، همه رستنیها را میمراست. منم که بند آبها می

 شاهنامه( هرچند در Hymn Lxxxiii, 5).او را صاحب گلّه گاوان دانسته است گ وداری
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در متون تاریخی شواهدی هست فردوسی به ثروت و تموّل کاوه اشاره نشده است، ولی 

آمده است  شاهنامه کهنبه عنوان مثال در  ؛دهدکه او را صاحب ثروت و بزرگی نشان می

( 18: 6827مال و خواسته خرسند و خشنود کرد)ثعالبی،  که فریدون، کاوه و فرزندش را از

آمده است که او یکی از کدخدایان ایران بود به همین جهت از او  الاخبارزینیا در 

ذکر کرده  تاریخ بلعمی( و 11: 6881)گردیزی، .خواستند که محضر ضحاک را امضا کند

(. 611: 6817ا به او سپرد)بلعمی، که فریدون نه تنها کاوه را سپهسالار کرد، بلکه همه چیز ر

  (11: 6881.)بردنیز او را در ردیف بزرگان دربار نام می مجمل التواریخ
ل و صاحب کند کاوه مردی متموّهایی آمده است که تأکید میدر متون نقالی نیز روایت

که سلسله  اما بشنو از کاوه آهنگر، وی مردی بود متموّل و صاحب طایفه، چنین»طایفه بوده است: 

هزار تن بودند و کاوه در شهر نامیدند. قریب به دوازدهکاوه را طایفه کاویانی و زرین خود می

)زریری،  «کردندصد نفر در آن کار میاصفهان دکّان بزرگ حدادی داشت که متجاوز از یک

ار ( و یا هفتاد و چه61: 6822و یا اینکه او را صاحب هشتاد پسر)هفت لشکر،  (681: 6811

اند نشان از تموّل و صاحب ( دانسته76: 6811میرکاظمی، ؛ 711: 6811پسر)طومار نقالی شاهنامه، 

بار زیادی داشته لی بوده و خواروبودن او دارد. در زمان خشکسالی و ستم ضحاک مرد متموّطایفه

کرده ( همچنین آمده است مردی دولتمند بود و گندم زیادی انبار 868/ 7: ج6818)انجوی،.است

گوید: کاوه چون هوم به او می نشیند،( و یا هنگامی که فریدون بر تخت می862بود)همان: 

القضاه، سوم ذوالریاستین، ها سزاوار اوست، اول صدر اعظم، دوم قاضیکفایت است این ریاستبا

همچنان که دوستخواه گفته قدرت کاوه در این ساختار  (712: 6811)زریری،  .چهارم ذوجنبتین

فراطبیعی و مذهبی دارد و او و  ۀاش نیست، بلکه ریششخصیتی تنها از رئیسی او بر طایفه و قبیله

اند و کاوه به واسطه مرادش با جهان غیب ارتباط دارد و ترکیب بزرگان دودمانش همه از اولیاءالله

ن کاهن بیا-پریستار یا شاه -توان با کلید واژه شهریارزای را میاین دو عنصر قدرت

 (688: 6821.)دوستخواه، داشت

 پرهیزگاری و پارسایی .2-2-0

ای اوشنس نه خداست و نه پهلوان، بلکه گونهکویه وداریگطبق تحلیل ژرژ دومزیل در  

( که در ادوار بس دور یا وی شخصیتی 86: 6881یس توانمند و خردمند است)دومزیل، قدّ

اند یا به دو شیوه کاملاً مستقل یاد کردهمبهم داشته که هندیان و ایرانیان بعدها از وی 
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تری بوده که در هر دو سو یا دست کم در یک سو به فراموشی سپرده شده های دقیقافسانه

آگنی اوست که  وداریگدر  (81.)همان: استاطلاعات جدیدی جای آنها را گرفتهو 

که (؛ همچنانxxiii, 17 Hymn)کند کننده تثبیت می)ایزد آتش( را به عنوان کاهن قربانی

اما او در آزاری به کاوه نسبت داده شده بود، با عنوان بی شاهنامهگذشت این ویژگی در 

 نامهفارس( و در 87: 6881به صفت پارسایی ستوده شده است)مسعودی،  التنبیه و الاشراف

ین ای آمده است که از پرهیزگاری کاوه و دوری او از حرص و آز نشان دارد. طبق انکته

روایت هنگامی که کاوه ضحاک را از تخت پادشاهی برانداخت مردم به او پیشنهاد دادند 

( در 81: 6818بلخی، )ابن.که به پادشاهی بنشیند، ولی او نپذیرفت و به دنبال فریدون رفت

 ( 611: 6817)بلعمی، .ه اشاره شده استئلنیز به این مس تاریخ بلعمی

به عنوان مثال  ؛تری ذکر شده استه صورت مبسوطاین ویژگی در طومارهای نقالی ب

گوید: کاوه و فرزندانش در پاکدامنی و پرهیزگاری و مردانگی چنان بودند که زریری می

گفتن و کارهای زشت رفتند. هرگز پیرامون دروغبه شمار می 1اللهاز اولیاء

ت که از اولیاءالله (. در این روایت او مرید یوشع بن نون اس671: 6821نگشتند)دوستخواه، 

در روایتی دیگر  (671.)همان: رود و کاوه هر شب جمعه به دیدار او می رودمیشماربه

همچنین مردم را به توبه  ؛(868/ 7: ج6818کند)انجوی، کاوه از نظر به زن نامحرم توبه می

 ،یدای مردم شما تا امروز تحت عقاب و کیفر الهی بود»کند: از گناه و انابت دعوت می

حال از گناهان خود توبت و انابت جویید تا خدا شر این سلطان جبّار را از سر شما 

( و به 687کند)همان: ( یا برای یافتن فریدون گریه و مناجات می681دوستخواه: «)بگرداند

کشیدن ضحاک به او واگذار شده بندهمین خاطر رسالت آسمانی از تخت افکندن و به

بینیم بازیگر اصلی این داستان اوست و  فریدون در ا میاست که در برخی روایته

به عنوان مثال در روایتی  ؛کشیدن ضحاک یا نقش ندارد و یا نقشش کم رنگ استبندبه

کرد. روزی آمده است که کاوه برادر زن ضحاک بود و آزادنه به کاخ او رفت و آمد می

کشنده ضحاک ماردوشی، برو او را  ای بر پیشبند او افتاد و نوشت ای کاوه آهنگر توجرقّه

( 72: 8)انجوی، ج.ضحاک را کشت ،بکش و کاوه با کاردی که خودش درست کرده بود
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شود کشیدن ضحاک در چاه دماوند با فریدون روبرو میبنددر روایتی دیگر کاوه پس از به

 (71.)همان: کندو او خود را به کاوه معرفی می
 جادو .2-2-5

هایی بار به کوی اوشنس قدرت جادویی نسبت داده شده و داستان در متون هندی چندین

به عنوان مثال در جدالی که بین  ؛نیز وجود دارد که او از این قدرت استفاده کرده است

ها وجود دارد، داستانی آمده است که دیوها شخصی به نام کاچه را به عنوان دیوها و اسوره

ها چند کردن مردگان را از او بیاموزد، ولی اسورهندهفرستند تا دانش زشاگرد نزد کاویه می

نهایت به صورتی او را کند. درکشند و هر بار کاویه او را زنده میبار این شخص را می

تواند او را زنده اش به کاچه میکنند که کاویه تنها با بخشیدن قدرت جادویینابود می

ژک در متون غیر هندواروپایی حداقل سه های بلاهمچنین بر طبق یافته ؛(17کند)دومزیل: 

 (Blažek 97 :2010 ,).بار آهنگر به معنی جادوگر به کار رفته است

ای از در شاهنامه به صورت مستقیم به این قدرت کاوه اشاره نشده است، ولی نشانه 

ین نوع قدرت یا ارتباط کاوه با نیروهای ماورایی وجود دارد. زمانی که کاوه در حضور ا

کنند که چرا او کند، بزرگان به ضحاک اعتراض میضحاک و درباریان محضر را پاره می

 گوید:را مجازات نکردی و او می

 کاااه چاااون کااااوه آماااد ز درگاااه پدیاااد

 میاااااان مااااان و او ز ایاااااوان درسااااات  

 ساار باار دو دساات  همیاادون چنااو زد بااه  

 

 دو گاااااوش مااااان آواز او را شااااانید    

 یکااای کاااوه گفتااای ز آهااان برسااات   

 شاااگفتی مااارا در دل آماااد شکساااات   

 ( 11/ 6: 6881)فردوسی،              

این مطلب در شاهنامه ثعالبی چنانکه شیوه اوست به صورت منطقی و باورپذیر آمده است: 

ای بر آنان بتازد و آتش را ضحاک به کوششی بیهوده برخاست و بر آن شد که از گوشه»

در متون نقالی نه  (11: 6827ثعالبی، .«)ولی بیمناک گردید و از این اندیشه ترسید ،بخواباند

های او نیز عناصر تنها به خود کاوه قدرت جادوگری نسبت داده شده، بلکه در داستان

امی که ضحاک آمده است کاوه هنگ شاهنامه نقالانبه عنوان مثال در  ؛جادویی وجود دارد

را به دماوند برد، پنج طلسم همراه داشت که آن الواح را در آنجا دفن کرد تا ضحاک 

https://muni.academia.edu/V%C3%A1clavBla%C5%BEek?swp=rr-ac-43290390


 آهنگر کاوه تیشخص و نام منشأ رامونیپ یقیتطب یپژوهش   761

آمده است برای گذشتن از طلسم،  هفت لشکریا در  (778: 6811.)زریری، نتواند فرار کند

: 6822.)هفت لشکر، وردی را که باطل سحر بود و سیمرغ حکیم به او آموخته بود، خواند

یتی دیگر آمده است کاوه با زنجیری که خود ساخته بود ضحاک را بست و در روا (88

کنند، ولی وقتی لیسند و نازک میطلسم کرد. هر روز مارهای ضحاک زنجیر را می

/ 8: ج6818، )انجوی.گرددزند، دوباره زنجیر به حالت اول برمیخروس سفید بانگ می

دوالی از  ،گرفته ،بار فرار کرده بود همچنین با راهنمایی سیمرغ، ضحاک را که چند (71

  (81.)همان: کنندبندند و در چاه دماوند زندانی میاو را می ،پشت او کنده
پرسند چرا کاوه را مجازات نکردی و او ، درباریان از ضحاک میهفت لشکرطبق روایت 

ا نبود چوب گوید اژدهایی در دست داشت می ترسیدم به من حمله کند، درباریان گفتند اژدهمی

در طومار نقالی شاهنامه آمده هرگاه کاوه آهنگر دو شاخه را به  (76: 6822.)هفت لشکر، بود

جانب ضحاک حرکت کردی، دو اژدها از شاخ او به هم رسید، چون ضحاک او را بدید و آن 

-دوسیفر( در دو داستان 716: 6811).حرفها را از کاوه آهنگر شنید زبانش از ترس او به بند افتاد

دست خالی از  تواند آهن داغ را باسوزاند و او میآمده است که آتش دست کاوه را نمی نامه

دانند که کاوه به او کمک کرده بود آورد که علت این قدرت کاوه را دعای زنی میکوره بیرون 

ه همچنین در روایتی مرغ با کاو ؛(861و 868/ 7: ج6818و از شهوتش چشم پوشیده بود)انجوی، 

ای دارد که به او نیروی فراوان و قوتّ عجیبی شدهگوید یا پیشبند چرمی متبرّکسخن می

بهرام اوسن است که در ( که این نیرو یادآور نیروی عجیب کوی678: 6821بخشد)دوستخواه، می
 (؛11-81/ 61) به نیروی او و ثرئتونه )فریدون( تشبیه شده است ،نیروی شگفت مرغ وارغن ،یشت

ین بر روی این پیشبند حضرت یوشع طلسمات و آیات و اسماءالله نقش کرده بود که به همچن

( و در 681: 6821کند)دوستخواه، را کاوه بر گرز فریدون منتقل می دستور هوم همین طلسمات

 ،خواهد پیشبندش را نزد او ببرد و او سوراخهای پیشبند را شمردهروایتی دیگر سیمرغ از کاوه می

طومار نقالی ).خواند که خق تعالی به قدرت خود نوشته بودراخ او یک اسم اعظم میدر هر سو

  (711: 6811شاهنامه، 

 نوشدارو  .2-2-6

تواند پیر را جوان و جوان را کاویه اوشنس قدرتی دارد که می ریگ ودابر طبق روایت  

( او در نبردی که 18: 6881)دومزیل، .تواند مردگان را زنده سازدهمچنین او می ؛پیر کند
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های ها( جریان دارد، به نیروی دانش خود اسورهها )دانوَهبین ایزدان )دیوها( و اسوره

( این ویژگی در شاهنامه در نوشدارویی 11)همان: .گرداندشده را به زندگی برمیکشته

شود و در داستان رستم و سهراب بدان شود که در گنج کیکاوس نگهداری میدیده می

 شده است:  اشاره

 از آن نوشاادارو کااه در گاانج تساات  
 

 کجااا خسااتگان را کنااد تندرساات   
 

 
    بااه نزدیااک ماان بااا یکاای جااام ماای  

 

 سزد گر فرستی هام اکناون باه پای     

 (611/ 7: 6881)فردوسی،          

و در داستان کاوه بر طبق روایت زریری این نوشدارو در اختیار هوم عابد است و هنگامی  

واهد از کوه فلک فرسا و غار هوم عابد همراه کاوه به ایران برگردد، هوم خکه فریدون می

ای هست و در آن کوزه دوایی به نام نوشدارو. آن را گوید: در فلان جا کوزهبه او می

 ( 611: 6811)زریری، .همراه ببر به کارت آید
 نیوشع بن نو .2-2-7

است وجود شخصیت یوشع بن نون  نکته دیگری که درباره داستان کاوه آهنگر قابل توجه

گوید: اما آنچه در خصوص باشد. زریری در این باره میدر روایت نقالی زریری می

کوهی در سمت جنوب  :پیشدامنی و علوم کاوه به نظر فقیر رسیده مطلب از این قرار است

ط ای است موسوم به چشمه نقَُشهر اصفهان واقع است به نام کوه صفه و در آن کوه چشمه

ءالله در آن مغار عبادت یزدان و مغاری در نزدیکی چشمه و در آن زمان یکی از اولیا

 اند و محل آرامگاه آن حضرت اولکرد و بعضی آن بزرگوار را یوشع بن نون دانستهمی

باشد... کاوه یکی از مریدهای آن حضرت الارض میتخت فولاد، مکانی موسوم به لسان

رفت نزد داد... میز کار کشیده، به حمام رفته، تغییر لباس میبود که هر شب جمعه دست ا

نقش یوشع در این  (688 -682: 6811.)زریری، نمودیوشع و شب شنبه به شهر مراجعت می

داستان دادن چرمی جادویی به کاوه است که کاوه از آن به عنوان پیشبند یا پیشدامنی 

بخشد که به وسیله ه کاوه قدرتی عجیب میکند و چنان که گذشت این پیشبند باستفاده می

گوید: تواند در مقابل ضحاک بایستد. یوشع هنگام دادن چرم به کاوه میهمین قدرت می
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( این نام اگر درست ثبت شده 688همان: «).قدر این چرم را بدان که به عالمی ارزش دارد»

دین یهود است که  باشد، با یک شخصیت در تورات همخوانی دارد. او یکی از پیامبران

( او جانشین حضرت موسی و Book of Joshua).یکی از کتابهای عهد عتیق به نام اوست

 .راهنمای قوم یهود در سفر به کنعان است و یکی از رهبران فاتح جنگ است

(Achtemeier, 1989: 546 :نامش یعنی )«در عهد عتیق نام او در « .دهدخدا نجات می

ه یوشع تغییر یافته است. کتاب یوشع که کتاب ششم عهد عتیق اصل هوشع بوده و سپس ب

اند که این وهشگران بر این عقیدهژپردازد. پباشد برخلاف نامش به زندگینامه یوشع نمیمی

اند به کتاب توسط یوشع نوشته نشده و بعدها توسط کسانی که تاریخ قدیم اسرائیل را نوشته

برخی از محققان معتقدند یوشع یک پهلوان  (wright, 1998: 2).تورات اضافه شده است

های سبط یوسف بوده است و این شخص موجودیت تاریخی ای در حماسهافسانه

گوید: ممکن داستان یوشع می ۀزریری دربار (Aharoni, Sperling, 2010: 442).ندارد

پیغمبر بوده  یک تن از اولیاءالله و شاید ،است این یوشع بن نون که در کوه صفه مقام داشته

و با آن یوشع بن نون خلیفه موسی همنام بوده است و اکنون مزارش در تخت فولاد در 

آیا  (682: 6811.)زریری، باشدمحل مذکور مورد احترام و زیارتگاه خاص و عام می

اوشنس واقع کاویه؟ دراحتمال ندارد که این یوشع صورت دیگری از اوشنس و اوسن باشد

شخصیتی چند وجهی دارند، هنگام انتقال از عصر اوستا و ریگ ودا ر اوسن که دیا کوی

اساطیر به عصر حماسه و تاریخ دچار شکست شخصیت شده و هر وجه از شخصیت آنها 

تبدیل به شخصیتی مستقل شده است. در شاهنامه پادشاهی و قدرتمندی به کیکاوس رسیده 

دو بخش، وجه کاهنی و دیندای نیز  و جنگاوری به کاوه، ولی در ادب عامه علاوه بر این

همراه نام اوشنس باقیمانده است. دقیقاً همان شکستی که در شخصیت گرشاسب نیز 

بینیم و به سه شخصیت گرشاسب، سام و نریمان تبدیل شده است. چون به مرور زمان می

ی اسطوره کوی اوشنس کم رنگ شده و اساطیر سامی جای آنها را گرفته یا با اساطیر سام

 تر بوده جای آن را گرفته است. اند، داستان یوشع که معروفآمیخته شده
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 نتیجه گیری.3

برانگیز در بین پژوهشگران سرمنشأ نام کاوه و ریشه شخصیت او یکی از موضوعات بحث  

 هایهای گوناگون با نتایجی متفاوت شده است. مجموعه نظرپژوهش ۀباشد که دستمایمی

توان به چهار دسته تقسیم های آنها پیرامون این موضوع را میپژوهش ۀپژوهشگران و نتیج

کرد: دسته اول معتقدند نام کاوه با اسامی اوستایی ارتباط دارد، ولی شخصیت او قدمت 

ساسانی و  ۀدور ۀنامخدایاشکانیان شکل گرفته و در  ۀندارد و این داستان پس از دور

دوم هم برای نام و هم شخصیت او قدمت  ۀاست. دستای این دوره جای گرفته تاریخ افسانه

قباد یا تواشتر آهنگر خدایان در اند بین شخصیت او و کیاند و سعی کردهاساطیری قائل

سوم معتقدند داستان کاوه قدمت اساطیری ندارد و دقیقاً  ۀارتباط پیدا کنند. دست ریگ ودا

ساسانیان و اوایل دوره  ۀاواخر دورهای عیّاری فارسی را دارد که در درونمایه داستان

که  انددانستهنمودی دیگر از گاو را کاوه اسلامی وارد حماسه ملی شده است. دسته چهارم 

های ایرانی نقش مهمی علیه نه تنها در داستان فریدون، بلکه از آغاز آفرینش در اسطوره

ط کاوه با کیکاوس و کاویهارتبا ای که تاکنون مغفول ماندهاما نکته اهریمن بر عهده دارد.

هایی هست که نه حاصل تصادف اوشنس است. دومزیل معتقد است میان این دو همانندی

اوس اسلامی به کی ۀهایی که در متون پهلوی و حماسی دوراست و نه وام گرفتن. نوآوری

منسوب است به صورت جامه جدیدی است که مواد پیش از دوره زرتشت را در خود 

است و دقیقاً داستان کاوه جامه جدیدی از این اسطوره کهن است که علاوه بر حفظ کرده 

یکی بودن ریشه نام، در شش ویژگی با داستان کیکاوس و کاویه اوشنس مشابهت دارد: 

 -1 ؛جادو -1 ؛پرهیزگاری -1 ؛ثروت و تموّل -8 ؛حکمت و دانایی -7 ؛ساختن گرز -6

از عصر اساطیر به حماسه دچار شکست شده و دو  کهن هنگام انتقال ۀنوشدارو. این اسطور

بخش نام آن هر کدام بر یک وجه از شخصیت اطلاق شده است. کوی و کاوه شده وجه 

آهنگر  و اوشنس وجه کاهنی و دیندار و مقدّس. چون به مرور زمان اسطوره کوی اوشنس 

بوده  تررنگ شده و اساطیر سامی جای آن را گرفته، شخصیت یوشع که معروفکم

 جایگزین اوشنس شده است.
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 هایاداشت
-گرایی و قیام کاوه تأکید کردههای زیر اشاره کرد که بر جنبه ملیتوان به مقاله.به عنوان مثال می1

زاده میرعلی، حسن؛ محمدپور، محمد امین، «افسانه کاوه نماد قیامی پیروز در تاریخ ملی ایران»اند: 

بررسی مفهوم انقلاب در داستان » .17تا  28 صص، 6818   جامعه شناسی تاریخی:  ؛ مجلهعبدالله

، 78، فصلنامه دهخدا، شماره 6811فر، صبا؛ سرمدی، مجید، ، پژمان«ی گلدمنضحاک با نظریه

، حسینی شعار، «حاک شاهنامهجلوه های ادبیات پایداری در داستان کاوه و ض » .611 -618صص 

، 62، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، شماره 6818الهه؛ رضایی، صدیقه؛ شهسواری، غلامرضا، 

شیرکو « رئاسنگه کاوۀ»در نمایشنامۀ منظوم کاوهخواهانۀ اسطورۀ بازنمود آرمان» .86 -1صص 

 78 صص 61شماره  ،6811  ،فرهنگ و ادبیات عامه  مجله؛  کنعانی، سمیرا؛  ایرانی، محمد  «بیکس

 .18تا 

 ،رب النوع بابلی ،های ایران و چین باستان، کاوه را با گاگاها و افسانهکویاجی در کتاب آیین. 7

( و غلامحسین 688: 6818) کویثاجی،مقایسه کرده است که در نبرد با کینگو و تیامات شرکت دارد

 .) یوسفی،ومتئوس علیه زئوس در اساطیر یونان مقایسه کرده استیوسفی قیام او را با عصیان پر

6811 :61) 

8. Les Kayanides, p. 28 

1. Le Monde oriental, 1931: 24 

( اوستایی و گرز فارسی است ولی Vazraیارشاطر معتقد است سلاح خاص ایندرا معادل وزره ). 1

اند و در زبان تراشیدهاز سنگ می بلکه سلاح نوک تیز و کوتاهی است که اصولاً ،گرز نیست

فارسی لفظی که معرّف آن باشد ظاهراً نیست و گرز که صورت فارسیی آن است تغییر معنی داده 

 (181: 6881یارشاطر، ).است

دانسته پهلوانی ملی، بلکه یکی از اولیاءالله  یک، نه نقالی در متونرا  کاوهشخصیت بهزاد اتونی  .1

بسیاری از و ایستد یروهای قدسی و ماورائی، در برابر نیروهای اهریمنی میکه با یاری جستن از ن

از قبیلِ: رسیدن به مقام اولیاءاللّهی، ساخت درفش کاویانی به یاری  این متوندر  اومضامین زندگی 

الطیردانی او های اهریمنی، منطقافکنی بر راهِ شخصیتهای مینوی، طلسماسماءالله و نقوش و نوشته

های اولیاءالله، یابد، همگی برگرفته از داستانرانجامِ زندگیش که با مرگی اختیاری پایان میو س

 (.68: 6111اتونی، ) مندِ ایرانی استفه و شاهانِ فرهمتصوّ
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1. Introduction   

Mrs. Dalloway’s novel is the story of a fine day in London in 1923; 

Clarissa Dalloway is preparing a big party and many people are 

introduced during her tours of the house, the town and her 

relationships with others. She has hired a tutor for her daughter 

Elizabeth, whose name is Miss Doris Kilman. She is one of the non-

main characters who has a short presence, But it is very strong in the 

novel. While promoting the party and in just a few pages, the author 

shows us Kilman’s character from the mind and point of view of  

Clarissa, Elizabeth and Kilman herself and the author reveals her 

appearance and psyche. In Hedayat's short story, Abji is an ugly girl 

who, although she is twenty-two years old, her time for marriage has 

passed and because she has no hope of any enjoyment in this world, 

she has taken refuge in religion and hopes for the blessings of the 

other world in heaven. She commits suicide in her younger sister's 

wedding due to humiliation and jealousy. Hedayat wants to show the 

destructive effects of people's beliefs. Therefore, the tragic end of Abji 

khanum's story is a bitter criticism of the culture of his time. 

 

2.Methodology 
Today, intertextuality has provided the necessity of research between 

texts; the discussion of texts and intertextual influences examines the 

many commonalities and differences in the texts. This issue is the 

                                                           

*Date received: 04/03/2022   Date review: 06/10/2022   Date accepted: 09/11/2022 
1.  Ph.D of Persian Language and Literature, Department of Persian Language and 

Literature of Shiraz University, Shiraz, Iran. E-mail: hosseintaheri2013@gmail.com 



 ...داستان در خانمیآبج تیشخص ابعاد یبررس   222

main necessity of all comparative research. This article, with the 

library method and characterological investigation of two stories that 

have different origins, habitats and languages, seeks to compare many 

similarities and differences of these two stories characters. 

 

3.Discussion 
Each person's unique personality is made from his genetics, 

environment, interaction and lived experience with others; But some 

factors cause the emergence of similar characters, If one person 

interprets an experience as similar to another person, then their 

processes are psychologically similar. This is how the characters 

analyzed in this article, namely Abjikhanam and Doris Kilman, are 

similar. Abjikhanam and Doris Kilman, although they were created in 

two different countries, cultures, times and languages, have deep 

similarities to each other; Because they have similar psychological, 

interpersonal and family background. Wolff's view of the female 

characters in his stories is combined with feminist attention. There are 

many women in Mrs. Dalloway, each of them is treated as necessary; 

But in the characterization of Doris Kilman, she used a lot of precision 

and in addition to characterization techniques, she also used 

psychoanalysis. Hedayat also considered the psychological 

dimensions and invisible causes of behavior in dealing with Abji's 

character, and both works have a psychological infrastructure. The 

influence of family, community and relationships in the formation of 

human characters is undeniable; The basis of the personality of both 

women in both works is in addition to the direct psychological aspects 

related to the family and the dominant culture of the time. 

 

4.Conclusion 

In the comparative analysis of the characters of Doris Kilman and 

Abji Khanum, it should be noted that both authors have spoken about 

the past of the characters in such a way that their current personality, 

intellectual and psychological characteristics can be seen. Also, the 

influence of family and general culture is prominent in the formation 

of both stories; Poverty and ugliness have increased Doris Kilman's 

sense of humiliation. She is alone, she has no supporter, friend or 

family, and most importantly, she has never been able to attract a 

man's attention. She is looking for a replacement to fill all her 
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emotional and psychological voids; So she goes to church. Now she is 

a radical Christian. Abji khanum is also the same; she is ugly, she has 

a poor and ignorant family, she grew up with humiliation and 

discrimination from childhood, and as a result, she is now grumpy, 

jealous, hopeless and self-deprecating; her compensatory behavior is 

the extreme refuge in the mosque. Both characters believe that they 

should win over everyone and show off their superiority; Abji wants 

to achieve this goal with religious knowledge and Doris with her 

university degree. In addition, both of them wish for a situation where 

the differences between people disappear and everyone is equal; A 

condition or situation like heaven. 

The misbehavior and aggression of these two are also reactions of 

two damaged and wounded souls, with the difference that Doris had a 

happy life in Germany as a child; But Abji khanum has not benefited 

from this blessing either. Her mother always beat her and told her 

from the age of five that she was ugly and no man would marry her.  

The suicide of Hedayat's character shows the difference between 

his attitude and Wolff's. Woolf was an egalitarian feminist and wrote 

the character of Doris in such a way as to show her stubbornness in 

the unequal male system: Doris struggles for her life. Woolf - contrary 

to Hedayat - lived in a time when women had taken great strides for 

their rights. So, these two oldgirls have two different destinies, 

because the historical-cultural conditions and environmental 

conditions and the views of their authors are different. 

 

Keywords: Abji Khanum, Sadegh Hedayat, Doris Kilman, Virginia 

Woolf, Ms. Dalloway. 
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 تطبیقی ادبیّات نشریۀ

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1041پاییز و زمستان، هفتمو  بیستشمارة  ،چهاردهمسال 

  

 و تیهدا صادق کوتاه داستان در «خانمیآبج» تیشخص ابعاد یبررس

  وولف اینیرجیو اثر «یدالووِ خانم» رمان در «نلمیکزهیدوش»
 4حسین طاهری

 چکیده

خانم در دو سبک داستانی و در دو زمان و مکان که رمان خانم دالووی و داستان کوتاه آبجیبا آن

بسیار به یکدیگر  خانماما تیپ شخصیت دوشیزه دوریس کیلمن و آبجی ،متفاوت خلق شده

لق به طبقۀ فرودست فرهنگ ویکتوریایی بعد از جنگ جهانی نزدیک است. دوریس کیلمن متع

های خلقی، ظاهر زدۀ طبقۀ فرودین ایران است. ویژگیدوم و آبجی برآمده از فرهنگ خرافه

های فردی، ذهن و روان و عوامل شخصی، مسائل تربیتی و عاطفی، طبقۀ اجتماعی، محدودیت

و دلیل پیدا یا ناپیدای کنش و شود گیری شخصیت یک انسان میمهمی که موجب شکل

های سطحی و عمقی هر دو داستان قرار داده شده و نویسندگان با های اوست، در لایهواکنش

های اند. این مقاله به بررسی وجوه شباهتهای خود را خلق کردهآگاهی از این موارد شخصیت

که بر آمده از زیست _را ا ههای میان آنپرداخته و سپس تفاوت بنیادین میان این دو شخصیت

چنین هر دو اثر تحلیل کرده است. هم _به زن استفرهنگی و رویکرد دو نویسنده نسبت_تاریخی

دهندۀ درک عمیق نویسندگان از روان انسان و ساختارهای شناختی و نشانمتضمن نکات روان

 سازندۀ شخصیت، در داستان هستند.

 کیلمن، ویرجینیا وولف، خانم دالووی.، دوریسخانم، صادق هدایتآبجی: های کلیدیواژه
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 مهمقدّ .1

 .شرح و بیان مسئله1-1

ترین نمایندۀ ( اصلی4002-4214) آدلاین ویرجینیا استیفن معروف به ویرجینیا وولف

را به شیوۀ « خانم دالووِی»(رمان مشهور 210: 4222داستان مدرن بریتانیا )وولف، 

 است« هافکنی ذهنیات شخصیتی بر الگو و برونمتک»این اثر  .امپرسیونیستی نوشت

گرایی و تداعی آزاد ویژگی بارز امپرسیونیسم است؛ به ذهنیت(. »120: 4280)براهنی، 

که بر زبانشان جاری شود ارائه گذرد بدون اینها میهمین دلیل آنچه در ذهن شخصیت

)علیزاده،  «لف استهای ووپردازی در رماناین شیوه بارزترین نوع روایت .گرددمی

  .(420: 4228 و همکاران،دستمالچی 

است؛ کلاریسا دالووی در  4222رمان خانم دالووی داستان یک روز خوش در لندن 

گذارهای او در خانه، شهر و وتدارک یک میهمانی بزرگ است و در خلال گشت

، یک معلم شوند. او برای دخترش الیزابتروابطش با دیگران، افراد بسیاری معرفی می

های . کیلمن یکی از شخصیتاستسرخانه به نام دوشیزه دوریس کیلمن استخدام کرده

برد اما بسیار قوی در رمان دارد. نویسنده در ضمن پیش ،فرعی است که حضوری کوتاه

میهمانی و تنها در چند صفحه، شخصیت کیلمن را از ذهن و زاویۀ دید کلاریسا، الیزابت و 

های کند. انعکاس اندیشهدهد و ظاهر و روان او را آشکار مینشان می خود کیلمن به ما

دوشیزه کیلمن در برخورد با کلاریسا و الیزابت و احساس او نسبت به مردم، در شناخت 

 ابعاد شخصیت او بسیار مؤثر واقع شده است. 

پردازی است که با جریان سیال ذهن، زمان خطی و این شیوۀ ویژۀ وولف در شخصیت

های داستان را به شکلی خاص به یکدیگر زند و روابط و آدمکورنومتریک را به هم می

بلافاصله به  های این قصه، از طریق علامات و اشارات زمان حال...تمام شخصیت»تند. می

سوی آمیزند و همه با هم بههای مختلف در هم میگردند، وقوفمیدورانی در گذشته بر
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: 4280)براهنی،  «.شوندکند، رانده میانم دالووی در آن زندگی میزمان حال، زمانی که خ

شناختی، های روانرمان جریان سیال ذهن فرصتی مناسب است برای روایت»( درواقع 144

)علیزاده، طاهری و « ها.آن ها، واکاوی عمق خاطرات و گذشتۀ ممنوعدربارۀ شخصیت

 (422: 4122، همکاران

بهره و نومید سن دارد و چون از زیبایی و ثروت بالکل بی کیلمن، بیش از چهل سال 

از ازدواج است، به مذهب پناه برده و طالب برتری معنوی است؛ رفتار جبرانی او برخاسته 

پنداری دیرپایی است که از کودکی با او بزرگ شده است. او از حس تحقیر و خودکم

انی به چشم دشمن دنِ بعد از جنگ جهخانواده ای ندارد و چون اصلاتاً آلمانی است در لن

خانم منطبق است. های بسیاری دارد که با شخصیت آبجیچنین ویژگیشود؛ همدیده می

روز طرفانه نوشته شده و ترحم خواننده را نسبت به زن بددل، اما تیرهبی»خانم داستان آبجی

حسادت زن کند. هدایت با جزءنگاری، احساس تنفر و و همواره تحقیرشده جلب می

 (424: 4208)میرعابدینی،  «.کندشده را به خوبی القا میرانده

( با ادبیات غرب آشنا بود و نویسندگان مؤثر و پیشرو 4204-4222صادق هدایت )

او کافکا، سارتر، شنیتسلر و هسه و ویرجینیا وولف را  .شناختخوبی میروزگار خود را به

نویسی مدرن، روانکاوی و های داستانا تکنیکدلیل آشنایی بشناخته است؛ نیز بهمی

با تحلیل »هایی آفریده که در نوع خود ممتاز و ماندگارند. هدایت شناسی، شخصیتروان

شناختی پیش ها، تا حد داستان رواندادن تناقضات درونی آنهای داستان و نشانروانی آدم

حوال و اعمال طبقات محروم و بینوا بیشتر آثار او بر گرد ا» (25: 4208)میرعابدینی،  .«رفت

قربانیان سرنوشت را به آثارش راه داد و ارواح در هم »(؛ او 20: 4202)سپانلو،  «چرخدمی

( بر همین مبنا، داستان 25: 4208)میرعابدینی،  «.شان را به نمایش گذاشتشدهشکسته

له ئیم این مسخانم را بر محور یک کاستی ظاهری نوشت: زشتی. رنج نتیجۀ مستقآبجی
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شناسانۀ هدایت تقریباً در همۀ آثارش مخاطب را به تحلیل و بررسی است. رویکرد روان

هایی است که در آثار هدایت دهد. تحقیرکردن و تحقیرشدن یکی از موتیفسوق می

 سه»، »خانمآبجی»، «سگ ولگرد»، «بوف کور»، «داود گوژپشت»شود؛ پیوسته تکرار می

هرکدام با توجه « ژوان کرجدون»، «خانمعلویه»، «که مردش را گم کردزنی »، »قطره خون

پردازی مخصوص خود، کیفیتی از این مسأله را دارا هستند. در این به ساختار و شخصیت

مایۀ بر یک ایراد جسمی تکیه دارد و درون« داودگوژپشت»و « خانمآبجی»های میان داستان

 کند.تحقیر، از این رهگذر نمود پیدا می

و دو سال سن دارد، وقت ازدواجش رو که اگرچه بیست آبجی دختری است زشت

عنوان رفتاری جبرانی به گونه تمتعی ندارد، بهگذشته و چون از این دنیا امیدی به هیچ

خانم به کشمکش مادر و آبجی»مذهب پناه برده و امید به تمتعات دنیای دیگر بسته است. 

( در شب عروسیِ 424: 4208)میرعابدینی،  «.بخشدران قطعیت میدرگیری او با خود و دیگ

کند. هدایت که در پی وانمودن تأثیرهای خواهر کوچکش، خود را در آب غرق می

ها شدن آدمکه سبب مطرودزندگی نابهنجاری را »ب باورهای تودۀ مردم است، مخرّ

: 4208)میرعابدینی،  «کندیای از آن ترسیم مپذیرد و تصاویر انتقادی گزندهشود، نمیمی

خانم نیشی گزنده و انتقادی تلخ به فرهنگ روزگار از این رو پایان تلخ داستان آبجی ؛(424

 عصر اوست.

 پیشینۀ پژوهش   .1-2

دربارۀ صادق هدایت تحقیقات بسیاری در قالب مقاله و کتاب نوشته شده و آثار او از 

پور خانم را ناصر سبزیاناستان کوتاه آبجیهای مختلف بررسی و تبیین شده است. دجنبه

در « خانم نوشتۀ صادق هدایتدو تحلیل روانکاوانه از یک داستان: آبجی»ای با نام در مقاله

های میان دو نشریۀ کارنامۀ متون ادبی دورۀ عراقی، از منظر روانکاوی با تکیه بر تفاوت
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 ز بسیاری جهات با نوشتۀ پیشخواهر که یکی زشت و دیگری زیباست، بررسی کرده که ا

، اما آنچه به کار ما مربوط است ؛رو متفاوت است. آثار ویرجینیا وولف نیز بررسی شده

کنون به تامطلقاً وجود ندارد و  ،خانم و شخصیت دوریس کیلمنیعنی بررسی موازی آبجی

ای را ایرج های نشده و از حیث موضوع، بیان و نتایج کاملاً تازه است. اما مقالاشارهآن 

های وولف بر بوف کور هدایت پرداخته و با منتشری نوشته که در آن به تأثیر رمان خیزاب

ها چنین نتیجه گرفته که هدایت هایی از جملات و بندهای بوف کور با خیزابتطبیق پاره

ها بوده است. این مقاله با عنوان در نوشتن بوف کور تحت تأثیر وولف و رمان خیزاب

در نشریۀ « های ویرجینیا وولف: روایت روایت زدگیکور صادق هدایت و خیزاببوف »

 های ادبیات تطبیقی چاپ شده است.پژوهش

 اهمیت مسئله ضرورت و .1-3
ها و امروزه بینامتنیت ضرورت تحقیق میان متون را فراهم کرده است؛ گفتگوی متن

کند. کاو میا در دل متون کندوتراقات بسیاری رتأثیرات بینامتنی، وجوه اشتراکات و اف

های تطبیقی است. این مقاله با روش بررسی له خود ضرورت اصلی تمام تحقیقئهمین مس

دنبال ارائۀ اند، بهشناختی دو داستان که از دو خاستگاه، زیستگاه و زبان متفاوتشخصیت

اما در  ،داین دو داستان از آن برخوردارن های مهمشخصیتهای فراوانی است که شباهت

اند پرداخته« پیردختر»زنند. هر دو اثر به تیپ شخصیتی نهایت سرنوشت متفاوتی را رقم می

های ظاهری، خُلقی و روانی مشابهی اند ویژگیو برای شخصیتی که خلق کرده

های متفاوتی است که دو نویسنده از آن برخوردارند تر، دیدگاهلۀ مهمئاند؛ اما مسبرگزیده

« خانمآبجی»اند. شخصیت آبجی در داستان کوتاه ها شدهنهایی شخصیت و باعث کنش

معلولی داستانی، اندیشه _های علیهای فردی، روابط بینافردی، کنشصادق هدایت ویژگی

کیلمن یعنی دوریس« لوویاخانم د»و ضمیر پنهان و روان  مشابهی با شخصیت فرعی رمان 

طور موازی در هر دو داستان بررسی و ها را بهاوترو وجوه شباهات و تفدارد. مقالۀ پیش 
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کند تا به منشأ تفاوت این دو که ها را در کنار هم بررسی میهای پیدا و پنهان شخصیتلایه

 همان دیدگاه مسلط نویسندگان است، دست یابد.

 های پشتیبان   و تئوری .مبانی نظری1-0

اش با دیگران، ساخته جربۀ زیستهشخصیت یگانۀ هر فرد از ژنتیک، محیط، تعامل و ت

که از نظر شوند. چنانهای مشابه میشود؛ اما برخی عوامل موجب پیدایش شخصیتمی

افراد با یکدیگر تفاوت دارند؛ اما بنا بر اصل تبعی اشتراک، ( »4225-4282جرج کِلی )

که تیصوردارد که درتبعی اشتراک اعلام میشود. اصل هایی بین افراد فرض میشباهت

ها از لحاظ ای را شبیه فرد دیگری تعبیر کند، در این صورت فرایندهای آنیک نفر تجربه

های ( شخصیت122: 4200)فیست و جی.فیست، « .شناختی با یکدیگر مشابه هستندروان

 گونه با هم شباهت دارند.خانم و دوریس کیلمن اینمورد نظر این مقاله، یعنی آبجی

نوبۀ خود، به تئوری کاوری هر کدام بهشناسی و روانروانهای گوناگون نظریه

اند. آلفرد دست دادهشخصیت پرداخته و به روان انسان از منظر خود اندیشیده و برایندی به

عنوان منبع های حقارت بهشناسی فردنگر خود به احساس( در روان4022-4222آدلر )

برد که روی دیگر آن عقدۀ برتری است میکند و از عقدۀ حقارت نام تلاش انسان نگاه می

این در کسانی که نقص عضو یا چهرۀ زشتی (؛ بنابر415-412: 4202: پی، شلتز، )ر.ک

کنند با معنی را تحریک می های ذهنی حقارتکه احساسزمانی»دارند، این نقایص 

ین سوی سلامت روانی و سبک زندگی سودمند اروی بهبرخی افراد با پیش شوند...می

کنند و برای که برخی دیگر، جبران افراطی میحالیکنند، درحساس حقارت را جبران میا

حاصل، ها و اختیارکردن سبک زندگی بیکردن از آنگیریارهسرکوب دیگران یا کن

های ظاهری ( البته آدلر بر نقص22-22: 4200فیست و جی.فیست، « ) .شوندانگیزه میبا

ورزد. همراه دارند، تأکید میای که بههای حقارت برجستهاحساسکند؛ بلکه بر تأکید نمی
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( در این باره اصل را بر نیاز به تأیید فرد 4248-2241گرای جولین راتر )شناسی تعاملروان

هاست؛ یاز اصلی همۀ انسانن« مقام-تأیید»از جانب دیگران گذاشته و تأکید کرده است که 

أییدش را دیگران اراضا نکنند، د ممکن است نیاز به تاین فردی که ظاهر زشتی داربنابر

آید. از عوامل دخیل در رفتار رو نوعی رفتار ناسازگارانه در او به وجود میایناز

یعنی ممکن است افراد، وضعیت فعلی خود را  ؛ناسازگارانه، آزادی حرکتِ کم است

شتی، خود را دست کم درست ارزیابی نکنند و با تکیه بر نظر دیگران مثلاً تو چقدر ز

بگیرند و میدان فعالیت تنگی پیدا کنند. راتر معتقد است که شخصیت انسان در تعامل با 

تعامل شخص با محیط عامل مهمی در »این شود؛ بنابردار میاع و محیطش معنیاجتم

 ( 121)همان: « .دهی رفتار استشکل

از شرایط محیطی و شناختی خانم و دوریس کیلمن برخاسته رفتار افرادی مانند آبجی

سو و فرهنگ و اجتماع و خانواده از همیشه پلی دوطرفه بین فرد از یک»آنان است؛ زیرا 

دارد سوی دیگر وجود دارد و فرد همیشه خود و اجتماع را در یک موقعیت تعاملی نگه می

( از منظر 200: 4280)براهنی، « گذارددر اجتماع محیط اثر می و با ورود خود به اجتماع...

گردد به (، حس ناکارامدی آنان برمی4225-2224شناسی شناختی آلبرت بندورا )روان

بارآوردن نتایج توانند رفتار لازم را برای بهتوانند یا نمیها دربارۀ این که میعقاید آن»

بندورا این انتظارات را کارایی شخصی  مطلوب در هر موقعیت خاص، انجام دهند...

فایدگیِ برآمده از ( شکست و احساس بی222: 4200) فیست و جی.فیست،  «.نامدمی

افراد با فوبی اجتماعی بالا در تعامل »افسردگی، نتیجۀ قطعی ناتوانی شناختی است. بنا بر این 

: 4208)مسعودنیا، « .با دیگران و حفظ و تداوم رفار خود با دیگران دشواری زیادی دارند

421) 
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بردن شود؛ پناهگزین میدر برخی موارد باعث اتخاذ یک جاینداشتن سلامت روان 

عکس، کشش افراطی به مذهب بند و باری و یا برواد مخدر، بیافراطی به الکل، م

( در 4222-4202کند. اریک فروم )العملی است که یک روان ناسالم اتخاذ میعکس

به دین و اعتقاد به خدا نیست، مسألۀ اساسی، بازگشت فرد »گوید: بردن به دین میلۀ پناهئمس

( 42: 4252)فروم، « این نکته است که آیا در زندگی او عشق و محبت جایی دارد یا نه؟

ها را نبوسیده یا نوازش نکرده گاه کسی آناند، هیچافرادی که هرگز محبت ندیده»زیرا 

ی.فیست، فیست و ج ) .«های مدیدی بدون ابراز محبت زندگی کنندتوانند مدتاست، می

این اگر نیاز به محبت و احترام ارضا نشود، فرد موضعی پرخاشگرانه به ( بنابر521: 4200

 گیرد. خود می

نداشتن اعتماد به نفس، نتیجۀ اصلی ارضانشدن نیاز به خودناباوری، خودخوارشماری و 

یی معنا( آن را عامل اصلی فراآسیب بی4220-4222محبت و احترام است؛ آبراهام مَزلو )

بندی کرده زندگی و فقدان شکوفایی دانسته است. او نیازهای بشر را در پنج گروه طبقه

پذیری، نیاز به احترام، نیاز به است: نیازهای فیزیولوژیک، نیاز به امنیت، نیاز به عشق و تعلق

 ( 18: 4222)ر.ک: رابس،  .خودشکوفایی

یرش خود و دیگران، چند ویژگی انسان خودشکوفا از نظر مزلو چنین است: پذ

خودانگیختگی، خودمختاری، استقلال از فرهنگ و محیط، علاقۀ اجتماعی، روابط بین 

( هری 22: 4228)ناجیان اصل و همکاران، .فردی، ساختار شخصیت مردمی و آزادمنشی

فردی انسان اشاره ترین نیاز میانعنوان اساسی( نیز به محبت به4022-4212استک سالیوان) 

 های اولیۀ حاکی از بدرفتاری...تجربه( »4005-4252ت. بنا بر نظر کارن هورنای )کرده اس

خواهی و سبب خواهد شد که کودک در سنین اولیه اعتماد خودانگیختۀ خود را به نیک

: 4282)هورنای، « عدالت دیگران و یقین به محبوبیت از دست دهد یا اصلاً به دست نیاورد



 ...داستان در خانمیآبج تیشخص ابعاد یبررس   222

اجتماعی، احساس انزوا، حقارت و بیگانگی با خود، نتیجۀ  ( به عقیدۀ این روانکاو412

این روانِ رنجور به سه گرایش برای های غیرصمیمانه است؛ بنابردر محیطپرورش انسان 

که آدلر گیری. چنانکند: بهانه تراشی، پرخاشگری و کنارهمحافظت از خود نیاز پیدا می

نفس متزلزلش، به اشکال پرخاش  اذعان کرده روان تحقیر شده، برای حفاظت از عزت

 کند و به خاطرزند، سرزنش میکند، اتهام میآورد؛ مثلاً دیگران را تحقیر میروی می

گیرد تا بیشتر از خودش، رنج بکشند )ر.ک: فیست و هایش از دیگران انتقام میشکست

 (422: 4200جی.فیست، 

 

 و بررسی بحث  .2

جز وولف، دیگر نویسندگان انگلیسی تا آن بهیک تیپ داستانی است که « پیر دختر» 

چارلز دیکنز ، «اما»در رمان  (4225_4042جین آستن )اند؛ مثلاً روزگار بدان پرداخته

جورج گیسینگ  ،«نیکولاس نیکولبی»و « دیوید کاپرفیلد»های در رمان (4042_4022)

، «هابوستونی»رمان در  (4248-4012هنری جیمز ) ،«زنان غیر عادی»در رمان ( 4052_4222)

در  (4240_2228میوریل اسپارک )، «لولی ویلوز»در رمان  (4022_4220سیلویا تاونزند وارنر )

( نیز رمانی دارد 4222_4052فرانسوی ) بالزاکحتی «. بهار جوانی دوشیزه جین برودی»رمان 

ها، وسواسشود با خود هر تیپی موقعی که وارد قصه می»دانیم که می«. پیردختر»با نام 

(. این تیپ 222: 4280)براهنی، « آوردهمراه میهای طبقۀ خود را بهها و اندیشهاحساس

 تواند تا پایان، ایستا بماند یا تغییر کند و به فرد تبدیل شود.می

که در دو کشور، فرهنگ، زمانه و زبان متفاوت س کیلمن، با آنخانم و دوریتیپ آبجی

یقی به یکدیگر دارند؛ زیرا تا حدود بسیاری زمینۀ روانی، های عماند، شباهتخلق شده

 بینافردی و خانوادگی مشابهی دارند. 
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ها های اساسی آنهای میان این دو شخصیت و سپس تفاوتدر ادامه وجوه شباهت

 بررسی و تحلیل شده است.

 هاشباهت. 1- 2

ری است و هم های بسیاری به هم دارند؛ این شباهت هم ظاهشباهت دوریسآبجی و 

هایش توأم با توجهی فمینیستی است، در های زن داستانباطنی؛ نگاه وولف به شخصیت

خانم دالووی زنان بسیاری وجود دارند که به هر کدام در حد لزوم پرداخته؛ اما در 

های پردازی دوریس کیلمن دقت بسیاری به کار برده و علاوه بر تکنیکشخصیت

ی نیز بهره برده است. هدایت نیز در پرداختن به شخصیت پردازی از روانکاوشخصیت

شناختی و علل ناپیدای رفتارها را مد نظر داشته و هر دو اثر از این حیث، آبجی، ابعاد روان

گیری شناختی هستند. تأثیر خانواده، اجتماع و روابط در شکلدارای زیرساختی روان

شخصیت هر دو زن، در هر دو اثر علاوه  بنایغیرقابل انکار است؛ زیرهای انسانی شخصیت

شناختی مربوط به خانواده و فرهنگ مسلط روزگار است. زیرا های مستقیم روانبر جنبه

فرد در اجتماع هم عامل است و هم معمول و »رفتار انسان بر اساس تعامل است، یعنی 

گیزه اغلب در گیرد. انتعامل بر اساس فرمول انگیزه و پاسخ در برابر انگیزه صورت می

 (202:  4280)براهنی، « محیط خانوادگی و یا اجتماعی است

نوع مواجهۀ نویسندگان این دو اثر با این دو شخصیت نیز گاهی به یکدیگر بسیار 

یابد. در ادامه آنچه میان این دو شخصیت مشترک است و تأثیر مستقیمی در شباهت می

 شود.پردازی دارد، ذکر و بررسی میشخصیت

 زشت بودن چهره. 2-1-1

خانم بلندبالا، لاغر، گندمگون، آبجی»کند: خانم را وصف میهدایت مستقیماً ظاهر آبجی

( و 22: 4212)هدایت،  «رفته زشت بود های کلفت، موهای مشکی داشت و روی هملب
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زشتی چهرۀ او را بارها از زبان مادر برای تحقیر او یا برای تأسف احوال او به مخاطب 

خانم دردناک است نحوۀ برخورد مادر با این کند. آنچه دربارۀ زشتی چهرۀ آبجیو میبازگ

که زشت باشد، از طرف مادرش زشت دیده و تعبیر خانم بیشتر از آناست؛ آبجیله ئمس

شود. رفتار مادر و نقص چهرۀ آبجی باعث ایجاد عقدۀ حقارت در او شده است؛ می

شود: حقارت عضوی، منبع در کودکی ناشی می عقدۀ حقارت از سه»عقیدۀ آدلر به

 (418: 4202)پی، شلتز، « .کردن، غفلتلوس

و نویسنده قضاوت آنان را  یابنددر داستان وولف، دیگران دوریس را زشت می

سنگین، زشت، مبتذل و بدون »کند؛ مثلاً از نظر کلاریسا، دوشیزه کیلمن ریزی میبرون

(. خود دوریس نیز این مسأله را پذیرفته 482: 4202)وولف،  بود.« ایهیچ مهربانی یا جاذبه

توانست بکند که زشت به دنیا آمده بود؟ چه می»کند: و با خود چنین مونولوگ می

 (481)همان:  «.رسید که بخردهای زیبا هم وسعش نمیلباس

بودن که بر زشتاند؛ اما بیش از آنهر دو داستان به مسألۀ زشتی ظاهر پرداخته

کنند که دیدگاه نزدیکان این را گزارش می باریفلاکتشخصیت تأکید کنند، وضعیت 

شان از زشتی و زیبایی به بار آورده است؛ در داستان هدایت، دو شخصیت در طرز تلقی

 کارند.مادر آبجی و در داستان وولف، کلاریسا در این قضیه گناه

 شخصیت تلخ و پر دافعه .2-1-2

اند و معاشرت با خلق و دارای دافعهدو از نظر شخصیتی سختگیر، کجآبجی و کیلمن، هر 

 آنان آسان نیست.

 «.کردساخت؛ حتی با مادرش دو سه ماه قهر میخانم از بچگی ایرادی، جنگره و با مردم نمیآبجی»

 (22: 4212)هدایت، 
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: 4202)وولف، « .ده بوددوشیزه کیلمنِ تلخ و آتشین دو سال و سه ماه پیش از آن، به کلیسایی رو آور»

452) 

دید، آدمی که اخلاق مینهایت ظالم و بیجو، ریاکار، حسود، بیدست و پا، سلطهکلاریسا او را بی»

 (.482)همان: « ایستد... تظاهر به دینداریپشت در گوش می

 دانست: ادعا و خودخواه میدوست کیلمن بود او را انسانی پر الیزابت که

هایی بود که مدام دربارۀ رنج و ناراحتی کرد حرفدوشیزه کیلمن را دشوار میآنچه معاشرت با »

ها و اختصاص چندین گفت؟ اگر برای کمک به فقرا عضویت در کیمتهزد و آیا درست میخودش می

داند که پدرش خود را وقف این دید( خدا میساعت در روز لازم بود )وقتی در لندن بودند تقریباً او را نمی

 (422: 4202)وولف،  «.ر کرده بودکا

 عنوان رفتاری جبرانیپناه بردن افراطی به مذهب به.2-1-3

اند، آن هم به دلیل چیزی هاست آزار دیده و زخم خوردهخانم و دوریس کیلمن سالآبجی

اند؛ این گونه است که رنجیده و ناامید تلاش اش کمترین دخالتی نداشتهگیریکه در شکل

آنان در  ،هایشان را تسلی دهددست یابند که داغ قلبشان را خنک و رنجچیزی  اند بهکرده

تواند افراد دچار ناراحتی روانی را از فشارهای دین می» .اندمذهب چنین خاصیتی یافته

« .زندگی روزمره در امان بدارد و لنگرگاهی امن و دور از غوغا و آشوب زندگی باشد

خانم پیوسته در مجالس وعظ و که آبجی ( از این روست240: 422)اسپیلکا و همکاران، 

کند و یا همواره در حال نماز و روزه است. دوریس کیلمن نیز برای منبر خودنمایی می

راستی مؤمن است. تفاوت که او بهایناگیرد؛ بجبران نقص ظاهر، چنین رفتاری در پیش می

نزدیکی به »گوید و چنان که نویسنده می های او را ترمیم کندالبته این معنویت نتواسته زخم

 ( 424: 4202)وولف،  «.هایش بسیارخدایش دشوار بود و خواسته

روشنی از برد؛ او بهخانم میشدن آبجیراست ما را به اصل قضیۀ مذهبیهدایت یک

 دارد: رفتار جبرانی آبجی پرده بر می
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کرد، دست روی خوری میا برای او غصههروی همسایهروی مردم، رو بهمادرش[ ظاهراً رو به»]

ترسم آخرش گیرد؟ میگفت: این بدبختی را چه کنم هان؟ دختر به این زشتی را کی میزد و میدستش می

بیچاره است که او را  بگیرد؟  بیخ گیسم بماند! یک دختری که نه مال دارد، نه جمال دارد و نه کمال، کدام

کردن به کلی ناامید شده بود و از شوهرخانم زده بودند او هم آبجیها جلوی که از این جور حرفبساز

 (. 21: 4212)هدایت،  «پرداختچشم پوشیده بود. بیشتر اوقات خود را به نماز و طاعت می

بهره های این دنیا خودش را بیکه از خوشیآنجاییاز»انگیزۀ آبجی کاملاً روشن است: 

رو برای خودش مال دنیای دیگری را دریابد، ازاین طاعت اقلاًزور نماز و خواست بهدانست و میمی

 )همان(.« دلداری پیدا کرده بود

همیشه -نور ایمان به قلبش تابیده بود»برد: راست ما را به اصل قضیه میوولف نیز یک 

: 4202)وولف، « دوسال و سه ماه پیش نور را دیده بود -کردرسید سر خم میافکارش وقتی به اینجا می

؛ کیلمن باور دارد که خود خداوند او را به این مسیر کشانیده و او جایگزین همۀ (452

 هایش است: کنندۀ زخمها و جبراننداشته

اما احساس  موعظۀ پدر روحانی ویتاکر و آواز دستۀ کر را شنیده و تابش نور را در کلیسا دیده بود،»

وزاند، تسکین یافته بود؛ بسیار گریسته بود و بعد برای دیدن سشد و درونش را میطوفانی که در او بیدار می

پدر ویتاکر به منزلش در کنزینگتون رفته بود. پدر روحانی گفته بود دست خداوند در کار است و هم 

آور در اوست که راه را به دوشیزه کیلمن نشان داده. این بود که حالا هر وقت این احساسات داغ و رنج

 )همان(.« کرداین نفرت از خانم دالووی، این دلخوری از دنیا، به خدا فکر می جوشید،درونش می

 تنهایی عمیق.2-1-0

است. « احساس فراگیر و فزایندۀ تنها و درمانده بودن در دنیای خصمانه»اضطراب بنیادی 

خانم تنهاست، در خانه با مادر و خواهرش بیگانه و ( آبجی402:  4202)پی و همکاران، 

نیز دوستی ندارد، تنهایی او آنقدر عمیق است که در  من است و در بیرون از منزلحتی دش

شود؛ این تنهایی مولود نگرش مادر اوست، مرگ او نیز نتیجۀ پایان به تراژدی ختم می

هاست بدان گرفتار است. او رفتارهای تحقیرآمیز مادر و پیامد تنهایی عمیقی است که سال



 222 1041 پاییز و زمستان، 22 ۀ، شمار41سال  یقی،تطب اتادبیّ یۀّنشر                       

دن ندارد و حضور او در اجتماع نیز مبتنی بر روابط دوستانه کرحتی دوستی برای درددل

تر است؛ زیرا او توانسته یک دوستی زلال را تجربه اقبالنیست؛ اما کیلمن اندکی خوش

کند؛ تنها کسی که دوست دوشیزه کیلمن است الیزابت دختر خانم دالووی است که 

که به جز الیزابت، تنها برای غذاخوردن  آمداخیراً به نظرش می»شاگرد درس تاریخ معاصر اوست؛ 

: 4202وولف، ) «ها کیسۀ آب جوششاش؛ و شبهای کوچکش، شامش، عصرانهکند؛ لذتزندگی می

 کند هرگز الیزابت از پیشش نرود: ؛ او چنان تنهاست که آرزو می(485

الیزابت را بگیرد، او را توانست العاده بود. اگر میشود، عذابش فوقاحساس کرد دارد از هم متلاشی می»

توانست او را تمام و کمال و برای همیشه از آن خود کند و بعد بمیرد؛ تنها چیزی که چنگ بزند، اگر می

انگیز نظر او هم نفرتشود و حتی بهگردان میدید الیزابت از او رویکه میاین خواست همین بود...می

دوریس کیلمن گفت: فراموشم نکن. » ...(480)همان:  «.کند توانست تحملبیش از اندازه بود؛ نمی، آیدمی

که دوشیزه کیلمن احساس کرد همۀ اندرونش را با خود به آن لرزید...الیزابت دور شد، درحالیصدایش 

 (.482)همان: «بردسوی سالن می

 محرومیت از عشق و ازدواج.2-1-5

دوریس کیلمن خود را لایق هیچ  خانم وشده تا آبجی های زنانه باعثبهرگی از جذابیتبی

ای ندانند و برای همیشه میل طبیعی به ازدواج را در خود دفن کنند. نگاه مهرورزانه

اصلاَ قید شوهر کردن را زده بود؛ یعنی شوهر هم برایش پیدا نشده بود. یک دفعه هم که »خانم آبجی

 (21: 4212)هدایت، « .و را نخواستحسین احسین شاگرد نجار، کلبخواستند او را بدهند به کلبمی

« .پوشدبیش از چهل سال داشت و هرچه باشد برای پسند دیگران لباس نمی»دوریس کیلمن نیز  

که مورد توجه مردی واقع شود نومید است که حتی به او چنان از این (450: 4202)وولف، 

س تحمل دیدنش را کتحمیل ظاهر ناپسندی که هیچ»کند: وضع مو و رویش هم رسیدگی نمی

زد. اش سفید و براق، مثل پوست تخم مرغ بیرون میکرد، پیشانینداشت...موهایش را هرطوری درست می

اش این بود که جنس فایده بود و البته برای یک زن معنیخرید ییآمد. هر چه میهیچ لباسی به او نمی

 (.485)همان: « کس نفر اول باشدتوانست برای هیچشد. هرگز نمیمخالف هرگز به او نزدیک نمی
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ای است که این زن هیچ گرایشی به دگرجنسانش گونهتوصیفات وولف از دوریس به

 ندارد.

 احساس حقارت دایمی.2-1-6

شود. بینی در فرد و تبدیل به آسیب عمیق روانی میتحقیرِ پیوسته باعث تثبیت حس خودکم

های زده است. خشونتاو را کتک میخانم از کودکی تحقیر شده و مادر شرورش آبجی

رفتاری و کلامی مادر نامهربان، عامل اصلی آن عزت نفس آسیب دیده است که 

« پیچیدزد و با او میخانم را مادرش میاز همان بچگی آبجی»خودکشی شخصیت را در پی دارد. 

 (. 21)همان: « گیرداز پنج سالگی شنیده بود که زشت است و کسی او را نمی(...»22: 4212)هدایت، 

گیرد مادر در دفاع از ماهرخ )دختر در دعوایی که میان آبجی و مادرش درمی

تو بمیری که با این ریخت و »آورد: کوچکتر و زیبای خانواده( به خشونت حاد کلامی روی می

ی قرآن زنی؟ مگر خودت نگفتی خدا توات به خواهرت بهتان میهیکل کسی تو را نمی گیرد. حالا از غصه

خودش نوشته که درغگو کذاب است؟ هان؟ خدا رحم کرده که تو خوشگل نیستی وگرنه دم ساعت که 

شود بالای تو حرف در آورد. برو، برو همۀ این نماز و روی بیشتر میبه بهانۀ وعظ از خانه بیرون می

 ( 22: 4212)هدایت، « ارزد؛ مردم گول زنی بودههایت به لعنت شیطان نمیروزه

ا در دیده همواره خود رکتۀ دیگر در مسألۀ تحقیر این است که روان انسان آسیبن

بیند؛ این انسان عصبی نسبت به دیگران کینه و عناد عمیقی دارد میمعرض تحقیر دیگران 

)هورنای، « کندها بروز میصورت میل به تحقیر دیگران و حسادت به آناغلب به»که 

پیوسته از کودکی در معرض توهین و تحقیر بوده چون  خانم( آبجی412.ب: 4282

پندارد؛ حتی خندۀ داماد را نیز تحقیری به خود ای مبنی بر تحقیر خود میچیز را نشانههمه

داماد دست انداخته بود به کمر ماهرخ، چیزی در گوش او گفت، مثل چیزی که متوجه »کند: تعبیر می

)همان: « ت؛ اما برای اینکه دل او را بسوزاند با هم خندیدندشده باشند. شاید هم که او خواهرش را شناخ

04.) 
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دهد؛ کلاریسا وقتی در مکالمه با دوریس آمد رخ میدر رمان وولف هم همین پیش

شود کمی دربارۀ او اغراق کرده و او آنقدرها هم بد نیست و آن هیولایی کیلمن متوجه می

اش شود، خندهتر میو کوچک و کوچککه از او ساخته بود، لحظه به لحظه در ذهن ا

شود تا کیلمن چنین تعبیر کند که کلاریسا او را حقیر گیرد. این خندۀ کلاریسا باعث میمی

خندد. این خنده که سوءتفاهمی بیش نیست، دوریس کیلمن را به گریه داند و به او میمی

توهین کرده بود. البته انتظارش را  باید نفس خود را کنترل کرد. کلاریسا دالووی به او» :اندازدمی

دست و پا بود و داشت...کلاریسا دالووی برای این خندیده، او را به مسخره گرفته بود که او زشت و بی

واقع بعد وریس کیلمن را شکست داده بود. دروجود دبااین همین تمایلات نفسانی را در او بیدار کرده بود...

 (481: 4202)وولف، « .ه بود نزدیک بود بزند زیر گریهاز اینکه کلاریسا دالووی خندید

خرد؛ رود و تنها یک لباس زیر میدوشیزه کیلمن با الیزابت به فروشگاه بزرگی می

گذرند های بزرگ خریدشان را در دست دارند و از کنار او میهایی که بستهگذر مشتری

ه کیلمن فقط برای اینکه الیزابت را دوشیز»کند: بینی ایجاد میناخودآگاه در او احساس خودکم

ادامه داد: چرا باید دعوتم  کند...روم، یعنی کسی دعوتم نمیوقت به مهمانی نمینگه دارد گفت: من هیچ

هایی که با ام معمولی است، شاد و بگو بخند هم نیستم... اما دیدن همۀ آن آدها بود، آدمد، قیافهکنن

 (.480)همان: « ها را بزندکردند بود، که باعث شده بود این حرفگذشتند و او را تحقیر میهاشان میبسته

رت او ها دوشیزه کیلمن همواره در زندگی تحقیر شده است، حس حقاافزون بر این

بازخوردی است که از رفتار و گفتار دیگران گرفته است، حالا او کینۀ شدیدی نسبت به 

 (481)همان: « .انداختکرد و دور میشمرد، ریشخند میدنیایی که او را خوار می»دنیا دارد؛ 

 تفاخر و تحقیر دیگران.2-1-7

اند؛ وفق عمل کردهعنوان کارکرد جبرانی مهر دو شخصیت در توسل افراطی به مذهب به

اند. دهند؛ زیرا گوی سبقت را از همه ربودهآنان از این بابت دیگران را تحت تأثیر قرار می

کند و تازی میخانم اگر در همه چیز شکست خورده؛ اما در مسائل مذهبی یکهآبجی

تاریخ به آورد. او در فقه و دوریس کیلمن در میدستجایگاه قابل قبولی در میان اهالی آن به
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خوبی متوجه شده که اگر در ظاهر او نقصی هست خانم بهموفقیت دست پیدا کرده است. آبجی

همۀ »که مایۀ تحقیر اوست، باید در باطن به کمالی دست یابد که مایۀ تحقیر دیگران شود؛ 

د تا مجلس را از گریه، ناله و ها بوده باشخانم پای منبر آنشناختند و خیلی مایل بودند که آبجیها او را میخوانروضه

دانست اغلب له میئها را از بر شده بود، حتی از بس که پای وعظ نشسته بود و مسشیون خودش گرم کند. بیشتر روضه

کرد، اول پرسیدند. سفیدۀ صبح او بود که اهل خانه را بیدار میآمدند از او سهویات خودشان را میها میهمسایه

شوی نمازت را به گفت: لنگۀ ظهر است پس کی پا میزد میواهرش به او یک لگد میرفت سر رختخواب خمی

 (.25: 4212)هدایت،  «کمرت بزنی؟

اگر خدا »گوید: داند و میموفقیت او در این عرصه به حدی است که خود را لایق بهشت می

حس تفاخر و انتقام )همان(. این غرور مذهبی به او « من را نبرد به بهشت، پس کی را خواهد برد؟

های مذهبی از خواهر و گیریزند و با خردهالعمل میبخشد. او به این صورت، دست به عکسمی

 دهد.کند و بر آنان برتری نشان میمادر و تفاخر به دانستن شرعیات آنان را تحقیر می

زند؛ عنوان واکنش تقابلی، به عمل تحقیر دست میکسی که عمری تحقیر دیده، به

پردازد بیند و عزت نفسش از بین رفته، به تحقیر خواهرش میخانم که خود را کم میبجیآ

گردد، پنداریِ تلقین شده از سوی مادرش برمیتا به آن حسادت درونی که به خودکم

کرد به موعظه زد و شروع مینشستند به خواهرش گوشه و کنایه میبعد هم که دور هم می»پاسخ بگوید: 

های قری و فری پیدا شدند نان گفت: از وقتی که این زنار، روزه، طهارت، شکیات. مثلاً میدر باب نم

شود. هرکه غیبت بکند، در آن دنیا با موهای سرش در دوزخ آویزان می ،گران شد، هرکس رو نگیرد

ایت، )هد« بردشود و گردنش قد مو. در جهنم مارهایی هست که آدم پناه به اژدها میسرش قد کوه می

4212 :28.) 

چیز از جمله هویت انگلیسی، طبقۀ اجتماعی، پول و رفاه، دوریس کیلمن تقریباً در همه

بیند؛ اما در دو چیز مجال عرض اندام ای برای خود نمیزیبایی، قدرت بیان هیچ عرصه

در  بیند و حد اقلدارد: در علم تاریخ و در مسائل مذهبی. او از این دو بابت خود را برتر می

 جوید.کلاریسا دالاوی انتقام می درون خویش از دیگران مخصوصاً
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با این همه او »کند: راوی، ذهنیات دوریس کیلمن را دربارۀ خودش چنین برملا می

دوریس کیلمن بود و مدرک دانشگاهی داشت. زنی بود که روی پای خودش ایستاده بود. معلوماتش 

و از این دو بابت بود که در باطن به  (.480: 4202)وولف،  «م بوددربارۀ تاریخ مدرن واقعاً قابل احترا

طبقۀ ثروتمند، او ثروتمند و -ترین طبقه بودارزشخانم دالووی متعلق به بی»فروشد: کلاریسا فخر می

نظر دوشیزه چنین پر از خدمتکار. بهقیمت بود، تابلو، فرش، همشان پر از اشیای گرانمعلومات بود. خانهبی

 (. 450)همان: « کردند حق او بودها برایش مییلمن هر کاری که دالوویک

ضعفی در دیگران است تا مجال بینی دوشیزه کیلمن پیوسته دنبال نقطهحس خودکم

برتری بیابد و به تحقیر آنان دست بزند، او که خود تحقیرشده، گویی از تحقیر دیگران 

مندی از چیزهایی که دیگران را فاقد دلیل بهرههبرد؛ او نیز مانند دیگران صرفاً بلذت می

ها را بود و آنها متأسف با تمام قلب برای این قبیل زن»پردازد: داند به تحقیر این و آن میها میآن

الیزابت - همه تجمل، به بهبود اوضاع چه امیدی بود؟ به جای دراز کشیدن روی کاناپهاینشمرد. باحقیر می

باید در کارخانه یا پشت پیشخوان باشد، خانم دالووی و همۀ این  -کندستراحت میگفته بود مادرم ا

 (.452: 4202)وولف، « های مکش مرگ ماخانم

داند؛ تر از او میکند و خود را شایستهدوشیزه کیلمن در ذهنش کلاریسا را تحقیر می

ی نیز ندارد، ایمان ای است و هیچ ایمانفایدهکاره و بیچون به نظرش کلاریسا انسان بی

جویی با کلاریسا است. دوشیزه کیلمن باعث خودخواهی و خودبرتربینی و رقابت

خانم با مادر و خواهرش در حال تسویه حساب بود، دوشیزه کیلمن نیز گونه که آبجیهمان

 سوزد، بیشتر برای...نزدیک بود بگوید برایگفت من دلم برای خودم نمی»زند: به انتقام دست می

 (.482)همان: « توانست چنین چیزی را به الیزابت بگوید. بیشتر برای دیگران متأسفممادرت؛ اما نه، نمی

 حسادت.2-1-8

خانم بیست و دو سالش بود و در خانه مانده بود و در باطن با آبجی»آبجی درونگرا و حسود است؛ 

یض بوده و پدر و (. او همواره مورد تبع28: 4212)هدایت،  «ورزیدخواهش حسادت می

ها گذاری شخصیت(. نام22)همان:  اندمادرش صریحاً ماهرخ را بیشتر از او دوست داشته
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خود نمود خفیف همین تبعیض است، اگرچه هدایت با انتخاب این دو نام نوعی طنز ایجاد 

بدون هیچ نامی، تنها  _که زشت است_کرده؛ اما همین که، در خانواده دختر بزرگ را 

خود  ،کنند ساکن ماهرخ صداابتدابه _که زیباست_انم بنامند و دختر کوچک را خآبجی

آمیز والدین موجب ایجاد له است. توجه تبعیضئنشانگر توجه نویسنده به اهمیت این مس

حسادتی بیمارگونه در آبجی شده است، به حدی که در شب عروسی ماهرخ، خود را 

 کشد:می

رد، همین که مطالب را ]خواستگاری از ماهرخ[ دانست، دیگر خوخانم خون خونش را میآبجی»

بلند شد، رفت پایین در اتاق  اختیارهایی که شده گوش بدهد؛ به بهانۀ نماز بیبُرینتوانست به باقی بله

نظر خودش پیر و شکسته آمد و مثل این بود دری، خودش را در آینۀ کوچکی که داشت نگاه کرد. بهپنج

 (.22)همان: « یقه او را چندین سال پیر کرده بودکه این چند دق

که او را صاحب زیبایی، رفاه کند و از ایندوریس کیلمن به حال کلاریسا حسادت می

از فقدان زیبایی خود در مقایسه با کلاریسا آگاه بود، »شود: بیند متنفر میو تشخص اجتماعی می

خواست شبیه او باشد؟ چرا؟ او آورد؛ اما چرا دلش میوانگهی در مقایسه با او در صحبت کردن هم کم می

 (.481: 4202)وولف، « که از ته قلب از خانم دالووی نفرت داشت

 با اطرافیان جنگ و کشمکش.2-1-9

خانم همیشه با مادر و خواهرش در جدال است؛ در ماجرای ازدواج ماهرخ، با مادرش آبجی

ها در این از این حرف»دهند. به هم نسبت می های نارواییکند و هر دو طرف حرفدعوا می

کرد و هیچ ها نگاه میشد. ماهرخ هم مات و مبهوت به این کشمکشها رد و بدل میچند روزه مابین آن

 (.22: 4212)هدایت،  «گفتنمی

الیزابت به دوشیزه »در رمان وولف، ورود دوشیزه کیلمن به داستان، با جدال همراه است: 

به این خاطر که دوشیزه کیلمن و مادرش از یکدیگر _هایش را فراموش کردهکشدست کیلمن گفت که

ها را سرعت به اتاق بالا رفت تا دستکشو به-زمان آن دو را تحمل کندتوانست حضور هممتنفر بودند، نمی

 (.482: 4202)وولف، « بیاورد
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مخصوصاً که  جای داستان هست؛کشمکش درونی دوشیزه کیلمن با کلاریسا در همه

های زنانه، طنزی پنهان و آشکار نیز دارد؛ طنز قضیه اینجاست که این شاخ و شانه کشیدن

اما کلاریسا با  ،ای برای به گریه درآوردن کلاریساستدوشیزه کیلمن به دنبال نقشه

وانه! ]دوشیزه کیلمن کلاریسا را برانداز کرد[ با خود گفت: دی» آورد.لبخندی او را به گریه در می

ای به او دست العادهای! و تمایل فوقای و زندگی را هدر دادهاحمق! تو که هرگز با رنج یا لذت آشنا نبوده

کرد تکه میاش را نشان دهد. اگر او را تکهداد، تمایل به این که بر کلاریسا پیروز شود؛ که چهرۀ واقعی

ح و حالت استهزاآمیز او غلبه کند و چیزگی خود خواست بر روله جسم نبود؛ او میئگرفت؛ اما مسآرام می

کنان او را به کرد؛ گریهکرد، تحقیرش میاش میتوانست او را به گریه بیندازد، بیچارهرا بنمایاند. اگر می

گلی را که کلاریسا به او داده، زیر پا لگد او حتی دسته(. 482: 4202)وولف، « آوردزانو در می

 (.482)همان:  کندمی

 جدال درونی با خود.2-1-14

های درونی خانم نپرداخته و از چالشطور مستقیم به احساسات آبجیهدایت در داستانش به

های درونی اوست. دست داده که نشانۀ کشمکشاو سخنی نگفته است. تنها توصیفاتی به

ودش را باز ه خرفت روی رختخواب بسته که کنار دیوار گذاشته بودند، نشست؛ بدون اینکه چادر سیا»

شمرد ها را میهای قالی خیره شده بود، آنکرد. به گل و بتهها را زیر چانه زده به زمین نگاه میو دست بکند

دید یا سرش رفت نمیآمد، میکرد. هرکس میها دقت میآمیزی آنآمد. به رنگو به نظرش چیز تازه می

 (.04-02: 4212)هدایت، « کرد که ببیند کیسترا بلند نمی

بیند، اش را پر از رنج و مصیبت میرفته و زندگیدوشیزه کیلمن وقتی خود را از دست

برد و از دیگرسو به خدا اعتراض شود، از سویی به خدا پناه میبه چالشی درونی گرفتار می

آقای به خداوند ایمان داشته باشد.  ،بر این احساسات پیروز شود ،ولی آدم باید مبارزه کند»کند: می

دانست. آقای ویتاکر به کس میزان رنج او را نمیویتاکر گفته بود که او برای هدفی به جهان آمده؛ اما هیچ

هایی مثل کلاریسا دالووی از غم رها بودند، او چرا صلیب اشاره کرده، گفته بود خداوند داند؛ اما وقتی زن

 (485: 4202)وولف،  «کشید؟باید رنج می
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 هامحرومیت از داشتن لذت افسردگی و.2-1-11

برد؛ برای او از مادیات هیچ چیز جذابی باقی نمانده؛ تنها خانم از هیچ چیز لذت نمیآبجی

حالا همۀ آرزویش این بود که هر طوری شده، یک سفر به کربلا برود و »آرزوی او نیز معنوی است؛ 

اما  ،خواهدانماز ترمه را میبارها  از مادرش آن ج (.25: 4212)هدایت، « در آنجا مجاور بشود

 (.20)همان:  بخشدعنوان وسایل جهاز به ماهرخ میکند و بهمادر آن را دریغ می

نصیب بوده که به های معمولی و همگانی بیدوشیزه کیلمن آنقدر از داشتن لذت

گزینی است برای تمامی خوردن کارکرد جبرانی دارد و جای .خوردن پناه آورده

الیزابت در دل پرسید »کند: وصاً حالا که الیزابت پول عصرانه را حساب میمخص ؛هایشلذت

های شکری که خورد و مدام به شیرینیخورد و میشدت میدوشیزه کیلمن واقعاً گرسنه است؟ آخر به

وقتی یک خانم و بچه سر آن میز نشستند و بچه شیرینی را برداشت، آیا  .کردروی میز بغلی بود نگاه می

آن شیرینی -خواستزه کیلمن ناراحت شد؟ بله، دوشیزه کیلمن ناراحت شد، چون آن شیرینی را میدوشی

صورتی رنگ را. لذت خوردن تقریباً تنها لذتی بود که برایش باقی مانده بود و حالا حتی در این مورد هم 

 (.488: 4202)وولف، « کلاه سرش رفته بود

 انتقام از همه با بهشت.2-1-12

خواهند ها در عوض آنچه ندارند مییلمن هر دو در پی سعادت هستند، آنآبجی و ک

 سعادت ابدی و بهشت خدا را تصاحب کنند و از این بابت بر بقیه فخر بفروشند. 

های آری این دنیای دو روزه چه افسوسی دارد؟ اگر از خوشی»اندیشید که خانم چنین میآبجی

چنین خواهرش یشگی مال او خواهد بود. همۀ مردمان خوشگل، همآن برخوردار نشود دنیای جاودانی و هم

 (.21: 4212)هدایت، « و همه، آرزوی او را خواهند کرد

اما این »اندیشد که بیند، میدوشیزه کیلمن چون یارای رقابت با کلاریسا را در خود نمی

)وولف، « ود که خیره مانداش مذهبی باشد. این ببایست پیروزیخواست خدا بود، نه دوشیزه کیلمن. می

4202 :482.) 
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که خود چنین شود و یا ایناو در نگاه دعاکنندگان تبدیل به انسانی وارسته و روحی زلال می

کرد و کرد، دعا میها دیدند که دعا میصندلی دوشیزه کیلمن را در آخر ردیف»تصوری دربارۀ خود دارد: 

جست، روحی ها خدا را میبت نگاهش کردند؛ زیرا روحی بود که مانند آنهنوز در آستانۀ این دنیای دون بود، با مح

 (.422)همان: « حغیرمادی، نه یک زن، بلکه یک رو

 آرزوی سعادت و برابری.2-1-13

هاست، آبجی قربانی چیزی است که به داستان هدایت شرح رنج است؛ رنجی که حاصل نابرابری

و « دست من نیست، کار خداستدیگر زشتی و خوشگلی به»گفت: که مادرش میگویند؛ چنانآن تقدیر می

کند که در زندگی جویای آن بوده، میرد، چهرۀ او به مخاطب چیزی را القا میآبجی وقتی می

جایی که همه چیز یکسان است، جایی که زشتی و زیبایی برابر است و کسی به خاطر زشت بودن 

ازای خارجی ندارد همان آباد که مابهباشد. این ناکجا مبرد، جایی که واقعاً عدالت حاکرنج نمی

صورت او یک حالت باشکوه و نورانی داشت. مانند این بود »گوید:بهشت است که هدایت از آن سخن می

که او رفته بود به یک جایی که نه زشتی ونه خوشگلی، نه عروسی و نه عزا، نه خنده و نه گریه، نه شادی و نه اندوه در 

 (02: 4212)هدایت، « .جود نداشت: او رفته بود به بهشتآنجا و

کیلمن نیز به دنبال این ناکجا آباد است، جایی که در آنجا طبقۀ اجتماعی، جنسیت و دوریس

سرسختانه به سوی آن مکان مقدس دیگر، یعنی صومعۀ »نژاد، غرور، میل، عشق و نفرت حاکم نباشد:

ها را برای دعا کنار سایر افرادی که به آن پناه آورده بودند نشست و دستآنجا در وستمینستر به راه افتاد و در 

ها را مقابل چهره گرفته بودند، گویی از موقعیت بالا برد و مقابل چهره گرفت؛ مؤمنین مختلفی که دست

 هایش را با دو دست پوشانده بود وچنان چشمدوشیزه کیلمن هم اجتماعی و جنسیت خود رها شده بودند...

از غرورها، تمایلات، فکر لوازم و اشیا فراتر -زیرا صومعه کم نور بود-سعی داشت در این تاریکی مضاعف

 (.422: 4202)وولف،  «برود و خود را از عشق و نفرت رها سازد

 ها. تفاوت2-2

شود که به زنانی اطلاق می« پیر دختر»و « دختر ترشیده»هایی مانند در جامعۀ سنتی برچسب

قدر که ها همان؛ این واژهکنندط مردانه و تنها زندگی میز چهارچوب مسلّبیرون ا

کنند؛ حال فرقی کفایتی و درماندگی را نیز بر چنین زنانی تحمیل میآمیزند، بار بیتحقیر
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کند که این تیپ در داستان ایرانی ظاهر شده باشد یا در داستان انگلیسی. تفاوت نمی

ت است. موضوع اصلی ه و مقدار دوری/نزدیکی او از/به این سنّبنیادین در نوع نگاه نویسند

این دو داستان زندگی یک پیردختر و حضور او در جامعۀ مردانه است؛ اما سرنوشت 

کشد خانم منفعلانه، خودش را میمتفاوتی برای این دو شخصیبت رقم خورده است. آبجی

کوش، فعالانه به زندگی تلخ و کیلمن سختشود؛ اما دوریسو داستان به تراژدی ختم می

روان زن تحت »اش شناسی زنانهدهد. بنا بر نظر کارن هورنای در روانپرحسرتش ادامه می

 (422: 4202)پی، شلتز، « شودوسیلۀ آن تعیین میتأثیر نیروهای فرهنگی قرار دارد و حتی به

مرد و نویسندۀ این دو نویسنده از نظر جنسیت نیز تفاوت دارند؛ نویسندۀ ایرانی 

ت، راه نیست اگر گفته شود که نوع نگاه نویسندۀ مرد نسبت به هویّانگلیسی زن است. بی

 جایگاه و سرنوشت کاراکتر زن قصه با نوع نگاه نویسندۀ زن، در این باره متفاوت است. 

های اساسی این دو اثر که باعث خلق نتایج متفاوتی در سرنوشت یا طور کلی تفاوتبه

ها شده، برآمده از مکان، زمان، فرهنگ جامعه و دیدگاه نویسنده هایی شخصیتکنش ن

 است.

منتشر کرد. از « گوربهزنده»خانم را در مجموعۀ داستان آبجی 4222هدایت در سال 

های عالی و خدمات عمومی به مدارس و آموزشگاه»بود که زنان از نظر قانونی  4241سال 

(، 42: 4221پور، )آرین« کردندی و اداری دخالت و شرکت راه یافتند و در امور تولید

این قیود عرفی و شرایط فرهنگی بر جامعۀ زمان چنان بود که هدایت در بستر ایران آن بنابر

دربارۀ فمینیسم و حقوق زنان در  4220روزگار داستان را نوشت؛ هر چند حدوداً از سال 

( او به هنر و ادبیات توده علاقۀ فراوانی داشت 42)همان:  .های ایرانی سخن رفته بودروزنامه

ها، مراسم و ها، قصهها، متلها، لالاییای از ترانهمجموعه نیرنگستانو  اوسانه و دو کتاب

خواست در گذر روزگار از بین نروند. های مختلف و آثار فولکلور بود که عمیقاً میآیین
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زده و بر فرهنگ عامه و وضعیت خرافهنمونۀ اعلای تسلط هدایت « خانمعلویه»داستان 

خانم حاصل کدام این روشن است که آبجیماندۀ اجتماع آن دوره است؛ بنابربعق

 رویکرد و چه زمان و مکانی است.

یابند که ظاهراً مترقی های هدایت، اگرچه گاهی زنانی حضور میدر دیگر داستان

اند، زیرا هدایت به فرهنگ مسلط آورهای عذاباما در عمل گرفتار همان کلیشه ،هستند

های زمانه و نمایش عوامل پنهان و پیدا، سیاق رئالیسم روزگارش، در پی بازنمون واقعیت

خانم سیمای واقعی بسیاری از زنان سرخورده و این آبجیهاست؛ بنابراجتماعی و روانی آن

 تی آن دورۀ ایران است. سنّ

روایت  4222؛ اما داستان در بیستم ژوئن منتشر شد 4225کتاب خانم دالووی در سال 

شود. وولف تقریباً پنج سال زودتر از هدایت کتابش را منتشر کرده است. مکان و زمان می

داستان،  لندنِ پس از جنگ جهانی است؛ اجتماع در حال تحول سریع است و زنان در حال 

سال حق شرکت در  به بانوان بالای سی 4240روی فرهنگی و مدنی هستند. در سال پیش

شود. انحلال حزب انتخابات داده بودند؛ اما اکنون سن رأی زنان با مردان مساوی اعلام می

لۀ بیکاری و رکود شدید اقتصادی از تبعات منفی پس از ئلیبرال در برابر حزب کارگر، مس

خانم وولف نیز یکی از فعالان فمینیست بود و توجه  (554: 4288. )موروا، جنگ است

در این جوّ نویسندگی مردانه، »زعم او د را معطوف به زن و نوشتار زنانه کرده بود، بهخو

های خود را به نفع این نظام حاکم بر نویسنده تغییر دهد و زن نویسنده مجبور بود تا ارزش

: 4122اده طاهری و همکاران، علیز«).های غالب مردانه عوض کنددید خود را به نفع ارزش

را برای نویسندگان زن هموار کرد و پس از او زنان نویسنده توانستند به  او راه (284

فرهنگی، -موضوعاتی بپردازند که تا پیش از این ممنوع بود. در این زمینۀ اجتماعی

های رمان او شمایل روشنی دارند: خانوادۀ دالووی نمونۀ بارز اشراف فرهنگ شخصیت
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این وولف در حالی به ۀ فرودست؛ بنابرطبقویکتوریایی است و دوریس کیلمن نمونۀ 

ت پردازد که جامعۀ انگلستان در حال بازتعریف هویّپردازش شخصیت دوریس کیلمن می

زنانه است. پس زمان و مکان این دو اثر در نوع نگاه و شخصیت پردازی تأثیر مستقیمی 

 داشته است.

بسیاری داشت؛  که ذکر شد هدایت به بازافرینی فرهنگ طبقۀ فرودست علاقۀچنان

اند و بازتاب هایی که او ساخته است از دل طبقات پایین اجتماع بر آمدهبیشتر شخصیت

جویانۀ های ترقیهای برابرخواهی زنان و حرکتطبقۀ خود هستند؛ هدایت با جنبش

ت و فمینیسم غربی آشنا بود؛ اما در داستانش با توجه به باورمندی تودۀ مردم به خرافات، سنّ

خانم را دختری در رفتی ارائه نکرده است. درواقع هدایت، آبجیط، راه بیرونگ مسلّفرهن

تی ندارد؛ چنگال عقاید نادرست نشان داده که خارج از چهارچوب نظام مسلط مردانه، هویّ

یت مرگ خودخواستۀ آبجی، یعنی این باید داستان به تراژدی ختم شود. از نظر هدابنابر

یا حتی ماندن و جنگیدن برای چنین زنی در چنین مکان، زمان و که راهی برای خروج این

 طی نیست.فرهنگ مسلّ

اما وولف نگاه دیگری دارد و دیدگاه او همپای رشد فمینیسم روزگار اوست؛ وولف  

یکی از نمایندگان اصلی فمینیسم انگلیسی است و دیدگاه او نسبت به زن، متفاوت است؛ او 

ت داند که برای حفظ هویّر چنگ همان نظام مردسالانه میاگرچه پیردختر را گرفتار د

رفتی نیز برای او در نظر اما راه برون ،عنوان همسر در کنار یک مرد قرار گیردزنانه، باید به

خانم، منفعل نیست، تلاشگر است و برای بقای گرفته است. دوریس کیلمن بر عکس آبجی

 جنگد. خود می

های یک پیردختر ا به ساکن آبجی گذاشته و تمام ویژگیهدایت نام شخصیتش را ابتد

مأیوس و منفعل را در همین نام با طنزی مخفی که سبک اوست در کنار نام خواهر 



 212 1041 پاییز و زمستان، 22 ۀ، شمار41سال  یقی،تطب اتادبیّ یۀّنشر                       

تر یعنی ماهرخ، گنجانده؛ اما وولف پیردختر داستانش را کیلمن یا مردکش نامیده کوچک

 ویت زنانۀ او را نشان دهد.ط مردانه و بقای هطور ضمنی خروج او را از نظام مسلّتا به

ای است که ما کمتر گونههر دو شخصیت در هر دو داستان، فقیرند. روایت هدایت به

این شویم؛ بنابرها مواجه میسات شخصیتطور مستقیم با احوالات درونی و احسابه

هاست؛ شرح خانم روی دیگر فقر فرهنگی و فکری آنتنگدستی و فقر مادی خانوادۀ آبجی

 ،شودپذیرد و همراه میای طبیعی است که مخاطب آن را میگونهی این خانواده بهزندگ

خانم در خانوادۀ فقیری به دنیا آمده و تلاشی نیز گیرد. آبجیاگرچه تحت تأثیر قرار می

خرجش خصوصی که کمکدهد، او کاری بلد نیست و هنر ببرای رفاه خود انجام نمی

کند غیر ها و چنان که مادرش اذعان میواهرش کلفت خانهباشد ندارد؛ پدر او بناست و خ

خانم فقر را پذیرفته و آن را مانند زشتی ظاهرش آبجی .بهره استاز جمال، از مال نیز بی

دهد؛ اما دوریس کیلمن با پس تلاشی برای خروج از وضعیتش انجام نمی ،داندکار خدا می

اما توانسته  ،ه همواره گرفتار تنگدستی استفقر جنگیده و نگذاشته بر او مسلط شود؛ اگرچ

به دانشگاه برود و در رشتۀ تاریخ معاصر متخصص شود. او از راه تدریس همین رشته 

 هایاندک حقوقی دارد. توصیف احوال دوریس کیلمن از خلال ذهنیات او یا شخصیت

یلمن در سرسرا بله، دوشیزه ک»کند: ر میم نیست و مخاطب را متأثّدیگر، خالی از حس ترحّ

نگهی او فقیر وا ایستاده بود و بارانی پوشیده بود، اما دلایل خودش را داشت. اول اینکه بارانی ارزان بود...

ای از خوشبختی را دارد هر دختری استحقاق گونه»؛ (450: 4202)وولف، « آمیزی فقیربود و به نحو تحقیر

گرایی لیبرال . اما زنهمان(«) ست و پا و فقیر بوددو او هرگز طعم خوشبختی را نچشیده بود؛ زیرا بی

دهد که در عنوان یکی از زنان انگلیسی آن روزگار نشان میوولف، دوریس کیلمن را به

 دارد.ای است که دارد به سمت برابری اجتماعی خیز برمیپی بقای هویت زنانه در جامعه
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 گیرینتیجه.3
صیت صرفاً نشانگر نزدیکی نگاه دو نویسنده به های بسیار میان این دو شخوجود شباهت

پردازی مستقل از و نشانۀ تأثیر هدایت از وولف نیست، او در داستان یک تیپ داستانی است

خانم باید کیلمن و آبجیاست. در بررسی موازی شخصیت دوریس وولف عمل کرده

های اند که شاکلهنحوی سخن گفتهها بهدو نویسنده از گذشتۀ شخصیتتوجه کرد که هر 

که نقش خانواده و گیری باشد. دیگر آنشخصیتی، فکری و روانیِ اکنون آنان قابل پی

دوریس کیلمن اصلالتاً آلمانی  .گیری هر دو داستان پررنگ استفرهنگ عمومی در شکل

یافته و انگلستان دوباره به پا خاسته است، بنا بر اما اکنون جنگ پایان ،و ساکن لندن است

ها نمونۀ برجستۀ آیند. دالوویمیشمارها بهانگلیسی ها دشمنانین هنوز آلمان و آلمانیا

ها از جمله دوریس کیلمن هستند و نوع نگاهشان به انسان های فرهنگ ویکتوریاییآدم

ط عصر است؛ پس بخش بزرگی از حس حقارتی که برخاسته از همین فرهنگ مسلّ

رخاسته از همین فرهنگ عمومی لندن است. افزون بر گیر دوریس کیلمن است بگریبان

این، فقر و فقدان زیبایی ظاهری بر حس تحقیر دوریس افزوده است، او تنهاست، هیچ 

ها هرگز نتوانسته نظر مردی را به تر از همۀ اینای ندارد و مهمحامی، دوست یا خانواده

اش را پر ی احساسی و روانیگزینی است که تمام خلأهابه دنبال جای ویخود جلب کند. 

 برد. حالا او یک مسیحی افراطی است.کند؛ بنا بر این به کلیسا پناه می

ای فقیر و نادان دارد، از کودکی زشت است، خانواده .طور استخانم نیز همینآبجی 

بین است؛ نتیجه اکنون بدخلق، حسود، ناامید و خودکم، دربا تحقیر و تبعیض بزرگ شده

دوریس بسیار تحقیر  رانی او پناه بردن افراطی به مسجد است. هم آبجی و همرفتار جب

این اگر مجالی بیابند در پی انتقام برخواهند آمد و دست به تحقیر خواهند زد. اند؛ بنابرشده

 .هر دو شخصیت معتقدند که باید بر همه پیروز شوند و برتری خود را به رخ بکشند

در مجالس وعظ و فقه به این هدف برسد و دوریس با  خواهد با حضورخانم میآبجی
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ها از اش. علاوه بر این هر دو آرزومند شرایطی هستند که تفاوت انسانمدرک دانشگاهی

اما باید به این  .بین برود و همه در یک مرتبه و یکسان باشند؛ شرایط یا موقعیتی مانند بهشت

اما  ،کنند تا به مذهب مؤمن بمانندنکته اشاره کرد که اگرچه هر دو شخصیت تلاش می

له در ئنیایند. نتیجۀ شک به این مسشود که از پس این کار برباعث میهای بغرنج موقعیت

که داستان هدایت، خودکشی آبجی و در داستان وولف، اعتراض دوریس به خداست: این

ند. از نظر او، که زنان بسیاری از جمله کلاریسا از غم آزادچرا باید رنج بکشد در حالی

اما برای او نزدیکی به  ،برای دیگران خداوند در دسترس و راه رسیدن به او هموار است

این حتی معنویت نیز پناهی راستین برای دردهای عمیق این دو ؛ بنابرخدایش دشوار است

هایی است برخاسته از دو های این دو نیز واکنشزبانیها و تلخشخصیت نیست. بدرفتاری

خورده، با این تفاوت که دوریس در کودکی زندگی خوشی در دیده و زخمآسیبروح 

مادر همواره او را کتک  ،بهره بوده استخانم از این موهیبت نیز بیاما آبجی ،آلمان داشته

ر به ازدواج با او شنیده که زشت است و هیچ مردی حاضسالگی از او میزده و از پنجمی

که از قضا هم -ترشدکشی او در شب عروسی خواهر کوچکرو، خوایننخواهد شد؛ از

-منطق داستانی نیرومندی دارد و  بر پایۀ روابط علی  -بسیار زیباست و هم محبوب خانواده

معلولی پیشین استوار است. تراژدی مرگ خودخواستۀ شخصیت داستان هدایت، 

خواه بود ای برابریگردهندۀ تفاوت دیدگاه او با دیدگاه وولف است. وولف یک زننشان

طرزی نوشت که سرسختی او را در نظام نابرابر مردانه نشان دهد: و شخصیت دوریس را به

در  -بر خلاف هدایت-کند. افزون بر این وولف اش تلاش میدوریس برای زندگی

این دو ؛ بنابرهای بلندی برداشته بودندزیست که زنان برای حقوق خود گامای میزمانه

فرهنگی و شرایط محیطی متفاوت و نگاه خاص -های تاریخیدلیل ویژگیبهپیردختر 

 اند. از دو سرنوشت متفاوت برخوردار شده -های عمیقباوجود شباهت- نویسندگانشان
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1. Introduction 

Storytelling, especially for children, has been started since the 

beginning of history because fiction is among the first tools human 

used for a better understanding of the world around; such background 

foregrounds the significant role storytelling has played in cultural and 

social life all over the world. With the emergence of the discourse of 

humanism and the importance this discourse put on education and the 

disciplining of the young generation, a utilitarian use of narratives was 

normalized; in other words, narratives were deployed as an efficient 

means to form the social and individual identity of children in desired 

directions while guaranteeing collective and civil life. Even though 

due to the child’s lack of experience and awareness, the majority of 

children's literature inevitably became didactic, what was conveyed 

through this literary genre was to institutionalize the value structures 

popularized by the ruling humanistic discourse as well. Through 

techniques of repetition and, consequently, ‘naturalization’, Children’s 

narratives formed an integral part of their identity. However, this 

instrumental use of children's literature to control and direct children’s 

psyches towards predetermined behavior patterns caused deeper 
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concerns in society when those dualisms governing the humanistic 

discourse approximated to extreme behaviors such as racism and 

sexism. Therefore, it was felt that the real nature of liberal discourse, 

as a ‘construct’, should be revealed, and its doctrines should be open 

to questions. Such challenges were posed by different movements. 

One of these movements was post-humanism. The main axis of post-

humanist thinking, as Flanagan has also pointed out, was the 

“redefinition and expansion of the human subject” (2014: 5), which 

has been associated with the challenge of the dual-centered structures 

of the ruling humanist discourse and the critique of ‘essentialism’.  

 

2. Methodology 

The present study has attempted to examine “Khaleh Souske” and 

Gulliver’s Fourth Travel from the perspective of posthumanism. It has 

investigated the deconstructive effect of posthumanism on children’s 

literature in a comparative reading. It deploys a descriptive-analytic 

approach to explore how children’s literature, once deployed as a 

means at the service of spreading the ideology of liberal humanism, 

can also be adopted by the counter-discourses to open up new 

horizons. The methodology is based on a posthumanist approach 

focusing on discursive hierarchies of “the self”/“the other” and 

human/animal. To approach the text from a post-humanistic 

perspective is to challenge the hierarchies and the superiority it has 

claimed for man to nature. Consequently, a post-humanist technique 

reveals the dependence of man on nature, and tries to bring nature and 

culture together. Such attempts depict man and nature as equal and, 

thus, question man’s superiority to nature; this outcome provides a 

different definition of man and nature. 

 

3. Discussion 

This article, as discussed above, focuses on the notions of 

posthumanism and its deconstructive effect on children literature in a 

comparative reading of Gulliver’s Fourth Travel, a work by Jonathon 

Swift (the British writer), and “Khale Souskeh,” a Persian folklore 
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story. Using a posthumanist approach, the writer tries to discuss how 

children literature, once deployed as a means at the service of 

spreading the ideology of the dominant discourse (liberal humanism) 

to instill the discursive hierarchies of  “the self”/“the other” and 

human/animal, can also be adopted by the counter-discourses to open 

up new horizons up to the postmodern man. It is argued that through 

the blurring of the borders between human/animal and, thus, the 

breach of the hierarchical “chain of being,” an anti-narrative is formed 

which can redefine the concepts of gendered “identity” and “self.”  

In this part, the most important humanistic elements in Gulliver’s 

Fourth Travel and “Khale Souskeh,” have been analyzed, and the 

stands of these two works on various doctrines have been compared. 

These works have mainly questioned liberal humanism for three major 

doctrines: man’s superiority to nature, essential identity, and binary of 

man versus nature. 

3-1. Man’s Superiority to Nature 

Besides its focus on the notion of ontology and its challenge of 

humanist binary oppositions, post-humanism tries to destroy the 

existential superiority of man in existence, and this sometimes 

approximates to the border of satire. In other words, by highlighting 

the capabilities of other beings in nature (animals here), the liberal 

human-centered view, expressed in the form of ‘man as the center of 

existence’, is challenged and, along with that, ‘the chain of being’, 

once justifying this idea. Such stand substitutes hierarchical 

relationships with a rhizomic one, in which a horizontal relationship 

replaces the former vertical structure imposed on human and animals.  

3-2. Essential Identity 

Satirizing human supremacy requires the creation of ‘in-between’ 

beings in these works. While these creatures look like animals, on the 

one hand, they also have the physical and behavioral characteristics of 

humans, and, consequently, create cultural structures which depict 

such ‘in-between-ness’. The heterogeneity that these creatures display 

questions all the essentialist doctrines, especially that of ‘fixed, 

essential identity’, to which liberal humanism has referred over 

centuries to justify its racist, sexist, and supremacist stands. 
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3-3. Man versus Nature 

In works centered on animals, the first challenge the audience are 

facing is an entrance into a world where animals speak the language of 

the audience. This promises a different story. In fact, the ability of 

animals to speak is the first feature that moves animal boundaries; 

furthermore, it is at this time that the humanistic ‘ontology’ and the 

human/animal dualism are shaken. The reason lies in the fact that in 

the past, the most significant characteristic distinguishing humans 

from animals is their speaking power, and this power is drawn from 

one’s wisdom. Therefore, the existence of this power in animals 

presupposes special wisdom, which, if not higher than human wisdom, 

is equal to that. 

 

4. Conclusion 

Post-humanism, by providing such space of heterogeneity, makes a 

new sense of belonging to be formed, the outcome of which would be 

a challenge posed to essentialism. Accordingly, it questions liberal 

humanism and its discriminatory system since ‘essentialism’ is its 

building block. By challenging the ‘ontological" discourse of liberal 

humanism, blurring the boundaries of "self/other" and highlighting the 

concept of ‘fluidity of identity’, post-humanism can form a kind of 

‘anti-narrative’ that tries to create a new culture, in which 

relationships are based on equality. Furthermore, it expands liberal 

humanism’s ontology and treats man as an entity that just coexists 

with nature. This expansion will later build up a better relationship 

between man and his environment and, thus, teaches children to act as 

such. Besides, by equating animals with humans, these works have 

tried to restore the lost balance of the universe, which has been 

exacerbated by the hierarchical structures of liberal humanist 

discourse and its efforts to conquer nature. Furthermore, they can 

provide some awareness to the children of the current generation 

about the status of man in nature, as another being rather than the only 

being for which the universe has been created. This knowledge 



 652 1041 زمستان پاییز و، 62 ۀ، شمار41سال  یقی،تطب ادبیّات یۀّنشر                       

modifies man’s ambition and makes him build up a kind of peaceful 

coexistence with nature. 

 

Keywords: children literature, liberal humanism, posthumanism, 

Swift, Iranian folklore 
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  یستیپسااومان یاتیروا: وریگال چهارم سفر و «سوسکه  خاله»
 4طاهریهرا ز

 چکیده

ادبیات  ، با وجود آنکهپردازددک میاومانیسم در ادبیات کوبررسی مقولۀ پسا مقالۀ حاضر به

 کوشداست؛ ابزاری که میدیده شدهفرهنگ حاکم  ی در خدمتمنزلۀ ابزارکودک همواره به

ی و تمبتنی بر تفکر اومانیس غالباً که ،را های فرهنگیهنجارها و کلیشهها، ، ارزشتعلیمی هایهمایبن

ای از زنجیره ی کهتعالیم؛ انتقال دهد عدبه نسل ب ،هستند« خود/ دیگری» یمراتب سلسلهرابطۀ 

زمان شاهد ها همند. اما فرهنگشومی شاملرا « انسان/حیوان»و  «مرد/زن»های دوگانه نظیر تقابل

های فرهنگی غالب گام و دوانگاره هاظهور آثاری هستند که در راستای واشکنی این ساختار

سفر چهارم  توان بهآثار، می بسط دهند. از این ی راتاومانیس-تا بتوانند گفتمانی پسا دارندبرمی
اشاره  ، فولکلور ایرانی،«خاله سوسکه»و داستان   (، نوشتۀ جاناتان سویفت بریتانیایی4262)گالیور

با تکیه بر تحلیل محتوا به  در خوانشیتحلیلی و -کوشد با روشی توصیفیمی پژوهشاین  کرد.

چگونگی تقابل آن با پارامترهای گفتمان انسانگرای  ی وتررسی نمودهای گفتمان پسااومانیسب

ثر با چالش گفتمان هر دو اشود که چنین استدلال می بپردازد. در دو فرهنگ غربی و شرقی حاکم

عدم » سازی مفهومو برجسته« خود/دیگری»کردن مرزهای ی، کمرنگتاومانیس« شناختیهستی»

 ،گفتمان فرهنگی نوین کوشد با خلقِد که مینهدمی را شکل« روایتضد»نوعی « اصالت هویّت

تلاش دو اثر بر مراتبی مبتنی بر تساوی را رقم زند. ماحصل این موضوع، نوعی رابطۀ غیرسلسله

ی گیری گفتمان نوینطبیعت پیرامون و ایجاد مقدمات برای شکل باصلح و آشتی دوباره کودک 
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با آمیز همزیستی مسالمتبر طبیعت  صرفِ تسخیرِبه جای  ،برخلاف گفتمان اومانیستی ،است که

 تأکید دارد.آن 

، ادبیات «خاله سوسکه»گرا، جاناتان سویفت، پسااومانیسم، گفتمان انسان: های کلیدیواژه

 .کودک

 

 مهمقدّ .1

چراکه ادبیات  ؛کندویژه برای کودکان، با عمر بشر برابری میگویی، بهقدمت داستان

است و کاررفتهاز جهان پیرامون خود بهابزار بشر جهت درکی بهتر  منزلۀ نخستین داستانی به

با  .زندمیبشر رقمگویی در حیات فرهنگی و اجتماعی ای برای داستاناین امر جایگاه ویژه

ظهور گفتمان انسانگرایی )اومانیسم( و اهمیت آموزش و تأکید بر ضرورت تأدیب نسل 

فردی و اجتماعی  هویّتدهی ها جهت شکلستاناستفادۀ ابزاری از روایات و دا ،جوان

مدنی طبق گفتمان حاکم  کودکان در مسیر دلخواه و همچنین تضمین حیات جمعی و

، بیش از پیش مورد تأیید هویّتشد. این امر، بعدها در قالب نظریۀ لاکان دربارۀ سازیعادی

گیری سزایی در شکلقش بهمنزلۀ نخستین اشکال زبانی نها بهرو، داستانگرفت؛ از اینقرار

 کنند. اشتیاق کودک بهمیایفا« دخو»فردی و اجتماعی کودک و تعریف وی از  هویّت

واقع، بازنمایی از اشتیاق وی به این تعامل و در نتیجه تلاش در راستای شناخت و داستان، در

ن تجربگی و عدم آگاهی کودک و همچنیاما بی ،درک جهان و حوادث پیرامون آن است

سمت ادبیات  تأثیرپذیری فکری و روانی سریع وی، ناگزیر غالب ادبیات کودکانه را به

 در گفتمان اومانیستی حاکم را دربرد تا ساختارهای ارزشی موجود تعلیمی و اخلاقی می

جزء آنها  به (Naturalize) «سازیعادی»کودک نهادینه و از طریق تکرار و در نتیجه 

 کنند.  وی بدل هویّتلاینفک 

استفادۀ ابزاری از ادبیات کودک در راستای کنترل روانی و اجتماعی کودکان و 

شده، زمانی باعث نگرانی عمیقی در تعیین سمت الگوهای رفتاری از پیش هدایت آنها به

سمت رفتارهای افراطی،  گفتمان اومانیستی به برهای حاکم جامعه شد که دوانگاره
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ت ماهیّ»علیه که شد منجرهای گفتمانبه ابداع  امررفتند. این ار پیشمددپرستانه و جنسیتنژا

، از کارکرد راستاین همند. در زدی گرافشادست بهگفتمان انسانگرای حاکم  «برساختی

. ( بودPost-humanism) «پسااومانیسم»ها، گفتمان. یکی از اینشد استفادهنیز  خود ادبیات

بازتعریف و بسط » کند،طور که فلنگن نیز اشاره می، همانمحور اصلی تفکر پسااومانیستی

محور گفتمان انسانگرای ( که با چالش ساختارهای دوانگاره5: 6241) بود« سوژۀ انسانی

محوری گرایانه همراه است؛ آثار مبتنی بر این گفتمان، از انسانحاکم و نقد تفکراصالت

کوشند نوعی کنند و میبر طبیعت انتقاد میجویانۀ بشر ط برتریگفتمان اومانیستی و تسلّ

بوده، رقم زنند. « دیگری» ها در زمرۀسازگاری را بین انسان و طبیعت پیرامون وی، که سال

« خود»بشری است که ماهیت برترانگارانۀ « دیگری»ماحصل این آثار ارائۀ تصویری بکر از 

 برد.بشری را زیر سوال می

با وجود نقاط مشترک بسیار گفتمان پسااومانیستی با  اما نکتۀ قابل توجه آن است که

 را صرفاًم نظیر پساساختارگرایی و فمنیسم در غرب، آثار مبتنی بر پسااومانیس یهایگفتمان

هایی از این ؛ چراکه رگهدانستپسامدرنیته و یا فرهنگی خاص  توان محدود بهنمی

ادبیات در  ویژه، بهدر ادبیاتپسامدرنی  گیری گفتمانها پیش از شکلرویکرد، مدت

 4262)سفر چهارم گالیور  نظیر یآثار :استود بودهموجو حیواناتِ سخنگوی آن کودک 

ت ماهیّکه  محبوب یآثار ؛فولکلور ایرانی ،«سوسکهخاله»(، نوشتۀ جاناتان سویفت و م

سلط های آنها همچنان از تو خوانشتوجه قرار گرفته کمتر مورد  آنهای تضداومانیس

 ت گرفتهئنشاجتماعی   ۀدرک مفاهیم پیچیدکودکان در تی مبنی بر ناتوانی فرضی سنّپیش

  است.

 لهئشرح و بیان مس.1-1

مقاله حاضر با استفاده از روش استنباطی ـ کیفی به بررسی آثاری از ادبیات شرق و غرب 

ی و خوانشی تحلیل توصیفی ـ یروش درشده سعی پژوهشرو، در این از اینپردازد. می

این  نسل آینده از طریق پاسخ بههای آن بهاین آثار و پیام« یتپسااومانیس»ماهیت  تطبیقی به

ادبیات کودک ظهور و بروز پیدا ی چگونه در تها بپردازد: گفتمان پسااومانیسپرسش

مهمترین بازنمود گفتمان انسانگرایی  منزلۀبه« انسان/حیوان»کند؟ تقابل دوانگارۀ می
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مقولۀ ؟ چگونه این دو اثر نداتصویر کشیده شده مانیسم( چگونه در این آثار به)او

را در گفتمان « هویّتاصالت »روایت بنیادین کلانو  جویی بشری، برتریمحوریانسان

اومانیستی در آثار کودک و اهمیت کشند؟ ماحصل این رویکرد پسامیچالش اومانیستی به

 ایدئولوژیکی آن چیست؟

 یشینۀ پژوهشپ.1-2

اند. برای مثال، پرداخته سفرهای گالیوربررسی موردی و  مقالات بسیاری وجود دارند که به

« / اریش کستنر»روایت  به« جاناتان سویفت»اثر  سفرهای گالیورنقد و بررسی رمان »مقالۀ 

ر حسن پارسایی است که بازخوانی این اث ( نوشتۀ4022) «بازخورده های ذهنی نویسندۀ دوم

 دهد. مورد نقد و بررسی قرار می را از سوی اریش کستنر

 پژوهش و اهمیّتضرورت  .1-3

از آنجاکه ادبیات کودک به دلیل مخاطب ویژۀ خویش از اهمیتی خاص در تربیت نسل 

دارد. این تحقیق با های پنهان گفتمانی آن ضرورتآینده برخوردار است، آگاهی به لایه

کوشد قابلیت ادبیات کودک در ر دو فرهنگ متفاوت میتمرکز بر آثاری کلاسیک د

ترتیب توجه بیشتری را کند و بدینبیانهای فکری فارغ از زمان و مکان را زدن جریانرقم

های فرهنگی جدید گیری جریانبه ماهیت آثار کودک و درنتیجه کاربرد آنها در شکل

یل ماهیت ویژۀ مخاطب خود و علت این امر آن است که ادبیات کودک به دل .کندمعطوف

مداری، نژادگرایی و تفکر طبقاتی و همچنین تلفیق دنیای خیال و لزوم عدم وجود جنسیت

مراتبی اومانیستی حاکم واقعیت و نقش پررنگ حیوانات در این نوع ادبی، از گفتمان سلسله

« چیستی»ه، شناسانبر دیگر آثار، متفاوت است و در تلاش است با تمرکز بر سوالات هستی

 دهد. ارائه بودگی و طبیعتمتفاوتی از انسان

 

 بررسیبحث و .2

 اومانیسمادبیات کودک و پسا .2-1

گروه بزرگسال قرابت بیشتری به طبیعت و عناصر طبیعی  از آنجاکه کودکان نسبت به

ای تر است. بهترین حوزهدارند، مرزهای تمایز انسانی/حیوانی در رابطه با کودکان کمرنگ
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 پردازد ادبیات کودک است؛ آثاری که ناخودآگاه ذهن را بهکه به انعکاس این امر می

کنند، میبرند که همانند انسان فکرمیهای حیوانی پیشی مبتنی بر شخصیتسمت روایات

دردها  ،هاستانسان های که مشکلاتشان شبیه بهشخصیت ،گویند و احساس دارندسخن می

کنند و مانند آنها مقهور می ها شادیهمانند انسان ،کنندتجربه می های مشابهی راو رنج

گویا دنیای آنها همین دنیای آشنا و پیرامون  ؛ساختارهای حکومتی و فرهنگی هستند

گویا ادبیات  دهند.میهروندانش را انواع حیوانات تشکیلماست، با این تفاوت که ش

 (Anthropomorphism) انگاریانسان فنست. کودکانه بازنمودی از دنیای واقعی هست و نی

زند که بسیار شبیه جهان واقعی است، لیکن از ماهیت میفضایی را در داستان رقمنویسنده 

شود که رو میتمثیلی از دنیای واقعی روبه ی آن بسیار فاصله دارد. خواننده معمولا باترئالیس

 علیمی و اخلاقی دارد. با تمرکز بر مشکلات زندگی بشری غالبا ماهیتی ت

  (Haraway) هاراوی ( وZoe، زوئی )(Nikolajeva) نیکولایوا ی نظیراز نظر منتقدان

 چند دلیل عمده نسبت توان بهمی ،در ادبیات کودکرا های حیوانی استفاده از شخصیت

در داستان حیوانات است که خود های جنسیت و نژاد داد؛ دلیل نخست حذف مقوله

: (Watson) نوگفتۀ واتس کند. بهاین آثار جذب خوانندگان بیشتری را بهتواند می

تنها از مقولۀ قومیت مستثنا هستند، بلکه مفهوم جنیست هم دربارۀ  های حیوانی نهشخصیت»

های ندگان قادرند با شخصیترو، همه خوان(. از این05: 6224) «آنها صادق نیست

کنند و نوعی جنسیت و قومیت خویش همزاد پنداری ارغ ازها فنمای این داستانانسان

کنند. دیگر تجربه ،ها اجتماعی و اقتصادییبندفارغ از طبقهرا وحدت فرهنگی و اجتماعی 

که غالب این ار از مقولۀ سانسور است؛ ازآنجادلیل استفاده از حیوانات در آثار کودک فر

طور  آنها به بیانلی بپردازند که ئاطرح مس ها حیوان هستند، این آثار قادرند بهشخصیت

نهایت، پتانسیل این آثار در خلق گفتمانی نوین ل با نوعی محدودیت همراه است. درمعمو

گفتۀ  توان دلیل دیگری بر استفاده از شخصیت حیوانات برشمرد. بهرا هم می

ه حیوانات و ویژه با اعطای قدرت کلام بها، بهانگاری در داستانشیوۀ انسان»ماروکوفسکی: 
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و  ت حیوانی آنها نیست؛ بلکه اعطای بیان واضحمعنای تخریب ماهیّ ، بهسوژه تبدیل آنها به

: 4225) «تی دوباره به آنهاستمعنای بخشیدن ماهیّ واقع[ بهاحساسات و نظرات قابل فهم ]در

مان مد گفتدرآزند که پیشمیرقمشناسی متفاوت را این ماهیت جدید نوعی هستی(. 121

شدن های فکری نوین است که از محدودی و بازگشایی افقتپساانسانگرایی یا پسااومانیس

 خوردن خوانشی تقلیلی پیشگیریبُعد تعلیمی و اخلاقیِ صرف و رقم این نوع از ادبیات به

 کند.می

دو شکل عمده  تواند بهحضور این حیوانات در ادبیات کودک می ،نیکولایواگفتۀ  به

کند که در آن حیوانات، بروز می (Fable) گاهی این کاربرد در قالب فابل :پذیردصورت 

های طبیعی جدای از دنیای انسانی رغم دارا بودن تمام خصوصیات انسانی، در محیطعلی

تعاملی مستقیم  های حیوانی دربرند و گاهی در قالب روایاتی که در آنها شخصیتبه سر می

پردازی مرکب جایگاهی . از بین این دو، آثار با شخصیت(05: 6222) دارندها قراربا انسان

تعامل انسان وحیوان در قالب روایتی خلاق،  بازنماییویژه دارند؛ چراکه این آثار علاوه بر 

های ها، از ویژگید که در کنار دیگر شباهتنکنمی نما مواجهرا با حیواناتی انسان کودک

نه تنها  برخوردارا هستند. دنیای این نوع آثار نیزخرد و اخلاق برجستۀ انسانی نظیر کلام، 

، دهدمیر کودکان قرارتر از جامعۀ بشری و ساختار گفتمانی حاکم در اختیانمایی نزدیک

صرفا  تر است؛ چراکه فابلمراتب برجستهنوع دوم بهروایات در « اومانیستیپسا»ماهیت  بلکه

دارد؛ حال تمرکز جنبۀ اخلاقی و تعلیمی بر نماست و نهای حیوانی انسامتشکل از شخصیت

ها، نحو بارزتری دوانگاره های انسانی و حیوانی بهآنکه در نوع دوم، ترکیب شخصیت

را  ،«انسان/ حیوان»ویژه دوانگارۀ بنیادی های حاکم بر زندگی بشری، بهالگوها و چارچوب

ین از گفتمان انسانگرای حاکم ــ که کشند و خواننده را به سمت خوانشی نومیچالشبه

کنند؛ این خوانش خود است ــ دعوت می« گراییاصالت»مبتنی بر برتری بشر بر حیوان و 

 و ساختار افقی« شباهت»شود که بر مقولۀ میفق متفاوتی فرا روی خواننده منجرگشایش ابه

ارشکن نیز متصور رنیستی ساختتمرکز است؛ مقولاتی که پیش از این در گفتمان پسامدم

شود آن است که با وجود گفتمان پساساختارگرایانه و الی که حال مطرح میؤ. سنداشده
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واقع الاتی از این دست درؤاومانیستی چیست؟ سکرد مشابه آن، ضرورت گفتمان پساروی

 را پررنگ نقطۀ افتراق این دو گفتمان و همچنین ارتباط آنها با ژانر ادبیات کودک

 گوید:یکتوریا فلنگن در این باره می. وکنندمی

ها پیش از این با پیدایش جریان پسامدرن در ای بود که دههاگرچه واشکنی سوژۀ انسانی، پروژه

نیمۀ دوم قرن بیستم آغاز شد، لیکن ادبیات کودک در اقتباس ایدئولوژی پسامدرن کاملا مطمئن 

راطی دید. فقدان عاملیت که معرف مفهوم انسانی بسیار اف ۀچراکه آنرا در بازتعریف سوژ ؛نبود

معنای واقعی  برانگیز است. بهسوژگی انسانی پسامدرنی است در بافت ادبیات کودک عمدتا چالش

های ادبیاتی است که هدفمندانه کلمه چنین دیدگاهی نسبت به سوژگی کودکان برخلاف ویژگی

 (5: 6241)در پی تجویز الگوهای دلخواه از رشد و رفتار کودک است. 

برخی از منظر است؛ اومانیستی گفتمانی بسیار پیچدهبا این توصیف، گفتمان پسا

ان د که از منظر تاریخی پس از جریشودر ظاهر به گفتمانی اطلاق می« اومانیسمپسا»

رو، از منظر این گروه، فهم آن منوط به درک است. از اینبروز و ظهور یافته« اومانیسم»

محوری انسان باشد. آغاز اومانیسم، که در تفکر فلسفی از آن بهمی« مانیسماو»کلی از مقولۀ 

 The law of) «عدم اجتماع نقیضین»گفتمان ارسطویی و قاعده  توان بهشود، میمی نیز یاد

non-contradiction) منزلۀ ها بهگیری قانون دوانگارهدانست؛ گفتمانی که به شکلمنتسب

« انسان/ حیوان»ها تقابل پردازد و در این میان، دوانگارهجهان میهترین روش نگرش باصلی

 «زنجیرۀ هستی»کند که بعدا در قاعدۀ میترین اصول معرفییکی از بنیادی را به منزلۀ

(Chain of being) برتری کامل انسان برتمام هستی  در دوران رنسانس تثبت شده و به

در شروع جدی گفتمان اومانیسم  جویانه،ی. ماحصل این پنداشت برترشودمیمنجر

رقیب خداوند روی زمین منزلۀ جانشین بی به ، که. در این تفکر انسانزمین استمغرب

 ؛شودعلت عقل و منطق خویش بر تمام موجودات برتری داده می به ،رودشمار میبه

دارد.  قرابت، ویژه حیواناتهای غریزی با دیگر موجودات، بهدر برخی ویژگیوی هرچند 

 :(Badmington Neil) گفتۀ نیل بدمینگتون به
نحو  به ،طور طبیعی در مرکز همه چیز است شود انسان بهاومانیسم گفتمانی است که مدعی می

، استشناخته شده کاملاً ،ها و دیگر چیزهای غیرانسانی مجزاستبارزی از حیوانات، ماشین
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شمول شریک تی جهانا و تاریخ است و با دیگر افراد در ماهیّتواند بشناسد، منبع معنخودش را می

محور مبتنی بر یک گروه از انسان گرا، خود نشانه آن است که گفتمانهای مطلقاین فرضیه .است

های متقابل نظیر انسان/ غیرانسان، خود/ دیگری، طبیعی/ فرهنگی، برون/ درون، سوژه/ دوانگاره

 ( 4015: 6221جا، فعال/ منفعل و وحشی/ رام است. )، اینجا/ آنانابژه، ما/ آن

شود که آفریدۀ تمایز پیوسته از موقعیتی تعریف»منزلۀ به« بودگیانسان»در این تعریف، 

لرمن، رو، پرورش آن مستلزم جدایی مداوم از دنیای طبیعت است )ایناست؛ از «تحیوانیّ

انسانی  تر در حوزۀکلی گیری تقابلِشکل به محور بعداً(. این تفکر دوانگاره020: 6246

شود؛ تقابلی که خود آغاز میتعبیر« خود/ دیگری» دوانگارۀ د که از آن بهوشمیمنجر

. در این تفکر، که استستیزی های بزرگ تاریخی نظیر استعمار، نژادپرستی و زنجریان

ها نیز در انسان ریشه در اندیشه متفکران عصر روشنگری نظیر دکارت، کانت و هگل دارد،

خود/ »دیگرسخن، دوانگارۀ برند. بهمیسریکدیگر به مراتبی نسبت بهنوعی رابطۀ سلسله

 های انسانی بهکه کلیۀ گروهطوریکند؛ بهمیحیات بشری نیز ورود پیدا حوزۀ به« دیگری

که شوند میانسانی محسوب« دیگری» غیر از مردان سفیدپوستِ مسیحیِ ثروتمند در زمرۀ

 برخوردار هستند. اومانیستیهای تری در ارزیابیاز رتبۀ پایین

ت منزلۀ بررسی ماهیّبه»توان گفت که پسااومانیسم ، می«اومانیسم»با این درک کلی از 

اندازی اعم از حیوانات و یا محیط پیرامون است که چشم ،انسانی و رابطۀ آن با مابقی جهان

تفکر دربارۀ مفهوم  های نوینِیمی و شروع روشجذاب از پشت سرگذاشتن تفکرات قد

از نظر « پسا»رو، پیشوند این(. از625: 4222لیز، هی) «دهددست میبهرا بودگی انسان

کند؛ بلکه نمیچیزی فراتر از وجود انسانی اشارهزمانی بعد از وجود انسان یا  مفهومی به

ارد تا بسپدست فراموشیای پیشین را بهبشر باید سناریوه آن است که« پسا»منظور از پیشوند 

 شده و به ن حیات دچار چالش، تغییر و ارتقاکند که در آنظم جهانی نوینی را تجربه

(. از 620همان:شود )میها و تعاریف پیشین تعریفدانسته است که فرایای رسیدهمرحله

معنای پایان نیست، بلکه به پایان انسان»معنای ی بهتاومانیستوان گفت که تفکر پسارو، میینا

این معنا که تعاملات انسان با (؛ به422: 4225پپری، ) «محوری در جهان هستی استانسان
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که انسان صرفا نقشی محوری و طوریشوند، بهارزیابی می نحوی دگر حیوانات و طبیعت به

 :دانا هاراوی از منظرکننده در جهان پیرامون نخواهد داشت. تعیین
همتایی های بیز پایان قرن بیست . . . مرز بین انسان و حیوان کاملا شکسته شد. آخرین حوزهقبل ا

وقایع ذهنی، هیچ  و ، رفتارزبان، کاربرد ابزار. شدند، اما آلوده شدند دستآویز طنزبشر، اگر نگوییم 

و افراد  بخشدیان جدایی انسان از حیوان پابه مقولۀ ای کنندهنحوه متقاعد واقع نتوانست بهچیز در

 (22: 4225دیدند. )بسیاری نیاز به چنین جدایی را پس از آن ضروری نمی

 حول محور تلاش در راستای حذف مرزها/« اومانیستیپسا»بدین ترتیب، بنیاد تفکر 

کوشد مرزهای معنا که از یک سو میچرخد؛ بدینمی« هاشباهت»و تمرکز بر « هاتفاوت»

کوشد کند و از سوی دیگر غیرمستقیم میگر موجودات را کمرنگانسانی و دی بین ماهیت

کند؛ در چنین حالتی، گفتمان ن ماهیت بشری و حیوانی را برجستهشباهت مابی

مرزی آنها را شود تا سیالیت بینمیر تعامل بین این دو گروه متمرکزب« اومانیستیپسا»

خود/ »لۀ نخست دوانگارۀ هدر وشدن مرزها، ال(. با سی0ّ: 6245زوئی، ارزیابی کند )

 شوند و نوعی فضای آشتی در راستای بسط وجودی هریکمیکشیدهچالش به« دیگری

نوعی »منزلۀ  اومانیسم نباید به(؛ چراکه گفتمان پسا44: 6241فلنگن، شود )میفراهم

ومانیسم در ازند. ]. . .[ پسامین موجودیت سوژۀ اومانیستی را رقمایدئولوژی تلقی شود که پایا

اصل مبتنی بر نقدی پایدار از شرایط بشری است و این نقد مستلزم کاربرد مقولۀ خرد )همانند 

کند. واشکنی ،سوژۀ انسانی بخشیدهبهکه تفکر اومانیستی را اومانیسم( است تا جایگاه ممتازی 

-44همان: )«هد.ددست میدر عصر حاضر به بودگیشناختی نوینی از انساناومانیسم بنابراین، پسا

46) 

 ووی این تعریف نوین، بر مقولۀ بسط وجودی انسان و بازشناخت ماهیت انسانی 

 هویّت فروپاشی کلِ در پیوجه هیچ است و بهمتمرکز بازنویسی نحوۀ تعامل آن با جهان 

 فردی و یا واشکنی ساختارهای اجتماعی در لحظه نیست. اگرچه با رخداد این بسط به

مبتنی بر  شوند. ادبیات کودکِمراتبی نیز جایگزین میختارهای سلسلهتدریج این سا

که توانسته بازنمایی جذاب هستند های حیوانی و انسانی از جمله آثاری اختلاط شخصیت

ها پیش به تصویر از این بسط وجود و بازنویسی روابط بشر با جهان پیرامون را از مدت
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گرایانه عمل انسان« هستی شناختی»فرای گفتمان کشد؛ چراکه مبنای خیالی ادبیات کودک 

که کلیه طوریکشد، بهمیچالشرو مرزهای ما بین انسان و حیوان را بهکند و از اینمی

انجام هر عمل ممکن در جامعۀ انسانی هستند بدون آنکه محدودیتی برای  حیوانات قادر به

نسانی و حیوانی کاملا کمرنگ و ا باشد؛ گویا مرزهای بین گونۀشده هآنها در نظر گرفت

منزلۀ  علاوه بر آنکه به ،ماهیت خیالی و مرزشکن ادبیات کودک اثر هستند. بنابراین،بی

د، شوبازنمایی می اولیه« یتاومانیسپسا»و فلسفۀ « پسااومانیسم»گیری شکل در راستایجایگاهی 

، درنتیجه ؛است. ]. . . [آورده را نیز فراهمهای حاصل از این فلسفه موقعیتی جهت بررسی تنش

انسانی و  ای جهت درک فرهنگِشدهمنزلۀ منبع تا کنون فراموش تواند بهادبیات کودک می

برد. میسوالماهیت و حاکمیت بشر را زیر ،الگوهاکه همزمان رود؛ در حالیشمار غیرانسانی به

 (2همان: )

وجودات خیالی و یوانات و مح ادبیات کودک با صدابخشی همزمان به درهر صورت

در راستای تفکر  گرایانهانسان« شناختیهستی»شکستن گفتمان واقعی و با درهم

که بنیان تفکر انسانگرایی  ،«رئالیسم»مقولۀ  این امر دارد؛ چراکهبرمیی گامتاومانیسپسا

که  ،دیگرسخن، این آثار با معرفی موجودات خیالید. بهکشمی چالشبهرا  ،است

شوند که خواننده واقعیت وجودی آنها و یا میگونه دارند، باعثیی کاملا انسانارهارفت

این روند باورپذیری، دوانگارۀ  . در نتیجۀکندآنها را باورحداقل امکان وجودی 

هاراوی، د )ورمیالؤسزیر ،محور استکه بنیان اومانیسم خردگرا و تجربه ،«واقعیت/خیال»

که طوراومانیسم ذاتا گفتمان اقلیت درحاشیه است ــ همان-پسا»علاوه، (. به25: 4225

زوئی، ) «قرار دارد دوران کودکی در حاشیۀ اعمال قدرت بر ماشین، حیوانات و انسانها

کردن توان گفت که ادبیات کودک در چالش مرزها، کمرنگرو، می(. از این2: 6245

ه بسیار شبیه گفتمان اقلیت در حاشیو « دیگری» های موجود و صدا بخشیدن بهدوانگاره

زند. که جغرافیای فرهنگی نوینی را رقمرو قادر است کند و از اینمیی عملتاومانیسپسا

ادبیاتی سیاسی تواند میتوان گفت که ادبیات کودک برخلاف تصور عامه بنابراین، می

عی را فقی نوعی دموکراسی اجتماکوشد با تأکید بر روابطِ اکه می شمرده شود

گفتۀ استیو که کمتر در جوامع شاهد آن هستیم؛ چراکه به نوعی مساوات ،کشدتصویربه
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-دربارۀ خود حیوانات نیست اینکه روایات حیوانات سخنگو واقعاً»: (Steve Baker) بیکر

با  -اینکه حتی روایات ارزشمند آنها باید دربارۀ موضوعی فراتر از صرف حیوانات باشد

به نقل از ) «داردانگاری فرهنگی آنها تطابقرحاشیهشماری حیوانات و دنمقولۀ گستردۀ دو

کنندگی و (. با این توصیف، ادبیات کودک در کنار کارکرد سرگرم402: 6245زوئی، 

کند و با تمرکز بر رسالتی سیاسی و اجتماعی نیز ایفاتواند ت تعلیمی خویش میماهیّ

را روی جامعۀ بشری در راستای حل آن مسایل مشکلات موجود، افق فرهنگی جدیدی را ف

 بگشاید. 

 «سوسکهخاله»خلاصۀ روایات سفرچهارم گالیور و  .2-2

را نوشت، جان نیوبری اولین سفرهای گالیور  4262پس از آنکه جاناتان سویفت در سال 

امر نامید. این  هاپوتیلیلیچاپ کرد و نام آنرا مجلۀ  4254مجلۀ ادبیات کودک را در سال 

کرد. اما نکته قابل توجه ادبیات کودک اعلام منزلۀبه برای نخستین بار اثر سوفیت را رسماً

لیه که شامل سفرهای او دو سفر اوّ تدریج بههای بعدی، اثر سویفت بهآن است که در چاپ

داستان کرد و دو بخش آخر ها بود تقلیل پیداپوت و غوللیهای لیبه سرزمین کوتوله

اثری از سفرهای آخر  شد،در فیلمی که بعدا از اثر اقتباس که حتیطوری؛ بهشدگرفتهیدهناد

 شود.نمیگالیور دیده

ماهیت ویژه این دو بخش و مباحث پیچیده فلسفی ها را بتوان بهشاید حذف این بخش 

هیت هایی که ماداد؛ ویژگیسیاسی آنها نسبت–در این آثار یا نقد تند اجتماعی پنهان

الشعاع قرار داده است. زوئی معتقد سفرهای اولیه تحتثر را نسبت بهاکنندۀ این سرگرم

های تخیلی باعث ها و تداعی آنها با داستانها یا غولاست که تمرکز دو سفر اول بر کوتوله

زوئی، است )اثر و حذف تدریجی دو بخش آخر شدهمحبوبیت بیشتر این دو بخش از 

کننده دارد، تنها ماهیت تخیلی و سرگرمر حالی است که سفر چهارم نه(. این د2: 6245

بیش از دو  (Yahoo) «یاهو»های سخنگو و موجودات عجیبی به نام بلکه با حضور اسب

شود؛ اما شاید از ی غیر رئال و فانتزی آنها تداعیتواند با آثار کودک و فضاسفر پیشین می

شود گزینۀ مناسبی خوبی و شادی ختم نمی کودک بهآنجا که این بخش مانند دیگر آثار 

 ،(Padraic Colum) گفتۀ پدریک کالم .  بهباشدنظر نرسیدهجهت سرگرمی کودکان به
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سفرهای گالیور یک داستان پری معکوس است. در داستان پریان، موجودات کوچک زیبا و 

 منزلۀنها هستند و انسانیت بهکار انساحیوانات کمک ،ها موجوداتی احمقندغول ،مهربان هستند

ها از انسانها گالیور، موجودات کوچک آزاردهنده، غولداستان شود. در میپیروز نهایی بازنمایی

تا پیروزمند  فرومایهدون و  ایمقولهمنزلۀ  بر انسانها و انسانیت به خردمندتر، حیوانات حاکمِ

 (42-42: 6245زوئی، به نقل از شود. )میبازنمایی

رود و در سفرهای متعدد می استان گالیور شرح روایت دریانوردی باتجربه است که بهد

شود. رو میبههای ناشناخته روانگیزی با موجودات خیالی و سرزمینطرز شگفت هریک به

شود که وی پس از بازگشت از سفر سوم خود و چندین سفر چهارم گالیور زمانی آغاز می

اما در میانۀ سفر ملوانان کشتی علیه  ،ودشسفری دریایی میزم عاماه استراحت دوباره 

کردن وی در کابین خود کنترل کشتی کنند و با زندانیکشتی، شورش می گالیور، کاپیتان

گیرند تا کشتی را جهت دزدی دریایی از آن خود کنند. پس از طی مدت میدسترا به

لیور را در جزیره تنها رسد، ملوانان گامی ای ناشناختهزمانی وقتی کشتی به نزدیکی جزیره

دهند. گالیور پس از مدتی استراحت در ساحل، متوجه میسفر خود ادامه به ،رها کرده

 شود که همزمان حیوان هست و نیست. این موجود بهحضور موجودی در پیرامون خود می

 کند و همگی بهمیجمع گالیورمحض دیدن گالیور، با فریادی دیگر همنوعان خود را دور 

شوند که ناگهان اسبی خاکستری به آن ور میحمله وی سمت قصد خوردن گالیور به

شود. میدات و در نتیجه نجات گالیور منجرآید. حضور اسب به فرار آن موجوسمت می

زبانی خاص با اسب نخست  رسد و بهاز راه می نیز در این هنگام اسب خاکستری دیگری

شود، میآنها پیوسته تکرار در مکالمۀ« یاهو»اما از آنجا که نام  ،کندت میصحبشروع به

باید نام همان موجودات عجیب باشد. پس از این واقعه « یاهو»کند که میگالیور استنباط

و منزل بسیار بزرگ  است که اسب خاکستری جهت بررسی وضعیت گالیور، وی را به

فرصتی جهت شاید که همراهی وی با آن اسب آنگمان  بهبرد. گالیور خود میشاهانۀ 

ای خانه اما وقتی آن دو به ،دشومیاسب راهیدر پی  فراهم آورد را آشنایی با صاحب اسب

اندکی بعد، گالیور  یابد؛یمآن خانه ن درانسان  اثری از حضوررسند، گالیور بزرگ می

پس زان د. وشی رهبر آنها میو همراهها سرزمین امپراطوری اسبمتوجه حضور خود در 
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از سوی جامعۀ  وی اخراجبا  در نهایت که شودانگیز میای شگفتسفر گالیور وارد مرحله

 رسد.میپایان خانه به یاجبارو بازگشت  هااسب

: چالش گفتمان اومانیستی و بسط مقولۀ «سوسکهخاله»و  سفرچهارم گالیور.  2-3

 «هویّت»

اومانیستی به دلیل پیچیدهاگی ماهیتی، فرهنگی و شده، گفتمان پساپیشتر نیز اشاره چنانچه 

ماهیت فانتزی یابد؛ های متفاوتی در متن بروز و ظهورشیوه تواند بهنوع موضوع اثر می

است تا یعت با دنیای متمدن بشری سبب شدهغالب بر ادبیات کودک و آمیختگی جهان طب

دوانگارۀ فروپاشی  و «شناختیهستی»های مقوله در آثار کودک براین گفتمان 

اخلاق و ، «هویّت»گرفتن برتری جویی انسانی و سیالیت مقولۀ سخرهبه ،انسان/حیوان

و  ر در تغییر جغرافیای فرهنگیاثاین آتا نقش راهبردی  شودمتمرکزهای انسانی ارزش

 شود. بیش از پیش روشن چالش چگونگی تعامل انسان با طبیعت
 دوانگارة انسان/حیوان . فروپاشی2-3-1

در داستان سویفت، اولین چالش پیش روی گالیور پس از مواجه با دنیای حیوانات ارتباط با 

پیرامون خود و یادگیری زبان اسبان است؛ چراکه ارتباط با فضای موجود و گفتگو با اسب 

زبان  شود که در آن مدت کوتاهخاکستری مستلزم ابزاری ارتباطی است. گالیور موفق می

مرحلۀ جدیدی د داستان بهمعنای وروزده کند. این خود بهگیرد و آنها را شگفتاسبان را فرا

ای هست که مرزهای حیوانی را ها بر سخن گفتن اولین ویژگیواقع توانایی اسباست. در

قدرت ناطقۀ  ،کند؛ چراکه از گذشته مهمترین ویژگی تمیزدهندۀ انسان از حیوانجا میجابه

 است. فردیست که مبتنی بر قوّۀ خرد ا وی

 زبان خاص خود است نه به ها بهگفتن اسبسخن ،کندمیآنچه اثر سویفت را متمایز 

شود. زبانی که ساختار خاصی میدر دیگر آثار کودک دیده ه معمولاًآنچ ،زبان انسانی

گیرد میضورفمدارد و قابل یادگیری است. این امر وجود خرد خاصی را در این حیوانات 

توان از خصایل می سیکچه برای »کند: که اگر بالاتر از خرد بشری نیست با آن برابری می

های خود شرمسار نبود. بزرگ حرفی زد بدون آنکه از بدی (Houyhnhnms) هایهوونیم

سوئیفت، ) «دپندار]به ویژه[ زمانی که خود را حیوانی متفکر و رهبر جامعۀ خویش می
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ی و دوانگارۀ انسان/حیوان تاومانیس« شناسیهستی»گام است که . در این هن(025: 6242

 شود.است دچار تزلزل می

روی مخاطب مواجه با دنیایی است در آثاری با محوریت حیوانات اولین چالش پیش

 داستان کنند. این خود نوید ورود بهمیآن حیواناتی با زبان مخاطب صحبت که در

حیوانات بر سخن گفتن اولین توانایی  ،واقع. درزندمیرقمب برای مخاطی، متفاوت

این هنگام است که  در دقیقاًکند؛ جا میکه مرزهای حیوانی را جابه استای ویژگی

د. در داستان خاله نشومیدوانگارۀ انسان/حیوان دچار تزلزلاومانیستی و « شناسیهستی»

راحتی با قصاب، علاف و سوسکه بهه خالهکطوریبه ؛ایز زبانی وجود نداردسوسکه این تم

ط دارد که حتی گفتار خود را مبتنی بر دنیای انسانی تسلّ نشیند و چنان بهگفتگو میبقال به

 که وقتی بشم، زنت اگر»: بردمیوجود در دنیای انسانی پیشهای جنسیتی و فرهنگی مگفتمان

 خاله»فرض در داستان ( لیکن تمایز پیش52 :4022 )مهتدی، «زنی؟ یم چی با مرا شد، دعوامان

 سوسکه با توجه به دیگرسخن، خالهاست؛ به« شناختیهستی»مبتنی بر تمایز  «سوسکه

پیشنهاد آقا  معنا که وقتی وی بهدین دهد. بمیخویش مبنای گفتمانی خود را تغییرمخاطب 

پرسد و از بحث می، تنها درباره محل سکونت از وی یشدنداموشه مبنی بر ازدواج می

 را شکل داستان سوسکه با مردان که اصل گفتگوی خالهـ پیرامون گفتمان خشن مردسالار

 اثری نیست. این خرد موجود در انتخاب صحیح گفتمان از سوی خالهدیگر  ـدهدمی

در  فرض انسانبرتری پیش، رد به نوع انسانیبودن مقولۀ خِسوسکه، موضوع انحصاری

 کشد.میچالشوانگارۀ انسان/ حیوان را بهایت دو در نه طبیعت
 طلبی انسانی. چالش برتری2-3-2

-پسا ی،تگفتمان اومانیس هایدوانگاره چالشو  شناختیهستیتمرکز بر مقولۀ علاوه بر 

گاها تا مرز شکند و این امررتری وجودی انسان در هستی را فروباومانیسم درصدد است 

های دیگر اجزای هستی )حیوانات کردن قابلیتسخن، بابرجستهدیگررود. بهمیهجو پیش

بروز « منزلۀ مرکز هستی انسان به»ی، که در قالب تمحوری اومانیسجا(، دیدگاه انسانندر ای

مراتبی آن دچار تحول شگرف  شود و زنجیرۀ هستی و رابطۀ سلسلهمیکشیدهچالشیافته، به

ای افقی و رابطه رابطه انسان و حیوان بهعمودی ساختار که ، به طوریشودریزومی می



 625 1041 زمستان پاییز و، 62 ۀ، شمار41سال  یقی،تطب ادبیّات یۀّنشر                       

ها زبان اسب کند. در روایت سوئیفت، این امر در جریان ضرورت یادگیریمیهمتراز تغییر

شود که میاندن مابقی داستان خواننده متوجهخو اما با ،شودمیاز سوی گالیور محقق

ثربخشی بیشتر تا مرز هجو و ا منظور و به نیست قانعتراز هم این رابطۀ هم سویفت به

 رود. میکردن دوانگارۀ انسان/حیوان پیشمعکوس

که است زمانی مربوط به بخش اول  :افتدمیاتفاقاین امر در دو بخش از داستان 

 دهدمیرخ این تبادل آرا آنجاجذابیت د. نشینبگفتگو  تواند با اسب خاکستری بهگالیور می

دربارۀ  گالیورهای پرسد و از شنیدن حرفمی هاانسانای که اسب خاکستری درباره دنی

، فساد حقوقی و ها، خیانتها، کشورگشاییهاها، جنگتبعیض و انواع دنیای انسانی

در  مشابه ها با مسایلآور نحوۀ برخورد اسبود؛ نکتۀ شگفتشمی زدهحیرتآن پزشکی 

 ، اخلاقرغم انتظار بسیار انسانیلیسرزمین خویش است که در مقایسه با دنیای انسانی، ع

دانم نمیشود:و خردمندانه است؛ اخلاقی که حتی در زبان گفتاری آنها نیز دیده می مدار

ای برای بیان مفاهیم ها هیچ واژهدارد یاخیر؛ لیکن هوونیمرا که آیا این امر ارزش مشاهد 

ند ریاهوها دابد یا عیوب مربوط به هااستثنای آنچه آنها برای بیان ویژگی ناپسند ندارند، به

 (. 024: 6242سوئیفت، )

ناخودآگاه از سوی خواننده منزلۀ موجود برتر شود که جایگاه گالیور بهمیاین امر سبب

کند که میترسیمرا ای ها همان مدینۀ فاضلهگیرد؛ گویا سرزمین اسبمورد بازبینی قرار

شهری مبتنی بر ؛ آرماناستدادن آن بودهشکلی از آغاز رنسانس در پی تگفتمان اومانیس

هایی که در جامعۀ انسانی قربانی خرد جمعی، دموکراسی، برابری و آزادی؛ همان ارزش

آمیزی از اصول نحو تناقض اند، اما بهاساس شدهبی هایمراتب اختلاف سلایق و سلسله

 ند:رومیشمار بهها سرزمین اسببنیادین 
زدن است: ]. . .[ اینکه سوتهای زیادی تمام شدهرفتن زندگیدستهای ازاختلاف سلایق به ب

بهترین رنگ برای  ،بهتر است ستونی را ببوسیم یا آنرا در آتش بسوزانیم ،رذیله است یا فضیلت

باریک یا  ،یک کت چیست، مشکی، سفید، قرمز، خاکستری؟ آیا آن کت باید کوتاه باشد یا بلند

 (022همان:غیره. ) پهن، تمیز یا کثیف و
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آل انسانی ایده است که بیشتر به«دگرشده»های کارکرد دیگر این مقایسه تمرکز بر هوونیم

م های به ظاهر متمدن؛ واقعیتی که خودبرتربینی انسان را تا مرز توهّشبیه هستند تا انسان

 کاهد.فرومی

های معیارها و ارزشدر برتربینی بشری، گرفتن خودسخرهسوسکه، بهدر ماجرای خاله

یابد. اگر خاله سوسکه برای این که مقبول میهای حیوانی داستان بروز و ظهورتشخصی

تنها باید خود را با پیرایش و  گیرد نهردان ثروتمند و برتر جامعه( قرارعمو رمضون )سمبل م

رست کرد و از پوست پیاز پیرهنی د» -دهدین پوشش به نوعی ابژه جنسی تقلیلآرایش و جذابتر

کرد و از پوست سنجد هم سرروبندی زد و از پوست بادنجان چادریی دوخت و به پوشید و از پوست سیر

های خاص جنسیتی نازیبلکه باید از سلاح طـ  (52: 4022)مهتدی،  «کردپایک جفت کفش به

مچنان جذب مردان بپردازد و ه به «و تابفش و آبووخم و کشبا چم»کند و نیز استفاده

سرایی از زنان زیبارو دارد ولی چراکه عمو رمضون حرم»ـ  در جذب کامل مرد دلخواه ناموفق باشد

 روست که وقتی خاله؛ از این)همان(« بازهم در صورت یافتن زنی زیبارو ازدواج خواهدکرد

مبادا کند، تا نمیسوار که لب رود است درخواست کمک افتد از شاهیسوسکه در آب می

برود. بنابراین،  هسراغ آقا موش خواهد بهبلکه از او می ؛بیندب ۀ آشفتهآن قیافا بهوی ر

دارد؛ چراکه قرارخود ا موشه در بدترین شکل ظاهری سوسکه در زمان ملاقات با آقخاله

 . اندرنگ باختهها ها و آرایشدر آب افتاده و تمام رنگ

در تضادی آشکار بامعیارهای ارزشی  رفتار آقا موشه با خاله سوسکه در چنین شرایطی

کودک  عمو رمضان است و تصویری برتر از آقا موشه و موازین اخلاقی وی به

سوسکه را  دهد؛ چراکه این رفتار از سوی آقا موشه ارزشمندی وجودی خالهمیارائه

 . در اینجاست که خواننده از یکوی را های جنسیها و فانتزیکند تا جذابیتمیبرجسته

برد و از سوی دیگر میآقا موشه بر گروه خواستگاران انسانی پی علت برتری سو به

که انتخابی  ؛شودسکه در انتخاب فرد شایسته میسو نظیر خالهمجذوب خرد و درک بی

نمود. ست میمعیارهای ارزشی جامعه انسانی نادر ری از زنان با توجه بهاشاید از دیدگاه بسی

تفکر مردان موجود در داستان به نوعی ر فکری آقا موشه )حیوان( بهواقع، برتری ساختادر

مقولۀ همین دلیل است که کشد. بهمیتصویرانسان در نظام هستی را به سقوط اخلاقی
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خلق موجوداتی  شود.میاومانیستی شمردهی بر گفتمان پسااخلاق، دیگر ویژگی متون مبتن

سانی هستند، روشی دیگر در جهت تقابل با های انمدار که انعکاس کامل ارزشاخلاق

بودن سوسکه، علاوه بر دارا جویی بشری است. دو شخصیت آقاموشه و خالهبرتری

شوند، نوعی جوهرۀ ها نیز دیده میحیوانات دیگر داستاندر های جسمی انسانی که ویژگی

رغم سخن، علیدیگر  کنند. بهمیمنعکسنیز انسانی نظیر خردمندی، اخلاق و عطوفت را 

کودک، مشابه انسانها  های حیوانی آثارِسوسکه مانند دیگر شخصیت آنکه آقاموشه و خاله

معنا پوشند، اما دارای جوهرۀ اخلاقی/ انسانی نیز هستند؛ بدینکنند و لباس میمیصحبت

رغم انطباق با راز حیوان خوبِ ملبس آن است که، علی»که اگر در داستان حیوانات 

ها، در جوهرۀ خویش همان خوک، موش یا خرگوشی که در های رفتاری انسانشیوه

در اینجا آقا موشه و خاله  ،(126-124: 4225ماروکوفسکی، ) «بماندست باقیواقعیت ه

 رسند.مینظربه« ترانسان»سوسکه کمی 
 «هویّت». سیالیت مقولۀ 2-3-3

است؛ این  در این آثار بینابینیآفرینش موجوداتی  مستلزم انسانی طلبیبرتری تمسخر

ها را نیز انسان رفتاریهای فیزیکی و موجودات در حین آنکه حیوانند، از یک سو، ویژگی

کشند. در اثر میتصویر دیگر ساختارهای فرهنگی بینابینی نوینی را به یدارا هستند و از سو

کرد. این موجودات که همشاهد« یاهو»د موجوداتی به نام توان این امر در وجوسوئیفت می

دهند یکی از میخواننده نشان عد وحشی و خونخوار خود را بهاز ابتدای ورود گالیور بُ

های داستان سویفت هستند. این موجودات با ظاهر مشمئزکننده و ترین شخصیتجذاب

ر ها دارند. نکتۀ قابل توجه درا در سرزمین اسب« دیگری»پلید نقش  یطبیعتبرخورداری از 

دیگر سو انسانها )گالیور در اینجا( و از  مورد یاهوها از یک سو شباهت ظاهری آنها به

رغم شباهت را، علی هاتوان گفت که آنچه یاهوواقع، میماهیت حیوانی آنهاست. در

 عدم ادعای آنها بر عقلانیت و خردمندی است:  ،متمایز ساخته به انسانها آنها ظاهری
 های ناپسندشان خردهدلیل ویژگی گاه به آنها بهی این سرزمین متنفر بود، اما هیچگرچه اربابم از یاهوها

برای  ،شکافدکه سم او را می ،رحمی و سنگیشود پرنده شکاری را برای بیطورکه نمیگرفت، هماننمی
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باشد، از آن هکه موجود مدعی عقلانیت، پتانسیل انجام چنین جنایاتی را داشتکرد. اما هنگامی سرزنش تیزی
 (604: 6242سوئیفت، بود. )ترسد که فساد این قوه از حیوانیت بدتر خواهدمی

سایه ها نیز نوعی یاهو هستند با این تفاوت که خوی حیوانی خود را در رو، انساناز این

شخصیت یاهو تمایز بین انسان و حیوان را  ،واقعاند. درکردهتمدن و ادعای خردورزی پنهان

محور و ای اصالتمنزلۀ مقولهانسانی را به« هویّت»خود  نوبۀ کند. این امر بهسخت میبسیار 

)تئوری تکامل داروین( را  هویّتبرد و اختلاط بنیادی و ماهیت تکاملی میالؤسمتمایز زیر

 شخصیت سایبرگ شود بسیار بهمیواقع آنچه در شخصیت یاهو دیدهدرکند. میبرجسته

(Cyborg) دارد؛ اگر چه در تعریف کلی، سایبرگتخیلی شباهت -های علمیستاندر دا 

تر، توان گفت که در تعریفی گستردهها و انسان هستند اما میماشین، هاتداعی پیوند ربات

آیند؛ همان ساختارهایی وجودتوانند بهها با انسان نیز میها از پیوند دیگر ارگانیسمسایبرگ

طورکه کثی همان گیرند.میبرابر انسان و متمایز از آن قرارابل در ای متقکه در انگاره

 اشاره می کند:  (Kathy Rudy) رودی
-گیری میها و محیط را پیاومانیسم در ابتدایی ترین تعریف ]. . .[ رموز ارتباط بین ارگانیسمحتی پسا

طبیعت است تا در جایگاهی  کند که چگونه انسان بخشی ازکوشد که با بیان جزئیات اشارهکند و می

 (454: 6240برتر و بالاتر نسبت به آن. )

در اومانیسم در تعریف جایگاه انسان ، لوئیس وسلینگ معتقد است که پسادر نظری مشابه

کردن مرزهای فرضی بین کشیدن و یا پاکچالشکه با بهاکوسیستم بسیار موثر است؛ چرا

زوئی، به نقل از ) .بردمیالؤسی طبیعت را زیریی انسان از ما بقهای زیستی، جداگونه

شود؛ چراکه شباهت میی است که گالیور از یاهوها متنفرچنین امر در نتیجه (04: 6245

 سعی بررساند که وی نوعی خودآگاهی می ها گالیور را غیرمستقیم بهبسیار آنها به انسان

ها روش اسب گالیور به شودد. این تنفر درونی است که باعث میآن دارسرکوب 

شود( تا ها استفاده میکردن یاهوهای جوان را بیاموزد )روشی که در اروپا برای اسباخته

ها ماهیتی گیرد که یاهومید. این امر در حالی صورتزنرقمرا آنها  یض نسلانقراتدریج به

ی جاها بدنشان هیچ نوع جز در برخ بینابینی یا اختلاطی دارند؛ آنها فاقد دم هستند و حتی به

اما  ،روند ولی مانند حیوانات پنجه دارندمیارد. مانند انسانها روی دوپا راهپوششی مویی ند
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نوعی  شود که گالیور بهمیست. این موضوع باعثخصوصیات رفتاری آنها شبیه انسانها

ازگشت به ها و بپس از اخراج از کشور اسب ، حتیهاآورد که تا مدتگریزی رویانسان

بیند که نیازمند هایی میکه خانواده خود را در هیات یاهوطوری، بهماندمیباقیبا وی  ،خانه

میخواستم آن تعالیم »شوند: نسانی واقعی تبدیلاهای خاکستری هستند تا بهتعالیم اسب

ا زمانی هایی از خانوادۀ خودم ـ تها آموختم برای تعلیم یاهووالایی اخلاقی را که از اسب

(. در اینجا گالیور مرز 022: 6242سوئیفت، ) «کار بندمکه حیوانات رامی باشند ـ به

منزلۀ مصداق بارز  ای از حیوانات بهکند و با معرفی تیرهمیجاگرا را جابهشناسی انسانهستی

زند که ساختارهای میگفتمان هستی شناختی جدیدی را رقماخلاقیات و انسانیت، نوعی 

 دهد و جهان را بهمیمعنا جلوهت و مذهب را بیت، جنسیّمراتبی مبتنی بر نژاد، قومیّلهسلس

  کند. مینوعی برابری و مواسات دعوت

کند. مینخست در نام اثر خودنمایی لۀهدر و« بینیت»سوسکه، این  در ماجرای خاله

کرده و وان را کمرنگشناسانه انسان/حیتیمرزهای هس« آقا»و « خاله»استفاده از عبارات 

قائل « سوسک»بین انسان و  (آیدبرمی« خاله»طورکه از واژه نوعی خویشاوندی )همان

شود؛ اگر خواننده پیش از تر میشود و این پیوستگی در طول روایت پیوسته پررنگمی

ها ها و موشزمینه ذهنی منفی خود را دربارۀ گونۀ سوسکشروع داستان ناخودآگاه پیش

طول روایت با موجوداتی رویارو گذارد تا با دنیای داستان همراه شود، اما در میمعلق 

تر هستند. های حاضر در داستان موفقشود که در انعکاس ماهیت انسانی از انسانمی

از یک سو بسط دوانگاره انسان/حیوان در اثر است؛ یعنی خواننده « بینیت»ماحصل تأکید بر 

های فیزیکی و جسمانی د که در حین آنکه حیوانند، ویژگیشومواجه می یبا موجودات

رفتن روی سوسکه علاوه بر قدرت تکلم و راهعنوان مثال خالهانسانها را نیز دارا هستند؛ به

مو و خال نیز  ،ابرو ،کند(، از لپبرای خودش درست می دو پا )یک جفت کفش

موشه  کند؛ آقاها برقرارانه با انسانلی خردمندتواند تعامها میبرخوردار است و در گفتمان

های معمول باید از انسانها گریزان باشد( با آنکه دم دارد، اما روی نیز )که درحالت داستان
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کند و آشپز میموهای سرش را زیر کلاهی مخفی ،شدپوشلوار می ،روددو پا راه می

 آشپزخانه شاهی است. 

های فرهنگی نگاره جنسیتی )با تمرکز بر کلیشهبسط دوا به« تبینیّ»از دیگر سو، پدیدۀ 

مقولۀ ازدواج  شود. )چون داستان بهمیهای بینابینی زن ـ مرد منجرخصیتحاکم( و خلق ش

برخلاف دیگر آثار کودک که نسبت  ،پردازد، تأکید بر مقولۀ جنسیت در این داستانمی

اگزیر است(. اگردر تفکر نمنظور الگودهی ضروری و  به تفاوتند،پدیدۀ جنسیت بیبه

اومانیستی نقشی بدن شود، در آثار پسامیتداعی« ذهن»و مرد با « بدن»قوله ی زن با متاومانیس

رفتار را زنانه در جهانی مردانه ـ که پیوسته شیوۀ خاصی از پوشش،  قیافه و  هویّتدر خلق 

است که پیوسته متن  رو(؛ از این424: 6241فلنگن، شود )می ـ بسیار پررنگ کندمیطلب

کردن کند. اما در این حوزه متوقف نشده و با برجستهمیسوسکه تأکید خاله ۀبر چهر

اش نه تنها ی دعواهای زناشوئی و اعلان انتظارات وی از مرد آیندههای وی به مقولهواکنش

 در برابردهد، بلکه نوعی رفتار غیرمنفعلانه را میزنانگی بسط ۀمقوله خردورزی را به حوز

انه کمتر از زنان تی مردکند که در فرهنگِ سنّمیهای خانگی در زنان برجستهخشونت

 . استرفتهانتظار می

یافتن شوهرِ مناسب، رفتار نهادن در سفری فردی جهتگام سوسکه وهمچنین تهور خاله

. استرفتهبه شمار میتأییدشده  دور از زنانگیِ نوینی است که در فرهنگ آن دوره به

تصویری  ،سوسکه مرسوم از سوی خاله ۀجای ابژ ی انتخابگر بهاایفای نقش سوژه علاوه،به

امری همواره در این فرهنگ چراکه انتخابگری  ؛دهدمیدستبهبینابینی از زن ایرانی 

مهربانی، عطوفت و عدم خشونت آقاموشه از  طورکههمان ،استمردان بودهمنتسب به

زنان شمرده شده و از الگوی مردانه خشن مرسوم فاصله  ری منتسب بههای رفتاویژگی

را با دم نرم خویش سوسکه  جای چاقوی قصابی، خاله بنابراین اگر آقاموشه به ؛استشتهدا

کشد که در فرهنگ آن دوره مذموم میتصویرکند، نوعی از مردانگی را بهمینوازش

شود(. میمحسوبفرض امری مردانه پیش طور )چراکه خشونت بهاست هشدشمرده می

عنوان آشپز شاهی  توان در شغل وی بههای جنسیتی حاکم را میموشه از کلیشه فاصله آقا
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علاوه، تلاش وی بر پرستاری، مراقبت و  کرد. بهامری زنانه( نیز مشاهده منزلۀ)آشپزی به

از رفتارهای به اصطلاح  دیگری سوسکه بعد از نجات وی از آب نمود پذیرایی از خاله

کشد. این چالش میهای مردانگی حاکم را بهغیرمردانۀ )زنانه( آقاموشه است که کلیشه

گفتۀ هارووی، شدن مرز دوانگارهای اومانیستی )مرد/زن( و یا، بهامر، بازنمای کمرنگ

های اومانیستی و گفتمان اختلاط»( که بازنمای 452:  4225)است  «جنگ مرزها»

انسانی طورکلی به یا [ وه]و مردان هکه زنانرا  یزیچ هرآن کهومانیستی است ]. . . [ اپسا

« خود»امر، چالش مقولۀ این (. نتیجۀ 425: 6241فلنگن، ) «کشدمیچالشبه ،شودمیخوانده

(. بنابراین، در روند 452: 4225هاراوی: منزلۀ مفهومی پایدار، واحد و منسجم است ) به

و  هزنان هویّت گی است کهو مردان گیی غالب زنانهاالگوصرف، اشکنی ونه و بسطِ، 

 ای داستان و دنیای پیرامون،فضبین  یهادن تفاوتششوند و با پررنگمیبازتعریف نهمردا

 شود.میفراهم کودک برای بخشی آگاهیو الگوها مابین انتخاب  ،مقایسه امکانِ

 

 گیری  نتیجه .3

کودک، برخلاف پنداشت عامه، فرای ادبیات تعلیمی و اخلاقی توان گفت که ادبیات می

جهان پیرامون های شناختی و گفتمانی خوبی خود را با پیچیدگی صرف است و توانسته به

دهد. اگرچه از منظر برخی منتقدان، کودک توانایی درک ساختارهای سیاسی و تطبیق

ن از آنجاکه این نوع ادبیات برای  لیک ،های فلسفی موجود در آثار ادبی را نداردگفتمان

دهد، نقشی شگرف در میرا در برابر کودک قرار« دیگری»ی نخستین بار الگوها

های انسان، جنسیت و طبیعت دارد و کودک و تعریف وی از مقوله« خود»گیری شکل

مان سازی گفتتواند در رویکرد آتی وی در برابرفرایندهای عادیدرنتیجه می

 کند. نقشی ویژه ایفا فرهنگی/سیاسی

از جمله آثاری هستند که علاوه بر  «سوسکه خاله» و داستان سفر چهارم گالیور 

چالش  های حاکم بهگفتمانجذابیت روایی با انعکاس دیدگاهی انتقادی نسبت به

کوشند الگوی فرهنگی حاکم را در دورانی که گفتمان و می هنجارهای موجود پرداخته
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برال در قدرتمندترین شکل خود در غرب )عصر روشنگری( و ایران دوران انسانگرای لی

شوند رو میکنند. در این آثار، کودکان با روایاتی تمثیلی روبهداشته بازتعریف ظهورقاجار 

گفتمان  یکردن مرزهای انسانی/حیوانی، بنیاد فکرکوشند علاوه بر کمرنگکه می

های جذابی برند و با خلق شخصیت الؤسزیرنیز تی ـ را منزلۀ مرکز هس اومانیستی ـ انسان به

فراتر از  گاهیکه در خرد و عطوفت گاه)سوسکه و آقا موشه  ها، یاهوها، خالهنظیر هوونیم

محیط  های وی بهگیرند و آسیبسخره را به یطلبی انساناصل برتری (کنندانسانها عمل می

ار با همسان قراردادن حیوانات با انسانها کنند. این آثزیست و حیوانات را محکوم

 آن برو تلاش اومانیستی جهان هستی راـ که با گفتمان ۀ رفت تعادل از دست کوشندمی

نوعی بر نسل کودک  بازگردانند و  بخشی بهـ با آگاهی هیافتتتسخیر طبیعت شد

 .کندتأکیدآمیز با طبیعت زیستی مسالمتهم

ی سیالِ زنانه و مردانه است که توانسته غالب مرزها« تهویّ» خلقِنتیجۀ این امر، 

در  ها رایک از این شخصیتکه نتوان هیچطوریکند، بهشناختی/جنسیتی را کمرنگهستی

این بسطِ وجودی، داد. ماحصل جنسیتی جاییا خاص انسانی، حیوانی و  چارچوبِ

عناصری نظیر نژاد،  تا وجودی افرادماهیت  در آن رویی کودک با فضایی است کهرویا

افراد در  علاوه، در این بسط وجودی،به ؛استفردی بینمعیار روابط  ،مذهب و جنسیت

نوعی برابری حقوقی را  شوند کهمیتعریفافقی و تناسبی ریزومی با یکدیگر  ایهرابط

 اگرچه ؛ستاای که گمشدۀ دنیای فرهنگ و سیاست امروز کند؛ همان پدیدهمیتداعی 

فروپاشی تمامی  معنایگاه بهاومانیستی، هیچماهیت ساختارگریزانۀ ادبیات پسا این

فقدان عاملیت که معرف مفهوم سوژگی انسانی چراکه های حاکم نخواهد بود؛ دوانگاره

 .پسامدرنی است در بافت ادبیات کودک عمدتا چالش برانگیز است

 

 یادداشت ها
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1. Introduction 

Victor Emil Frankel (1905-1997) is an Austrian psychiatrist and the 

founder of the theory of Logotherapy. Logo therapy deals with the 

importance of understanding and acquiring the meaning of life and is 

in the line of existential psychotherapy or human psychology. Belief 

in an unconscious God is one of the foundations of this theory. 

Unconscious spiritual communication is in the form of prayers and 

prayers at the time of emergency. Frankel's spiritual unconscious is 

not related to a particular religion, it originates from human nature and 

Even in the hearts of those who do not believe in God, there is a 

Transcendental and personal God. Suppression of belief in God leads 

to neurosis and it is cured by becoming aware of the remembrance of 

God. The appearance of innate spirituality and attention to God is in a 

state of emergency and when a person has lost hope of any help. In 

this state, a person achieves an indescribable peace that cannot be 
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justified by scientific principles except that this tension is naturally 

present in the person's unconscious. 

Undoubtedly, one of the most fundamental concepts raised in 

Rumi's thought is the relationship between man and God. In the stories 

of the Masnavi, he spoke about the existence of a transcendent power 

inside man and believes that the God-seeking nature of man requires 

him to remember him in his heart in difficult situations. Even if he 

does not believe in the existence of God and is a sinner. Those who 

unconsciously remember him in their troubles make the unconscious 

supreme God to their consciousness. Human neurosis originates from 

forgetting the remembrance of God, and its cure is the remembrance 

of God. It seems that Rumi`s mystical thought is somewhat different 

from Viktor Frankl's unconscious God. This research shows the basic 

similarities and differences between these two views and clarifies 

what points both thinkers have pointed out. 

The research questions are to what extent these two views are 

similar? And what are their possible differences and where do they 

come from? The hypothesis is that both thinkers generally have the 

same opinion and believe in the existence of an unconscious God. It 

seems that the main difference is in the sources of these two views. 

Frankel expressed this belief in the form of human-centered existential 

psychology and Rumi based on God-centered Islamic mysticism. 

 

2. Methodology 

This is theoretical research based on written documents and sources, 

conducted in a descriptive-analytic method and with a comparative 

approach.  In this article, we examine the similarities and differences 

between Frankel's spiritual unconscious and Rumi's innate spirituality. 

 

3. Discussion 
3-1. Unconscious God in Viktor Frankl's theory 

One of the foundations of Viktor Frankl's Logo therapy theory is the 

spiritual unconscious. He expressed this theory in the book the 

Unconscious God and believes that the word "spiritual" in this 

interpretation is without its religious meaning and only to show that 

we are dealing with a special human phenomenon. (see. Frankl, 

2014:29) 

and only to show that we are dealing with a special human 

phenomenon. (see. Frankl, 2014:29) 
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According to Frankel, the unconscious is divided into unconscious 

instinct and unconscious spirituality. According to Freud, the 

unconscious is the place of repressed instincts, while spirituality can 

also be unconscious. 
3-1-1. Neurosis with unconscious forgetfulness of God 

Frankl believes that by suppressing something at the level of the 

conscious mind, that thing is pushed into the unconscious, and by 

removing the suppression, what is in the unconscious becomes 

conscious. Therefore, those who have repressed the sense of religion 

and belief in God in their existence suffer from neurosis. (See: 

Heydari, 2000: 334) 
3-1-2. Trans logic and intuitiveness of the unconscious God 

Viktor Frankl believes in the presence of God in the heart, but God 

who does not understand logic and is only in the spiritual unconscious. 

(See: Marshall, 2017: 68) 
3-1-3. Manifestation of unconscious God in all humans at the emergency 

time  

Frankel considers the heart of all human beings to be the place of 

God's presence and believes that everyone remembers him in some 

way. (Frankel, 2016: 156) Communication with the forgotten God 

enters the human heart more in times of emergency and distress and 

through prayers. (See. Frankel, 2018 A: 152) 
3.2. Innate spirituality in Rumi's Masnavi 

The focus and destination of Rumi's thought is God. One infinite God 

whose essence can never be reached, but is present in the human heart. 

In Rumi's thought, the human soul has a connection with God in the 

inner hidden layers. The soul is from God and has temporarily 

descended to the world and finally returns to Him. Man, sometimes 

forgets his God-seeking nature and seeks the reflection of his 

existence in another. The unconscious remembrance of God is a proof 

of the existence of God-seeking nature of man. 
3.2.1. Neurosis with forgetfulness of innate spirituality 

Despite the divine nature and connection with God, man sometimes 

forgets his theological background and falls away from him. 

According to Rumi, the basis of creation of all human beings is based 

on spirituality and divine presence in the heart. This spirituality is 

sometimes forgotten and people forget about "him". Rumi, like 

Frankel, believes that when a person forgets his spiritual nature and 

neglects the memory of God, he suffers from mental and spiritual 
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diseases. The only way to cure this disease is to remember God and 

cultivate religious beliefs. 
3.2.2. Trans logic and intuitiveness of innate spirituality 

According to Rumi, the understanding of God in all existence is based 

on the spiritual experience of man. God is present inside humans and 

is understood based on divine nature and love. Sense and intellect do 

not understand this transcendental spiritual existence and it is only a 

personal and internal experience. Rumi believes that God's existence 

cannot be understood by reason and logic, and understanding it is 

beyond logic. Therefore, it can be said that the basis of the similarity 

between Rumi's view and Frankel's theory is the inner belief in a 

transcendent and intuitive existence in the heart, which shows that the 

nature and creation of man are based on spirituality. 
3.2.2. Manifestation of innate spirituality in all humans at the 

emergency time 

According to Rumi's belief, urgency and distress reveal and prove 

God's existence in the heart of human and make him aware of himself. 

In difficulties, man understands the God he has forgotten and asks him 

for his needs. A person who is oblivious to the remembrance of God 

becomes aware of his presence when he feels helpless and 

unconsciously prays. 

In the Qur'an, there is a story of a group of people who were in 

danger of drowning and saw no helper, so they sincerely turned to 

God.) Spider: 65  ( Like the story of Daqoghi in the Masnavi, who saw 

the people of the ship caught in a storm, facing death and praying to 

God. Also, in the first story of the Masnavi, when the king saw the 

condition of the maidservant and the inability of the doctors to treat 

her, he went to the mosque barefoot and begged him for help. A man 

who lost his inheritance turned to God and asked him for help. In 

another story, a prince was caught by the magic of an old woman and 

fell in love with her. The doctors were unable to bring him back to 

normal. The king prayed to God and his prayer was answered. The old 

harpist picked up a harp from poverty, prayed to God and received 

God's mercy and forgiveness. 

In Masnavi stories, all human beings are in heart connection with 

God regardless of any religion or belief, Therefore, it is possible to 

consider man's attention to God in emergency situations as one of the 

commonalities of Frankel's theory of unconscious God and innate 

spirituality in Rumi's thought. 
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3.2.3. Divine providence is the reason for emergency situation to show 

innate spirituality 

Frankel believes that there is a cause-and-effect relationship between 

human urgency and prayer to open, but according to Rumi's belief, 

divine providence sets the stage for emergency so that man returns to 

his God-seeking nature. 

The emergency that God puts on man's path is the same care to 

turn his neglect towards God into awareness, because man is easily 

neglected. If someone does not deserve this care, he will not be in this 

position, like Pharaoh who did not even have a headache in his entire 

life, so that he would unconsciously pray to God. Nasuh was a man 

with a feminine face who worked in the women's bathroom. He had 

repented with his tongue several times, but he had broken the promise 

again. Divine Providence affected him in a difficult situation. One 

day, the king's daughter's pearl earrings were lost in the bathroom. 

They closed the door of the bathroom and searched the clothes, but 

when they did not find the gem, they asked the women to undress and 

this was the beginning of Nasuh’s true repentance. Therefore, in 

Rumi's thought, God exists before human emergency, and emergency 

is a tool to remember God, but according to Frankel's belief, God 

comes to the level of consciousness when emergency has occurred. 
3.2.3. God's success is a condition for displaying innate spirituality 

According to Rumi, divine success is a condition of understanding 

God in the heart. God provides the necessary means and conditions for 

a person far away from Him, but He does not give this success to 

everyone. The issue of divine success is also the difference between 

the beliefs of Frankel and Rumi. According to Frankel, man is the 

initiator of the relationship with God. Based on humanist psychology, 

he believes that it is man's right to connect with God; That is, spiritual 

transformation begins from within man. The success of remembering 

God is for all people, including evildoers and sinners, and if God 

wills, He remembers Himself in their hearts. Rumi claims in his 

Masnavi that Pharaoh, contrary to his apparent enmity with God, 

unconsciously remembered him and used to pray with him at night. 

 

4. Conclusion  
The comparative analysis of Rumi’s opinions and Frankel's theory 

showed that Frankel's view is reductionist due to the basic difference. 

Frankel only believes in the positive effect of belief in God, but Rumi 
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considers the spiritual dimension of man to be under God's will. Rumi 

and Frankel's views are similar in two basic aspects: The heart origin 

of belief in God and treatment with belief in God. However, there is a 

fundamental difference between these two ideas in the existential 

nature of God and the relationship between God and man. The most 

fundamental difference is in God's effectiveness beyond the conscious 

and unconscious aspects of man. Frankel considers urgency to be the 

cause of a person's heart's attention to God, but Rumi considers 

urgency to be a tool in the hands of God for human to pay attention to 

the origin and to inform the forgetful man. So, when God wants to 

reveal Himself to the human heart, He creates urgency in him to make 

him search for Himself. Therefore, according to Rumi’s view, in 

accordance with Islamic religious and mystical views, placing a 

person in emergency is a divine favor. But in Frankel's thought, the 

idea of God originates from the unconscious of the human heart to 

enable him to overcome difficult situations. For the emergence of the 

unconscious God, Frankel establishes a cause and effect relationship 

between urgency and prayer for opening. However, according to the 

tradition of Islamic mysticism, Maulvi believes that God's grace puts 

man in a situation of emergency and the means to become aware of 

God are provided. According to Frankel, man is the initiator of the 

relationship with God, and the establishment of the relationship is 

from man to God, but from Rumi’s point of view, God is the initiator 

of the relationship and gives human success of remembering him. In a 

summary, it can be said that Frankel's view is a secular view of God, 

despite the spiritual dimension. This point of view confirms the 

therapeutic aspects of believing in God according to Rumi (religious 

and mystical approach). But from the aspect of theology, these two 

views are completely separate and even contradict each other. Beyond 

the therapeutic issue of believing in God, Maulvi considers the 

manifestation of belief in God in the human heart as a transhuman 

thing. But in Frankel's theory, attention to God is purely human and 

belongs to the immaterial dimension of human existence. With a 

functionalist and utilitarian view, Frankel considers the idea of God to 

be useful and therapeutic for humans, but Rumi has an existential and 

ultimate view of believing in God in humans, beyond therapeutic 

utility. 
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 تطبیقی ادبیّات نشریۀ

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1041 پاییز و زمستان، هفتمو  بیستشمارة  ،چهاردهمسال 

 

ناخودآگاه  یو خدا یمولو یدر مثنو یفطر تیمعنو یقیتطب لیتحل

 فرانکل کتوریو
  3رکی؛ ساره ز 6مسئول( سندۀیآذر)نو لی؛ اسماع 4گانهی یریشبنم قد

 چکیده

خدای ناخودآگاه است. به باور فرانکل سرکوب  کتورفرانکلیوهای مکتب معنادرمانی یکی از پایه

د و درمان آن به خودآگاه درآوردن یادکرد تعالی است. شورنجوری میاعتقاد به خداوند سبب روان

ها در موقعیت اضطرار ناخودآگاه  از طریق دعا با درک خدای ناخودآگاه شهودی است و تمامی انسان

 مثنویفطری و درک آن شهودی است. در  ،مولوی نیز معنویت کنند. به باورخداوند ارتباط برقرار می

. کنندیمفارغ از هر دین و مسلکی در تنگناهای زندگی با دعا به درگاه خداوند التجا  هاانسانتمام 

با نظریۀ خدای ناخودآگاه فرانکل ابعاد و گسترۀ  مثنویر د رویکرد تطبیقی در مقایسۀ معنویت فطری

پاسخ به  درصددتحلیلی -شکار خواهد ساخت. پژوهش حاضر به روش توصیفیتفکر مولوی را بهتر آ

های این دو دیدگاه در چیست؟ فرضیه این است که که وجوه همسویی و یا تفاوت هاستپرسشاین 

دهد . نتایج پژوهش نشان میشودیمدیده  هاآنی هاسرچشمهیی در هاتفاوتبرخی تشابهات،  باوجود

نمود خدای ناخودآگاه را در رابطۀ علت و معلولی اضطرار انسان و دعا شناسی رواناز منظر فرانکل که 
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 قرب به او سازنهیرا عنایت الهی و زم اضطرارقرارگرفتن در موقعیت  ، اما مولویداندیبرای گشایش م

 را حق و عنایت توفیقاما مولوی ، شماردیآغازگر رابطه با خداوند مرا . فرانکل انسان شماردیم

اما مولوی نگاهی  ،گرا به ایدۀ خدا دارد. فرانکل نگاهی کارکردی و فایدهداندیایجادکنندۀ رابطه م

 مند. وجودی و غایت

 
، معنویدت فطدری، مثندوی،    کتورفرانکدل یوخددای ناخودآگداه، معنادرمدانی،     های کلیدی:واژه
 .مولوی

 
 مهمقدّ .1
 شرح و بیان مسئله. 1-1

 گذارانیبنی، شیاتر پزشکروان (4221-4222)(Viktor.E.Frankl) لفرانک .لیما .کتوروی

 .است 4نایداز ای ییوجودگرا مکتب عضوو  (therapy Logo) یمعنادرمان ۀینظر

 درمانیروان فیرد در و کندیم هیتک یزندگ یمعنا کسب و درک تیاهم بر یمعنادرمان

یکی از  .ردیگیم قرار یانسان یشناسنروا ای  )Existential psychotherapy)6یوجود

    های سازندۀ نظریۀ معنادرمانی اعتقاد به خدای ناخودآگاه است.پایه

در اندیشۀ مولانا ارتباط میان انسان و  شدهمطرحترین مفاهیم شک یکی از بنیادیبی    

 ها، با ایدۀرغم تشابهمدار مولوی بهرسد خدا در اندیشۀ عرفاننظر میولی به ،خداست

دهندۀ شناسانۀ فرانکل دربارۀ خدای ناخودآگاه متفاوت باشد. این پژوهش نشانروان

 های اساسی این دو دیدگاه است.ها و تفاوتشباهت

های پرسش پژوهش این است که این دو دیدگاه تا چه حد همسو هستند؟ تفاوت    

اندیشمند برآنند که گیرد؟ فرضیه این است که هر دو ت میئچیست و از کجا نش هاآن

 در هاآن تفاوت اما ،تواند زیست سالمی داشته باشدانسان بدون اعتقاد به وجود خدا نمی

 ینگاه با و دارد نظر خدا به اعتقاد یکارکرد و دیمف وجه به فرانکل که است نیا

 مستقل یکنشگر به یمولو اما است،درنظرگرفته یشناختروان یامر را خدا انه،یگرالیتقل

 . است قائل انسان وجود از رونیب و خداوند
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 پژوهش. پیشینۀ 1-2

( به بررسی 4382« )بررسی مفهوم رابطۀ انسان و خدا در مثنوی»در مقالۀ بخشعلی قنبری  

ی، انواع شناختانسانخداشناختی و  انیپردازد و مبمی مثنویمبانی ارتباط انسان با خدا در 

کند. نیر طهوری در مقالۀ و روحانی با خداوند را بیان میروابط تکوینی، معرفتی، عاشقانه 

و به مثنوی ( به مفهوم استغراق و فنا در 4322«)بیخودی در شعر مولانا و ارتباط آن با هنر»

رابطۀ خدا »است. لیلا پژوهنده در مقالۀ هفعلیت درآوردن نیروی بالقوۀ خدایی در دل پرداخت

( رابطۀ خدا و انسان 4324« )عرفانی با تأکید بر آثار مولویو انسان در ادبیات خداشناسی و 

در متون عرفانی را دوسویه و در باور اشعری مولوی ارادۀ الهی را آغازگر رابطه و مقدم بر 

)معنویت فطری از دیدگاه  شبستان روشناییبیتا رضایی در کتاب شمارد. ارادۀ آدمی می

حرکت جوهری و یا سرّ تکامل، انسان، روح ملکوتی و روح حیوانی (4382)مولانا( 

های متوالی، نه تناسخ و در نهایت معنویت فطری را با ذکر شواهد مثال از دیدگاه مولانا زندگی

معنای زندگی از عنوان با ارشد خود کارشناسی نامۀ هاجر آقایی در پایاناست. بررسی کرده
رویکردی خدامحور معنای زندگی را از با ( 4321) دیدگاه مولوی و ویکتور فرانکل

معنا را امری مکشوف و نا مولوی و فرانکل بررسی کرده و بر آن است که مولادیدگاه 

است. ویکتور و تنها معنا و هدف زندگی انسان عشق و وصول به خداوند  داندمیواقعی 

به انسان  ،همعنا را امری واقعی و مکشوف دانست ،فرانکل نیز با در نظر داشتن خدامحوری

وجودی نگردد و زندگی را  خلأتا دچار  معنای زندگی خویش را دریابدآموزد که می

 پوچ نداند.

 مثنویکه دربارۀ رابطۀ خدا و انسان در  دهدپژوهش نشان می در پیشینۀجستجو    

و  مثنویبه موضوع معنویت فطری در  تاکنونهای بسیاری صورت گرفته است، اما پژوهش

 پرداخته نشده است. کتورفرانکلیونسبت آن با نظریۀ خدای ناخودآگاه 

 پژوهش و اهمیت . ضرورت1-3

ۀ ظرفیت بالای دهندنشاندر ادبیات ما،  شدهانیبهای شناسی با اندیشههای روانتطبیق نظریه

است. یکی از این های اخیر به عرصۀ ظهور درآمدهمتون فارسی است که به برکت پژوهش

در شیوۀ درمانی او به نام  کتورفرانکلیوها خدای ناخودآگاه یا ناخودآگاه معنوی نظریه
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است. اندیشۀ مولانا در خصوص نسبت خداباوری با مقولۀ سلامت روانی « معنادرمانی»

بنابراین جا دارد از منظر سلامت و ؛ های اوستگرایانۀ اندیشهدهندۀ اهمیت درماننشان

اعتقاد به خدا توجه  بارۀدرهای دیدگاه مولوی و فرانکل ها و تفاوتمعنادرمانی به شباهت

 شود. 

 

 . بحث و بررسی2

 کتورفرانکلیو ۀینظر در ناخودآگاه یخدا. 2-1

خدای ناخودآگاه یا ناخودآگاه  فرانکل کتوریو های سازندۀ نظریۀ معنادرمانییکی از پایه

، نظریۀ ناخودآگاه روحانی و معنوی خدا در ناخودآگاهفرانکل در کتاب  معنوی است.

(Spiritual unconscious)  یروحانرا بیان کرده و معتقد است که واژه (Spiritual)  در

ما با یک پدیدار  کهنیابرای نشان دادن  صرفاًاین تعبیر بدون هرگونه معنای مذهبی آن و 

در برابر پدیدارهای زیرانسانی که ما با سایر حیوانات در ) میدار سروکارمخصوص انسان 

، روحانی آن چیزیست در بشر که گریدعبارتبه. استکاررفتهبهشریک هستیم(  هاآن

 (62: 4323است. )ر.ک: فرانکل،« انسانی»

های معنوی ممکن است پدیده»روح انسان در ژرفنایش اساساً ناخودآگاه است.    

ناخودآگاه  تیدرنهااساس معنوی هستی انسان  حالنیبااخودآگاه یا ناخودآگاه باشند، 

سان کانون انسان در ژرفنای خود ناخودآگاه است. روح انسان در اصل روح است. بدین

 (34و  32: 4322)فرانکل، «ناخودآگاه است.

ه، به غریزۀ ناخودآگاه و معنویت ناخودآگاه به عقیدۀ فرانکل محتوای ناخودآگا      

سخن « نهاد» صورتبهدید و از آن می را 3شود. فروید تنها غریزۀ ناخودآگاهتقسیم می

است، شدهسرکوبگفت. نزد فروید ناخودآگاه نخست و پیش از هر چیز خزانۀ غرایز می

هر دو  معناهمه و هم غریز ازآنجاکهتواند ناخودآگاه باشد. معنویت هم می آنکهحال

تواند خودآگاه و ناخودآگاه باشد، مرز بین خودآگاه و و معنویت نیز می اندناخودآگاه

و  61: 4322)ر.ک: فرانکل، 1.ناخودآگاه، سیال و پیوسته از یکی به دیگری در جریان است

62)  
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کاوی در آن غلتیده ای که روانتحلیل وجودی با کشف ناهشیار روحانی از ورطه  

ترین گزید. فروید با کشف ناهشیار، فراخدوری (Id)نهاد بود، یعنی تحویل ناهشیار به 

ی همۀ رفتارها و ریگشکلولی مبنای  ،ساحت وجودی آدمی را که ناشناخته بود

 ،افعال آدمی برخاسته از بعد ناهشیار است منشأبرملا کرد و نشان داد  ،عملکردهای او بود

گرفتن بعد نادیدهرا دید و با  (Instinctual unconscious) یزیغرتنها ناهشیار  اما او

بعد روحانی وجود نیز ناهشیار است. )ر.ک:  کهیدرحال ،روحانی ناهشیار آن را بد جلوه داد

 (83: 4322ذاکر،

عنوان گرایانه انسان را بهگرایانه و انرژیکاوی با درک مکانیستی، ذرهروان   

که لیل وجودی درک دیگری از انسان را بیند، اما تحواره از یک  دستگاه روانی میماشین

 عنوانبهدیگر بر انسان  ،دهد. در این تحلیلارائه می ،کاوانه استنقطۀ مقابل درک روان

شود، بلکه بر خودمختاری وجود روحانی تأکید وارۀ یک دستگاه روانی تکیه نمیماشین

 (62: 4323شود. )ر.ک: فرانکل،می

 Collective) یهمگانناخودآگاه وجودی فرانکل از جهتی به ناخودآگاه جمعی یا »

unconscious) یونگ شباهت دارد، اما برخلاف آن حاصل تجمع و تراکم تجارب انسان-

نیست، بلکه یک ناخودآگاه وجودی  (Archetype)ها در گذشته یا صور دیرینه و عتیق 

وجه تمایز وجودی انسان با سایر موجودات است و محتوای این  ها وهمگانی در تمام انسان

ناخودآگاه وجودی روحی، یک نیرو یا چیز متعالی و قدسی یا خداست. این ناخودآگاه 

جویی، معناطلبی، کمال منشأگذارد و ها اثر میهای گوناگون بر رفتار انسانروحی به شکل

 (8: 4323)فرانکل،« پذیری انسان است.جویی و مسئولیتخدا
 ناخودآگاه یخدا یفراموش با یرنجورروان. 2-1-1

فرانکل معتقد است با سرکوب چیزی در سطح ضمیر آگاه، آن چیز به ناخودآگاه رانده 

؛ رسدیمدر ناخودآگاه است به آگاهی  آنچهو برعکس با برداشتن سرکوب،  شودیم

 اندکردهی و اعتقاد به خداوند را در وجودشان سرکوب دارنیدبنابراین کسانی که حس 

 (331: 4322. )ر.ک: حیدری، شوندیمرنجوری دچار روان
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ی ناخودآگاهش را یادآور شود. دارنیدوظیفۀ معنادرمانی این است که به بیمار    

ارتباط با  سرکوبباید در یک کمبود دیده شود،  یرنجورزمینۀ وجود روان اوقاتیبعض

بنابراین هر آنچه در مورد  ؛دهدیک ناآرامی در قلب نشان می صورتبهی خود را تعال

خاص صدق  طوربهی ناخودآگاه نیز دارنیدعام درست است در مورد  طوربهناخودآگاه 

 (21: 4323 ،فرانکل. )ر.ک: انجامدیمرنجوری یعنی سرکوب به روان ،کندمی

 خدای ناخودآگاه بودن. فرامنطق و شهودی 2-1-2

با تکیه بر مفهوم ناخودآگاه روحی از هر نوع  1معنادرمانی براساس تحلیل وجودی»

اش نسبت به انسان پرهیز نمود. مفهوم کلمه در نظریه جانبهکروشنفکرگری و خردگرایی ی

توان این واقعیت که دیگر نمی ،ترتیباینتر است. بهاز منطق عمیق (Logos) 2یا لوگوس

« است.شدهقبولآورد در معنادرمانی  حساببهانسان را یک موجود کاملاً خردگرا 

 (88: 4323)فرانکل،

اما خدایی که به منطق  ،به حضور خداوند در قلب باور دارد کتورفرانکلیو   

فرانکل محدودۀ ناهشیاری را به فراتر از آید و تنها در ناهشیار روحانی است. درنمی

دهد که شامل بُعد روحی است. به باور او ژرفا و اوج گسترش میشناختی انروناهشیاری 

توانیم محتویات آن را منعکس کنیم. )ر.ک: روح انسان در اصل ناهشیار است و نمی

 (28: 4322مارشال،

کامل  طوربه تواندینموجود یا بودن اساساً ناهشیار است، زیرا بنیان وجود هرگز    

این واقعیت که  بیترتنیابهگردد.  خودآگاهکامل طوربه تواندینم بنابراین ؛منعکس گردد

است. شدهرفتهیپذدر معنادرمانی  ،آورد حساببهانسان را موجودی کاملاً خردگرا  توانینم

 (83: 4322)ر.ک: ذاکر، 
 وقت اضطراربه هاناخودآگاه در تمام انسان ی. نمود خدا2-1-3

شدۀ درون بیشتر در وقت اضطرار و تنگنا و از طریق دعا و نیایش  ارتباط با خدای فراموش

شود. اختلاف بُعدی میان هستی غایی و انسان مانع حرف زدن واقعی به قلب انسان وارد می

شود. انسان باید به او شخصیتی دهد و در قالب دعا خواندن با او تماس بگیرد. با خداوند می

 (416الف:  4322)ر.ک: فرانکل،
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های زیادی عنوان نشده و برترین نمونۀ آن در آثار فرانکل برای این نظریه نمونه در

هایش با شاگردش است که در اوج ناتوانی و اضطرار، خداوند را در جریان یکی از مشاوره

 گوید:خود به فرانکل می حالشرحدر  وجودش حس کرده و
ترحم روزانه به من  یشده بودم. .... از رو یزندان وانیح کیمثل  یروان مارستانیب در 

 بفهمم یزیچ آنکه بدون هاهفته. شدیم داده یکاف یداروها و نیانسول شوک ای یدرمانشوک

 دست به جهان در یمشخص رسالت احساس خود یبرا یکیتار نیا انیم در اما شد،یم یسپر

 را آن دیبا من تنها که یکار انجام یبرا فیضع اریبس ولو یلیدلابنابه من که بردم یپ سپس. آوردم

به خاطر  کهیدارد که آن کار را انجام دهم. هنگام یاتیح تیام و اهمشدهحفظ ،دهم انجام

 ییو تنها یکیآنجا بود. در تار« او» را بخوانم« او»  توانستمینم  EST]یدارو[حاصل از یفراموش

 «او»من نام  کهیآنجا بود. درحال« او »بودند کرده فراموش و رها مرا هانکه انسا ییدر آن چاله، جا

 (41: 4323آنجا بود. خدا آنجا بود. )فرانکل،« او» انستمدینم را

و بر این باور است که هرکس  شماردها را محل حضور خداوند میفرانکل قلب تمام انسان

های تنهاگوییترین خدا طرف صمیمی»کند. او معتقد است ی او را در دل یاد مینوعبه

گوییم تنهایی با خود سخن می تیدرنهاماست؛ یعنی هر زمان که با صمیمیت کامل و 

 (412: 4322)فرانکل،« آن مخاطب را خدا بنامیم.توانیم می

 یمولو یمثنو در یفطر تیمعنو. 2-2

کانون و مقصد اندیشۀ مولانا خداست. خدای واحد لایتناهی که به ذات او هرگز نتوان 

ای تواند با تجربهاو معتقد است: هر انسانی می 2.اما در قلب انسان حضور داردرسید، 

شخصی و استنباطی مبتنی بر ذوق و دریافتی ناشی از تجربۀ روحانی ِوحدت با خدا به مقام 

« من نهصد من»تجربی آگاه  «منِ» نیرازایغتوحید اشراقی ارتقا یابد. در هستی انسان 

تجربی وجود دارد که همان حق است یا هویتی یگانه با حق « من»دیگری بسیار فراتر از 

یا « من ملکوتی»بلکه به  ،تجربی خود« من»دارد. سخنی که حاصل این احوال است نه به 

 (624و  423: 4322.)ر.ک: پورنامداریان،شودمینسبت داده  8فرامن
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  رفیدق   خدوش  اى ،نیسدت   تدو  یکد   تو

 اسدت  تدو  نهُصدد  آن کده  زفَتدت  توِ آن
  

 

 عمیدددق دریددداى و گردونددد ّ بلکددده

 اسدت  تدو  صد گاهغرقه و است قُلْزُم

 (4323و  3/4326: 4382)مولوی،     

های هزارتوی روان انسان امیال و در نهانخانۀ روح و در پشت پرده»به باور مولوی     

چند از آن غافل است، اما آن قوا و که انسان هراحساسات و قوایی مرموز نهفته است 

صورت که فکر و احساس بدین ؛دهداحساسات نهفتۀ درونی، اعمال و افعال او را شکل می

)زمانی، « ر فرمان فکر و احساس و ارادۀ باطنی و ناشناختۀ اوست.و ارادۀ آشکار آدمی مسخّ

4322 :323) 

های نهفتۀ درونی با خداوند پیوندی وجودی در اندیشۀ مولانا روح انسان در لایه  

ت اتصال پنهانی برقرار است. به دارد. به باور او میان روح، عالم قدس و مقام شامخ ربوبیّ

-کردههبوطموقت به دنیا  طوربهتعبیر دیگر روح از خداست و ریشه در لامکان دارد و 

. انسان گاه گرددیبازمو ی اسوبه تیدرنهات گرفته و ئاست، از موجود ازلی و ابدی نش

جوید. یادکرد کند و انعکاس وجود او را در دیگری میفطرت خداجویش را فراموش می

 ناخودآگاه خداوند مدرکی بر وجود فطرت خداجوی انسان است. 

 او آوازِ وحدددی ز کآیدددد طدددوطیی

 نهددان طددوطی آن توسددت اندددرونِ
 

 ج

 او آغدددازِ وجدددود آغددداز از پدددیش

 وآننیددا بدر  تدو  دیدده  را او عکدسِ 

 (4248و  4/4242: 4382مولوی،)  

 اسیقیببه باور مولوی سرشت انسانی میل به تعالی دارد و جان ناس را با او اتصالی      

انسان بدون حائلی با حق پیوسته و چون ماهیانِ وابسته  (1/222: 4382است. )ر.ک: مولوی،

 است.به دریا از لطف او زنده

              عدددایل  تدددو از شددداد تدددو، از زندددده

                      کمدال   اى نده،  منُفَْصِدل  نده،  متُّصل 

 حیدددات دریددداى تدددو و ماهیدددانیم

                        

 

 حدددایل بددد  و واسدددطهبددد  مُغتَْدددذى

 اِعددتلال و چگوندده و چددونبدد  بلکدده

  نیکوصددفات اى لطفددت، از ایددمزنددده

 (4314-4332/ 3)همان:                      
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 یفطر تیمعنو یفراموش با یرنجورروان. 2-2-1

فطرت الهی بخش مهمی از سرشت انسان است که خداجویی در آن نهاده شده است.  

. شودیمبه ناخودآگاه روحی فرستاده  ،خواستۀ او برآورده نشود و سرکوب شود هرگاه

در سطح خودآگاه روحی ارضا و یا سرکوب  اشخواسته تواندیمفطرت چیزی است که 

بنابراین فطرت شامل هر دو بخش خودآگاه و  ؛شود و در سطح ناخودآگاه پناه گیرد

. در صورت سرکوب حس مذهبی و خداجویی این نیاز فطرت شودیمناخودآگاه روحی 

. )ر.ک: حیدری، گرددیمو شخص دچار بیماری روحی  شودیمبه ناخودآگاه سپرده 

4322: 332) 

نیروی عظیم حضور خداوند در قلب انسان درمان تمامی دردهای اوست. قرآن 

یادآوری فطرت معنوی و به خودآگاه درآوردن آن را درمانی برای رهایی از هراس و 

 خَوفٌ فَلا استَقَامُوا ثُم الله رَبنُا قَالوا نَینَّ الذاِ»فرماید: میشمارد و نومیدی و سرخوردگی می

 و زدند سرباز او ریغ یبندگ)از  آنگاه است الله ما پروردگار: گفتند که یکسان «حزَنوُنیَ هُم لا وَ هِمیعَلَ

 ( 43/. )احقافداشت نخواهند یاندوه و ترس فشردند یپا( خود اعتقاد بر

فطرت الهی در وجود عرفا همواره خودآگاه است. عارف همیشه با خداوند در     

کند. مولانا در نیایشی شورانگیز خداوند را دلبری فراموش نمی گاه او راارتباط است و هیچ

 شمارد که در دل او حاضر است.روحانی می

 هدددر نفسدددی از درون دلبدددر روحدددانیی 

 عابد و معبود مدن شداهد و مشدهود مدن    

 

 ...عربددددده آرد مددددرا از ره پنهددددانیی   

 شق شناس ای حریف در دل انسدانیی ع

 (   3244: غزل 4383)مولوی،                

عارفانه )با خدا( تحقق پیدا  2یوتوها در دیدگاه عارفان در رابطۀ من ترین رابطهمستقیم   

گوید که به هنگام ایجاد آن هیچ حائل و ی سخن میاگونهبهکند. مولوی از این رابطه می

وگو پرده با خدا به گفتقیم و بیمست طوربهماند. عارف مانعی میان طرفین باقی نمی

 ( 81: 4382بخشد. )ر.ک: بخشعلی، یی را تحقق میوتونشیند و رابطۀ من می

             برداشدددتم زمدددان ایدددن را هددداپدددرده
 

 بفْراشدددددتم واسدددددطهبددددد  را حُسْدددددن
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             دربددافت  مددن عکددسِ بددا بددس زآنکدده 

 روان شدد  مدن  جَذْبدۀ  سدو نید ا از چون
          ج  

 یددددددافت  ذاتددددددم تجریدددددددِ قُددددددو تِ

 میددددان در نبیندددددمددددی  را کَشِددددش او

 (6322-1/6384: 4382)مولوی،            

اش را از یاد فطرت الهی و پیوستگی با خداوند، گاه پیشینۀ خداشناسانه باوجود انسان

معنویت و ها بر پایۀ افتند. به باور مولانا اساس آفرینش همۀ انسانبرد و از او دور میمی

« او»شود و انسان از یاد حضور الهی در قلب است. این معنویت گاه به فراموشی سپرده می

به خودآگاه اش رسد، فطرت خداشناسانهناخودآگاه به درک او می کهآنگاهشود. غافل می

 . آیددرمی

معتقد  «هایفَطَرَ النََّاسَ عَلَ یفِطرةَ اللهِ التَّ: » فرمایدمیسورۀ روم که  32بنابرآیۀ مولانا  

شود که در خلوت اندازد و سبب میجوی انسان او را به یاد خدا میفطرت حق است

فطرت راستین الهی  مثنوی معنویدر  ژهیوبهخویش او را یاد کند. مولانا در تمامی آثارش 

و پیام وحیانی و قدسی برای معنوی زیستن و عروج از دنیای مادی به جهانی ماورایی را به 

 آورد.جلوه درمی

 هاآنسبب فرستادن پیامبران را بازگرداندن انسان به فطرت خداجوی  فیه مافیهاو در  

همچون آب صافی بزرگ که ی انبیا و اولیا را فرستاد تعالحق»گوید: است و میعنوان کرده

هر آب حقیر و تیره را که در او درآید از تیرگی و از رنگ عارضی خود برهد. پس او را 

یقین و بداند که آن ام بهیادآید چو خود را صاف ببیند بداند که اول من چنین صاف بوده

 (441: 4322)مولوی،« عارضی بود. هارنگها و تیرگی

شود و از غایت پیدایی و دست فراموشی سپرده میها بهنفطرت خداجوی عامۀ انسا    

حق عظیم نزدیک است به تو  هر فکرتی و » فیه مافیهبه تعبیر آید. نزدیکی به چشم نمی

کند و می« هست»زیرا آن تصور و اندیشه را او  ،کنی او ملازم آن استتصوری که می

( در 111: 4322)مولوی،« انی دیدن.توالا او را از غایت نزدیکی نمی ؛داردبرابر تو می

پندارد بیند. او میکه اسبِ زیر پایش را نمی شدهانیبی سواراسباین مفهوم با تمثیل  مثنوی
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گیرد، اما از دیدن آن زیر پایش غافل است و سراغ دزد اسب را میکردهگمکه اسبش را 

 شود.ظهور و دوام حق گم می درشدتاست. انسان نیز 
 گم است یکینزد و ییدایپ ز جان

 

 

 خمُ؟ چو یخشک لبْ و پرآب شکمْ چون

 (4/4462: 4382،یمولو)                   

ای انباشته از سرگین مانند شده که خاتم پادشاه در وجود انسان به مزبله فیه مافیهدر     

آن »زند که آن است، یا چونان جوال گندمی که پیمانۀ پادشاه در اوست و پادشاه ندا می

انسان از صاع غافل و به گندم پرداخته که « بری که صاع من در اوست؟گندم را کجا می

آید که هر ازین تمثیل چنین برمی« اگر از صاع واقف شود به گندم کی التفات کند؟»

گرداند عکس کشد و از عالم سفلی سرد و فاتر میبه عالم علوی می»که آدمی را ای اندیشه

عکسه میل ه کند و چون بزند. آدمی میل به آن عالم میت که بیرون میو پرتو آن صاع اس

« شده باشد.اش آن باشد که آن صاع در پرده پنهانبه عالم سفلی کند علامت

 (136: 4322)مولوی،

شمارد. های بد و پندارهای بیهوده را مانع نیل به کمال الهی میمولانا فکر و خیال   

 پندارد.معنا و پوچ نمیداند زندگی را بیاه خویش میکسی که همواره خدا را همر

 چددون بدده حددق بیدددار نَبْددوَد جددانِ مددا 

 جددان همدده روز از لگدددکوبِ خیددال 

 مانددش، نده لطدف و فَدر    نه صدفا مدی  
 ج

 

 هسدددت بیدددداری چدددو دربنددددانِ مدددا

 وز زیددان و سددود، وز خددوفِ زوال،  

 ی آسدددمان راهِ سدددفر سدددوبدددهنددده 

 (142-4382:4/146مولوی،)         

شد در نظریۀ فرانکل کسانی که به وجود خداوند باور دارند و او را در گفته کهچنان   

نیز امنیت و آرامش خویش را از خدای  هایسخت، به هنگام اندرفتهیپذخودآگاهشان 

ی و اعتقاد به خداوند را در وجودشان دارنیدکنند، اما کسانی که درونشان کسب می

خدا در ناخودآگاهشان است؛ در تنگناها و  گریدیعبارتبهکنند و سرکوب  و انکار می

 تبعبهیابند، دچار تشویش و ناآرامی قلب و پشت و پناه میهای زندگی خود را بیدشواری

ی ناخودآگاه هاهیلاسرکوب اعتقاد به تعالی آن را به  درواقعشوند. رنجوری میآن روان

بخشد. مولوی شود و به انسان آرامش میی آن می، اما پذیرش آن سبب خودآگاهراندیم
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اش را نیز مانند فرانکل بر این باور است که وقتی انسان پیشینۀ خداشناسانه و فطرت معنوی

تنها راه درمان  ؛شودیمی ی روحهایماریبفراموش کند و از یاد خداوند غافل شود، دچار 

-ذهبی در وجود است، زیرا نگرانیو پرورش باورهای م خداوند ادبه خودآگاه درآوردن ی

آورد. یادکرد او ترس را به زداید و در انسان احساس امنیت درونی به وجود میها را می

الا بِذکرِ اللهِ  »است: که در قرآن آمدهکند. چنانامنیت و اضطراب را به آرامش تبدیل می

 (68 )رعد: «تطَمَئَّنَ القلُُوب

 شدداه مددا دسددتور داد    « اُذْکُددرُوا الل دده»
     ج  

 

 انددددر آتدددش دیدددد مدددا را ندددور داد  

 (4382:6/4241)مولوی،                      

برد. های شیطانی جان سالم به درتواند از ورطهبدون یاری و عنایت خداوندکسی نمی

جانی که به جانان واصل نباشد تا ابد دچار زشتی و نقصان است، جانی که با او انس نداشته 

 باشد مردۀ حقیقی است. 

 تدددر از فُرْقَدددتِ تدددو هدددیچ نیسدددتتلدددخ

 رَخْددتِ مددا هددم رَخْددتِ مددا را راهددزن    

 خددورددسددت مددا چددون پددای مددا را مددی

 ور بَددرَد جددان زیددن خطرهددای عظددیم   

 نبدود  زآنکه جدان چدون واصدلِ جاندان    

 چون تو نَدهْی راه جان خود بُرده گیدر  
 ج

 

 پناهدددت غیدددرِ پیچددداپیچ نیسدددت بدددی

 کَددنجسددم مددا مددر جددان مددا را جامدده  

 امددان تددو کسددی جددان چددون بَددرَد؟بددی

 بُددددرده باشددددد مایددددۀ اِدبددددار و بددددیم

 تا ابد بدا خدویش کدور اسدت و کبدود     

 تو زنده باشد، مُدرده گیدر   جان که بی

 (3226-4/3222)همان:                      

 یفطر تیمعنو بودن یشهود و فرامنطق. 2-2-2

و درک انسان را فراتر  کندینمفرانکل در بیان خدای ناخودآگاه به خردگرایی صرف تکیه 

است در ناخودآگاه معنوی است، . خدایی که فرانکل از آن سخن گفتهشماردیماز عقل 

 شود.میوجدان و شهود دریافتوصف نیست و تنها به با علم قابل در قلب جای دارد،

به باور مولوی درک خداوند در تمامی مظاهر هستی و در وجود، بر پایۀ تجربۀ معنوی 

ها حضور دارد و براساس فطرت الهی و عشق درک انسان است. خداوند در باطن انسان
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حس و عقل را به  . این حضور روحانی نیرویی آن جهانی و متعالی است کهشودمی

او از زبان وزیر پرتزویر شناخت آن راه نیست و تنها یک تجربۀ شخصی و درونی است. 

گوید که حس دونمایه کارآمد نیست، آن را کنار بگذارید و صرفاً با شهود یهودی می

حواس ظاهری برون آیید  دوبندیقحقایق را دریافت کنید تا به رؤیت جمال حق برسید. از 

 ن خطاب ارجعی نائل شوید. تا به شنید

 پنبددۀ آن گددوش سِددر گددوش سددر اسددت 

 فکدرت شدوید  گوش و بیحس و بیبی

 

 تا نگردد این کر آن باطن کدر اسدت   

 تددددا خطدددداب ارجعددددی را بشددددنوید

 (128و  122/ 4: 4382مولوی، )     

و  شدهنازلالهی  مبدأمافوق علی است، زیرا اصول آن از  منشأمعنویت فطری دارای  

 ( 36 :4382هدف از آن رسیدن به خودشناسی و خداشناسی است. )ر.ک: الهی،

دارد که او را در دل دریابد و به مولانا انسان غافل از حضور خداوند را بر آن می   

نه بیرون از  ،قلبش که جایگاه حضور اوست رجوع کند. عاشق حق باید او را در دل بجوید

 وجود خود. 

              دریچه سوى یوسدف بدازکن   ،هین 

 کدردن اسدت                          آن دریچده  یورزعشق

              هددا خددویش راراه کددن در اندددرون

 

   اى آغدددداز کددددن جددددهرْوز شددددکافش فُ 

 ...دوسددت سددینه روشددن اسددت  کددز جمددالِ

  اندددددددددیش راغیرْ دراکِدور کددددددددن اِ

 (3428-2:4382/3221مولوی،)                 

رفته که برای نمونه به  از درک شهودی حضور خداوند سخن مثنویهای در حکایت   

 کنیم.چند مورد  اشاره می

نواخت. شخصی به او ای مجلل ساز میهای ماه رمضان بر در خانهزنی شبسحوری   

گوشی نوازی اینجا شدن میگفت کسی جز دیو و پری اینجا نیست و اگر برای شنیده

به تمثیل گفت: در کعبه کسی  ،دانستزن که خداوند را در دل حاضر مینیست. سحوری

کند. ای که توفیق الهی یافته، حق را در قلبش مشاهده مینیست، اما در مناسک حج بنده

 درک این امر کار دل است و عقل و منطق را به آن راهی نیست.
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 دسدددت            دورْ حدددجِّ مدددال و تدددن در راهِ

             ؟ن خانه ته  اسدت آگویند کهیچ م 

 بیندددد سدددراى دوسدددت را             ر همددد پُددد

 د            وَصددورت  کددداو فدداخر و عدددال  بُددد  

 هددا            کیْددب گوینددد کدداین لَ هددیچ مدد  

 یددددک آورد            بلکددده تدددوفیق  کددده لبّ   

 

 مسدت  اقِشّد بازندد چدون عُ   خوش هم  

 بد  اسدت  تَخْمُ خانده جدانِ  صداحبْ بلکه 

 ...لددده اسدددتش ضدددیا  اِ آنکددده از ندددورِ 

 ؟...دوَکدددد  خددددال  بُدددد اللهتیدددداو ز ب

 ؟کندددیم آخدددر چدددرانددددای  مددد بددد 

 دحَددددهسددددت هرلحظدددده ندددددای  از اَ 

 (823-2/822)همان:                        

ی آغوشهمعاشقی پس از سالیان بسیار معشوقش را در باغی یافت، از او درخواست    

جز باد اینجا نیست. معشوق در پاسخ گفت: تو ابلهی هستی که باد را  کسچیهکرد و گفت 

بینی. جنبش اندک بادی که ایجادش در دست ماست، بینی، اما خدای بادجنبان را نمیمی

آید حاصل آید که بادبزن را حرکت دهیم و نفََس که از سینه برون میوقتی پدید می

 خداوند به حرکت درآید؟ وجودیبو جان ما است، پس چگونه باد  گردش آن در جسم

                    بدددان  جنبددد،مدد  کدده دیدددى را بدداد

 ایددددزدش صُددددنْعِ تَصْددددریفِ مِرْوَحددددۀ

 اسدت  مدا در حکدم  بده  کده  بدادى  جزوِ 

                       اسدت  لدب  کَده انْددر   نَفَدس  بدادِ  جنبشِ 

                                       

 بدددددادْران اینجدددددا اسدددددت بادجنبددددان   

 جنبانَددددَشهمددد  و بددداد ایدددن بدددر زد

 نجَسدددت... نجنبدددان ، تدددا بیدددزن بددداد

 اسدددت قالَدددب و جدددان تَصْدددریفِ تدددابعِ 

                                         (461-432/ 1)همان:                          

گنجد و درک آن فرامنطق منطق نمیمولوی معتقد است که وجود متعالی خداوند در 

برای دریافت حقیقت وجودی او عقل و  ،نیست اثباتقابلکسبی  است؛ یعنی با دانش

بنابراین ، مادی ناکارآمد است و تنها حس شهودی و درک وجدانی راهگشاستهای حس

اعتقاد درونی به یک وجود  ،توان گفت اساس شباهت دیدگاه مولوی و نظریۀ فرانکلمی

دهد فطرت و آفرینش انسان بر اساس معنویت الی و شهودی در قلب است که نشان میمتع

 است.
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 وقت اضطراربه هاانسان تمام در یفطر تیمعنو نمود .2-2-3

اضطرار و تنگنا از طریق دعا و  وقتبهدر قلب  شدهفراموشبه باور فرانکل خدای 

صمیمت با خداوند گفتگو کنند،  تیدرنها توانندیم هاانسانرسد. تمامی نیایش به ظهور می

. به باور مولوی نیز (41و 82: 4323 فرانکل،: ک.ر) و از او یاری طلبند کنند اداو را در دل ی

کند و او را به خودآگاه اضطرار و تنگنا وجود خداوند را در قلب بنده نمایان و اثبات می

نیاز به کند و دست درک می ،کردهها خدایی را که فراموشآورد. انسان در دشواریمی

ترین جلوۀ کنند، عالیها خدا را یاد میآورد. کسانی که در سختینیازش برمیدرگاه بی

زنند. انسان غافل از یاد خداوند زمانی به حضورش آگاه معنویت فطری معنوی را رقم می

ها تا زد. اغلب انسانپرداشود و ناخودآگاه به دعا و نیایش شود که به درماندگی دچار می

خواندن دردمندانه و التجا به  ،به مصیبتی گرفتار نشوند و دستاویز مادی نداشته باشند

  42.شونداز این بُعد مغفول هستی خویش آگاه می ندرتبهکنند و خداوند را تجربه نمی

در اندیشه قرآنی  شدهشناختهبرقراری نسبت درونی با خدا در مواقع اضطرار مضمونی   

داند به موجودی متعالی و دینی است. انسان مضطری که خود را از هر یاریگری محروم می

اش در دستان یابد که مقدرات هستیدرمی وضوحبهجوید. او آویزد و از او مدد میمی

گسلد و متوجه الی بنابراین از ماسوی الله می ؛خوردتدبیر موجودی از جنس دیگر رقم می

 (421و  421: 4322سپارد. )ر.ک: نراقی، برد و به خداوند دل میشود، از غیر دل میلله میا

شناسند که ای را میها فارغ ازهر دین و شریعتی در سویدای جان خویش منجیانسان  

 کردند.را اثبات می وندجویند. معصومین از این طریق خدابه گاه بیچارگی از وی مدد می

کرد.  سؤالع( دربارۀ چگونگی اثبات خداوند صادق )خصی از امام است که شآمده 

ای و آیا شده که آن کشتی دچار طوفان شود و در کشتی نشسته تاکنونامام پرسیدند: آیا 

آید؟ آن شخص جواب مثبت داد. حضرت فرمود: آیا در آن احتمال غرق شدن پیش

را ازین مهلکه نجات دهد؟  تواند توکردی که قادر کاملی میلحظات سخت احساس نمی

 (662: 4322ی زارع، کمپان آن منجی خداست. )ر.ک:

که از اسباب ظاهری آرد و همینانسان تا دست به وسایل مادی دارد خدا را به یاد نمی     

شود و نهایت حق میآورد و دست به دامن قدرت بیناامید شد، به قوای غیبی روی می
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که در  گونهآنگیرد. رسد، در موقعیت رؤیت قرار میمی اش به لبۀ عدمهستیآنجا که 

لَئِنْ أَنْجَانَا  خُفْیَةً قُلْ مَنْ یُنَجَِّیكُمْ مِنْ ظلُُمَاتِ الْبرََِّ واَلْبَحْرِ تَدعُْونَهُ تَضَرَُّعًا و»»است: قرآن آمده

 به بخشد؟یم ییرها ایدر و ابانیب یهایکیتار از را شما یکس چه بگو «مِنْ هذهِ لَنَكُونَنََّ مِنَ الشََّاکِریِنَ

 بود. میاز سپاسگزاران خواه گمانیبخشد ب یی)محنت( رها نی: اگر ما را از ادیخوانیم را او ینهان و یزار
 (23/)انعام

 ،یابندآسا در آستانۀ هلاکت میهای کوهجچنگال مو درخود را  نانینشیکشتوقتی      

خوانند، اما نه از سر روی و ریا بلکه صادقانه و خالصانه. گویی رفتن به خداوند را می

کند. ها را بر او آشکار میدهد که نادیدهمرزی انسان را در افقی قرار میهای موقعیت

 (41: 4322)ر.ک: نراقی،

است.  ترکینزددعا پل ارتباطی میان انسان و خداست و دعای اضطرار به اجابت     

آن را باید در رابطۀ میان وضعیت وجودی اضطرار و اخلاص جست. وقتی شاید پاسخ 

یابد، به شویی نمیآید و هیچ پناه و برونخیز هستی گرفتار میهای هلاکانسان در توفان

به اخلاص درون انجامد.  بساچهشود. اضطرار در بیرون درک تجربۀ اخلاص نزدیک می

در معرض هلاک آمده که آشکارا هستی خود را  نانینشیکشتدر قرآن داستان گروهی از 

دل از  ،کنددیدند. وقتی دریافتند که هیچ رشتۀ امیدی دستگیری نمیدر آستانۀ نیستی می

 یفاذاَ رَکِبوا فِ»( 421گسستند و خالصانۀ به درگاه خداوند روی آوردند. )همان:  جاهمه

)خود(  نید کهیخداوند را درحال ،سوار شوند هایکشت در چون پس «نیالدِ نَیالفُلکِ دَعَواُ الله مُخلِص

 (21 /)عنکبوت. خوانندیم دعا به دارندیاو خالص م یرا برا

به قدرت الهی که توانا بر  ابندییموقتی خود را گرفتار امواج سهمگین  یکشتساکنان    

 شوندیم گردانیرودوباره از او  رسندیمو هنگامی به خشکی  برندیماست پناه  نجاتشان

 اهُیَّالبَحرِ ضَلَّ مَن تَدعوُنَ اِلا اِ یوَ اِذاَ مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِ» . کنندیمو حالت اضطرار را فراموش 

و  66 /ونسو ر.ک: ی 22 /)اسراء «کَفُورَاً الانسانُ کَانَ وَ اعَرَضتُم البَرِّ یاِلَ نَجاَکُم فلََمَّا

 (36/لقمان
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و مشاهدۀ کشتی گرفتار در طوفان یادآور همین آیه است.  مثنویداستان دقوقی در      

ای را دید که شبانگاه در هوای ابری، به امواج دقوقی هنگام نماز به دریا نگریست. کشتی

شویی با مرگ و نیستی امیدِ برون چیهیبسهمگین دریا گرفتار آمده و اهل کشتی زمانی که 

به درگاه او  کناننوحهروبرو شدند، پشیمان و خدای خوان نور ایمان را در دل یافتند و 

 تضرع کردند.

                      کاسددددته مهابددددت از کشددددت  اهددددل

              زدندددمدد  سددر بددر نوحدده در هددادسددت

              زمدددان آن تَضَدددر ع صدددد بدددا خددددا بدددا

  متُ قددد   دم آن شدددد فاسدددق  و زاهدددد

                      راسدت  ز نه و بود چاره شانچپ ز نه  

 آه و زارىّ در و ایشددددددان دعددددددا در

                        

 برخاسددددددته هدددددداواویددددددل نعددددددرۀ 

 همدده مخلددص شدددند   مُلْحِددد و کددافر

 ...جدددان بددده کدددرده ندددذرها و عهددددها

 شَددق  کَنْدددنجددان هنگددامِ در همچددو 

 دعاسددت هنگددامِ مُددرد، چددون هدداحیلدده

 سدددیاه دودِ شدددده ایشدددان ز فلدددک بدددر

 (6486-3/6422: 4382مولوی،)     

های مهیب، بیماران به هنگام درد و ها و طوفاناهل کشتی در کشاکش موج    

یابند جز خدا افتند و درمیجنگجویان در آستانۀ شکست و برای پیروزی به یاد خدا می

 دستگیرشان نیست. کسچیه

                     بددداد جویدداى  همچنددین  کشددت   اهددلِ 

                      بددداد ز هدددادنددددان دردِ در همچندددین

                      جُنْدددددیان آن کُنددددانلابدددده خدددددا از

                                           یقدددین را آن اندددددانسدددته همددده پدددس

             

 الْعبِددداد رَبُّ آن از خواهدددانش جملددده 

 اعتقدداد و سددوز بدده خددواه مدد  دفددع

 ...کدددامران  اى ظفََدددر، بدددادِ بِددددِه کددده

 الْعددددالَمین  رَبُّ بدددداد  فرسددددتد  کدددده

 (412-1/411 همان:)                       

اِذاَ اَدرَکَه » :دیفرمایمهمچنین خداوند در بیان حال فرعون در هنگام رویارویی با مرگ     

 (22/)یونس«نیالمُسلِم مِنَ انَا وَ لَیءاَمَنَت بِه بَنُوا اِسراَئ یاَنَّهُ لا اِلَهَ اِلا الَذ الغَرقُ قَالَ ءاَمَنتُ

 فطرت و آورد مانیا خداوند به بار هلاکت امواج انیم در نداشت یگریاری چیه که زمان آن فرعون

 .شد داریب شیخداجو



 ...ناخودآگاه یو خدا یمولو یدر مثنو یفطر تیمعنو یقیتطب لیتحل                        342

 شود.اوضاع گنگ و غافل میخواند و در بهبود انسان در تنگنا و محنت او را می    

خوانند و سپس او را مولانا کسانی را که فقط در هنگام سختی و خطر خدا را به یاری می

به او  هاآنکند و این غفلت را ناشی از خودآگاه نبودن سپارند سرزنش میبه فراموشی می

)ر.ک: د. شنونصدای او را همواره از باطن خود می ،شمارد. اگر دل به او بسپارندمی

 (622: 3، 4323استعلامی، 

 مقُر را حق حضرت. شد دهیدر غفلت پردۀ آمد رنج چون»: استآمده هیماف هیف در    

. آمدشیپ غفلت پرده باز. افتیباز صحت احق،ی ارحمن،ی ارب،ی که کندیم ناله و شد

 نیا ،یافتی و یدید رنج وقت که است چون م؟یجو چه نمیبینم ابمیینم کوخدا؟ دیگویم

« .یباش حق ذاکر تا کنند یمستول تو بر را رنج ی،نیبیم رنج در چون پس ؟ینیبینم ساعت

  (122: 4323مولوی،)

کند. او برد و از او درخواست مییاب دارد، به او پناه میکسی که عقل معرفت   

تعبیر زیبای مولانا اگر آدمی شود و به دریایی است که لطف و کرمش شامل حال انسان می

 کند. را اجابت می از دیگری نیز خواهد او به عنایت آن

 درد وقددتِ اندددر عاقددل هددزاران صددد

                     او غیدددرِ از نددده خواهیدددد، او از هدددین،

  دهدددد او هدددم دگدددر، از بخدددواه  ور

                     

 فددرد... دَیّددانِ آن پددیشِ نددالان جملدده 

 جدو  خشدکْ  در مجدو  جدو،  یمَ در آب

 نهدددد او هددم  سددخا  مددیلش  کددفِ  بددر 

 (4424-1/4486: 4382مولوی،)       

                      اسددت رهدد شدده دل گوشددۀبدد  گوشددۀ

                      تددو درد وقددتِ کدده جددوسددو آن از هددم

 نَمد  مد  سدو  آن از مدرگ  و درد وقت

                     گددددوالله اىگشددددته محنددددت وقددددتِ

  گمددانبدد  را حددق کدده آمددد آن از ایددن

                                     

 اسدت...  مهَد   از غَدرْب  لا وَ شَدرقْ   لا تابِ 

 دوتدددو رَبّددد  یدددا ذکدددرِ در شدددوىمددد 

 اعجمدد ؟ چددون  رفددت، دردتکدده چددون

 « کدو  راه» گدوی :  رفدت،  محنتکه چون  

 آن بدددر دایدددم بُدددوَد بشنْاسدددد، کددده هدددر

 (                                 4438-3/4414: 4382مولوی،)        
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در  را وقتی پادشاه وخامت حال کنیزک و ناتوانی طبیبان ،مثنویدر نخستین حکایت   

از سر نیاز سراسیمه و پای برهنه  ،ی استسازسببمعالجه دید، دریافت فوق اسباب ظاهری 

 مسجد شتافت و با زاری و انابه از او حاجت خواست.ی سوبهو اضطرار 

 بدیددد را حکیمددان آن عجددزِ چددو شدده

 شددد محددراب سددوی مسددجد در رفددت

 فنددا غَرْقددابِ ز آمددد خددویش بدده چددون

 جهددان  مُلْددکِ بخششددت کمینددۀ کددای

 پندددداه  را مددددا حاجددددتِ همیشدددده ای

 سِدرَت  داندم مدی  گرچده » گفتدی:  لیک

 خددروش جددان میددانِ از بددرآورد چددون

 

 دویددددد مسددددجد جانددددبِ پابرهندددده 

 شددد پُددرآب شدده اشددک از گدداهسددجده

 ثنددا و مدددح در بگشدداد زبددان خددوش

 نهدان  داندی می تو چون گویم؟ چه من

 راه کدددردیم غلدددط مدددا دیگدددر بدددار

 « ظددداهرت بدددر کُددنشَ  پیددددا هددم  زود

 جددوش بدده بخشددایش بحددرِ اندرآمددد

 (11-4/24)همان:                       

 شدتکند که او از مولانا در حکایت  مردی که میراثش را از دست داد، بیان می   

و سینه سوخته به درگاه خداوند روی آورد و از او درخواست یاری  شکستهدل اضطرار،

 کرد.

 حددق آغدداز کددرد             یددادِ ،چددون تهدد  شددد

 آب از چشددمش گشدداد ،رفددت طغیددان

             

 ...  سدداز کددردنِددرْجِأب ب و یددا رَیددا رَ 

 دیددددن را آب داد عِرْچشدددمش زَ  آبِ

 (1646-2/1642)همان:                      

ای به جادوی پیرزنی گرفتار و دلباختۀ او شد. طبیبان از زادهدر حکایتی دیگر پادشاه   

بازگرداندن او به حال طبیعی عاجز شدند. پادشاه از سوز دل به خداوند طلب حاجت کرد و 

سپس مردی ربانی از سوی خداوند نزد او آمد، طریقۀ گشایش سحر را  ؛اجابت شددعایش 

 به پادشاه آموخت و شاهزاده از جادوی عشق پیرزن رها شد.
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                      مدددات و بُدددرد در شدددد بیچددداره بدددس شددداه

                      پدددر آن کددردمدد  کدده چدداره هددر زآنکدده

                      اسدت  رىسِد  آن مُطْلَدق  که گشتش یقین پس

                      رواسددت فرمانَددت کدده او کددردمدد  سددجده

                      عددود چددو سددوزدهمدد  مسددکین ایددن لیددک

 شدددداه افغددددانِ و رَب یددددا رَب، یددددا ز تددددا

 

 زَکددات و قُربددان کددردمدد  شددب و روز 

 بیشدددتر شددددهمددد  کَمپْیدددرَک عشدددقِ

 اسددت گددرىلابدده نیبعدددازا را او چدداره

 راسدت؟  که فرمانْ حق مُلْکِ بر حق غیرِ

 وَدود  اى و رحددیم اى ،رشیددگدسددت

 راه ز آمددددد پددددیش اُسددددتاد سدددداحرى

 (3411-1/3412 همان:)                  

های مدیدی خدا را به فراموشی سپرده و در تنگناست راه بازگشت بر او کسی که مدت    

ی او بازگردد. داستان سوبهتواند با قدرت دعایی که از دلی پاک برآمده بسته نیست و می

های بسیار از عمرش را صرف غیرکرده بودگویای این مطلب است. پیر چنگی که سال

شد، از مطرب پیری که وقتی دیگر صدایش مطلوب خلق نبود و به مجالس دعوت نمی

طف ومرحمت کرد. او با ندامت از شد و از او طلب ل« الله جو»بینوایی چنگ برداشت، 

 ی خداوند رفت و با تضرع گفت: سوبهمعصیت 

 هفتادسدددددال امورزیدددددده معصدددددیت

 تُددوَم مهمددان امددروز کسددب، نیسددت 

 جدددوالله شدددد و برداشدددت را چندددگ

 بهددا ابریشددم  حددق  از خددواهم »گفددت:

 

 نَددددددوال روزی مددددددن ز بددددددازنگرفتی 

 «.تُددددوَم آنِ زنددددم، تددددو بهددددرِ چنددددگ

 گددددوآه یثددددرب گورسددددتانِ سددددوی

 «هددداقلدددب پدددذیرد نیکدددویی بددده کددداو

 (6282-4/6282)همان:                          

فارغ از هر دین و ها انسانحکایت از این دارد که همۀ  مثنویهای مایۀ داستاندرون

توان توجه انسان به خدا در بنابراین می ؛هستندمسلکی در ارتباط قلبی با خداوند 

 معنویت فطریخدای ناخودآگاه فرانکل و  ۀنظریشترکات اهای اضطرار را یکی از وضعیت

فراخوان خدا قلب انسان است و انسان در  منشأدر اندیشۀ مولوی دانست. در هر دو اندیشه، 

اما چنانکه در ادامه  ،یدجوطور ناخواسته )ناخودآگاه( چنین ارتباطی را میاین شرایط به

داند و گفته خواهد شد، مولوی تقلای قلبی انسان مضطر را تنها دلیل این رابطه نمی
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سری در شرایط اضطرار باور دارد و حتی گاهی برخلاف نظریۀ فرانکل، به عنایت آن

 کند. ای برای خداجویی استفاده میوسیله عنوانبهخداوند از مضطر ساختن انسان  
 یفطر تیمعنو نمود یبرا اضطرار تیموقع شیدایپ سبب یاله تیعنا. 2-2-0

اضطرار انسان و دعا برای گشایش رابطه علت و معلولی وجود فرانکل معتقد است میان 

ی وجود متعالی سوبهدارد؛ بدان معنا که تا انسان در تنگنا قرار نگیرد ناخودآگاه دست دعا 

که به یک وجود  ردیگیمدر جایگاهی قرار  ناچاربه. انسان در مسیر زندگی کندینمدراز 

زند، اما به باور مولوی عنایت و از درون او را صدا می شودیممحتاج  یانسانمافوق قدرت 

الهی رقم زنندۀ موقعیت اضطرار است تا بنده به فطرت خداجویش بازگردد. اضطراری که 

را نسبت به پروردگار به  غفلتشست تا  دهد عین عنایت اای قرار میخداوند بر سر راه بنده

شود. به تعبیر مولانا خداوند کسی ، زیرا بنده در راحت به نسیان دچار میتبدیل کندآگاهی 

سردردی به نظیر فرعون که در طول عمرش  ؛کندرا که قابل این عنایت نباشد حاجتمند نمی

 را بخواند و خداوند لبیک گوید.« او»تا مباد که ناخودآگاه  دچار نشدهم 

                  نیسدت  دور جدز  دعدا  زیدن  جاهل جان

                  بندد  و اسدت  قفدل  دلدش  بدر  و دهان بر

                   مددال و مُلْددک صددد را فرعددون مددر داد

                 دردسدددر او ندیدددد عمدددرش همددده در

  جهدددان ایدددن مُلْدددکِ جملددده را او داد

                      

 نیسددت دسددتور گفتددنشیددارَب زآنکدده 

 گزندددد وقدددت خددددا بدددا ننالدددد تدددا

 جدددلال و عِدددزّ دَعْدددوىِ او بکدددرد تدددا

 بددددگهَُر آن حدددق سدددوى ننالدددد تدددا

 انددددُهان و رندددج و درد نددددادش حدددق

 (626-3/428)همان:                            

رد. چندین بار به کبرای دختر شاه دلاکی می کهنصوح مردی با رخسار زنانه بود     

بود. نزد عارفی ربانی رفت و همت گرفتارآمده ، اما دوباره به آتش شهوتزبان توبه کرده

مشکل او را دریافت و از خداوند برایش توفیق بازگشت از گناه  ریضمروشنخواست. پیر 

طلب کرد. عنایت الهی شامل حالش شد و در موقعیت تنگنا قرار گرفت. روزی در حمام، 

اما  ،ها را گشتندها و بقچهمرواریدگوشوارۀ دختر شاه گم شد. درِ حمام را بستند و رخت

برهنه شوند و این آغاز توبه نصوح و یادکرد چون گوهر را نیافتند، از زنان خواستند که 

 حقیقی خداوند در تنگنایی مرگبار شد.
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             خلددوت  در شددد تددرس از نَصددوح آن

             مدرگ  دیدد م  او خویش چشمِ پیشِ

             امبرگشدددته بارهدددا رب  یدددا»گفدددت:

             کنددد  سَدددتّارى بدددار ایدددن مدددرا گدددر

 بگفددت چندددان خدددا اى و خدددا اى

             

 خَشْددددیتَ  از کبددددود لددددبْ و زردیرو 

 بددرگ  مانندددِ او لرزیددد مدد  و رفددت

 ...امبشکْسددددته عهدددددها و هدددداتوبدددده

 نددداکردن ... هدددر ز مدددن کدددردم توبددده

 جفددت گشددت او بددا واریدددرود کددآن

 (6611-1/6622)همان:                      

عین عنایت الهی برای به خودآگاه  ،قرارگرفتن در حالت اضطرار و دشواری   

از  پسازآن ،بود به سطح آگاهی آمد شدهفراموشدرآوردن یاد او شد. خدایی که 

های بنابراین یکی از تفاوتنشد و نمونۀ ناب توبۀ حقیقی شد؛  نصوح فراموش وجاندل

در  بودن خداوند قبل از اضطرار است.راساسی در اندیشه مولوی و فرانکل، مقدم یا مؤخّ

 کرداندیشۀ مولوی خدا قبل از اضطرار انسان وجود دارد و اضطرار ابزاری برای یاد

 آید که اضطرار رخ داده باشد. اما نزد فرانکل خدا زمانی در سطح آگاهی می ،خداست

 
 

 یفطر تیمعنو نمود شرط یاله قیتوف. 2-2-5

های اسباب و زمینهبه باور مولوی توفیق الهی شرط درک خداوند در قلب است. خداوند 

کند. ی عنایت نمیهرکسآورد، اما این توفیق را به لازم را برای بندۀ دورافتاده فراهم می

مسئلۀ توفیق الهی نیز وجه تفاوت اعتقاد فرانکل و مولوی است. به باور فرانکل انسان 

ری اتصال اختیار برقرا گراانسانشناسی آغازکنندۀ رابطه با خداوند است. او بر اساس روان

، اما در شودیم؛ یعنی تحول معنوی از درون انسان آغاز داندیمبا تعالی را از سوی انسان 

و تا او نخواهد بنده اجازۀ  کندیمنظر مولوی خداوند به بنده توفیق برقراری رابطه را عنایت 

بنده  .ردیگیمتحول معنوی با توفیق الهی صورت  بنابراین ؛اتصال به ذات ربوبیت را ندارد

کند و با اراده و میل خود به مقصود نائل معرفت درکش را کسب میبه اذن حق اجازۀ 

آید. خداوند مالک و آفرینندۀ جهان هستی و انسان است و مخلوقات به خواست او نمی

 گوید:می بارهنیدراشوند. مولانا هدایت می
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                    سدددداختند کدددارى  بهدددر  را یهرکسددد 

                    سدددما سدددوى خدددود میدددلِ ببینددد  گدددر

   زمدددین سدددوى خدددود میدددل ببینددد  ور

                    

 انداختنددددد... دلددددش در را آن میددددل 

  هُمدددا  همچدددونبرگشدددا  دولدددت پدددرِّ

 حَندین   از منشدین  هدیچ  کدن، مد   نوحه

 (4248-4264/ 3)همان:                     

 طَهددددور آبِ رَب نددددا  یددددا بددددزن، تددددو

 توسدددت فرمدددان در جملددده دریددا  آب 

 شدود  خَدوش  آبِ آتدشْ  خواهی تو گر

 توسدت  ایجدادِ  از هدم  مدا  در طلدب  این

 

 نددور جملدده عددالم نددارِ ایددن شددود تددا 

 توسددت آنِ ،خداونددد ای ،وآتددشآب

 شدددود آتدددش هدددم آب نخدددواهی، ور

 توسددت دادِ رب  یددا بیددداد، از رَسددتن

 (4333-4/4332)همان:                       

نیست و رنگ خیالات آدمی نیز به نور  صیتشخقابلرنگ اشیای بیرونی بدون نور    

ی نیاز دارد که فرد بتواند نور حق را ببیند. چنین هوش و بیداری از ایاریهوشدرونی و 

عکس »پذیرد، بلکه از تابش انوار الهی به درون فرد است و بدون توفیق خداوند تحقق نمی

 (168: 4، ج4326ود. )ر.ک: عربیان،شحاصل می« انوار علا

 دل اسددت نددورِ خددود چشددمْ نددورِ نددورِ

 خداسدددت ندددورِ دلْ ندددورِ ندددورِ بددداز

 

 حاصددل اسددتهددا دل نددور از چشددم نددورِ 

 جداسدت  و پاک حس و عقل نور ز کاو

 (4462و  4/4462: 4382مولوی،)         

قاضی از زندان آزاد  حکمبهاست که مفلسی شکمباره را آمده مثنویدر حکایتی از     

دستی او آگاه شوند و به او وام یا نسیه کردند و در شهر گرداندند تا همه به افلاس و تهی

ها در شهر ی را به قهر گرفتند. مجرم را ساعتفروشزمیهندهند. برای اجرای حکم، شتر 

در  گرداندند. در آخر شتردارساده دل از مرد مفلس پول کاه شتر را درخواست کرد. او

پاسخ گفت افلاس و بدبختی من به گوش آسمان هفتم  و سنگ و کلوخ هم رسید، اما 

گیرد که چون گوش تو پر از طمع بود، توان شنیدن نداشتی. مولانا از این حکایت نتیجه می

رساند و توفیق شهود و شنیدن نوای حق را به آنچه خداوند خواهد به چشم و گوش می

 شود.اضطرار آشکار می وقتبهود حقیقت کند؛ این شهآدمی عطا می

 صددا  بدس  و اسدت  صدورت  بس حُجُب در              خددددا مُهْدددرِ بصدددر و سدددمع بدددر هسدددت
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            چشددم بدده آن رسدداند خواهددد، او آنچدده

            گدوش  بده  آن رسداند  خواهد، او وآنچه

   آن از غافددل کنددون هسددت  تددو چدده گددر

           

 کرََشَددددددم از و کمددددددال از و جمددددددال از

 خدددددروش وز بشدددددارت از و سدددددماع از

 عیدددان را آن کندددد حدددق حاجدددت وقدددت

 (222-6/286: همان)                   

 غلامش، ،حمام قصد بهاست که امیری در سحرگاهی آمده مثنویدر حکایتی از    

راهی شدند. در راه سنقر که  اتفاقبه هاآنسنقر، را صدا زد که اسباب گرمابه را بردارد. 

ای بسیار شیفتۀ مناجات و عبادت بود صدای اذان را شنید و از امیر اجازه خواست که لحظه

در مسجد نماز بخواند. وقتی نماز تمام شد، امام جماعت و اهل مسجد بیرون آمدند. امیر 

اد: او آیی؟ غلام پاسخ دسنقر را نیافت. سر در مسجد کرد و گفت: چرا بیرون نمی

گذارد بیرون آیم. امیر هفت بار غلام را صدا زد، اما خبری از او نشد. آواز داد که در نمی

 ؟داشتهنگهمسجد کسی نیست؛ چه کسی تو را در آنجا 

                    بددرون از اسددتت بسددته آنکدده»گفددت: 

                      درون کدده آیدد  تددو را نگْددذارَد آنکده 

 نهدد  پددا سددونیددا کددز نگْددذارَد آنکدده

      

 اندددرون در مددرا هددم او اسددت بسددته 

 بددرون کدده آیددم  مددرا مدد  بنَِگْددذارَد 

 11«رهَد   ایدن  پداى  بسدت  سدو  بدین او

 (3228-3222/ 3: همان)              

کردن را پیدا گفتن با خداوند و دعاسخن تواناگر لطف و عنایت حق نبود ما هرگز    

که نخستین بار  گونهآن. در تفکر مولانا خداوند آغازگر رابطه با انسان است، میکردینم

خداوند است که با انسان سخن  درواقعکرد.  آغاز «الَستُ بِرَبِّكُم» تکلم را با جملۀ 

: استسورۀ مائده آمده 11هر چند انسان خود از این امر غافل باشد. در آیۀ  ،دیگویم

نخست خداوند بندگانش را مورد محبت قرار داده و سپس بندگان  یعنی ؛«حِبوُنَهیُ وَ حِبُهُمیُ»

و تدابیری که مخلوق برای وصال و  هاییجوچارهتمامی  واقعبه. شوندیمی او جذب سوبه

جملگی از جذبه و کشش خداوند است.  دهدیمبرقراری رابطه با خالق خویش انجام 

 (461و  463: 4322)ر.ک: غزازنی، 

 ایددن بدددىۀ ور ندده خدداک  را چدده زهددر   ایدددن دعدددا تدددو امدددر کدددردى ز ابتددددا               



 342 1041 بهار و تابستان، 62 ۀ، شمار41سال  یقی،تطب ادبیّات یۀّنشر                       

  جدداباى عُ ،چددون دعامددان امددر کددردى

             

  جابتَسْددن مُایددن دعدداى خددویش را کُدد 

 (6342و  6362/ 4382:2مولوی،)        

را نیز به خدا  کارانگنههاست. قلب بدکاران و توفیق یادکرد خدا مختص همۀ انسان   

تصویری که مولانا »اندازد. یاد خود را در دل آنان می ،راهی است و اگر خدا بخواهد

ی بود و پرورنفساین است که او تجسمّ نفس و  دهدیماز فرعون به دست  درمجموع

ر.ک: شریفیان و وفایی «)بود. فروبردهجویی او را در گرداب طغیان و غفلت قدرت و غلبه

اش با خداوند، کند که برخلاف عناد ظاهریادعا می مولانا( اما 423 :4322بصیر،

کرده و انانیت و تکبرش را حکم و ناخودآگاه به یاد او بوده، شبانگاه با او راز و نیاز می

 است.  شمردهقضای الهی می

 رهددددی را معنددددی فرعددددون و موسددددی

 شددده  نددالان حددق پددیش موسددی روزْ

گردنم؟ بر خدا  ای غُلّ است، چه کاین

 عجددب ای»فرعددون: گفتدده خددود بددا بدداز

 

 رهدددیبدددی ایدددن و دارد ره آن ظددداهر 

 آمدددده گریدددان فرعدددون شدددبندددیمْ

 ؟...«مدنم  من»گوید: که باشد، غُل ور نه

 شددب؟  جملدده یددم«رَب نددا یددا»در  ندده مددن

 (6112-4/6122: 4382مولوی،)     

کند و شامل او رو میبوده، به توفیق الهی به غافل نوازی که از یاد خدا چنگ پیر   

خدا را با هر جانی پیوندی و با هر دلی رازی در میان  » نیبنابرا ؛شودلطف و عنایتش می

است تا فریفتگان اعمال و حرکات جسمانه نپندارند که تنها از راه خاص و عبارات و 

ی موروث، مشمول رحمت الهی توان بود، بلکه سازی که از سر سوز دل و درد هامناجات

ای که از روی صدق و عشق بر ابریشم و سیم تار و رباب زنند هم تیاق بنوازند و زخمهاش

 (212: 6، 4382)فروزانفر،« راهی به خداست.

 شدددد اسدددرار آیندددۀ فددداروق چونکددده

 شدد  خندده بدی  و گریده بدی  جان همچو

 زمددددان آن درونددددش آمددددد حیرتددددی

 

 شددددد بیدددددار اندددددرون از پیددددر جددددان 

 شددد زنددده دیگددر جددان و رفددت جددانشْْ

 آسدددمان و زمدددین ازشدددد بدددرون کددده

 (6628-6642/ 4: 4382مولوی،)     
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 گیری. نتیجه3

تحلیل تطبیقی آرای مولوی و نظریۀ فرانکل نشان داد که دیدگاه فرانکل به دلیل تفاوت 

های معنادرمانیِ مدنظر فرانکل، گرا است، اما نگرش مولوی علاوه بر جنبهمبنایی، تقلیل

مثبت  ریتأثدارد. فرانکل تنها به را درنظر فراتر از بعد معنوی انسانهای متافیزیکی دلالت

 داند. ، اما مولوی بعد معنوی انسان را نیز دستخوش ارادۀ خداوند میمعتقد استخداباوری 

دیدگاه مولوی و فرانکل در دو جنبۀ اساسی شباهت دارد: منشأ قلبی خداباوری و درمان 

اندیشه یت وجودی خدا و نسبت خدا با انسان، میان این دو ، در ماهنیباوجودابا خداباوری. 

های ترین تفاوت، در مؤثر بودن خداوند در فراسوی جنبهتفاوت اساسی وجود دارد. اساسی

خودآگاه و ناخودآگاه انسانی است. فرانکل اضطرار را علت توجه قلبی انسان به خدا 

ولی مولوی اضطرار را ابزاری در دست خدا برای توجه بنده به مبدأ و آگاهاندن  ،داندمی

خواهد خود را به قلب انسان بنمایاند، خداوند میوقتی بنابراین  ؛داندمی کارفراموشانسان 

در دیدگاه  رونیازاآفریند تا درون او را به جستجوی خود وادارد. در او اضطرار می

گاه دینی و عرفان اسلامی، اضطرار عنایت الهی است، اما در اندیشۀ مولوی، منطبق با دید

تا غلبه بر شرایط دشوار را  گیردسرچشمه میناخودآگاه قلبی انسان  ازفرانکل ایدۀ خدا 

 برای او میسر سازد. 

میان اضطرار و دعا برای گشایش، رابطۀ شدن خدای ناخودآگاه برای پدیدار فرانکل

ت عرفان اسلامی جذبات الوهیت و براساس سنّ کند، اما مولوی میعلت و معلولی برقرار 

دهد و موجبات به خودآگاه درآمدن ، انسان را در موقعیت اضطرار قرار میعلتیبعنایتِ 

فرانکل انسان آغازگر رابطه با خداوند است و برقراری رابطه  ازنظرگردد. خداوند فراهم می

خداوند آغازگر رابطه است و اوست که توفیق  از انسان به خداست، اما از دیدگاه مولوی

 خواند.کند و انسان دورافتاده از پیشینۀ خداجویش را فرامییادکردش را به بنده عطا می

-بعد معنوی، انسان رغمبهرانکل توان گفت که دیدگاه فبندی میدر یک جمع

بنابراین از منظر خداشناسی این دو دیدگاه  ؛محور و دیدگاه مولوی خدامحور است

کاملاً مجزا و حتی مغایر با یکدیگرند. در نظریۀ فرانکل توجه به خدا صرفاً انسانی و 
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اد به متعلق به بعد غیرمادی وجود انسان است، اما مولوی فراتر از مقولۀ درمانی اعتق

 با نگاهی شمارد. فرانکلخدا، ظهور خداباوری در قلب انسان را امری فراانسانی می

 مولوی داند، اماگر میرا برای انسان، مفید و درمان خدا ایدۀ گرافایده و کارکردی

 .مند به خداباوری داردغایت و وجودی فراتر از فایدۀ درمانی، نگاهی

 

 :هایاداشت
 آنجا یمعن به  Da.است یهست آنجا ای بودن آنجا یمعن به و یآلمان یاواژه Dasein نیدازا واژه .4   

. استشده ترجمه Existence اغلب یسیانگل در واژه نیا. است یهست ای وجود یمعن به  Sein و

است که  یمعنا انسان موجود نی. در اداندیانسان م یهست ژۀیو یطور اختصاصرا به نیدازا دگریها

-یم رونیب خود از و زندیم رونیاز خود او ب یطور ذاتبلکه به ستیوجودش محدود به خود او ن

 (4322پور، محمد.ک: ر.) ستدیا

 بر که است درمان یبرا یفلسف روش ینوع الیستانسیاگز یشناسروان ای یوجود درمانروان. 6

 آزاد، ارادۀ بر درمان نوع نیا دیتأک. کندیم تمرکز دارد انسان یهست در شهیر که ییهایدلواپس

 .معناست افتنی یبرا جستجو و یخودمختار

 به حوزه نیا. پرداخت یکاوروان حوزۀ در ناخودآگاه مندنظام مطالعۀ به بار نینخست یبرا دیفرو.  3

 قلمرو از( ادراکات افکار، ال،یام) زیانگهراس ای قبولرقابلیغ اتیآن محتو یکه ط پردازدیم یندیفرا

به  هیشبهستند. خودآگاه درواقع  یرگذاریاما هنوز قادر به تأث شوند،یم رانده خودآگاه یاریهوش

-ی. ما ممیناآگاه میندار یازآنچه بدان توجه و میآگاه میدار توجه آنچه بهاست. ما  «توجه »مفهوم 

 یگرید یزهایاز توجه به چ  لانهو ممکن است فعا  میآگاه شو زهایچ یاز برخ یسادگبه میتوان

است. شدههمان ناخودآگاه سرکوب نیا م؛یابییکننده م فتهآش ایها را دردناک چون آن م،یزیبپره

 (4328مولون،)ر.ک: 

 در یمعنادرمان گرید یسو از. اوردیب یخودآگاه سطح به را یزیغر قیحقا کوشدیم یدرمانروان.» 1

 (12د:  4322)فرانکل،.«  کند خودآگاه را یروحان یهاتیواقع که است یراه یجستجو

 و معنا افتنیدر که دهدیم قرار هدف را یمارانیب که است یکاوروان در یکردیرو یوجود لی.تحل1

 گاهیجا از را افراد یهاادراک و هاافتیدر یوجود درمانگر. هستند مشکل دچار یزندگ در یهدف

فرد،  یو اضطراب وجود دهدیم قرار لیتحل مورد کندیم احساس خود جهان با فرد که یاژهیو

 ،یم. )ر.ک: کندیم یبررس یصورت منطقصورت گرفته و مشکل ناخودآگاه او را به یهایفرافکن

4326 :8) 



 ...ناخودآگاه یو خدا یمولو یدر مثنو یفطر تیمعنو یقیتطب لیتحل                        362

به   Logosواژه لوگوس  نیمعنا، کلمه، سخن و فکر است. جمع ا قت،یخرد، حق یبه معنا لوگو. 2 

 ( 64: 4323کلام خداست. )ر.ک: فرانکل، یمعن
)ر.ک:  «المُؤمِن یعَبد قلَبُ یوسَعن وَ یلااَرضِ وَ یسَمائ یسَعنیَلمَ » یقدس ثیبا استناد به حد مولانا. 2 

)ر.ک:  «الرَب تُیالقلَبُ ب»و  «قلَب المؤمن عرشُ الرَحمن»چون  یثی( و احاد62: 4324فروزانفر،

 ناخودآگاه انیب در اما کند،یبه حضور خداوند در قلب بندۀ مؤمن اذعان م (26: 4324فروزانفر،

 قلب در را او توانندیم اندازه کی به همه یاله قیتوف با و ندارد وجود هاانسان انیم یفرق یمعنو

 .کنند درک

 ییجدا و فراق. است فرشتگان و یروحان عالم در یانسان هر یروحان بعد ای یملکوت من «فرامن . »8

 آن متعلقات و یماد جهان در یتجرب من استغراق و اسارت از یناش یملکوت من و یتجرب من انیم

 تجربۀ. است قیطر سالکان و عارفان یآرزو یمنتها یآسمان معشوق و یملکوت من نیا دارید. است

.)ر.ک: است گرید یتولد تحقق و من برابر در من حضور که یدارید و وصل نیچن

 (416: 4322ان،یپورنامدار

 .کردیم دیتأک I-thouتو  -رابطۀ من تیبر اهم یآلمان لسوفیبوبر ف نیمارتفلسفۀ غرب  در. 2

-اسم یمابق و خوانندیم جان یدایسو از را «آه» فیشر اسم تنها یاله یهانام از هاانسان عموم. »42

 یچارگیب و اضطرار گاه به را اسم نیا که است خاطر بدان نیا و ندیگویم زبان به را حضرتش یها

 (412: 4322زارع،  ی)کمپان.« آورندیم زبان بر

 (342: 4322 مولانا،: ک.ر). استشده انیب زین هیف ما هیفدر  تیحکا نیا رینظ. 44
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1. Introduction 

Semiotics has provided researchers in the immediate past years with a 

tool for analyzing, understanding, and criticism of literary texts and 

discovery of hidden meanings. Semiotics has tried to unveil, decipher, 

and discover the deep meanings behind the structure. Amal Donqol (a 

contemporary Egyptian poet) and Siavash Kasraei (an Iranian poet) 

lived in their turbulent times. Political and social disorders intensively 

influenced the content and structure of their poems. The comparative 

semiotic study investigates meticulously and in detail the works of the 

Egyptian and Iranian poets considering hope and despair. It hopes to 

have a better and deeper understanding of the poets’ thoughts and 

spirits and their influence on their poems. Moreover, the study makes 

the ground for better presenting of the similarities and differences of 

their attitudes, as they live in rather similar conditions.  

Using the semiotics of the application of time, place, and myths, 

the study investigated the duality of despair and hope  in some poems 
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of the two poets regarding the structure and poetic language. It tried to 

answer the question that how despair and hope have been presented in 

the poems and in mentioned components and how their poetic and 

artistic manifestations are.  

 

2. Methodology 

 This descriptive-analytic study was done within the American 

framework of comparative literature.  

 

3. Discussion 

Semiology (or semiotics) is a new type of criticism that has had a 

great impact on literary studies and related research. This field of 

study interprets literary texts according to such criteria and layers as 

time, place, intertextuality, narration, character, etc. This study 

explored the place, time, and mythical characters to show the 

appearance of hope and despair in the selected poems. The 

components work as codes for the poet through which he shows his 

inner feelings and imposes positive or negative meaning upon them. 

The analysis of the signs unveils the hidden layers of meanings in a 

literary text and familiars readers with the world, thoughts, and 

feelings of its writer. 

Time and place as signs and their signified are various and wide in 

literary texts and important for reading texts. The poets have used 

many words showing place and time. In many cases, adverbs showing 

the place in Donqol and Kasraei's poems lose the characteristic of 

being adverb of place and become a signifier having specific 

signifiers. The time adverbs have also been used in this way as their 

poems shows the change many times. The words become positively or 

negatively marked as they convey the poets’ feelings.  These words 

convey meanings different from their place and time meanings, which 

engages the readership with one of the dualities of despair or hope. 

Myth is also an important component that imposes meaning on the 

meaning in works of both poets. Using and recreating the myths, the 

poets communicate their ideals and spirits to the audience.  
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4. Conclusion 

- The study investigated the duality of despair or hope in the poems of 

two poets based on the application of some components of the 

semiotics of time, place, and myths. The socio-political conditions that 

the two poets live in seem to be the same and their poems protest 

against their contemporary situation, but based on the mentioned 

examples one can say that when the poems have been composed, 

when death and despair were dominant in the mental space of poets, 

he optimistically expected a bright future, whereas death and despair 

are always dominant in Amal Danqol's poems. 

- As a result of the different views of the poets, time, place, and 

myth have a hopeful and liberating application in the poems. In 

Amal's poems, however, the place, time, and myth components 

become nightmares of fear and failure, as a result of his sad and 

desperate creations. 

- Finally, looking from semiotic analysis, it can be concluded that 

the fully optimistic and hopeful poems of Siavash Kasraei sometimes 

lack poetic fantasy and becomes similar to prose, making it a 

weakness of the poems. On the contrary, Amal Danqol's poems, 

though exaggerates in expressing darkness, they are totally strong and 

surprising sometimes regarding poetic beauties, creating new 

meanings, and linguistic deviations. 

 

Keywords: Amal Donqol, Siavash Kasraei, disappointing and hope, 

semiotics, myths. 
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 تطبیقی ادبیّات نشریۀ

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1041پاییز و زمستان، هفتمو  بیستشمارة  ،چهاردهمسال 

  

ییکسرا اوشیس و دنقل أمل شعر در دیام و أسی  

 (اهاسطوره و زمان-مکان هایهمؤلف شناسینشانه لیتحل)
                     سمانه نوروزی4؛ علی سلیمی )نویسنده مسئول(2؛ ؛ مریم رحمتی4؛ فاطمه کلاهچیان3         

 چکیده

شناسی بابی تازه در تحلیل، فهم و نقد متون ادبی و کشف زوایای های اخیر دانش نشانهدر سال

ل دنقل شاعر معاصر مصری و سیاوش کسرایی از جمله شاعران است. أمپنهان آن به وجود آورده

های سیاسی و اجتماعی در محتوا و اند. نابسامانیای متلاطم زیستهمندی هستند که در زمانهدغدغه

تحلیلی، مضمون -است. این مقاله با روش توصیفیساختار شعر این دو به شدت تأثیر گذاشته 

های این دو شاعر را ها، در سرودهزمان و اسطوره-شناسی مکانانههای نشفهدر مؤلّ« یأس و امید»

مایه چگونه گویی به این پرسش است که این درونو درصدد پاسخ بررسی و با هم مقایسه نموده

است. نتایج به دست آمده از این پژوهش، گویای آن است که شعر در شعر دو شاعر متجلی شده

هایی چون اعتراض به وضع موجود و دعوت به مایهاوان در درونهای فردو شاعر با وجود شباهت

 هایی از روشنایی و بالندگی دیدهمبارزه، بسیار با هم متفاوت است. در شعرکسرایی همواره جلوه

ها در شعر او، به منزلۀ دمیدن روح امید در های مکان، زمان و اسطورهشود. کاربست نشانهمی
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 ای آشکار از این نگاه سرشار از امیدوارینمونه« رش کمانگیرآ»هموطنان است. شعر حماسی 

های زبانی است، به شکلی عمیق است؛ اما شعر امل دنقل که سرشار از هنر شعری و هنجارگریزی

ور است؛ پی جهان عرب و در گرداب یأسی سهمگین غوطهدرهای پیمتأثر از شکست

ا در شعر وی، به شدت تیره است. شعر وی سویۀ هکه کاربرد مکان، زمان و اسطورهایگونهبه

، تصویری جامع از «البکاء بین یدی رزقاء الیمامه»تاریک حوادث را برجسته نموده است. سرودۀ 

 همۀ شعر اوست.

 ها.شناسی، اسطورهأمل دنقل، سیاوش کسرایی، یأس و امید، نشانه های کلیدی:واژه

 

 مهمقدّ .1

 . شرح و بیان مسئله1-1

شاید بتوان گفت یک رویۀ »ت آیینۀ عواطف، احساسات و آرزوهای انسان است. ادبیا

های های آدمی و رویۀ دیگر آن بیان یأسصفحۀ تاریخ، اسطوره، هنر و ادبیات انعکاس امید

ت و تمام سیر تکامل اجتماع است. این تناظرها از آغاز پیدایش بشر تا تحول مدنیّوی بوده

های هنر و ادبیات ناب، میزان رسد یکی از ویژگی. به نظر میخوردتا امروز به چشم می

( 433: 4433)قبادی، « .هاستها و یأسخوردن متن با شدّت انعکاس طبیعی امیدگره

از جمله عواطفی است که بسیاری از آثار ادبی برجستۀ ملل همواره « امید و یأس»دوگانۀ 

های اجتماعی و سیاسی ، گاهی از نابسامانیاست. این دوگانۀ همزاد انسانبا آن گره خورده

های درونی گیرد و برخی اوقات، علاوه بر شرایط بیرونی، رنجشاعر و ادیب سرچشمه می

های سطحی بخشد. گاهی بازتاب این احساسات در لایههنرمند است که آن را شدّت می

تر متن است. میقهای عمتن ادبی کمتر نمایان است و درک درست آن نیازمند تحلیل لایه

هایی دارد که از ما پنهان گر است و همواره حرفشعر پنهان»اند: زیرا چنان که گفته

کند. معنا یا معناهای پنهان شعر مواردی مادی نیستند که یک بار و برای همیشه کشف می
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ا ای راهنمایی به موارد دیگرند که چون به آنها دست یابیم، نوع موارد دیگر رشوند. گونه

 ( 223: 4424)احمدی، « .یابیممی

زیستند، حوادث سیاسی ای پرالتهاب میآنجاکه سیاوش کسرایی و امل دنقل در دورهاز      

جامعه، روح آنان را متأثّر ساخت و در شعرشان بازتاب چشمگیری یافت. حوادثی مانند 

های ایران در ترین رویداداز مهم 4432در انقلاب اسلامی  نهضت ملّی نفت و پیروزی

-و درنتیجه عوامل مختلف سیاسی 4442مرداد  23عد از کودتای روزگار کسرایی بودند. ب

باری بر شعر گروه کثیری از شعرا حاکم شد و تنها اندک تماعی، یأس تلخ و مرگاج

-یاسیشاعرانی تسلیم ناامیدی نشدند که سیاوش کسرایی از جملۀ آنان است. اوضاع س

ها از به اوضاع ایران شبیه بود. شکست عرب 4232های خلال سال اجتماعی مصر نیز در

، تحولات سیاسی منطقه، ناکارآمدی حاکمان عرب و محقّق نشدن 4232اسرائیل در سال 

ترین حوادثی بودند ، از بارزترین و اندوهبارویشکست  در پیهای جمال عبدالناصر وعده

 . گذاشتند تأثیر بارزیکه بر شعر دنقل 

یأس و »چه که دوگانۀ ه شعر این شاعران، اعتراض به وضع موجود است، اما آنچاگر

است، بیشتر از عوامل بیرونی، حس درونی را در شعر این دو به کلی متفاوت نموده« امید

در تونلی تاریک محبوس درپی، پیهای شاعران است. گویا هر دو شاعر، به سبب ناکامی

یگری سویۀ یکی روی به سوی تاریکی تونل دارد و دبا این تفاوت که اند؛ اما شده

، دوگانۀ یأس و امید، در روند حوادثبه متفاوت است. با این نگاه روشنایی آن را برگزیده

های مکان، زمان و دهد که در قالب مؤلفهجای شعر این دو شاعر خود را نشان میجای

تحلیلی  -توصیفی ن پژوهشروش ای شود.های تاریخی به بررسی آن پرداخته میشخصیت

 است. باشد و در حوزۀ ادبیات تطبیقی و در چارچوب مکتب آمریکایی نگاشته شدهمی

 پیشینۀ پژوهش .1-2
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های گوناگون، طی سالیان اخیر، شعر دنقل و کسرایی از زوایای مختلف و در پژوهش 

به شکل تطبیقی و با ها و مقالات بسیاری در این زمینه منتشر شده است؛ اما مطالعه و کتاب

تحقیقی هیچ در شعر این دو، تا کنون « یأس و امید»شناسی دوگانۀ محوریت تحلیل نشانه

انجام نشده است. برخی از مقالاتی که به صورت مجزا انجام شده و با این موضوع قرابت 

 دارد، به شرح زیر است:

سرودۀ )کلمات شناسی نشانه»( در مقالۀ 4422علی نجفی ایوکی و زهرا وکیلی )

این قصیدۀ دنقل را از لحاظ زبانی و معنایی و در دو سطح افقی و « سبارتاکوس الأخیرۀ(

 .انددادهعمودی مورد ارزیابی قرار 

« سیمیائیۀ التداخل النصی فی شعر أمل دنقل»( در مقالۀ 2242فاتح محمد ابوبکر ابوزیان  ) 

خلال سه مؤلفۀ تناص، عنوان و قناع بیان  شناسی بر شناخت شعر دنقل را ازشانهتاثیر علم ن

 . اندکرده

های آزادی و میهن پرستی در اندیشه شعرای جلوه»نامۀ ( در پایان4423خلیلی )موسی نژاد

یأس و ناامیدی از « معاصر افریقا )مطالعه موردی أمل نقل، مفدی زکریا و محمد الفیتوری(

 . اندکردههایی تحلیل آزادی و رهایی را در شعر دنقل با ذکر نمونه

شناختی با رویکردی نش نشانهخوا»( در مقالۀ 4422حسین سیدی )آزاده قادری و سید

در « ای از زبان شعر أمل دنقل مطالعۀ موردی قصیدۀ )البکاء بین یدی زرقاء الیمامۀ(لایه

 .اندکردهسطوح آوایی، واژگانی و بلاغی این قصیده را بررسی و معانی پنهان آن را آشکار 

تحلیل »در مقالۀ  (4422نیا، عزت ملا ابراهیمی و حسین الیاسی )علی باقر طاهری 

شناسی انتقادی قصیدۀ )العشاء الأخیر( با تکیه بر روش متنی و فرامتنی فرکلاف و نشانه

های صوری، بازخوانی محتوای قصیده و به تحلیل ویژگی« روش کنش تحلیل تئوون لیون

 . اندپرداختهان تحلیل بینامتنی گفتم
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اثر النکسة فی شعر أمل دنقل »( در مقالۀ 4422ابوالحسن امین مقدسی و محمد سالمی )

میزان « مایکل ریفاتر»با استفاده از نظریۀ (« )دراسة سیمیائیة علی ضوء منهجیة مایکل ریفاتر

 . اندکردهتأثیر شکست در نگرش شاعر را بررسی 

تحلیل منظومۀ آرش »( در مقالۀ همایشی 4432) بینآذر و شبنم حقعبدالله طلوعی

های امیدواری شاعر را هایی از جلوهنمونه« کمانگیرسیاوش کسرایی بر اساس بن مایۀ امید

  اند.دادهنشان « آرش کمانگیر»در منظومۀ 

انسان در شعر معاصر با تأکید بر شعر »( در چندین صفحه از پایان نامۀ 4432خسرو قنواتی )

از تسلط امید در شعر « ری، نادر نادرپور، سیاوش کسرایی و سیمین بهبهانیسهراب سپه

  اند.گفتهکسرایی و غلبۀ آن بر ناامیدی 

« تجلی یأس و امید در شعر سیاوش کسرایی»( در مقالۀ 4422ناصر ناصری و مهری قریشی )

هایی نمونه های او را با ذکرامید و یأس در اندیشۀ سیاوش کسرایی و بازتاب آن در سروده

 اند.دادهاز اشعار این شاعر مورد بررسی قرار 

 ضرورت و اهمیت پژوهش .1-3

گشایی، رمزگشایی و کشف معانی پنهان در ورای ساختار ظاهری شناسی به گرهدانش نشانه

تر شناسی، با بررسی دقیقپردازد. این پژوهش تطبیقی در حیطۀ دانش نشانهو سطحی متن می

اعر مبارز مصری و ایرانی از زاویۀ امید و ناامیدی موجب درک بهتر و های دو شسروده

شود. افزون بر هایشان میها و روحیات آنها و در نتیجه تأثیر آن بر سرودهتر اندیشهژرف

های نگرش آنها که تقریبا در شرایط ها و تفاوتاین، زمینه را برای نمایش بهتر همسانی

 ند.کزیستند فراهم میمشابهی می

مکان، زمان و های شناسی کاربست مؤلفهاساس نشانهاین مقاله سعی بر آن دارد تا بر     

های دو شاعر، از لحاظ ساختار و زبان شعری را در سروده« یأس و امید»ها، دوگانه اسطوره
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مایه یأس و امید گوید که درونکوشد به این پرسش پاسختحلیل و بررسی نماید و می

های مذکور متجلی شده و نمود شعری و هنری ر دو شاعر و در قالب مؤلفهچگونه در شع

 است.یافته

 

 و بررسی بحث. 2

 شناسی         نشانه.2-1

حقیقات و ت دانشی جدید در حوزۀ نقد است که در مطالعات )Semiology(« شناسینشانه»

برای  -ئیسیزبان شناس سو -« فردینان دوسوسور» است.ادبی تأثیر چشمگیری داشته

شناسان دیگری شناسی تأکید کرد و تقریبا همزمان با او زباننخستین بار بر اهمیت علم نشانه

شناسان تعاریف زبانآمریکایی پا به این عرصه گذاشتند. « چارلز سندرس پیرس»مانند 

نشانه گوید: شناسی میترین تعریف از نشانهمتداول» اند.دی را از این زبان ارائه کردهمتعدّ

هر چیزی جز خودش باشد، یا به عبارتی دیگر، بر چیزی  ندۀهر چیزی است که نمای

 شناسی رانشانه« یر گیروپی( »42: 4423)صفوی، « .دیگری غیر از خودش دلالت کند

ها، نظام علامتی و... ها، رمزگانای نظیر زبانهای نشانهداند که به مطالعۀ نظامعلمی می

رفته در متن ادبی مانند مکان، زمان، کارهای بههمۀ مؤلفه (44: 4432، )گیرو «پردازد.می

ای به منزلۀ رمزگانی هستند که شاعر و ادیب احساسات های تاریخی و اسطورهشخصیت

نهد و همواره بارمعنایی مثبت یا منفی به این عناصر درونی خویش را در آنها به ودیعه می

دارد و خواننده را با های پنهان متن ادبی بر میده از لایهها، پربخشد. تحلیل این نشانهمی

توان شناسی را روشن کنیم میاگر بخواهیم به زبان ساده نشانه» زند.دنیای نویسنده پیوند می

« .ها نامیدمند همۀ مجموعه عوامل مؤثر در ظهور و تأویل نشانهآن را مطالعۀ منظم و سامان

نظامی است که با پرداختن به اشارات و »شناسی شانهنحقیقت در( 2: 4434)ضیمران، 

گیری متن ادبی به دست های حاکم بر شکلهای متن، تصویر دقیقی از سیاستدلالت
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پرداخت، تر نقد ادبی به بررسی معنای متون میپیش( »433: 2242)عبید، « .دهدمی

تنیده در متن همهای بهنهدهد که چگونه معنا از طریق نشاشناسی، نشان میکه نشانهدرحالی

تر و تر، موشکافانهمندشناسی موجب شده است که نقد ادبی نظامشود. نشانهتولید می

ترین منابعی است که با ویژه شعر از مهمادبیات و به( 442: 4433)مکاریک، « .تر شودعلمی

گاه ادیب و توان به افکار و نای آن میپردازش توسط این دانش و بررسی عمیق و لایه

ها و هر نشانه در یک متن ادبی، بنا به ارتباطش با سایر نشانه»شیوۀ القای پیام او پی برد. 

شناسی، متن ادبی را بدون توجه به سیاق و گیرد. نشانههای متعدد میسیاق خاص، دلالت

دهد و آن را یک متن بسته و جدا از خواننده تنها از درون، مورد بررسی قرار نمی

مند و در جستجوی های ساختحقیقت به دنبال تحلیل متون در حکم کلیتپندارد. درنمی

شناسی ادبی کشف ارتباط نشانه»واقع در( 22: 4432)چندلر، « .معنای پنهان و ضمنی است

شناسی ادبی یافتن مناسبت میان دیگر نشانهعبارتیبه ؛میان نویسنده، متن و خواننده است

نهایت کشف مناسبتی است میان آنچه هدفش در )مدلول( است وتصویر )دال( و تصوّر 

 ( 3: 4432)احمدی، « .استنویسنده ارائه کرده و آنچه خواننده فهمیده یا تأویل کرده

 ای واژگان دال بر مکان و زمان. کاربست نشانه2-2

ی پیرس از بنددر تقسیم»ها در متن ادبی بسیار متنوع و مدلول آنها بسیار گسترده است. نشانه

شوند و دال در این گونه های زمان و مکان از انواع نمایه شمرده میها، قیدانواع نشانه

: 4432پور، )فرهنگی و یوسف« .کندها به صورت فیزیکی یا علّی بر مدلول دلالت مینشانه

های زندگی بشر غیر قابل انکار است. ادبیات به حاکمیت قاطع زمان در تمام عرصه» (432

های مختلف زمان درگیر بوده است. امروزه نوان ابزاری سودمند در شناخت بشر با نمودع

هیچ  -در شعر نه صرفاً –های ادبی معاصر به طور عام در اهمیّت عنصر زمان، در جریان

اند؛ همچون آثار هایی که در این زمینه نگاشته شدهاختلافی وجود ندارد و پژوهش
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و « پروست، جیمز جویس، ویرجینیا ولف»ادبی افرادی؛ چون  و آثار« برگسون و هایدگر»

های بسیاری که دربارۀ نقش زمان در انواع مختلف ادبی نگاشته شده، همچنین پژوهش

مکان در ابداع ادبی نقش » افزون بر این( 32)عباس، بی تا: « .نشان از اهمیّت این عنصر دارد

هی است که عملیات تأثیر و تأثّر میان خبر و که مکان همان جایگاکند؛ چرامهمی را ایفا می

در متن، انسجام و هماهنگی »این عنصر (44: 2222)هلال، « .افتدجهان در آن اتفاق می

« .بنابراین مکان کلیدی از کلیدهای خوانش متن است ؛کندساختاری را تضمین می

د مکان بودن خود ( قید مکان در متن ادبی، در بسیاری از موارد ویژگی قی3: 222)حسین، 

از این ویژگی قید زمان نیز . گرددهای ویژه تبدیل میدهد و به دالی با مدلولرا از دست می

این در متون بنابراست. و متون ادبی به وفور این دگردیسی را بازتاب داده برخوردار است

از دست  ادبی، در بسیاری از اوقات، دو قید زمان و مکان، معنای فیزیکی خود را به کلی

هنرمند را در خود جای  گیرند که درون شاعر وای به خود میدهند و بار معنایی تازهمی

 دهند. می

در جای جای شعر این دو شاعر، کلماتی دال بر مکان و زمان به کار رفته است. این      

و  دار مثبت یا منفی تبدیل شدهبه کلماتی نشان احساس شاعرکلمات به سبب عاطفه و 

یأس »است که خواننده را با یکی از دوگانۀ مفهومی متفاوت از مکان و زمان فیزیکی یافته

ای برای امید به آیندۀ نماید. با این تفاوت که شعرکسرایی همواره نشانهدرگیر می« یا امید

بنابراین کاربرد  ؛آمیخته با درد و رنج است یبرتر؛ اما شعر امل دنقل پیوسته مدلول آن یأس

ای به خود گرفته، بسیار متفاوت ن و زمان در شعر این دو شاعر که غالباً جنبۀ نشانهمکا

خلق « آتشگهی دیرینه پابرجاست زندگی زیباست، !آری !آری»است. یکی سرودۀ: 

های کودکی )یادداشت« یومیات کهل صغیر السن»ای با عنوان کند و دیگری در قصیدهمی

 د:گویپیر( از پایان زندگی سخن می
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 !(دانم که دنیا در قلبم.. مرده استمی)( 424: 2242)دنقل،  !«أعرف أن العالم فی قلبی.. مات» 

های مورد علاقۀ مکان در شعر کسرایی، پیوسته رنگی از امید در خود دارد. از مکان      

کشد که با گوید، طولی نمیاست. او حتی آنجایی که از ناکامی سخن می« وطن»شاعر 

 زداید:  ای امیدآفرین، تاریکی یأس را با نور امید از شعر خود میاژهآوردن و

 (333: 4424)کسرایی، « آراییمفرداش چو بهار میخون خفته ست / امروز اگر خانه به »   

 هم  است که هر چند دشمن، امروز آن را در« گلدان بلورینی»از نگاه شاعر، این سرزمین 

 بهاری سرشار از گل و شادمانی در راه است: شکسته است؛ اما غمی نیست زیرا

با  ...بر سنگ بشکستند /  گیرم که گلدان های این گلخانه را/  گیرم که گلدان بلورین را»

رسد چون در/  پایدبه یورش او هیچ رهبندی نمی/  ترفند بیهوده است/  آنچه در راه است

 (344همان: « )آیدبا موکبش پر گل، بهار جاودان از راه می / هنگام

خلاف کسرایی، در شعر امل دنقل مکان دالی است که همواره مدلولی تیره و تار با خود بر

 کند:یاد می« قاهرۀ پیر»دارد. او در وصف خاطرات تلخ گذشتۀ خود و دوستش، از 

 (32همان، ) «/ کان یبکی وطناً و کنت ابکی وطناًره العجوز..ننسی الزمانا /.....نتوه فی القاه»

 . گریستیمزدیم و بر وطن میما در قاهرۀ پیر، زمان را فراموش کرده، پرسه می جمه:تر

های دنقل از های دال بر وطن در سرودهشاید به دلیل سنگینی حزن و یأس است که واژه

کند. در سرودۀ از وطن خود یاد می« أرض»ع چندانی برخوردار نیستند و او بیشتر با واژۀ تنوّ

زن، اندوه ژرف خود را بیان نموده است. زمین -آمیختگی دوگانۀ زمینرهمزیر، شاعر با د

 در نگاه او مجروحی )زنی( است که امیدی به بهبود او نیست:

الأَرضُْ مازالتْ، بأُذنیها دمٌ مِنْ قُرطها المَنزوعْ.. / قَهقهةُ اللُّصوصِ تَسوق هُودجها.. و تَترکها »

 «عطشِ المُمیتِ علی الرِّمالْ.. / تَضیعُ صرختها بِحَمحَمَةِ الخُیُولْبِلا زَادْ.. / تَشدُّ أَصابِعُ ال

 (22: 2242)دنقل، 
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 ۀهایش کنده شده )ربوده شده( خون جاری است.  قهقههای زمین که گوشوارههنوز از گوش ترجمه:

ها ار برروی شنکنند. انگشتان تشنگی مرگبرانند و او را بدون توشه رها میاش را به پیش میدزدان، کجاوه

 . کنندی اسبان نابود میخورد. فریادهایش را شیههگره می

است و مدلول حقیقی این دال دوگانه و درهم « المرأه»معادل « الأرض»در این سروده، واژۀ 

های عربی است که دزدان به او هجوم رمز سرزمین« أرض»تنیده، رنج و شکست است. 

زمین در شعر امل دنقل دالی است که مدلول آن ند. اهایش را ربودهآورده و گوشواره

ای است که به او تجاوز شده و از نگاه شاعر، هیچ ای به قیصرهاست، دوشیزهاعطای هدیه

 شوید:آبی این ننگ را نمی

کی تکون إذا تَفتَّحتْ « قِیْصر»تَحْمِلُهَا السفائنُ نَحو « / النّفطْ»الأرضْ تطُْوَی فِی بَسَاطِ » 

صارتْ  ئفْ: / رقصةً وَ هدیَّةً للنَار فی أَرض الخطُاةْ / .... / بَعد أَنْ فقدتْ بکارتها / وَاللَّفا

 «حاملاً فِی عامها الألفی ْ مِن أَلفْین مِنْ عُشّاقها / لا النیلُ یغْسلُ عَارها القاسی ولا ماء الفراتْ

 (24: 2242)دنقل، 

برند تا در سرزمین ها آن را برای قیصر میکشتی ای پیچیده در بساط نفت است کهزمین هدیه ترجمه:

تجاوزکاران برای آن جشن به پا کنند.... پس از آن که بکارتش را از دست داده و از هزاران متجاوز آبستن 

 کنند.(شده. آب نیل و فرات ننگ او پاک نمی

قطر »های عربی در شعر امل دنقل به منزلۀ عروس زبیاروی عصر عباسی به نام سرزمین

« معتضدالدوله»است که پدرش در ازای ماندن در قدرت، او را به خلیفۀ عباسی  4«الندی

 هدیه داد:

راقداً علی بحیرةِ الزِّئبقْ / فی نومه القِیلْولةْ / فمنْ تُری ینقذُ هذه الأمیرةَ « خُمَارویةُ»کان »

)همان:  «/ أو بالحیلة؟ْ! / بالس یفِ المغلولَةْ؟ / من یا تُری ینقذُها؟ / من یا تُری ینقذها؟

422) 
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اش. چه کسی این ملکۀ اسیر را نجات بر دریاچۀ جیوه خوابیده بود، در خواب نیمروزی« خمارویه» ترجمه:

دهد؟ با شمشیر یا با دهد؟ به راستی چه کسی او را نجات میدهد؟ به راستی چه کسی او را نجات میمی

 نیرنگ؟ 

چه گاهی حال شهر است. کسرایی اگر« شهر» اعر، واژۀهای مورد توجۀ دو شاز دیگر مکان

از فضای حاکم بر کشور یاد « بخت تیره»بیند و با اصطلاح کنایی خود را پریشان می

 کند:می

تیره / دشمنان بخت ما چون روی بدخواهان ما ی بود / روزگار تلخ و تاری بود / روزگار»

 (423: 4424)کسرایی، « خورده هذیان داشتشهر سیلیبر جان ما چیره / 

روی »تیرگی بخت خود به  کارگیری تشبیۀکشد که با امیدواری و با بهاما طولی نمی

سیلی »داند. او با آوردن صفت عاقبت کار دشمنان را شکست و ناکامی می« بدخواهان

بار شهر و احساس ، وضعیت أسف«تلخ، تار و تیره»برای شهر و صفات ناخوشایند « خورده

پاید که مردم کند. با این وجود، به باور او، دیری نمیود را برای مخاطب تداعی میاندوه خ

 شهر متحّد خواهند شد و به این بساط پایان خواهند بخشید: 

ها گل فریادشهر از شادی شکفته / » (343)همان: « در تبسمّ چراغانشهر به رقص ایستاده / »

 (344)همان: « پیاپیشود / به هوا پرتاب می/ 

 از دیدگاه امل دنقل شهر دالی است که مدلول آن پیوسته در سراشیبی سقوط است:اما 

بنایاتِها الشَّاهِقه( / سُفنٌ  أن المدینةَ فی اللیلِ.. / )أشباحَها و أشعر الآنَ أنی وحیدٌ.. / و»

 (222: 2242)دنقل،  «غارقه / نهبتْها قراصنةُ الموتِ ثم رمتْها الى القاعِ.. منذُ سِنینْ

ای هستند که های شهر و بناهای بلندش کشتی غرق شدهکنم. کابوسمن الآن احساس تنهایی می ترجمه:

 اند.ها پیش آن را غارت کرده و به قعر دریا انداختهدزدان مرگ از سال

 کنند:در شعر او شهرهای عربی به منزله ستارگانی هستند که یکی پس از دیگری سقوط می

 (24)همان:  «عام: نجمةٌ عربیةٌ تهوی.. / وتدخل نجمةٌ برج البرامک؟! یا سماء / أکلَّ» 
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 ؟شودای وارد برج برامکه میافتد .. و ستارهای عربی فرو میای آسمان! آیا هر سال ستاره ترجمه:

های مشترک شعر دنقل و کسرایی است. این مکان در شعر کسرایی از دیگر مکان« دریا»

قیام، حرکت و مبارزه علیه استبداد و خفقان دارد و فرجام آن های مثبتی چون مدلول

 پیروزی است:

 شنوم، آری / همواره من تنفسّ دریای زنده را / ق را / از راه گوش میمن نبض خل»

خلق چون کمک در اوج آمد پچپچ خفته / کم»( 332: 4424)کسرایی، « دهمتشخیص می

 (423همان: « )به جوش آمد خروشان شدبرآشفته / بحری 

امّا مدلول دریا در شعر دنقل مرگ و نیستی است و بر آن پرچم خشم و اندوه  برافراشته 

 شده است:

 ...«.. / وکانت علی البحر رایةُ حزنٍ  وغَضَبةُ ریحٍفی البحر... / مات.. غاضصدیقی الذی »

 (424: 2242)دنقل، 
 اندوه و خشم باد برافراشته شده بود.دوستم که در دریا فرو رفت، مرد و بر دریا پرچم  ترجمه:

 هاست:در جایی دیگر دریا دالی است که مدلول آن به دام انداختن انسان

همان: ) «قلتُ لها فی اللیلة الماطرة / البحرُ عنکبوت / و أنتَ فی شراکه / فراشة تموت»

422) 

 .میردای هستی که میدریا عنکبوت است و تو در دامش پروانه :در شب بارانی به او گفتم ترجمه:

)الدوسری، « رحمی و مرگ است.بودن و دریا نماد بیعنکبوت در اینجا رمز وحشی»

2223 :243) 

در بیابان است که  رود نیل، این منشأ خیر و برکت، در شعر امل دنقل، انسانی سرگشته

 «:این کیست؟»کنند: اشغالگران دربارۀ آن سؤال می
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مولای: هذا -هْ؟ / ینام تحت الشجرِ الملتفِّ والقناطر الخیری ه؟ /  من ذلک الهائمُ فی البری »

مولای: / کنا صبیَة ننَْدسُّ فی ثیابه -أین تُری یعملُ.. أو یقیْم؟ /  -النیلُ.. / نیلُنا القدیم! / 

 (223: 2242)دنقل،  «الصیفی ه

ل است. نیل قدیم ماست! راستی خوابد کیست؟ سرورم این نیها میاین آواره که زیر درختان و پل ترجمه:

 کوبیدیم.کند و مقیم کجاست؟ سرورم ما وقتی بچه بودیم در زیر سایه سار تابستانی او پا بر زمین میچه می

که سمبل « بهار»های زمانی نیز در شعر این دو شاعر کارکردی متفاوت دارد. نشانه      

 سرایی حضوری چشمگیر دارد: هایی است که در شعر کرویش و امید است یکی از زمان

بر ما عجب رگز، شکستگی به برِ ما شگفت نیست / هبا ما سخن مگو ز شکستن! / »

های تبرهای مست را / اینک که تیغه»( 342: 4424)کسرایی، « شکفتگی اندر بهارهاست

: 4424)کسرایی، « بر سرزمین سوختگی یورش بهاربینم از فراز / میدارم به جان و تن / 

323) 

هایی که در اثر ستم ظالمان بر سرزمین و جسم و روح در هر دو نمونه، شاعر ابتدا از زخم

پاید که بهار رهایی از گوید؛ امّا از نگاه او، دیری نمیو مردم وارد شده است سخن می او

های امید بخش در شعر کسرایی است که بارها و ترین کلید واژهاز مهم« بهار»رسد. راه می

دهد؛ امّا امل دنقل، برخلاف کسرایی، گویی با بهار )الربیع( به بارها مژدۀ آمدن آن را می

طنین گوید. گویا مدلول واژه خوشندرت و با تردید از آن سخن میی قهر است و بهکلّ

به قیصر روم توصیه « رتاکوساسپا»است. او در قصیدۀ بهار در شعر او دگردیسی یافته

 تری مصرف شود:باره به دار بیاویزد تا چوبۀ دار کمکند که همه را یکمی

لا تقطع الجذوع کی تنصبها / لکنّنی.. أوصیک إن تشأ شنقَ الجمیع / أن ترحم الشّجر» 

 (68-68 :2102)دنقل، « مشانقا / لا تقطع الجذوع / فرب ما یأتی الربیع / و العام عام الجوع
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کنم همه را دار بزنید که به درختان رحم کنید. درختان را قطع نکنید تا من به تو توصیه می ترجمه:

 های دار نصب کنید. شاید بهار بیاید. امسال سال گرسنگی است.چوبه

شرایط سرزمین شاعر و تیرگی غالب بر روان وی را  ،«مشانق»های دار آور چوبهواژۀ رعب

کند. گویی زمان در شعر حتی آمدن بهار را با تردید بیان می« فربّما»ا قید دهد. او بمی نشان

بار و های وقوع حوادث فاجعهاست. عناوین بیشتر قصائد او، هنگامهامل دنقل لعنت شده

بار میان مبارزان اعراب از اسرائیل و درگیری مرگ 4232شکست  2هاست.شکست

مشهور است، در « أیلول الأسود»رخ داد و به  4222که در سبتامبر« اردن»فلسطینی و دولت 

 است.شعر او بازتابی دردناک یافته

شب از مفاهیم »است. « شب»های پرکاربرد در شعر کسرایی و دنقل واژۀ از دیگر زمان     

لی، )حسن «نمادینی است که در دورۀ معاصر، در شعر همۀ شاعران اجتماعی حضور دارد

( و حاکمیت فضای 223: 4423)قبادی، « وت، غم، خفقان و ظلمنماد سک» و (433: 4433

نامد و در این باره می« عصر شب»استبداد و استمرار آن است. براهنی دورۀ معاصر را 

 نویسد: می

جاگسترآلود بودنش. به ام. به دلیل ظلمانی بودنش و به ظلمی همهعصر جدید را عصر شب نامیده

هایش. به دلیل مخالفتش با روز و ها و حکومتو شبانه بودن حرکتهایش دلیل پنهانی بودن جلوه

دانم. روشنی و... من اغلب شاعران و نویسندگان نیم قرن گذشتۀ ایران را متعلق به عصر شب می

 (423: 4424)براهنی، 

ندرت دیده به« بهار»های پرکاربرد است. در دیوان او که واژه در شعر دنقل از کلمه« شب» 

 (23: 2243)سوالمیۀ و سروطی، « است. حدود پنجاه بار به کار رفته« شب»، واژۀ شودمی

 پوش نموده است: فضای شعر وی را سیاه وصف شب،
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شبحُ الفرسان مازال علی وجه المدینة / صامتاً یأتی إذا جاء المساء / صامتاً ینفض »...

: 2102)دنقل،  «فی القلوب!. غاصت / والمهامیز التی تحملها الأقدام..…أطراف الرداء / 

056) 

آید. در حالی که کند. در شب در سکوت میسایۀ سوارکاران همواره بر چهرۀ شب خودنمایی می :ترجمه

ها فرورفته و مهمیزهای پای سوارکاران در قلب ....کند.ها را گردگیری میساکت است اطراف لباس

 !است

ن فضای سیاسی و فساد اجتماعی جامعه و آلود از شب برای بیان خفقااو با بیانی یأس»

 ( 2: 2242)لقطۀ، « برد.های درونی خویش بهره میتشویش و غم

أَعود مَخموراً إلی بیتی / فی اللّیل الأخیر / یوقفنی الشُّرطیُّ فی الشّارعِ لِلشُّبْهةْ / یُوقفنی »

 (068)همان: « أَرشوهُ أُواصلُ المسیرْ! بُرهةْ! / وبعد أنْ

گردم. در شب آخر پلیس به خاطر شکّی که به من ام باز میدر حالی که مست هستم به خانه :ترجمه

زمانی مرا نگه داشت و بعد که به او رشوه دادم به مسیرم کرده بود، من را در خیابان متوقّف کرد، اندک

 ادامه دادم!

ندارد؛ امّا آنجا های دنقل با چنان ظلمتی شدید و عمیق همراه است که گویی پایانی شب    

که کسرایی سخن از شب گفته است در کنار تصویر تیرۀ آن، سحر و صبح امید را بشارت 

 دهد:می

« رسد بمانوین سوز و دود و هجر به سر می/  رسد بمانکشیده، سحر میای شمع شب»

 (332: 4424)کسرایی، 

فت زدگی جامعه شدّت تاریکی شب، تیرگی ستم و آ« سوز، دود و هجر»شاعر با کلمات 

 کشد؛ امّا از نگاه امیدآفرین او سحر آزادی و پیروزی در راه است. را به تصویر می

آورد و شب و داند که روشنایی را به ارمغان میکسرایی خود را چون مرغ آتشی می

 زداید: تیرگی را می
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   (434)همان: « کشم.شب را به زیر سرخ پر خویش می/  من مرغ آتشم»

مع به صبح رسیدۀ این شب یلدا / شادی و آخرین شمیر / خاتم شاعران پیشْ من / و اینک»

 (343)همان: « آورمبشارت میسحر را / 

ت شعری با تیرگی بین شاعر حتی تاریکی شب هم که معمولاً در سنّدر ذهن خوش

زندگی سیاسی و اجتماعی قرین بوده است، دستخوش دگردیسی و مدلول آن نویدبخش 

 اتحاد و پیروزی مردم شده است: رهایی،

 (322: 4424)کسرایی، « .کندوقتی که تاریکی شهر را متحّد می/  شب ما چه باشکوه است»

کسرایی برخلاف دنقل، پیوسته به پایان شب تیره و رسیدن صبح پیروزی، چشم دوخته 

را بهتر برای است و از نمادها به شیوۀ تقابلی استفاده کرده است تا احساسات و اندیشۀ خود 

 مخاطبان به تصویر کشد:

/  صبح است»(. 344)همان: « صبح، حتمی الوقوع است/ امّا /  بینندسحر را نمی کشتگان / »

بردریم / وز خون آفتاب کاین جامۀ سیاه غم آلوده /  برخیز ای شب آمده غمگین غمگسار

 (222)همان: « سهمی به راه توشه، بَرِ زندگان بریم/ 

نماد پایان ستم، روشنی، امید و آرامش و علامتی بر پایان شب »شعر غالباً صبح که در 

 (، در شعر دنقل، ناگوار و آغشته به خون است:223/ 3: 4433)شوالیه، « است

فی إرهاق / مغتسلًا فی مائه الرقراق / فیسقط الماءُ علی یدي  کلَّ صباحٍ... / افتح الصنبور  »
 (433: 2242)دنقل،  «دماً 

گشایم تا در آب زلالش شستشو دهم، آب بر دستانم به صورت صبح شیر آب را با رنج میهر  :ترجمه

 ریزد.خون می

 ها به منزلۀ یک نشانه. بازآفرینی اسطوره2-3

هاست. این دو شاعر با کاربرد نمادین اسطوره ،شناسیهای مهم در نشانهیکی از مؤلفه 

های اندیشیدند، آرمانگونه که خود میی آنها، آنها و با بازآفریناستفاده از این اسطوره



 433 1041 پاییز و زمستان، 22 ۀ، شمار43سال  یقی،تطب ادبیّات یۀّنشر                       

ها در شعر دو شاعر نمودند. چون کاربرد اسطورهخود را با زبانی نمادین به مخاطب القا می

 گردد. هایی بسنده میجا به ذکر نمونهفراوان است در این

و با خلق های شعر کسرایی است. اترین اسطورهاز مشهورترین و امیدبخش« آرش کمانگیر»

تردید یکی از اهداف کسرایی از بی»این حماسه، امید، عشق و پویایی را به ارمغان آورد. 

است که حتّی خود را باززایی این اسطوره، انتقاد از وضعیت جامعه و ناامیدی حاکم بر آن 

افزون بر ( 24: 4433پور آلاشتی، )حسن «.استفکران و شاعران تحمیل کردهبر روشن

ها کسرایی ظهور قهرمانی نجات بخش همچون آرش را برای رهایی از آشفتگی اعتراض،

  کشید.انتظار می

)کسرایی، « مرد آزاده...سپاهیمنم آرش / چنین آغاز کرد آن مرد با دشمن / منم آرش /  »

4424 :423) 

 های سوختۀ ایرانیان است:برای دل« پیک امید»از نگاه کسرایی، آرش 

 (444)همان: « داندمرا پیک امید خویش می لب خاموش / و  هزاران چشم گویا»

سان عمو نوروز در اوج سرمای زمستان، همواره نوید فرارسیدن کسرایی به»در این قصیده 

( روایت آرش از زبان عمو نوروز، همگان 442: 4423)حیدری، « .دهدبهاران سرسبز را می

 خواند و این اوج بالندگی و امید است:را به بیداری، تکاپو، خیزش و امیدواری فرامی

گر بیفروزیش، رقص پابرجاست / زندگی آتشگهی دیرنده آری، آری، زندگی زیباست / »

)کسرایی، « ور نه، خاموش است و خاموشی گناه ماست اش در هر کران پیداست / شعله

4424 :424) 

و نماد پهلوانی آفرین شعر کسرایی بخش و پیروزیهای امیدرستم، از دیگر اسطوره

دهد و عدالتی و ظلم تن در نمیناپذیر در برابر بیدادگران است. قهرمانی که به بیخستگی

 شود:های مردمان همواره زنده میاز نبرد او، امید به رهایی و آزادی در دل
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سامان به هر کوهی چه بی ها که آوردم به میدان / چه رستمگستر / سایه بالِبه زیر شاه»

 (422)همان: « که امید بزرگم یافت ساماندم / یپر

جای دیوان او ها، دنقل است. در جاینقطۀ مقابل کسرایی در نوع بازآفرینی اسطوره      

اند. به عقیدۀ منتقدان، دنقل در استفادۀ گسترده و ای عبوس به عزا نشستهاسطورها با چهره

رع براعة کبیرة فی کل توظیفاته ب»نظیر داشته است ژرف از میراث گذشته مهارتی کم

جویی و اعتراضی خود از با روحیۀ مبارزه»( وی 224، 4232)عشری زاید،  «التراثیة.

تواند جان نماید و میهای شاعرانه میبرداریای بهرهنمادهای تاریخی، مذهبی و اسطوره

در جهان  ای به شعر مقاومت و پایداری بدهد و پیوندی عمیق میان واقعیت موجودتازه

« .های گذشتگان بزندمعاصر عرب و اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی آن با اندیشه

های دوران جاهلی که امل دنقل آن را افسانه ازیکی  (23-24: 4433)سلیمی و چقازردی، 

زنی به نام  وشاعر عصر جاهلی،  ،«هعنتر»با مدلولی امروزی زنده کرد، گفتگو بین 

فسانه، ااین  ازبا استفاده « البکاء بین یدی زرقاءالیمامه»ت. شاعر در قصیدۀ اس« هزرقاءالیمام»

است. این قصیده م نمودهبار مجسّجهان عرب را به شکلی بسیار اندوه وضعیت موجودتلخی 

نظیر شهرتی بی سرود، در آن ایام،اسرائیل  اعراب از تلخ شکستکه دنقل آن را بعد از 

و لیس  ةفلیس قبلها قصید»گوید: در این مورد می« یزالمقالحعبدالعز»یافت. ناقد یمنی 

 ( 44: 4232)المقالح،  «و الذیوع. ةنالت ما نالته من الشهر ةبعدها قصید

 ای چه قبل از آن و چه پس از آن، به شهرت و شیوع این قصیده دست نیافت.هیچ قصیده :ترجمه

« زرقاء»شود و مجروح ، روایت میاین قصیده از زبان یکی از سربازان شکست خورده و » 

دهنده است، به پاداشی جز هشدارگوی دانا که رمزی برای آگاهی از بروز خطر و پیش

 (.223: 4223)عشری زاید، « یابدخواری دست نمی
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أیتها العَّرافة المقدسة .. / ماذا تفید الکلمات البائسة ؟ / قلتِ لهم ما قلتِ عن قوافل الغبارْ »

 (422-424: 2242)دنقل،  ...«عینیکِ، یا زرقاء، بالبوار .. / فاتهموا

های غبار ای دارند؟ به آنان هر چه بایست از کاروانهای بینوا چه فایدهای پیشگوی مقدس! واژه :ترجمه

 .گفتی.. ای زرقاء آنان چشمانت را به تباهی متهم کردند..

گیرد و از بین تمام ر میکارا به «اوزیریس، مسیح و یوسف»هایی همچون دنقل شخصیت

های دیگری پردازد و از ویژگیها فقط به ویژگی مرگ و نیستی آنها میابعاد این شخصیت

 گیرد.همچون رستاخیزی، پاکدامنی و... الهام نمی

های برجستۀ مصر باستان و نماد زندگی دوباره هستند. در ایزیس و اوزیریس از جملۀ اسطوره 

شود، همسرش که اوزیریس خدای باروری و نمونۀ برکت کشته می های کهن، هنگامیاسطوره

-گیرد. سرانجام موفق به زنده کردن او میایزیس تمام تلاش خود را برای رستاخیزی او به کار می

گردد. بنابراین برای زنده شدن اوزیریس، وجود شود؛ در نتیجه، رونق بار دیگر به کشور باز می

ین در حالی است که در روزگار شاعر، به هیچ وجه ایزیسی به دنیا ایزیس لازم و ضروری است. ا

 ( 433: 4423آید که بخواهد اوزیریس را نجات دهد. )صدری کوپایی، نمی

در شعر دنقل که ناامیدی غالب و در همه جا پراکنده شده است، کارکرد این اسطوره نیز 

 که رستاخیزی دوبارۀ روح آن است، تغییر یافته است:

ما أحیاک یوما دمع ایزیس المقدس/  غیر أنا لم نعد ننجب إیزیس جدیدة / لم نعد ربّ»

نصغی إلی صوت نشیج / ثقلت آذاننا منذ غرقنا فی الضجیج / لم نعد نسمع..... إلّا 

 (434: 2242)دنقل،  «الطّلقات

ا به دنیا نمی شاید روزی اشک ایزیس مقدس تو را زنده کند، جز اینکه ما دیگر ایزیس جدیدی ر :ترجمه

شنویم و از زمانی که در سر و صدا و شلوغی غرق شدیم آوریم. دیگر صدای هق هق و گریه را نمی

 پذیر نیست.هایمان سنگین شده و دیگر شنیدن صدایی جز صدای تیر و شلیک برای ما امکانگوش
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در « متنبّی». بردبه کار می« کافور و سیف الدوله»را در کنار نمادهای « متنبی»دنقل، نماد 

کرد و در این پیوست و در حملاتش به روم، وی را همراهی می« سیف الدوله»جوانی به 

که از « سیف الدّوله»کرد.... او همواره به امیرانی چون ای دریغ نمیراه، از هیچ فداکاری

« متنبی»( چندی نگذشت که 333: 4432)فاخوری، « .بودامید بسته نژاد خالص عرب بودند،

که در « متنبی»دنقل آن دورۀ تلخ از زندگی به مصر رفت. « کافور اخشیدی»ه درخواست ب

که این دوره با واقعیت جامعه تناسب کند؛ چراتوصیف می ،بوده است« کافور»حضور 

 ۀبا مقایس عرشاشکست معاصر است. حاکمان مستبد و نالایق و کافور نماد »بیشتری دارد. 

رؤیای رهایی از  با شکست معاصر تفاوت موجود بین واقعیت «الدوله سیف»و« کافور»بین 

و با بیانی  «متنبی»ن او از زبا (244: 2222)سلیمان، « .م نموده استرا تجسّ استبداد و استعمار

 :آکنده از حسرت میگوید

 لایَترک السِجن/  لِیطمئنَ قلبه، فمایَزال طَیرهُ المَأسور/  أمثل سَاعة الضُحی بین یَدی کافور»

 (082-088: 2102)دنقل،  «و لایطیرُ!

قفس اسیرش  ۀگردم تا دلش آرام گیرد که همچنان پرندصبحدم در مقابل چشمان کافور ظاهر می :ترجمه

 !کندرا ترک نکرده و پرواز نمی

 

 گیری. نتیجه3

 شناسیهای نشانهدر شعر دو شاعر براساس کاربست برخی از مؤلفه« یأس و امید»دوگانۀ  -

ها بررسی شد. اگر چه اوضاع سیاسی و اجتماعی زمانۀ دو شاعر تقریباً زمان، اسطوره-مکان

های ذکر شده مایۀ شعر آنها اعتراض به وضع موجود است؛ اما از نمونهیکسان و درون

روشن شد در روزگار کسرایی که مرگ و ناامیدی بر فضای ذهنی شاعران سایه افکنده 
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های امل که بر فضای سرودهحالیکشید؛ دروشن را انتظار میبینانه فردایی ربود، او خوش

 دنقل، همواره سایۀ سنگین مرگ و یأس حاکم است. 

کسرایی، کاربردی  به تبع این نگاه متفاوت دو شاعر، مکان و زمان و اسطوره ها در شعر  -

است؛ اما در شعر امل دنقل مکان و زمان و به خود گرفتهبخش امیدآفرین و رهایی

هایی از ترس و وحشت و آلود او، به کابوسها، با بازآفرینی اندوهگینانه و یأساسطوره

 اند.ناکامی تبدیل شده

گردد که شعر شناسی، چنین استنباط میو در پایان، با نگاهی انتقادی مبتنی بر تحلیل نشانه -

ره است و بهگاهی از صور خیال شعری کمگاه سرشار از نشاط و امید سیاوش کسرایی،

چه  از ست. در مقابل، شعر امل دنقل، اگربیشتر به نثر شباهت دارد و این ضعف شعر او

ها گاهی راه افراط پیموده است، اما از نظر هنر شعری، خلق لحاظ محتوا، در بیان تاریکی

 انگیز است.های زبانی بسیار قوی و گاه شگفتمعنا و هنجارگریزی

 

 هایادداشت

گاه دست هیچ یکی از پادشاهان بنی طولون در مصر و شام بود که« طولونبن احمدبن خمارویه. »4

درآورد. )ر. ک: « معتضد عباسی»را  به عقد « قطر الندی»داشت. او دخترش از خوشگذرانی برنمی

 (234-232/ 2، 4222ابن خلکان، 

البکاء بین یدی زرقاء »و « لا تصالح»ۀ قصید ترین قصاید دنقل دربارۀ این حوادثاز برجسته. 2

به برادرش مبنی بر عدم صلح « کلیب»شاعر جاهلی  ۀگانوصیت ده« لاتصالح» است. قصیدۀ« الیمامۀ

نامۀ کمپ دیوید که به صلح میان مصر و اسرائیل با دشمن است. شاعر آن را پیش از موافقت

 (33: 4433انجامید سرود و با هر گونه سازش مخالفت کرد. )چقازردی، 
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 تابنامهک

تحقیق  .لد دومج .وفیات الأعیان و أنباء الزمان .(4222) .الدینشمسابن خلّکان، ابوالعباس  -

 دارصادر. :بیروت س.احسان عبا

المؤتمر الدولی  .«سیمیائیۀ التداخل النصی فی شعر أمل دنقل». (2242) .ابوزیان، فاتح محمد ابوبکر -

 .جامعۀ المدینۀ العالمی :لیزیاما .الثالث للدراسات الل ّغویة والأدبیة

 مرکز. :تهران اول.چاپ  .های تصویری تا متناز نشانه (.4424. )احمدی، بابک -

 مرکز. :تهران . جلد اول. چاپ پنجم.تأویل و ساختار متن .(4432). احمدی، بابک -

سۀ سیمیائیۀ اثر النکسۀ فی شعر أمل دنقل )درا» (.4422. )امین مقدسی، ابوالحسن و سالمی، محمد -

، 44، ش 44دوره  .مجلۀ دراسۀ فی اللغۀ العربیۀ و آدابها .«علی ضوء منهجیۀ مایکل ریفاتر(

 .22-4صص 

 مؤلف. :تهران . جلد دوم.طلا در مس (.4424. )براهنی، رضا -

 علی سلیمی.به راهنمایی  .«نمادهای ادب مقاومت در شعر دنقل» (.4433. )چقازردی، اکرم -

 دانشگاه رازی. زبان و ادبیات عربی. رشناسی ارشدپایان نامۀ کا

 سوره. :تهران. چاپ چهارم. ترجمۀ مهدی پارسا .شناسیمبانی نشانه (.4432. )چندلر، دانیل -

 ثالث. :تهران. چاپ دوم. های نوآوری در شعر معاصر ایرانگونه (.4433. )لی، کاووسحسن -

ایۀ الجدیدة )الخطاب الروائی لإدوارالخراط شعریۀ المکان فی الرو .(2222) .خالد حسین، -

 مؤسسۀ الیمامۀ الصحفیۀ. :الریاض .(نموذجاً

ای در اسطوره –ها و باورهای آیینیکاربرد نمادین نام» (.4423. )حیدری، حسن و فرزانه، فاطمه -

فصلنامۀ علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی  .«شعر سیاوش کسرایی

 .42-4، صص 22، ش 2وره د .سنندج

 دارالشروق. :مصر .الطبعۀ الثانیۀ .الأعمال الکاملة .(2242) .دنقل، أمل -

القسمۀ العربیۀ  :الدوحۀ .امل دنقل شاعر علی خطوط النار .(2223) .الدوسری، احمد -

 للدراسات و النشر.
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مصر )مطالعۀ مورد نمادهای پایداری در شعر معاصر » (.4433. )اکرمسلیمی، علی و چقازردی،  -

 .33-24، صص 4، ش 4دوره  .ادبیات پایداری .«پژوهانه: أمل دنقل(

محمد  .«الحقول الدلالیۀ فی شعر أمل دنقل» .(2243) .سوالمیۀ، الصافیۀ و سروطی، مروۀ -

 .الوادی -لخضر جامعۀ الشهید حمۀالصدیق معوش. رسالۀ الماجستیر فی اللغۀ العربیۀ و آدابها، 

ۀ سودابه فضایلی. ترجم . جلد چهارم.هافرهنگ نماد (. 4433. )ژان و گربران، آلنشوالیه،  -

 جیحون. :تهران چاپ اول.

بررسی و تحلیل حضور اسطوره ایزیس و اوزیریس در » .(4423) .صدری کوپایی، اعظم -

نجفی  علی «.شعر معاصر عربی )با تکیه بر شعر صلاح عبدالصبور، أمل دنقل، سمیح القاسم(

 دانشگاه کاشان. زبان و ادبیات عربی. پایان نامۀ کارشناسی ارشدوکی. ای

 علمی. :تهران . چاپ دوم.شناسی ادبیاتآشنایی با نشانه .(4423) .صفوی، کورش -

 قصه. :تهران .چاپ دوم .درآمدی بر نشانه شناسی هنر(. 4434. )ضیمران، محمد -

یل نشانه شناسی انتقادی قصیدۀ )العشاء الأخیر( با تحل» .(4422) .نیا، علی باقر و همکارانطاهری -

دوره  .مجله ادب عربی «.تکیه بر روش متنی و فرامتنی فرکلاف و روش کنش تحلیل تئوون لیون

 .22-4، صص 2، ش 42

تحلیل منظومۀ آرش کمانگیرسیاوش کسرایی بر » .(4432) .طلوعی آذر، عبدالله و حق بین، شبنم - 

مهر  23 .انجمن زبان و ادبیات فارسی ایراناراک:  .همایش کشوری افسانه«. اساس بن مایۀ امید

4432. 

 عالم المعرفۀ. :کویت .إتجاهات الشعر العربی المعاصر .تا()بی .عباس، احسان -

دار  :بیروت .فضاء الکون الشعری من التشکیل الی التدلیل .(2242) .عبید، محمد صابر -

 النینوی.

، 4العدد  .فصولالمجله  .«توظیف التراث العربی فی شعرنا المعاصر» .(4232) .عشری زاید، علی -

 . 222-224صص 
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الطبعةۀ   .استدعاء الشخصیّات التراثیۀ فی الشعر العربيی المعاصير   .م(4223) .عشری زاید، علی -

 الشرکۀ العامّۀ للنشر والتوزیع. :طرابلس .الأولی

 توس. :تهران .چاپ دوم .تاریخ الأدب العربی .(4432) .الفاخوری، حنا -

شناسی شعر )الفبای درد( سرودۀ قیصر نشانه(.»4432) .کاظممحمد ،پورفرهنگی، سهیلا و یوسف -

 .433-434، صص 24، ش 44دوره . نامهفصلنامۀ علمی و پژوهشی کاوش«. امین پور

ای از زبان شناختی با رویکردی لایهخوانش نشانه(. »4422قادری، آزاده و سیدی، سید حسین. ) -

مجلۀ زبان و ادبیات عربی «. شعر أمل دنقل مطالعۀ موردی قصیدۀ )البکاء بین یدی زرقاء الیمامۀ(

 .23-32، صص 4، ش 42دوره  .دانشگاه فردوسی مشهد

تحقیق در نمادهای مشترک حماسی و عرفانی در ادبیات »(. 4423حسینعلی. )قبادی،  -

. علی شیخ الاسلامی. رسالۀ دکتری زبان و ادبیات «لویفارسی با تأکید بر شاهنامه و آثار مو

 فارسی. دانشگاه تربیت مدرس تهران.

پردازی تحلیل امید و یأس در اندیشه و داستان» (.4433. )قبادی، حسینعلی و کلاهچیان، فاطمه -

 .423-432، صص 42، ش 3 دوره .های ادبیفصلنامۀ پژوهش «. مولوی

نسان در شعر معاصر با تأکید بر شعر سهراب سپهری، نادر نادرپور، ا» .(4432) .قنواتی، خسرو -

زبان و ادبیات  پایان نامه کارشناسی ارشدمختار ابراهیمی.  .«سیاوش کسرایی و سیمین بهبهانی

 دانشگاه شهید چمران.  فارسی.

 :تهران چاپ چهارم.. (مجموعه اشعار )از آوا تا هوای آفتاب (. 4424. )کسرایی، سیاوش -

 نگاه.

 آگاه. . ترجمۀ محمد نبوی. تهران:شناسینشانه (.4432. )گیرو، پیر -

 :القاهره .الطبعۀ الثالثۀ .الاعمال الشعریه الکامله لأمل دنقلۀ مقدم .(4232). المقالح، عبد العزیز -

 المکتبه مدبولی.

مهاجر و محمد مهران  ترجمۀ. های ادبی معاصرنامۀ نظریهدانش(. 4433) .مکاریک، ایرنا ریما -

 آگاه. :تهران نبوی.
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بهارستان «.  تجلی یأس و امید در شعر سیاوش کسرایی(. »4422) .ناصری، ناصر و مهری قریشی -

 .42-33صص ، 24، ش 2دوره . سخن

. «نشانه شناسی سرودۀ )کلمات سبارتاکوس الأخیرۀ(» (.4422. )نجفی ایوکی، علی و زهرا وکیلی -

 .223-422صص  ،3 ش، 4ه دور .نقد ادب معاصر عربی

های آزادی و میهن پرستی در اندیشه شعرای معاصر جلوه» .(4423) .خلیلی، موسینژاد -

پایان نامۀ کارشناسی  .«(افریقا )مطالعه موردی أمل دنقل، مفدی زکریا و محمد الفیتوری

 ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکدۀ علوم و ادبیات انسانی.

کفرشیخ: العلم و الایمان للنشر و  .رؤیۀ العالم فی شعر امل دنقل .(2222) .هلال، عبدالناصر -

 التوزیع.
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1.Introduction 

Women's writing was formed at the beginning of the 20th century 

following the women's movement to assert their rights, but women 

have been writing for a long time. Women writers have always tried to 

project their ideas by using writing and emphasizing female themes, 

and their goal was to redefine identity, break stereotypes and change 

the pre-defined values of the patriarchal society. In this article, we are 

going to follow the social and literary activities of women in France 

by presenting a short history from ancient times to the present day, 

which leads to the improvement and promotion of women's position in 

society, then we will define women's literature, its characteristics and 

concepts. And finally, we will take a look at Persian women's 

literature, which changes a lot under the influence of French literature 

and currents such as feminism and the new novel, and we will show 

that Iranian women writers have also made great efforts to improve 

the social status of women. The purpose of this study is to provide a 

perspective of the historical course of women's literary and social 

activities, which can open the way for writers to conduct female-

centered literary research in the field of comparative literature, and 
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also lay the groundwork for studies in the form of social, 

psychological and feminist criticism. 

 

2. Methodology 

The research tool of library resources and research documents is based 

on content and data research method. In the first part of this article, we 

follow a path of women's activities in the social and literary fields in 

France by presenting a short history from ancient times to the present 

day, then in the second part, we look at the expansion of women's 

writing and the influence of women's literature on the intellectual and 

cultural currents of society. We will discuss, and in the third part, we 

will examine Persian women's literature and how it is influenced by 

French literature and the role of Iranian women writers in improving 

the social status of women. 

 

3. Discussion 

Literary works as the crystallization of individual and social thoughts 

have had a significant impact on the cultural and social upliftment of 

the society, in fact, a society can be known by examining the content 

and topics of its literature. Women have penned the distant past, but 

literary critics never thought that the writings of women writers could 

be a reflection of their inner and feminine characteristics. Real 

questions were raised about women's writing in the 20th century. Until 

then, only man thinks and does not consider woman as a human being 

who is the same and different from him at the same time. The written 

word and therefore literature has been monopolized by men, and the 

few women who have succeeded in raising their names in the history 

of world literature have not played a role in its fate and evolution. In 

fact, the term women's writing includes important concepts; this is 

because men's novels and writings are never mentioned, and this 

indicates a kind of intellectual superiority or even the real superiority 

of men's writings over women's; but women found writing a place for 

change, which provides the possibility of transforming social and 

cultural structures. Since women's movements are a social trend and 
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literature is also considered a socio-cultural production, therefore, the 

mutual influence of these issues on each other can be investigated. 

Few books have written about the role of women in literature. As a 

reflection of society, literature is more than anything the fruit of time, 

place, view and social thought. Women, in turn, have a great 

contribution to the formation of world fiction. But have women's 

literature and writing influenced the fate and promotion of women's 

social status? What factors have played a role in the flourishing of 

women's writing, and finally, is the issue of women's writing limited 

to raising a literary feature or is it beyond this field? Due to the 

dominance of patriarchal culture, the image of women in literature is 

unrealistic, and in other words, women are interpreted as "other" in 

most literary works. . "Understanding the relationship between 

language and gender within the scope of linguistic studies is quite 

difficult, that's why the involvement of related social, historical and 

cultural studies is necessary" (Barekat, 2016: 36). Therefore, the social 

institutions that are reproduced in the literature are not only the 

expression of the individual thoughts of the artist, but also tell about 

the conditions of their time and society and are written based on the 

collective and group consciousness of their period. For a woman, 

writing was forbidden to enter the world and she always had the desire 

to violate this prohibition. Since the founding of the French Academy 

by Cardinal de Richelieu, for a long time only men could become 

members, and in fact, the Academy was like a guardian temple of the 

language. A kind of rejection that kept women away from a center of 

power, namely language. Although the mother is the first person who 

transmits it to the child, this deprivation actually indicated the 

reduction of the role of women in society, which led to many struggles 

to achieve their true position; Therefore, language and, as a result, 

literature, is the place to express many of women's desires, and they 

consider it a manifestation of equality between the two sexes. On the 

other hand, this issue allows them to occupy themselves with the 

creation of new literary types, create their own literature, and step into 

the unknown lands of writing. In fact, this non-acceptance by 
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traditional literature prompts them to experience a new literature that 

is more free and easy. Finally, it can be said that if a writer's writing is 

considered feminine, it is because we are constantly faced with 

feminine themes. Expressing the inner experience and female senses is 

a new achievement of female writers for literature. But "the reflection 

of women's voices in the field of novels and literature is the only 

image of gender and social identification, and a review of the 

literature is indicative of this" (Tavakoli, 2012: 31). Women's writing 

style or feminine writing and the presence of women in the writing 

scene as a social phenomenon are not separate from each other 

because feminine writing is a song of difference and praise of 

femininity, and this is a kind of recognition for women who had to 

hide their identity under pseudonyms. It is also considered a social 

movement. 

 

4. Conclusion 
The intellectual conditions of the second half of the 20th century and 

its currents, such as abstract art, Einstein's theory of relativity, 

nihilism, the new novel, structuralism, the events of May 1968, made 

it possible for a critical-protest spirit to emerge, which, through access 

to language and speech, leads to liberation. Women contributed and 

opened new fields for women's writing in France. Under the influence 

of feminist trends, female novelists reached a new understanding of 

femininity and found more freedom to express their opinions and 

break tradition in the heart of modern fiction writing. In Iran, the 

number of translations of French works and the inspiration of feminist 

movements and the new novel provided an opportunity for 

contemporary women writers to rely more on the form and language 

of the novel and to experiment with new types of writing. Since 1339 

and the birth of women's literature, the social position of women 

novelists as well as the number, topics and tone of women's novels 

have evolved significantly. Their widespread presence in the field of 

story writing was a reflection of the change in thinking and striving 

for freedom. The period after the Islamic Revolution can be 

considered as the period of establishing the position of women in the 

field of fiction writing, in which they sought to redefine their position 
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in society by testing new forms and themes. Therefore, women's 

literature and writing has played a significant role in the cultural 

process of the society, presenting a new image of women and 

promoting their status. 

 

Keywords : social position of women, women's writing, French 

Literature, Persian Literature, women writer 
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 تطبیقی ادبیّات نشریۀ

 انسانی دانشکدة ادبیّات و علوم

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1041پاییز و زمستان، هفتمو  بیستشمارة  ،چهاردهمسال 

  

 و فرانسه در زنان یاجتماع گاهیجا بهبود در زنانه نوشتار و اتیادب نقش

  یفارس زنانه نوشتار بر آن ریتأث
 4متین وصال

 چکیده

اما زنان از احقاق حقوق خود شکل گرفت در پی جنبش زنان برای قرن بیستم  در آغازنوشتار زنانه 

بر  دیتأکاز نوشتار و  یریگبهرهبا  انددهیکوشهمواره زنان نویسنده . گرفتندیم دستبهقلم دیرباز

ها و یشهکلیف هویت، شکستن ها بازتعرو هدف آن خود بپردازند یهاشهیاندمضامین زنانه به طرح 

ای تاریخچهبا ارائه  یمدر این مقاله بر آن .بود مردسالارجامعه  شدهیفتعری از پیش هاارزشتغییر 

که به  کنیمدر فرانسه را دنبال  اجتماعی و ادبی زنان هاییتفعال کوتاه از دوران باستان تا به امروز،

و  هایژگیادبیات زنانه، وتعریف ، سپس به شودیجایگاه زنان در جامعه منتهی م یبهبود و ارتقا

 یرپرداخت و در آخر نگاهی به ادبیات زنانه فارسی خواهیم داشت که تحت تأثمفاهیم آن خواهیم 

 نشان خواهیم داد و کندیتغییرات بسیاری م رمان نو فمینیسم وهمانند  هایییانو جر هادبیات فرانس

 اند.زن ایرانی نیز برای بهبود جایگاه اجتماعی زنان تلاش بسیار کردهنویسندگان که 

 زنان ،یفارس اتیادب فرانسه، اتیادب زنانه، نوشتار زنان، یاجتماع گاهیجا: های کلیدیواژه

 سندهینو
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 مهمقدّ .1

 شرح و بیان مسئله .1-1

های فردی و اجتماعی در اعتلای فرهنگی و اجتماعی جامعه یشهاندتبلور  عنوانبهآثار ادبی 

حتوا و موضوعات توان یک جامعه را با بررسی میمحقیقت ، دراندداشتهیر بسزایی تأث

 گمانادبی هرگز  منتقداناند اما گرفته دستبهقلماز دیرباز نان ادبیات آن شناخت. ز

 د.باش هاآنهای درونی و زنانۀ یژگیوبازتابی از بتواند نوشتار زنان نویسنده که  ندکردنمی

رد فقط متا قبل از آن . در قرن بیستم مطرح شد زنانهنوشتار سؤالات واقعی در مورد 

در نظر  ،ستاو باهمسان و متفاوت  حالیندرع که عنوان یک انسانبهرا زن و  اندیشدیم

زنانی  و شمار اندک بوده است مردانکلام مکتوب و ادبیات در انحصار بنابراین گیرد. ینم

 در سرنوشت و تحول آن، اندنام خود در تاریخ ادبیات جهان شدهکردن مطرحکه موفق به 

 اند. نداشتهنقشی 

به این دلیل که  ؛است یمفاهیم مهم ۀنوشتار زنانه دربردارند اصطلاح یقتحقدر

فکری نوعی برتری  ۀدهندنشانو این امر  شودیاز رمان و نوشتار مردانه صحبت نم گاهیچه

تغییر جایی برای نوشتار را  ،اما زنان؛ است زنان برنوشتار مردان برتری واقعی و یا حتی 

 کهییازآنجاکند. یمرا فراهم  ن دگرگونی ساختارهای اجتماعی و فرهنگیکه امکایافتند 

اجتماعی به شمار -زنانه یک جریان اجتماعی و ادبیات نیز یک تولید فرهنگی یهاجنبش

 است. یبررسقابل، بنابراین تأثیر دوجانبۀ این مسائل بر یکدیگر دیآیم

 . پیشینه پژوهش2 -1

 بر یکدیگر هاآن ریتأثادبی و اجتماعی زنان در ایران و  یهاتیفعالدربارۀ سیر تاریخی 

نگرش سنتی » صورت گرفته است. زهرا افشار بدر در پژوهشی با عنوان ییهاپژوهش

با  «سندگانینوادبا و گرایانۀ جامعه به زنان از عصر مشروطه تا زمان معاصر از دیدگاه 

با  یامقاله درابوالقاسم رادفر  د.ی پردازاستفاده از شواهد ادبی موجود به نگاه سنتی جامعه م

ادبی  یهاتیفعال «در دو دهۀ اخیر سینوداستانبانوان  یهاتیفعالنگاهی گذرا بر »عنوان 

فرهنگ و هویت جنسی با نگاهی بر » ره توکلی درنویسندگان زن را بررسی کرده است. نیّ

بسیار ژرف آن  یهاشهیر باه آنان به نشان دادن نگاه مردانه بر زنان و جایگا «ادبیات ایران
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فمینیست و سیر تحول آن در » ۀمقالمحمود نیا در  رضایعل در فرهنگ و ادبیات می پردازد.

و در عرصۀ ادبی، دوران بعد از انقلاب  کندیمرا بررسی  «ادبیات پس از انقلاب اسلامی

قدرت الله طاهری نیز  .داندیم یسینوداستاناسلامی را دوره تثبیت جایگاه زنان در حوزۀ 

اما دربارۀ ؛ کندیمنوشتار و زبان زنانه را نفی  «زبان و نوشتار زنانه، توهم یا واقعیت؟»در 

با یکدیگر در فرانسه و سپس  هاآنادبی و اجتماعی زنان و ارتباط  یهاتیفعالسیر تاریخی 

نقادان فرانسوی تأثیر آن بر ادبیات فارسی و همچنین مفاهیم نوشتار زنانه از دیدگاه 

 پژوهشی صورت نگرفته است.
 و مبانی پژوهش . ضرورت، اهمیت3 -1

است. ادبیات  شدهنوشته ، مطالبیاندکی در مورد نقش زنان در ادبیات یهاکتابدر 

بازتاب جامعه، بیش از هر چیز ثمرۀ زمان، مکان، نگاه و تفکر اجتماعی است. زنان  عنوانبه

ادبیات داستانی جهان دارند. امّا آیا ادبیات و  یریگشکلبه نوبۀ خود سهم بزرگی در 

چه عواملی در ؟ اندگذاشتهیر تأثجایگاه اجتماعی زنان  ینوشتار زنانه بر سرنوشت و ارتقا

محدود به مطرح مسئله نوشتار زنانه آیا یت درنها ؛اندداشتهشکوفایی نوشتار زنانه نقش 

به دلیل سلطۀ فرهنگ  حوزه است؟ کردن یک ویژگی ادبی است یا فراتر از این

و به  است یرواقعیغتصویری  ،مردسالارانه، تصویری که از زنان در ادبیات ترسیم شده

فهم نسبت میان زبان و »تعبیر شده است.  «دیگری»زن در اغلب آثار ادبی به  ،بیانی دیگر

ت به همین دلیل دخال ،زبانی کاری بس دشوار است یهایبررسجنسیت در محدودۀ 

( بنابراین 63 :4633)برکت،  «.مطالعات اجتماعی، تاریخی و فرهنگی مرتبط الزامی است

، تنها بیانگر اندیشه فردی هنرمند نیستند شوندیمنهادهای اجتماعی که در ادبیات بازتولید 

و بر پایۀ آگاهی جمعی و گروهی  ندیگویمزمانه و اجتماع خود  واحوالاوضاعبلکه از 

ارائۀ چشم اندازی از سیر تاریخی  ،پژوهش. هدف از این شوندیمته خود نگاش ۀدور

راهگشای نویسندگان برای انجام  تواندیمادبی و اجتماعی زنان است که  یهاتیفعال

مطالعاتی در  سازنهیزمهمچنین  ؛ادبی زن محور در حوزۀ ادبیات تطبیقی باشد یهاپژوهش

 یستی.و فمین یشناختروانقالب نقدهای اجتماعی، 

 پژوهش روش .1-0
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در ی و اسناد پژوهشی مبتنی بر روش تحقیق محتوا و داده است. اکتابخانهابزار تحقیق منابع 

ای کوتاه از دوران باستان تا به امروز، مسیری از بخش اول این مقاله با ارائۀ تاریخچه

م، سپس در کنییمهای اجتماعی و ادبی در فرانسه را دنبال های زنان در عرصهیتفعال

های فکری و فرهنگی یانجریر ادبیات زنانه بر تأثبخش دوم، به گسترش نویسندگی زنان و 

یرپذیری آن تأثجامعه خواهیم پرداخت و در بخش سوم، ادبیات زنانه فارسی و چگونگی 

از ادبیات فرانسه و نقش نویسندگان زن ایرانی در بهبود جایگاه اجتماعی زنان را بررسی 

 د.خواهیم کر

 

 . بحث و بررسی2
 تا قرن بیستم: یوسطقروناز  در فرانسه قش اجتماعی و ادبی زنانن .1- 2

آوری درک نکرده بود، جوامع ماقبل تاریخ کاملاً فرزندتا زمانی که مرد نقش خود را در 

بخشی از  یچراکه برای فرزند آور شدیو ارزشمند شمرده م بدیلیمادر سالار بودند: زن ب

. در آغاز دوران باستان بود که مرد قدرت شدیو ضعیف م دادیاز دست مقدرتش را 

زن در برابر قانون حقیر شمرده شد. برای  همین دوراناز و  اجتماعی را تصاحب کرد

های قانونی او را یتمحدودو جسمی زن  گذار یونانی یا رومی ضعف روحیقانون

شود و سیاست رانده می ۀاز عرصبدین ترتیب در این شرایط، زن  ؛بخشیدیممشروعیت 

زنان » :که موافق بودند 1(Saint Paulپل )با این اندیشه سنت  یوسطهمه نویسندگان قرون

  (Ripa, 2019: 29) «.باید در مجالس خاموش باشند

از اما  ،دانستیمکه مرد را ارباب زن  نفوذ نظریات ارسطو بود تحت یوسطقرون

ها، آرمان»افلاطون  یهامطرح شد. طبق آموزش یفلاطونه نوافلسفاواخر قرن پانزدهم، 

 (,Jerphagnon«.مشاهده، تنها واقعیت موجود هستندقابل هاییدهپد زلیهمان انواع ا

اما چون خود را از  بیندیانسان که درگیر ماده است فقط ظواهر را م روح ) 71 :2014

ها را غرق در زیبایی آن ند؛کیها پرواز مآرمان یسوبه کند،یزندان مادیات رها م

 ۀبا ارائ روینازا؛ گیردیها اوج مآن یسوو در موجی از عشق به بیندیدرخشانشان م

« عشقۀ دو وجه»جدیدی به نام  ۀاتی که در عهد باستان هرگز وجود نداشتند، آموزینظر
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ابسته به وجود آمد: عشق حواس که ذاتاً مبتذل، گزافه و تنها به چیزهای پست و)همان( 

حقیقت همان و در گیردیاست و عشق دیگری که از روح، نجابت و اصالت سرچشمه م

؛ اما منبع گرداندیاو بازم یسوو ما را به آیدیعشق خالص است. عشقی که از سوی خدا م

 هاییشهاند»گفت که  توانیم صورتیناست. بد« زن»الهام عشق دوم از دید افلاطون 

؛ (Doumic, 1898: 921)«کردیبرای حکومت زنان هم آماده مافلاطون گویی زمینه را 

نخستین بار متولد  دهد، براییکه شرایط زنان را برای مدتی تغییر م هایییشهبنابراین اند

تا آن زمان در کل  کهیحقوق فردیست درحالاز ثمرات آن داشتن  یکی شوند کهیم

 لب شده بود.جامعه مدنی، مذهبی و خانوادگی این حقوق از زنان س

قرن زنان است. در این  ،ادعا کرد که قرن هفدهم توانیم ،اما پس از دوران رنسانس 

های اجتماعی هستند مناصب زنانی که دارای نقش ،، برای اولین بار در تاریخ غربزمان

 یهاوارد عرصه توانستندیآورند. بدیهی است که زنان هنوز نمعمومی را به دست می

ادبی، تئاتر،  یهامالی شوند، اما در فضاهای اجتماعی مانند سالن و ، اداریحکومتی

در زندگی اجتماعی و دربار نیز برابری حاکم . »یابندیو اماکن مذهبی حضور م هایمهمان

فکری و  یهاو حوزه کردندیبود، زیرا زن و مرد در فضایی یکسان یکدیگر را ملاقات م

 (Naudier, 2001: 57) «.گذاشتندیراک مخود را با یکدیگر به اشت یهامهارت

 Mme de La) تیفازنانه در قرن هفدهم، مادام دو لا  شتاریکی از پیشگامان نو

Fayette) شاهزاده خانم  است که رمان تاریخی او( کلوLa Princesse de Clèves)  نام

 یرشدت تحت تأثد و بهرکدارد. او در دوران سلطنت لویی چهاردهم زندگی می

زمان  دانیمیطور که م. همانبودورسوم زندگی درباری و جریان فکری آن زمانه ابآد

یعنی روزگار نظم،  ؛شودیم یدهنام (Grand Siècleشکوه )سلطنت لویی چهاردهم قرن 

. بود شدهاحاطه سیاسی و مذهبی یهاشدت توسط قدرتادبیات به و شایستگی و چارچوب

 بود،کردهیجاداجتماعی ا-که اصول اخلاقیرا ی در رمان نظم بایستیموضوع این م

بازنمایی کند. در این رمان، شاهزاده خانم کلو زنی متأهل است که با هیجانات شوری 

 . او که با شاهزاده کلو ازدواج کرده است، عاشقانه دوککندیوپنجه نرم معاشقانه دست
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او ه خانم هرگز تسلیم ، شاهزادنیباوجودارا دوست دارد.  (Duc de Nemoursنمور ) دو

 یژهوپس از مرگ شوهرش یک زن آزاد است، اما برای حفظ شأن خود و بهوی . شودینم

 خواهدیزیرا م»، کندینمور دوری مدو برای جلوگیری از خاموش شدن عشق از دوک 

-Chaiib Cherif) «.باقی بماندعاشقانه  شوریکارضای امیال خود مخاطب  یجابه

Krechiem,2012: 173)  به  تمایل کند امایدرواقع، اگرچه او از اخلاقیات سرپیچی نم

 )همان(؛ کندینمور را نیز پنهان نمدو خاموش نشدن این اشتیاق با دوری جستن از دوک 

و جریانات فرهنگی قرن هفدهم جامعه نقش اساسی در شاهزاده خانم کلو  رمان یجهدرنت

، گیردیو شکلی که در این کتاب به خود مشده داشت. اهمیتی که به موضوع عشق داده

مضمون عشق،  کمکاخلاقی دارد. به  یدونبایدهایباو  اجتماعی یهانشان از رد چارچوب

 یهاعنوان چالشی علیه ارزشکه به کندیصریحی را مطرح م یشوباین رمان سؤالات کم

خص دیگری را آیا زن باید در مقابل همسرش اعتراف کند که ش: »شوندیجامعه معرفی م

چنین ینا( 421)همان:  «دوست دارد؟ آیا او باید با مردی که دوستش دارد ازدواج کند؟

 دهد. یماست که یک رمان سیر تحولات فکری یک جامعه را شکل 

ادبی  یهااز زنان ادیب پا به دنیای سالن یجمعکه ذکر شد در این دوران  طورهمان

 نیز هااز این مکان زنان وها را مسخره کردند آنسبک پرطمطراق گذاشتند، اما مردان، 

ای ، رساله(Gabrielle Suchonساچون )زنانی هم چون گابریلا »، وجودنیباارانده شدند. 

 کنند که در آن خواهان برابری و دسترسی زنان به دانشدرباره اخلاق و سیاست منتشر می

تحولی در اندیشه و همچنین در  ،صورتینبد ؛(Salih, 2014 : 56) «شوندیم ادبیاتو 

 .یری بودگواقعیت در حال شکل

مردان عصر روشنگری »درواقع  .پابرجا بود وزنستیزانه هدر قرن هجدهم تعصبات زن

همچنان بر حقارت جسمی و فکری زنان  امادیدند یعادی بشری م ۀزنان را بخشی از جامع

زنان تقاضای ، تفکراتاین  رغمیاما عل (Godineau, 2003 : 76).« کردندیتأکید م

از تصویر شیطانی خود  یشوبزن کم»، یترو به فزونی بود. درنها و تحصیل آموزش رایب

 )همان( «.و خرد آموخت یتوان به او عقلانگو به فردی تبدیل شد که می 7ردر جامعه دو
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با کرد یکه کلیسا از آن دفاع م را عصر، برخی نابرابری جنسیتیاین ر میان فیلسوفان د

بر این  ینوعبنابراین تقدیر به»نابرابری طبیعی که طبیعت مسئول آن است، جایگزین کردند. 

علاوه بر این،  (،J. J. Rousseauروسو )ژان ژک  (22)همان:  «.گذاشتینابرابری تأثیر م

، محکوم ها چیزی جز فرهنگ نیستکه اساس آن دلیل ها را به اینمیان انسان هایینابرابر

 ,Salih) بود« یبدیه»و بنابراین « طبیعی»کاملاً  هاینابرابرحال به نظر او این یناما درع کرد

برای رقابت با هلوییز ( Madame d’Epinay) ینیدپدر همین دوران مادام  .(70 :2014

 L’histoire de Madame de) انیمونبرداستان بانو نوان جدید روسو رمانی با ع

Montbrillant)  ،را نوشت که بر تجربۀ یک زن در تمام مراحل زندگی همانند بارداری

و همچنین بر نقش استقلال مالی و  کندیممادری، مراقبت از کودک و غیره تمرکز 

این رمان در زمانۀ خود . ورزدیم، تأکید کندیمجایگاهی که اجتماع به یک زن تحمیل 

در طول انقلاب . ختیانگیبرمبسیاری در ذهن خوانندگان  یهاچالشبسیار نوگرا بود و 

گفتن، علیرغم سخن»اما  و تظاهرات داشتند هاجنبشنقش بسیار زیادی در  فرانسه، زنان

شدن  اهنوز امتیاز کاندید هاسیاسی و حضور نمادین در احزاب آن ۀعرص حضور فعال در

حق طلاق زنان بهیت پس از انقلاب فرانسه درنها ؛)همان( «داشتنسیاسی را ند یهادر عرصه

 .یابندیو حق تحصیل دست م

در دهه « فمینیسم» ۀ. واژباشدیم در وضعیت زنان اما قرن نوزدهم قرن تغییر اساسی

. در شدیهای زنانه استفاده مظاهر شد که ابتدا در پزشکی برای مردانی با ویژگی 4323

اولین بار آن را به معنای امروزی آن  (Hubertine Auclertاوکلرت )، هوبرتین 4337سال 

، زنان 4313در سال  .(23)همان: «برای بهبود وضعیت زنان یافمینیسم: مبارزه»برد:  کار به

اما از نام  گیرندیبرخوردار نبودند. بسیاری از زنان قلم را به دست م یهنوز از حق رأ

ژرژ ساند با  .اشاره کرد 6ندسا ژرژ به آثار توانیدر این میان م کنند کهیار استفاده ممستع

آشکار وارد  طوربهرا زنانگی و  تأثیر گذاشت ات آن زمانخود بر ادبینوآوری شجاعت و 

برای  یمنخوش تفکر طلاقبا انتقاد از ازدواج و تأکید بر  نوشتار زنانه کرد و برای اولین بار

 . بدونم سپردامپراتوری دو ۀکار، یعنی جامعمحافظه ۀخود را به قضاوت خشن جامعزنان، 
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تقریباً در کار او وجود ندارد(  مسائل جنسیهای اخلاقی )برخی محدودیت زیر پا گذاشتن

زنان از نامزدی برای انتخابات پیشنهادی صدای ، و بدون پرداختن به تقاضای برابری مدنی

(La Voix des Femmes)  از برابری بین  یار او دیدگاه تازهآثا .امتناع کرد 4313در سال

 ایجادو ارتقا جایگاه اجتماعی زنان  هتحول بزرگی در نوشتار زنانمطرح و دو جنسیت را 

 کرد.

، دو جریان 4353است. از دهه  صۀ ادبیاتدر عر زناناما قرن بیستم قرن شکوفایی  

دوبووار گزیستانسیالیسم ژان پل سارتر و سیمون ادبی تسلط داشتند: ا ۀآوانگارد بر حوز

(Simone de Beauvoir)  و رمان( نوLe Nouveau Roman)  که توسط نویسندگانی

و  (Alain Robbe-Grillet) هیگر، آلن روب (Nathalie Sarrauteساروت )مانند ناتالی 

ال دفاع جریان نخست به دنب»شده است.  یمعرف (Marguerite Durasدوراس )مارگریت 

است که از نویسندگان بزرگی چون زولا در اواخر قرن نوزدهم به  یااز ادبیات متعهدانه

ارث رسیده است و جریان دوم نیز نویسندگانی را با رویکردی مرتبط با مکتب هنر برای 

های ادبی از این جریان  (Abakur Alteib, 2010 : 23) «.آوردیهنر گرد هم م

دوبووار، ناتالی ساروت، مارگریت دوراس و  یمونس د.کننل مینویسندگان زن استقبا

ها شرکت شناختی و نظری این جریان، در تولیدات زیبایی(Julia Kristeva) ستوایکرجولیا 

جنسیتی و نوآوری  یبندکردند. این حضورهای زنانه، امکان نظم بخشیدن به دسته

 .کندیمفراهم  ادبیاتفضای ممکن یعنی  ینتررا در مستقل شناختییباییز

 ینترگذشته، توجه به یکی از مهم ۀمطالعه نوشتار زنانه در فرانسه در دو دهبرای اما 

زنان با  یها. درواقع انفجار جنبشرسدیرویدادهای تاریخی معاصر، بسیار مهم به نظر م

شورش زنان خود را در دل یک آشوب بسیار »همراه بود.  4333سال  یم حوادث ماه

 هایابانسپس جوانان را از سراسر اروپا به خ ،نشان داد ،ده که در فرانسه آغاز شدگستر

 : Crawford Caroline, 2009)« .اشکال دیکتاتوری اعتراض کنند ۀکشاند تا علیه هم

هایی از زنان های فمینیستی بخش اساسی این پدیده بود: گروهموج جدید جنبش (18

سیاسی و اجتماعی که قربانی  و ظلم ورد مشکلات خودشروع به گردهمایی کردند تا در م
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ها با ین جنبش»ا .صحبت کنند و خواستار برابری در کار و حقوق سیاسی شدند ،آن بودند

که یک مقاله اگزیستانسیالیستی و فمینیستی از سیمون دوبووار است، از « جنس دوم»انتشار 

 «.کندیگاه اجتماعی زنان را آغاز مو دوباره اعتراضات به وضعیت و جای شودیسر گرفته م

 (Potvin, 1995 : 704) آزادی و آفرینش را  یهاار به نویسندگان زن راهووسیمون دوب

ها را ها تا به امروز آنکه از دل قرن هایییژگی. به نظر دوبووار زنان باید از ودهدینشان م

ما : »کنیمیوف او را نقل معبارت معر یتفراتر بروند. درنها کند،یبه زن بودن محدود م

 (Cremones, 1997 : 14) «شویم.ی، بلکه به زن تبدیل مآییمیزن به دنیا نم

آنچه از  و قرن بیستم، وضعیت زنان تغییر کرد دمیدهدر سپ»، باید گفت که یتدرنها

 :Vesal, 2022) «.تجا ماند، تولد یک نوشتار زنانه اسآن به یزهایوخو افت 4333سال 

ها خود را پیدا کردند. آن یهازنان نویسنده بالاخره شهامت صحبت درباره نوشته (181

تأسیس کردند. درگذشته نویسندگان  4327را در سال  (Des Femmes) «زنان» انتشارات

زن موظف بودند تنها یک مسیر مشخص را دنبال کنند که توسط مردان و بر اساس 

کنند تا آنچه را زنان نویسنده تلاش می ن به بعد، اما از آها مدون شده بودآن یمعیارها

طبق  ،ازآنکنند. پسکار مینوشتار پردازی کنند و روی فرم تعریف و نظریه ،زنانه است

 .دارند« آواز تفاوت و ستایش زنانگی»آثارشان نشان از  و هامقالهه، رگفته لوس ایریگا
(Irigaray, 1974 : 176) 

 نوشتار زنانه، توهم یا واقعیت؟مفاهیم نوشتار زنانه:  .2-2

ها نسبت داده دشواری است تا خود را از تصویر تحقیرآمیزی که به آن ۀبرای زنان، مبارز

دهد که ها این احساس را میوجوی یک بیان مستقل به آن، رها کنند. جستشودیم

دسکولا مارگریت آژورژ  ۀعنصری انقلابی در این جستجو وجود دارد. به گفت

(Marguerite Ageorges d’Escola) ،«کندیو اثری منتشر م نویسدیهر زنی که م ،

، خواه بداند یا نداند، خواه بخواهد یا نخواهد، تنها به این دلیل که از کندیانقلاب م ینوعبه

 «افکار خود در روز روشن هراسی ندارد و خود را از گمنام بودن رهانیده است بیان

Ageorges D’escola, 1931 : 52 )) یری که بر و تأث هایتارتباط بین جنس سئلهماما ؛

آیا بین . شودیمربوط م هزنان اراست که به نوشت یسؤالاتگذارد یمگارش فرم خاص ن
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 «تفاوت»بدین منظور به بررسی مفهوم  او ارتباطی وجود دارد؟ ارجنسیت نویسنده و نوشت

(Difference ).خواهیم پرداخت 

 یزترینبرانگزنان معاصر و یکی از بحث تأملقابل از نکات اساسییکی « تفاوت» ۀمسئل

 ,Smart) «چیزی متفاوت برای نوشتن، برای گفتن»نویسندگان زن از داشتن  .هاستآن

ادبیاتی که بین حوزۀ نویسان زن این بود که در هدف رمان .ه هستندآگا (334 :1987

ای آگاه از زندگی در جامعه کهیالحد ؛شود، شناخته شوندها تفاوتی قائل نمیجنسیت

ها بر تفاوت خود ؛ اما آنگیردیاز مرد در نظر م تریینبرابر، پا یبودند که زن را بااستعداد

زمان دارند؛ بنابراین، این طور همبودن را بهو رویای برابری و متفاوت دهندیگواهی م

یک ویژگی ادبی است یا محدود به مطرح کردن مسئله تفاوت شود: آیا سؤال مطرح می

 فراتر از این حوزه است؟

در  «ادبی ۀگاهنام»طور خاص توسط به ارتفاوت و رابطه بین جنسیت و نوشتموضوع 

طور بهکه  شدمطرح مشهور  ۀخطاب به هجده نویسند یااز طریق پرسشنامه 4321سال 

 ۀدست :سیم کردبه سه گروه تقرا در مورد نویسندگی زنان  هاآن هایتوان نظرخلاصه می

 Nathalieساروت )ناتالی ، (Ionesco) ونسکویبه  توانیها مکه در میان آناول 

Sarraute)مارگریت یورسنار ، (Marguerite Yourcenar)  ولین گرک )ژوJulien 

Gracq) را بتوان از روی  به این واقعیت مشکوک بودند که جنسیت نویسنده ،اشاره کرد

 Yvesناوار )، ایو (Jean Gaugeardگوگارد )مانند ژان  دیگر خی. برنوشته او تشخیص داد

Navarre)  ویلوکلزو (Le Clézio) ۀ ذهنهای مردانه و زنانمؤلفه»د که ارندمییز اذعان ن 

دوجنسه  ینوعبنابراین نویسنده همیشه به ؛شوندهای او ادغام مییک نویسنده با نوشته

خود  ۀنوب به (Viviane Forrester) رسترفوویوین  (Cremones, 1997: 20) «.است

 هایبنددر متن است که در آن دسته یارفتن به سمت نقطه ،نوشتن» :که دهدیتوضیح م

و آزادانه منتشر  گرددیمیل در آنجا م شود،یتولید نم چیزیچ، جایی که هزندیریفروم

یک مرد یا یک زن  کردن جملاتی است که ما را صرفاً. نوشتن به معنای محکومشودیم

 «.بودنمان را از خاطر ببریم. نوشتن یعنی به خود جسارت دهیم تا مرد یا زنکندیمعرفی م
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 تل کل ۀینشرکه در  «مبارزات زنان»ی با عنوان امقالهنیز در  جولیا کریستوا( 74)همان:

(Tel Quel) به گفته کندیبودن نویسنده صحبت میتجنسدو ۀمنتشرشده است دربار .

 ؛و گاهی عنصر مردانه یابدیمبرتری گاهی عنصر زنانه است که در ذهن » :ریستواک

 توانیم بدون خطر از دستاند که نمیشده یدهتنما چنان درهموجود ها در ، آنحالینباا

چه ، نویسنده، گاشته شدنکتاب پس از ن (77)همان: « .ها را از هم جدا کنیمخود، آنرفتن 

توان در نوشتار یک موقعیت میدهد که یم. او توضیح زندیر ممرد را به کنا چهزن 

قرار  یرتواند زنان و مردان را به یک اندازه تحت تأثکه می تعریف کرد یا مردانه «فالیک»

 سؤالمعنای گفتمان رایج را زیر  و کندیها را کنترل مدر این حالت گفته. نویسنده دهد

زبان و ویران شکستن »ت که این تسلط را از طریق زنانه آن اسموقعیت برعکس، برد. ینم

؛ بنابراین، به گفته کریستوا، این نوع نوشتن در قرن بردیزیر سؤال م )همان( «معانی دنکر

شد، انجام می (،Artaud)آرتومالارمه، لوترامون، جویس، ی چون ویژه توسط مردانبیستم به

یجه درنت. کردندیمدوری  شیوه آوانگاردزنان قبلاً از هرگونه تولید ادبی به  کهیدرحال

بنابراین او بین مارگریت یورسنار نوشتاری مردانه و مارسل پروست نوشتار زنانه دارد؛ 

و معتقد است  شودیتمایز قائل م هنویسند ۀزنانه و مردان هاییژگیوضعیت بیولوژیکی و و

های مردانه یژگیوملی از تلاقی کا ،بودن نویسندهآثار بزرگ ادبی به دلیل دوجنسیتی»که 

 (Didier, 1981: 28) «و زنانه هستند.

رادیکال است که تفاوت را نیز  هایینیستنگرش فم هزنان ارنوشت در مورد دومنگرش 

اما  کنندیتفاوت را رد م هاینیستاما این دو نظر را نباید باهم اشتباه گرفت. فم کنند،یرد م

، این مورد دانیمیطور که ممنفی اعتراض دارند. همان عنوان تفاوتبه در نظر گرفتن آن به

طرح تفاوت در  ۀمنزلارزش دادن به تفاوت به»ار است که معتقد است: وسیمون دوبو

عامل و  منفیعنصری به ضرر زنان است: تفاوت همیشه مسئله طبیعت زن و مرد است و این 

یح ندهیم، بلکه آن را حذف تفاوت را توض بهتر است تسلط مردان برزنان است؛ بنابراین

 )همان( «.کنیم
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 Béatrice) هیدیدبئاتریس . ، نگرش سوم عبارت است از شناخت تفاوتیتدرنها

Didier) زن-نوشتار در کتاب (L’écriture-femme) نزد  تاز مفهوم تفاو( لکانLacan) 

 شودینظریه روانکاوی لکان مطرح مر ایده تفاوت د کند:یصحبت م (Derrida) دایدرو 

مانند مفهوم زبان در مدل ، است یافتهساختار زبانیک که بر اساس آن ناخودآگاه مانند 

، به شکل تقابل با دیگری دوگانه لویی فردینان سوسور که در آن تفاوت را از طریق تقابل

اختگی، کودک در رابطه نزدیک با بدن مادر زندگی  عقده. قبل از ظهور دهدینشان م

( که در آن نامدیم (L’ordre Imaginaire) یالیخنظم ی )که لکان آن را ، در نظمکندیم

عنوان یک مادر فالیک هنوز وجود ندارد )مادر حتی به« تفاوت، فقدان و اختگی»مفاهیم 

و از  شودی(. پس از کشف علامت جنسیت، کودک وارد نظم سمپاتیک مشودیتصور م

. کندیدرونی م کندیر آن زندگی مد مردسالاری را که ۀجامع یهاطریق زبان ارزش

نام پدری به کودک  نامد که بارا هویت اجتماعی می (Nom du père ) «نام پدر» ،لاکان

 شود.می  (Didier, 1997: 53)« تبعیت از قانون و زبان موردتوافق»و باعث  شودیداده م

پسر دارای  کهیال؛ بنابراین، درحآموزدیها مکودک جایگاه خود را در سیستمی از نام

با »محروم است؛ بنابراین او س( است، دختر از آن الوف)علامت مثبت جنسیت 

  .شودیوارد نظم سمپاتیک م )همان(«بودنمنفی

از جهان  را دریدا از اولین کسانی بود که در گفتمان روانکاوی، تبعیت جهان زنانه

کل ان پساساختارگرا نسبت بهمتهم کرد و این نقد توسط خود او و سایر فیلسوف ،مردانه

غرب درواقع یک مدل  ۀها نشان دادند که مدل دیالکتیکی فلسففلسفه غرب مطرح شد. آن

وجود دارد و  شدهیینتعپیشاست که در آن همیشه یک اصل از مراتبدارای سلسله

جنس بین دو جنس،  ارتباط . درگیردیشکل م« دیگری»صورت در این اصل به« تفاوت»

و  «فقدان»، «منفی»با آن به  ارتباطمؤنث در جنس شده و مواره اصل مطلق شمردهمذکر ه

رایج بود و  4323را که در دهه « کفالوگوسانتری»است. دریدا کلمه  شدهیفتعر« دیگری»

د، ابداع کرد تا بوآمریکایی  "Mal Chauvinistepig" فرانسوی معادل هایینیستبرای فم

زبانی همان یا  ،«لوگوس»و « فالوس»را بر اساس اصل دوگانه  پارادایم تفکر هنجاری غربی
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گذاشتن برای کنار دریدا ساختارشکنی نظریه» د.هنشان د است، ککه خود فالوسنتری

 ییکی از اصول فرهنگبه نظر او  نیز تضاد بین دو جنسو هرگونه تقابل دوتایی است 

  (Cremones, 1997: 23) «.است

شناس و فیلسوف زبان (،Luce Irigaray) گارهیریادر آثار لوس  و لکان تأثیر دریدا

های است. او در سه مقاله اصلی خود به نام یصتشخقابل یراحتبه ،فمینیست فرانسوی

 ستیناین جنسیت که یکی »، « (Speculum de l’autre femme) گریداسپکولوم زن »

(Ce sexe qui n’en est pas un)» ،«اخلاق تفاوت جنسی (Etique de la différence 

sexuelle)»دهد که چگونه کند و نشان میهای فرویدی حمله می، عمدتاً به نظریه

عنوان یک علم مردانه و دوراز توانایی نفوذ در راز جنسیت زنانه بهروانکاوی، به

 . بیندیکه زن را از منظر مرد م گیردیآندرومرکزی شکل م

پرداز مانند کند و از زبان چند نظریهغرب را دنبال می ۀیشتاریخ اند« اسپکولوم»او در 

ای ساده از دهد که چگونه در این فرهنگ زن به آینهافلاطون نشان می و هگل، دکارت

در ارتباط با جنس دیگر )مرد( شکل  مرد محدودشده و هویت اجتماعی و فرهنگی او

گی موردتوجه قرار گیرد، اما طور خاص زنانلازم است که بهه . ازنظر ایریگارگیردیم

که توسط گفتمان نظری و متافیزیکی مردانه  ییهاتر از همه با کنار گذاشتن مقولهمهم

نیست، جهانی در حال  یبعدجنسیتی است که تک»شده است. درواقع، زن توضیح داده

وجود دارد و از هرگونه تلاش برای تعریف و « دیگری»پیشرفت است که در آن همیشه 

 (Irigaray, 1997: 19) «.بندی گریزان استهطبق

های زنانه و مردانه را دشوار درواقع، نویسندگان و منتقدان ایجاد مرز بین نوشته 

ت ای که در سنّنوشته باای زنانه، متفاوت وجود نوشته»های خود دانند اما زنان در نوشتهمی

گفت که عمل نوشتن در  توانیدهند؛ بنابراین مرا نشان می« ادبی موردپسند بوده است

تر از موضوعی است که نویسنده به آن پرداخته است. درواقع، اگر نوشتار زنانه بسیار مهم

 هاییهماشود، به این دلیل است که دائماً با زنانگی و درونای زنانه تلقی مینوشتار نویسنده

 «.کنندیصحبت نم ه مردانمشابهرگز  انزن» هگفته لوس ایریگار یرا بهآن سروکار داریم، ز
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درونیات و بیان تمام حواس زنانه  ۀتجرب، ادبیات رایجدید زنان نویسنده بدستاورد )همان( 

زنان  نوشتار زنانه در پذیرش احساساتی است که بر ۀمدرنیت ،ئاتریس دیدیهنظر ب به .است

اوست صحبت گوید، از احساساتی که متعلق به نویس از بدن خود میشوند: رمانچیره می

 :کندمی
ای است که با کند و این تنها نکتهناگزیر حضور بدن را در متن تحمیل می ،حضور شخص و سوژه

است. اگر نوشتار زنانه جدید و انقلابی  انکاریرقابلخاص بودن نوشتار زنانه مطلقاً غ ،توجه به آن

[ ما شاهد یک …است ]زن  مربوط به بخشی است که صحبت از بدن زن توسط خود کند،یجلوه م

کردن از بدن و احساس آن است که از درون [، بلکه صحبت…واژگونی هستیم: دیگر نه توصیف ]

و  شوندیاز احساسات که تا آن زمان نامشخص بودند به متن وارد م یا: مجموعهشودیتوصیف م

 (Didier, 1981: 35).گیرندیدر تقابل با یکدیگر قرار م

 ییهاغیر از آن ییهاکنند، افسانه پردازییالبدن خود خ ۀدربار بایستیاین زنان نویسنده م

انسان در تاریخ  عنوان یکجایگاه خود را به و بیافرینند ،هاستکه در موردشان بر سر زبان

زبانی دیگر از طریق نوشتاری جدید است که  اختها سپس وظیفه آن ؛دوباره کشف کنند

و مارگاریت دوراس صدق  ه، لوس ایریگار(Hélène Cixous) کسوسیسدر مورد هلن 

فرهنگی و ادبی که گفتار و نوشتار مردانه بر آن حاکم است،  ۀ، در حوزجهیدرنت .کندیم

 . صدایی زنانه :اندبرخی زنان از طریق نوشتار زنانه صدایی دیگر خلق کرده

شبیه کرد. به یک نشانه ت یا زن را به یک کلمه توانیم ی نیزشناساز منظر جامعه

. لوی استروس شودیها ایجاد مجا توسط زنان در گروهخویشاوندی در همه هاییستمس

 ساختاری یشناسانسان رد . اوکندیزبانی مقایسه م هاییستمخویشاوندی را با س هاییستمس

عنوان نوعی خویشاوندی به یهابا در نظر گرفتن قواعد ازدواج و نظام» :کندیخود بیان م

پیام توسط زنان  ،-هابرای برقراری نوعی ارتباط بین افراد و گروه اموراز  یامجموعه-زبان 

 -Levi) «شوندیدیگر وارد م یهاکه به طوایف، دودمان یا خانواده شودیجامعه ایجاد م

Strausse, 1958: 76)گرفتن زن و أ نوشتار ارتباط دارد. با درنظرزن با منش بنابراین ؛

خود  تواندیدرگذر از نوشتار است که زنانگی م شکیب» ،خاستگاه نوشتار عنوانزنانگی به

 (Cremones, 1997: 28) «.را ابراز کند
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 یرات ادبیات فرانسهتأثو ظهور نوشتار زنانه در ایران  .2-3

عنوان موجودی ای آرمانی در ادبیات کلاسیک فارسی، همواره بهبا داشتن چهره»زن، 

 بابسیار متفاوت که  (43: 4636)حسین زاده،  «بازنمایی شده است تنییافنانگیز و دستخیال

در ادبیات  ژهیوبهتصویر نامناسب از زنان  ۀارائ .است یرانیزن واقعی متعلق به جامعه ا

سیطرۀ جوامع مردسالار، ترجمۀ متون »کلاسیک فارسی متأثر از عوامل گوناگونی است. 

هندی و متون عبرانی و یونانی، اشاعۀ فلسفه و  یهاقصهحکایات و  ژهیوبهملل گوناگون 

 (413: 4632مقدمی، ) «.ت از جملۀ این عوامل استالییحکمت یونانی و اسرائ

اما  یری بودگشکل تساوی حقوق زن و مرد در حال ۀبا ظهور انقلاب مشروطه، مطالب

، یجهدرنت. کردیاجتماعی استقبال نم یهاهنوز از مشارکت زنان در عرصه تیه سنّجامع

 اجتماعی هاییتیکاری و محدودسوادی، بیب ور در بدبختی،تعداد زیادی از زنان غوطه

خواهان ساختن جایگاهی برای خود ، رمان نویسان زنتعداد اندکی از در آن زمان،  بودند.

 در جامعه بودند.

تـا و با وقوع کود. شد رانیدر دوران مشروطه وارد ا بار نینخست ستىینیفم هاییشهاند

شد. اندکی قبل از  رانیوارد ا ستىینیاز افکار فم دیدرضاشاه، موجى ج دنیبـه قـدرت رس

« انجمن آزادی زنان»، اولین انجمن تقلید فمینیستی بانام 4723انقلاب مشروطه، در سال 

از حقوق « ندای وطن و ایران نو، مساوات، ور اسرافیلص»مانند  ییهاتأسیس شد و روزنامه

های نویسندگان ها، زنانی که در رمانتلاش ۀرغم هم، علیوجود ینا کردند. با زنان دفاع

، غیرمنطقی و احساساتی هستند نادانهمچنان موجوداتی » شوند،مرد به تصویر کشیده می

زن »حقیقت در (33 :4637)توکلی، « .توانند کارهای روزمره را انجام دهندکه فقط می

 ؛(53: 4632)رضایی،  «زندان اختیار همسر محصور است ایران آن زمان در حصار ۀجامع

زنان  ۀمانند صادق هدایت سعی در بهبود چهره نویسندگان اما در این دوره، برخی از

، تصویر جدیدی از زن بوف کورایرانی داشتند. هدایت در شاهکار ادبی خود با عنوان 

اثیری  ری،دوگانگی دیگ ،ن(پاک )مرد( و ناپاک )ز بندییمتقس یجابه»که  دهدیارائه م

؛ اما هنوز (23: 4634، دارحق) «کندی)مرد( را جایگزین م یپیرمرد خنزرپنزر)زن( و 

زیبای  یهاکنند و از معشوقهمنفعل را تصویر می یزنان، نویسندگانی بودند که در آثار خود
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 ۀیرغم ارائگفت که عل توانی؛ بنابراین مگیرندیاشعار فارسی برای پردازش آن الهام م

دستیابی به تصویری  برای هی طولانیزن، ادبیات فارسی هنوز را ۀمدرن چهر یشوبکم

 .منصفانه و انسانی از زن در پیش داشت

 ۀادبیات زنان، توسع ۀمبنای یک حرکت مستمر و پیگیر در عرص ینتردر ایران، مهم

زمان سلطنت قاجار،  ، زنان هنوز حق تحصیل نداشتند. در4733آموزش بود. در اوایل دهه 

ها ممنوع خاص حق خواندن را به دست آوردند؛ اما نوشتن همچنان برای آنقشری زنان 

عاشقانه برای مردان  یهانامه»بود زیرا اعتقاد بر این بود که اگر زنان نوشتن را بیاموزند، 

ه در این دور( 32: 4633نیا، )محمود «.شودیکه باعث شرمساری خانواده م نویسندیم

پیدایش »ها عبارت بودند از: آن ینتربرای رهایی زنان پدیدار شد که مهم ییهاتلاش

 زنان. یهامربوط به موضوعات زنان و تشکیل انجمن یهامدارس دخترانه، انتشار روزنامه

 یها همچنان موضوع، تعداد نویسندگان زن هنوز بسیار کمتر از مردان است و آنحالینباا

 (33همان: )«.بودند نبرای نوشتن مردا

دیگری در  ۀخواهان، دوربه دنبال پیامدهای سیاسی و فرهنگی مشروطه 4723در سال 

چهل سیر تحول آن ادامه داشت. رویارویی با اروپا  ۀادبیات جدید ایران آغاز شد که تا ده

آثار اروپایی،  ۀترجمگرفتن رونق بامشروطه است.  انمسئله فرهنگی در دور ترینیاصل

ها ایرانی، خود به آفرینش آثار ادبی مشابه و نشر آن ۀاندک نویسندگان برجستندکا»

 ۀبیشتر از ترجم خود آثار نوشتن( این نویسندگان در 71: 4633 )میرعابدینی، «.پرداختند

 .گرفتندیمی فرانسوی الهام هارمان

 ؛داشتندو تمدن غرب آشنایی  فرهنگ باافرادی که از نزدیک »، 4633از سال  بعد 

نویسی روی آورده بودند و زبانی نگاری به ادبیات و رمانکسانی که از روزنامه همچنین

ادبی  ۀکه جامع نددانستند، موجب شدفرانسه را در حد یک مترجم توانا می ژهیوبهبیگانه 

 ۀترجم کمکم (32-22همان: ) «.های ادبی آغاز کندها و شیوهایران تجدد ادبی را با مکتب

ۀ ، ترجم4673. پس از سال ایج شدآثار منتقدان فرانسوی ر و یو اجتماعی ادبی هاهینظر

بسیار  ریتأث، آثار نویسندگان قرن بیستم ژهیوبه، اما آثار فرانسوی افزایش یافتآثار روسی 
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 مدیر مدرسهبرای نوشتن  احمد آلجلال  (733همان: ) .داشت نویسندگان ایرانیبیشتری بر 

خود راه ۀ عامیانه را به نوشت ۀدینان سلین پیروی کرد و مانند او بیان محاوراز سبک لویی فر

از سبک بالزاک و توصیفات تفصیلی او پیروی  شوهر آهو خانمافغانی در  محمدداد. علی

ای ایرانی است و هایی که قهرمانان آن خانوادهکرد. اسماعیل فصیح در سلسله داستان

کار امیل زولا را در سلسله  ۀآن نمایان است، شیو موضوع تأثیر محیط و وراثت در

 (313: )همان .در پیش گرفت (Macquart-Les Rougon) ماکارروگون های رمان

بسیاری از متفکران و روشنفکران ایرانی با انواع جدید ادبی از طریق ادبیات یجه، درنت

و گرایش به سمت انواع  سیینوداستان اشکالو مفاهیم ها با تغییر . آنشوندیفرانسه آشنا م

درک جدیدی از » کنندیو تلاش م پردازندیبه بازنگری در ادبیات گذشته م وشتارنوین ن

 مفهوم ادبیات و کارکرد اجتماعی آن ارائه نمایند. 

در ایران، نویسندگان برای رسیدن به ساختار  یپردازبا رشد داستان، 4613 یهادر سال

)علوی،  «.تا بینش نوینی از زندگی ارائه کنند کنندیم و سبک جدیدی در داستان تلاش

ایران برای گریز از  یسینونوعی تحرک درونی در داستان ۀدهندها نشانآثار آن (37 :4623

. رودیرایی رو به رشد مگدر همین دوره جریان نو»سنتی نگارش است.  هاییوهش

امکان چاپ آثار « ره و هنجنگ اصفهان، دفترهای روزن و اندیش»چون  ییهاگاهنامه

 هاییشگرا ،در این میان (36)همان:  «.کنندینویسندگان جوان و نوگرا را فراهم م

ادبیات ازجمله این  ۀنمایان شد. در حوز ،اجتماعی بود هاییدهجدیدی که بازتاب پد

ارهای به نفی ساخت»که را نام برد در نیمه دوم قرن بیستم  رمان نوجریان  توانیم ها،یشگرا

پرداختند و سعی کردند مفهوم و پیام داستانی را از نوشته خود حذف  یسینوتی داستانسنّ

 )همان( «.از میان بردارند صورت با مفهوم را ۀرابط یجه،درنت ؛کنند

جُنگ » ۀبا نشری او در طی همکاری و ابوالحسن نجفی جنبش رمان نو فرانسه توسط 
داستان  ابتدا معاصر فرانسوی پرداخت و ۀچند نویسندار ۀ آثترجمبه . او شد معرفی «اصفهان

را ترجمه کرد.  ، کلود روآگرای فرانسویچپ ۀنویسند اثر ،دیچطوربد نیستم شما 

با سبک جدید این داستان گرفتن از الهامهوشنگ گلشیری با نویسندگانی همانند 
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در  کنیکت وعموضبه  کریستین و کیدبا نوشتن گلشیری  آشنا شدند. نویسیداستان

 (724 :4631ساجدی، ) .پرداختنویسی رمان

ادبیات اثر معروف ژان پل سارتر،  ،، ابوالحسن نجفی و مصطفی رحیمی4613 در سال 

شناخت نقد  ۀنیدرزمای را ترجمه کردند که این کار در زمان خود تحول عمده چیست؟

 ۀکتاب سارتر و رسال این .شدادبی در کشور ما محسوب می ۀادبی، تاریخ ادبی و نظری

 ۀهای جهان درباربهترین کتاب عنوانبهتا آن تاریخ  نوشتارصفر  ۀدرج رولان بارت، به نام

ادبیات معرفی شده بود. اسماعیل سعادت، مترجم آثار آندره ژید، امیل زولا و کنتس 

ه و رمان نو را ترجم ۀ، اثر نظری ناتالی ساروت دربارعصر بدگمانیدوسگور، نخستین بار 

کلود سیمون، به آذین ژان کریستف رومن رولان  فلاندر ۀجادمعرفی کرد. منوچهر بدیعی 

 .مارسل پروست را به فارسی ترجمه کردند ۀرفتازدستجستجوی زمان  درو مهدی سحابی 

با ، نیز معرف مارگریت دوراس ،مترجم آثار آندره ژید و آندره مالرو ،حسینی رضا سید

ید و احمد سمیعی، مترجم آثار دیدرو، ژرژساند و گوستاو فلوبر، ژندره اثر آ هابهانه ۀترجم

بنابراین  ؛(725-724)همان: اثر ژرژ پرک را در ایران معرفی کرد  چیزها ۀبا ترجم

جریانات جدید ادبی که نویسندگان زن همانند ناتالی ساروت و مارگاریت  طرفکیاز

یستی از طریق ترجمه و ادبیات وارد ایران ی فمینهاشهیاندهمچنین  ؛عضو آن بودند دوراس

احزاب سیاسی راست و چپ برای  ۀهمآندر  اوضاع سیاسی کهو از طرف دیگر، شدند 

فرصت مساعدی را برای مطالبات  ،رسیدن به قدرت اجتماعی وارد چالشی سیاسی شدند

 . بودده رزنان ایجاد ک

بهبود وضعیت زنان انجام  تلاش زیادی برای« پرستیهنانجمن زنان م» 4634در سال 

دو ظهور ، تاریخ ادبی شاهد 4673تا  4637کرد. از سال  یدها تأکداد و بر لزوم آموزش آن

زهرا و  و جوان بوالهوس بختیرهدختر تایراندخت تیمورتاش با کتاب »نویسنده زن بود. 

دی، صالحی، )محمود نیا، سجا .«نگاژاله و رهبر دوشیز و پروین و پرویزبا دو اثر  خانلری

 سووشون ،ر اولین رمان خوددانشو بود که سیمین 4663ما در دهه ا؛ (433: 4633رازیانی، 

در فرآیند  یاوضعیت متناقض خود را در جامعه»را منتشر کرد. برای اولین بار، یک زن 
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 یهاارزش بدون اینکه واقعاً با شوند،یسنتی متزلزل م یهامدرنیزاسیون که در آن ارزش

دانشور با داشتن  .کشدیبه تصویر م( 726: 4631)ساجدی، « جایگزین شونددیگر 

هویت زن ایرانی را به  مسئلههمواره  دیدگاهی زنانه در آثارش ضمن بیان مشکلات زنان

 . کشدیمتصویر 

با ورود نویسندگان دیگری مانند گلی ترقی و شهرنوش پارسی ، 4613 ۀدر اواخر ده

بکارت موضوع  از زنان بدون مردانپور در کتابی با عنوان ی. پارسجنبشی آغاز شد ،پور

ترقی  یگل .شودیمشدن انتشار این اثر در ایران که همین امر موجب ممنوع کندیمصحبت 

درخت کوتاهش همانند  یهاداستانزن  یهاتیشخصبه  یااسطورهنیز با دادن بعدی 

اما ؛ (Vesal, 2019: 218)دارد  سعی در بهبود چهره زنان روح من بزرگ بانویو  گلابی

ها که ازجمله آنتعداد زیادی نویسنده زن با ورود  4633-4653های این جنبش در سال

اشاره کرد، به ابعاد بسیار « پور، فرخنده آقایی و غزاله علیزادهمنیرو روانی»توان به می

زنی به نام ولگا  از عصیان از شیطان آموخت و سوزاندفرخنده آقایی در  .ای رسیدگسترده

پور در مجموعه آثار خود با انتخاب . روانیدهدینمکه تن به نظم نادلخواه  دیگویمسخن 

کنیزو، کولی کنار آتش، زن فرودگاه اصلی ) یهاتیشخص عنوانبهزن  یهاتیشخص
فمینیستی و مشکلات زنان دارد. )فیاض،  یهاشهیاند( سعی در بیان فرانکفورت، نازلی

زنان ایرانی را در  یهاچالشمشکلات و  هایسیادرخانۀ له علیزاده در رمان ( غزا4635

قالب عناوینی مانند مرد ستیزی، تقابل با مردسالاری و بیان مشکلات اجتماع به تصویر 

 بایفر ،یوف بایفر رزاد،یپ ایاز زو توانیم نیز ریاخ یهادر دهه( 4632)جهانی،  .کشیده است

نام  انیفیشر زیانگروحو  یمهسا محب عل ،یریام اشانات ،ییارسطو وایشاملو، ش دهیکلهر، سپ

 (437: 4633برد. )محمود نیا، 

ادبیات فرانسه و  خصوصبه ،الهام از ادبیات غرببا  یرانیزن ا سانیداستان نویجه درنت

ی اصلی نوشتار زنانه است به هامقولهرویارویی با مسائلی همچون مفهوم تفاوت که از 

 یفبه بازتعر 4633-4623 یهاو در دهه نددیحقوق برابر رس ۀمطالب یمناسب برا یگاهیجا

که همانند  ادبیات زنان معاصر فارسیند. ختاپرداجتماع و نقش خود در خانواده و  گاهیجا
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باکرگی، تعدد زوجات و  نسبت به تعصباتادبیات زنانۀ فرانسه تجربیات درونی زنان است، 

وار و برد و با اعتراض به تصویر دوگانۀ زن، گاه فرشتهیم سؤالر ی اجباری را زیهاازدواج

با  زنان جایگاه زنان در جامعه دارد. یگاه شیطانی، سعی در بهبود و ارتقا

 رگذاریتأث یاسوژهمنفعل در جهان داستان به  یاابژهزن را از  شانیهایپردازتیشخص

دربارۀ زن در فرهنگ جامعه را  شدهفیتعراز پیش  تصاویر صورتنیبدو  کنندیمتبدیل 

 .کنندیمدگرگون 
 

 گیریجهینت .3

ی از این شوق تخطّ بود و زن همواره ورود به جهان ممنوعه ،نوشتن ،یک زن برای

نال دو ریشلیو، برای مدت توسط کاردیآکادمی فرانسه یس تأساز زمان  داشت. را تیّممنوع

معبد  ی آکادمی همانندنوعو درواقع به ندتوانستند عضو آنجا شویممردان  تنهاطولانی 

یعنی زبان دور نگه قدرت  مرکزکه زن را از یک  شدنطردنوعی  ؛دبونگهبان زبان 

اما این  کندیبه کودک منتقل مآن را لین کسی است که اوّ ،ی که مادرباوجودداشت. یم

مبارزات  که منجر به هم بودکاهش نقش زنان در جامعه  ۀدهندمحرومیت درواقع نشان

بیان محل  ادبیات، جهیدرنتو  شد؛ بنابراین زبانشان یبسیاری برای دستیابی به جایگاه واقع

دانند. از طرف یآن را مظهر برابری بین دو جنس م وزنان است  یهابسیاری از خواسته

فرینش انواع ادبی جدید مشغول آتا خود را به  دهدیها اجازه ماین موضوع به آندیگر، 

پا بگذارند. درواقع، این عدم  ۀ نوشتارناشناخت هایین، ادبیات خود را بسازد و به سرزمکنند

تر و که آزادانه داردیادبیاتی نو وام کردنتجربه ها را بهتی، آنپذیرش از سوی ادبیات سنّ

 .تر استسهل

ت نسبیّنظریۀ هنر انتزاعی، و جریانات آن، همانند  دوم قرن بیستم ۀشرایط فکری نیم

 بروزامکان ، 4333می اتفاقات ماه جدید، ساختارگرایی،  مان، رییگراانیشتین، پوچ

به رهایی  ،اعتراضی را فراهم کرد که از طریق دسترسی به زبان و گفتار-انتقادی اییهروح

نویسان رمانگشود. در فرانسه زنانه  ارجدیدی به روی نوشت یهاحوزهو  زنان کمک کرد

ات فمینیستی به درک جدیدی از زنانگی رسیدند و در دل یر جریانتأثزن تحت 
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تعدد  ی یافتند. در ایران نیزشکنتسنّیسی مدرن، آزادی بیشتری برای بیان عقاید و نوداستان

 زن نویسندگانفرانسوی و الهام از جریانات فمینیستی و رمان نو، برای  های آثارترجمه

و دست به تجربۀ  م و زبان رمان تکیه کنندبه فر ازپیشیشتا بفرصتی فراهم کرد معاصر 

ت اجتماعی ، موقعیّهو تولد ادبیات زنان 4663 ۀاز دهانواع جدیدی از نوشتار بزنند. 

 یتوجهطور قابلزنانه به یهاو همچنین تعداد، موضوعات و لحن رمان ان زننویسرمان

ر و تلاش برای ر تفکّیسی بازتاب تغیینوداستانحضور گستردۀ آنان در عرصۀ تکامل یافت. 

 ۀتوان دوران تثبیت جایگاه زنان در حوزیمآزادی بود. دورۀ بعد از انقلاب اسلامی را 

یف بازتعرو مضامین جدید به دنبال  هافرمیسی به شمار آورد که در آن با آزمودن نوداستان

هنگی فر درروندجایگاه خود در جامعه بودند. پس ادبیات و نوشتار زنانه نقش بسزایی 

 جایگاه آنان داشته است. یجامعه، ارائه تصویری جدید از زنان و ارتقا

به این  ،شودیم، زنانه در نظر گرفته یاسندهینواگر نوشتار گفت که  توانیم تیدرنها

. بیان تجربۀ درونیات و حواس میشویم روروبهزنانه  یهاهیمادرون بادلیل است که پیوسته 

سبک نوشتار زنان یا همان  .ویسندگان زن برای ادبیات استزنانه، دستاورد جدید ن

یک پدیدۀ اجتماعی از یکدیگر  عنوانبهنویسی و حضور زنان در عرصۀ نویسندگی زنانه

است و همین امر برای زنانی  نویسی آواز تفاوت و ستایش زنانگیزنانه چراکه ؛جدا نیستند

نوعی جنبش  ،سامی مستعار بودندت خود زیر لوای اکه مجبور به پنهان ساختن هویّ

 .شودیماجتماعی نیز محسوب 

 

هایاداشت  

است یحیمس تیشخص کی پل، سنت ای تاروس پولس .4  

.بهشت از انسان شدنرانده و نینخست گناه عامل زن .7  

.بود دوپن اورور نام به ییبانو مستعار و مردانه نام ساند ژرژ .6  
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نامهکتاب  
 الف. منابع فارسی

 ار.تهران: انتشارات زوّ. از نیما تا روزگار ما( 4621پور، یحیی. )ین رآ -

 ۀمجل. «ی نسبت زبان و جنسیتشناسروشی بر اباچهیدزنانگی نوشتار، »(. 4633برکت، بهزاد. )-

 .63-76 ، صص4اول، شماره  ۀ. دوری ایرانیهاشیگوزبان فارسی و 

پنجمین . «یرشاهیامر سبکی در آثار مهشید بررسی ساختا»(. 4632تقی پوری حاجبی، ساناز. )-

. ی، بلاغت، نقد ادبیشناسسبکپژوهی ادبی با نگاهی تازه به همایش متن

https://civilica.com/doc/761580/ 

. یشناسانسان ۀنام«. ا ادبیات ایران ت جنسی با نگاهی برفرهنگ و هویّ(. »4637ره. )وکلی، نیّت -

 .23-64 ،صص6 ۀشماراول،  ۀدور

ی فکری و گفتمانی نوشتار غزاله هافهمؤلّبررسی » (.4632) حاتمی، مهناز. ؛تقیجهانی، محمّد -

ی زبان و سومین همایش بازشناسی مشاهیر و مفاخر ملّ.  «هایسیادرخانۀ علیزاده در رمان 

 /https://civilica.com/doc/894934 .ادبیات
)بررسی تطبیقی جایگاه زن در ادبیات زن آرمانی زن فتانه  (.4636زاده، آذین.)حسین -

 نشر قطره. :تهران .فارسی(

 . جلد دوم. تهران: انتشارات شفیعی.یتهمدرنفراسوی پست( 4634. )اصغریدار، علحق -

«. اخیر ۀدر دو ده یسنون داستانابانو هاییتنگاهی گذرا بر فعال(. »4623)رادفر، ابوالقاسم.  -

 .13-13 ، صص54 ۀ، شمارادبیات داستانی

جلال آل  یهاقول در گفتمان روایی داستانبررسی نقل(. »4632دارابی، مینا. ) ؛رضایی، مهناز -

 .نامهفصلنامه علمی پژوهشی کاوش««. دومینیک منگنو»و « ژرار ژنت»احمد با تکیه برآرا 

 .31-64 ، صص63شماره ، 43 ۀدور

تهران:  .به سرپرستی اسماعیل سعادت .زبان و ادب فارسی ۀدانشنام(. 4631ساجدی، تهمورث. ) -

 .فرهنگستان زبان و ادب فارسی

ره ود. زبان و ادب پارسی«. زبان و نوشتار زنانه: توهم یا واقعیت؟(. »4633الله. )طاهری، قدرت -

 .432-32 ، صص17شماره ، 46
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پژوهش «. انیات فرانسه در پیدایش رمان نو در ایرباد یرنگاهی به تأث(. »4623علوی، فریده. ) -

 .436-33 ، صص3. شماره خارجی یهازبان

سیر ادبیات زنان در »(. 4634حسینی، سارا. ) ؛طاهری، قدرت الله ؛نیحسغلامزاده، غلامحسین -

، 24، شماره 6 ۀ. دورتاریخ ادبیات ایران ۀمجل .«ایران از ابتدای مشروطه تا پایان دهۀ هشتاد

 .747-433 صص

ی منیرو هاداستانفمینیستی در  ۀتحلیل و بررسی اندیش»(. 4635زهره. )ملاکی،  ؛فیاض، مختار - 

. ی، تاریخ و ادبیات پارسیشناسشرقالمللی نکنفرانس بی. «روانی پور
https://civilica.com/doc/729081/ 

نقد و »(. 4632ی، حسن. )ذوالفقار ؛نجمه دری، ؛نیحسغلامزاده، غلامحسین ؛مقدمی، مریم -

، 34. دوره پانزدهم، شماره ی ادبیهاپژوهشفصلنامۀ . «ی ادبی زن محورهاپژوهشبررسی 

 .457-466صص

 تهران: نشر چشمه. .ایران یسینوصدسال داستان( 4633، حسن. )ینیعابدیرم -

اول. شماره  ۀدور. نقد ادبی «.نیجنسیت در آثار رمان نویسان زن ایرا(. »4632زاده، وحید. )ولی-

 .771-434 صص ،4
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